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[ مقاله ارسالی برای چاپ در فصلنامهٗ قند پارسی, باید حروفچینی (تایپ) شدہ 
یا با خط خوش و خوانا نوشته شود. 

.] مقالەھای پژوهھشی باید مستند بە منابع و مآخذ معتبر باشد. 

٦‏ مثاندھای ارسالی لال فلا اجرگ آشد ہآ باشد 


اک ریت قند پا 2ھ در انکخاد كُفاله ای چاپ آزاد اسٹ و مقالەھایى 
دریافت شدہ را پس نخواهھد داد 
الزاماً نظر مدیریتِ فصلنامه نیست. 

[احق التلیف مناسب بە مقالەھایی کە در این فصلنامه بە چاپ رسدہ پرداخت 


بصورت اوکاق کرای پا ا لاق ہست الکٹرونیکی (ایمیل) یا 
یُست سفارشی (60٥٥51آ8:9])‏ ارسال نمایید. 


|۹ .11۸ب مہوورہ+۶/م) ہآ 1 


۱۲۷۱۸۱۷.[آ+))]۱۱ل٥۷۸[۸+۸1+:ء1[۸.,‎ 1 





فالی و قصیدۂ اشکنوائیة او ........ 


گلچین ارزشمند و تاکنون ناشناختة ادب 
پارسی در کتابخانەھا و موزەھای ھند. 


شعرای دربار تیموربان ھند. ........ 
تبادلات فکری میان صوفیان ایران و هند. 


فرب ارس در افاَا ہجو 
مفاؤظ۔جم ریوصت 


کا الوفقاقرسوھو جو جوم وج نہ 


سلسلۂ فرمانروایان ترک نژزاد آسیای میانه 
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1[ مقاله ارسالی برای چاپ در فصلنامه قند پارسی باید حرو 
یا با خط خوش و خوانا نوشته شود. 





مقالەھای ارسالی باید قبلاً چاپ نشدہ باشد. 


دریافت شدہ را پس نخواھد داد. 


سَ 


مقالەھای چاپ شدہ در این فصلنامهہ معرف آرای نویسندگان 


۰ 


الزاماً نظر مدیریتِ فصلنامه نیست. 


حق التألیف مناسب بهە مقالەھایی کە در این فصلنامه بە چاپ رسد: پرداخت 


در صورت امکان مقالات خود را از طریق پُست الکترونیکی (ایمیل) ؛ 
بُست سفارشی ([0 8ء1 آو٥8])‏ ارسال نمایید. 


ہہ ے1ت111ء ہ٥۷‏ 1[10:د+11)1-ء1 


ہرم 11۱٥٥۶111۸.‏ د٥‏ ل۱م۷.14۲۷ ۱۱۷۷۷ 
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بە نام آنکہ جان رافکرت اآموخت 


اکنون که شمارۂ ۱۸ از فصلنامۂ قند پارسی در اختیار خوانندگان گرامی و 
دوستداران فرھنگ فارسی قرار میگیرد فرصت را مغتنم شمردہ و بھترین آرزوھای 


خود را برای موفقیت مه ایشان ھمراہ با درخواست ھمکاری بیشتر تعدیم 





٠ ۰‏ رہم ںا ںا ادن اس یں ںا یں در می یت رر رور ری ٹیگ ی9۹9 ۹ی 9ئ ئل کی لی ٣‏ 49ے کے کی 9ے 9ے 7 قے کی قاے ال گے الى ای لی ای 9ے کی کی ای ےکی کے کی لے کی کی ا کے کے کے کی 9 کے کے9 
سیت ھت ا کا نہ ست مطالب 
جا و ا عم و تن بے - 


٠‏ اسطورەھای ھند و ایرانی 00000 دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ہووت ا 
ت طریق التحقیق و حکیم سنابی غزنوی. دکتر سرؤر ھمایون +ھوکی رئو ۳۳۵ 


٭ میرزا عبدالقادر بیدل و ماجرای یکی 
از توانگران بنگال سے دکتر احسن الظَفر ہہ ھا 


٭ غخر بنگالە مولوی عبدالغفور نسّاخ در 
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خفته است به خاک آشیائم (در سوگ 
قربانیان زلزله اخیر در ایران؛ ......,. علی رضاکاربخش میس یسک نیہ ۳۴۷۳ 
اقوال این فرقه دائنش قرین ص.ے.....,.,., بە تصحیہح: اکبر ثبوت مسب تےی ۳۵۹۷۹۵ 


٭ احوال و آثار شیخ عبدالحق محذّث دھلوی سرفراز احمد مہ یسعتےت۔ ۴۹۷۶ 
بْ ھم ریشة مغرور وا وا و و کو وھ و ا جو وک کمال زین‌الدین فا روا او و او وو و کو اک و ےج ۴۵ 


2) اخبار فرھنگی و ادبی متس یاہتمصمسن موس ہد ۲7 
ی2 انتشارات مرکز تحقیقات فارسی مػمٗممسہبدسسس مہ تا 


2 آموزش مکاتبەای زبان فارسی سرت سس ہمئرە-مسمسم ظط 





سه حریفند میھمان رھی که بە دیدار هر سە دلشادم 
گر فرستی صراحی بادہ بیقین دان کە هر سه را... 
در این سطور در حالی کھ شھاب مؤژید به خواسته او تن دادہ است؛ می سراید: 
ای کریمی کهە از پت دلشادم شاد گشتم کہ کردەای یادم 
تا رسول تو خط تو أورد جان و دل بر خط تو بنھادم 
شب تاریک ھم بە دست رسول بادۂڈ ‏ روشنت فرستادم 
تا تو آن ھر سه را بخواھی... من بە نقد این رسول را۔.. 
در کلیّات انوری' کە بەچاب رسیدہ است: این قطعەھا تحت عنوان متفرقات 
انوری هر دو به خود انوری منسوب شدہاند. ویژگی این تأٗلیف این است که قطعة دوّمء 
این گونە خواندہ می شود: 
ای بزرگی کہ از تو دلشادم شاد گشتم کہ کردەای ہادم 
نام تو رسول تو آورد غم گیتی بەباد بردادم 
چون خط بی خطای تو دیدم سر خود بر خط تو بنھادم 
حال از لطف تحفه قلمت ‏ گرہ از طبع خویش بگشادم 
شب تاریک ھم بە دست رسول ‏ بادۂ ‏ روشنت٘ فرستادم 
تا تو آن دو سە را نخواھی داد من بە نقد این رسول را دادم 
در میان قصیدەھای مجازی؛ ملف قصیدەای از جمالالدین عروضی سمرفندی 
گزین کردہ کە بەتاجالڈین مطھر بن طاھر تقدیم دہ وبھ بیست و دوبیتی معروف‌اند کە 
در آن فن بیان یا توشیح با توانمندی بسیار بکار رفته است. در حقیقت: او این گونھ ادعا 
داردکه ھیچ شاعر دیگری توان بکارگیری چنین ھنری را در اشعار خود نداشته است. أو 


میگوید: 





.۲۱۸۹۷ نولکشور کانپوں‎ -١ 











گلچین ارزشمند و تاکنون ناشناختۂ ادب پارسی 0177777722۵۳2۳0۷ 
خاصه در عصر سلطان محمود ۔ نوٗراللہ مرقدہ. ٰ 
سخن کە نظم دھند ان درست باید و راست 
طریق نظم درست اندرین زمانه کراستِ 
سخن کە من بنگارم بەنظم اگر دگری 
بەنٹر خوب گذارد چنان گذارد راست 
ز حس خاکی(؟) دارم ز لفظ ناقص پاک 
درست و راست ز بایسته نە فزون و نە کاست 
مرا سخن بەبلندی سما و معنی‌ھا 
ٰ ازو درخشان گوبی کە آفتاب سماست 
بەصنعت و بەمعانی و نازکی و خوشی 
ٰ ٰ یکی قصیدهۂ من جمله مایه شعراست 
7 گواھی خواهد یکی برین دعوا 
ھمین قصیدہ بدین گفتِ من بسندہ گواست 
مرا چە باید گفت این سخن کە نیک افتاد 
چو آفتاب درخشان زآسمان پیداست 
بە صنعتست روان شعر من چو جان در تن 
بلی و آن دگر کس بسان باد رواست 
ایا گروھی کین شعرھا ھم ی خوانیت _ 
بە حلق و حنجرہ گوپی که زیر و بم دوتاست 
مرا بە سوی شما اب نیست و مرتبه نیست 
سوی شما ھمه جاہ و بزرگی گی آن کس راست 


کە شعرھاش چو تعویذھای کالبدی است 





پ٭پی۹8)۹, لع رو ریس ںین 

مس سر ید 

وی 9 شش 
رت نے 





تا شاعری ذوق وافر ۔- هنر شعر نداشته باشد ھرگز قادر بە بکارگیری ھنر 
توشیح نیست. ھیچ شاعر قصیدہ پردازی یافته نمی شود کە در قصیده خود این فن 
غریب راکە از توان ھنر شعری هم ماھرانەتر است: استفادہ نماید... جلال الین 
سمرقندی عروضی... شاعری است کە در سراسر شعر بیست و دو بیتی خود این 
ھنر را بکار بردہ است... او با مھارت تمام شعر خویش را در صنعت توشیح با این 
قصیده بیست و دو بیتی سرودہ است که در ھمۂ زمینەھا سخن می راند" 
او ھمچنین درباره شعر خود میگوید: 
"محمد جلالالدین سمرقندی س09 و آنگاء که خداوندگاں ذاش وافر 
شعر سرایی را بە من موھبت کرد اندیشیدم کە قادرم بادگاری از خود بر جای 
گذارم. در نھایت قصیدہای در وزن مُجتث مخبون موشح سرودم بنابراین ممکن 
است کلیة بیست و دو بیت را پوشش دھد پانزدہ بیت آن به عربی و ھفت بیت 
دیگر آن به زبان پارسی: و هر شعری بە یکی از این زہانھا سرودہ شدہ است. این 
اثر؛ اثر کاملا نایابی از شعر است کە مانند آن ھرگز نوشته نشدہ است و نخوامد 
ھم شد. از زمانی کە ساحت ذوالجلال ولی نعمتمء تاجالڈین مطھر بن طاھر با مکارم 
ومواھب بی شمار مکرمانہ بە من عطا شد تصمیم بە توشیح این قصیدہ بە نام ابشان 
گرفتم و ان را بە ایشان تقدیم می نمایم. این قصیدہ با این بیت آغاز می شود: 
ایا بھار سمن بر نگار حور صوّر 
شراب عشق چشیدم بسی بە عشق تو در 
ازمیان نخستین دسته شعرای ھندی ۔ پارسی تٹھا مسعود سعد سلمان (م: ۵۲۵ھ/ 
۱) مایۂ نازش در این گلچین تلقی شدہ است: و از میان اشعار تا بە حال ناشناختة 
آن قصیدەای موجود است از استاد لبیبی کە در ذیلء نام وی ذکر شدہ است: 
فصیدہای که مسعود سعد سلمان او را یادکرد. این شعر از استاد لبیبی است 
رحمة اللہ عليه ۔و این استاد لبیبی در ابّام سامانیان (و) محمودی سیّدالشعرا بودہ 





گلچین ارزشمند و تاکنون ناشناختۂ ادب پارسی بج 


بدان کە بی خردی را درم فزون باشد 
بە فضل اع آخر برابر داناست 
و گرچهە ھر دو بەنسبت زآدم و حوّاست 
مرا زدائش رنج ٹنست ۲ راحت جان 
شناخته مَقّل است این کە خار با خرماست 
مر بە بیدرمی ویحکا چە طعنە زنی 
بەھیجچ وقتی آزار تو نجستم من 
بەطبع دشمن آنی کە دانشی دارد 
شگفت نی نیست کە ظلمت ھهمیشه ضَدٌ ضیاست 
ب4 شعرت ارچ عطاى بزرگ داد ملک 
ھنر نە از تست آن پادشا بزرگ عطاست 
بەسیم خواستن و یافتن چه فخر کئی 
تو ھرچه یافتەای من ندانم این دانم 
کە نظم و نثر تو یکسر معلّل است و خطاست 
امیر معرّی (م: حدود ۰ء مسعود سعد سلمان را با قطعهای کە این گونە 
شروع می شود ستایش کردہ است: 


اگر ندیدی نظم بدیع مرجان را کە آن غذاشد مر طبع راو مر جان را 








بەشعرھای لبیبی شما نگاہ کنید 
کە شعرھای لبیبی چه بابتِ عقلاست 


ھمیشه رغبت اھل هنر بەشعر منست 


بە سوی أوست شما را ھمیشه میل و رواست 
بەدستەھای ریاحین کی التفات کند 

ستور سرزدہ جایبی کە دستەھای گیاست 
مرا بگوی کہ یک شعر نیکِ بایسته 

کزو مَگل زد شاید ز گفتەھایش کجاست؟ 
نەھرچهە نظمی دارد ز گفتەھا نیکست 

نە ھرچه رنگش باشد ز جامەھا دیباست 
ز مشک و زلف در آن کار بسته معنی‌ھا 

چە خوشی و چهە شگفتی و زان چه خواهد خاست 
بەنظم و نثر سخن را نھایتی باید 

کزو مَثل زد شاید کزین چەگفت, چهە خواست 
برین طریق بگویش که یک دو بیت بگوی 

برین قیاس کە من گفتەام گرش یاراست 
صفات مشک مگوی و ز زلف یاد مکن 

اگر توانی دانم کە این قصیدہ تراست 
جز آن قصیدہ که از روزگار برنایی 

کە کار پیر نە چون کار مردم برناست 
وگر بخواسته آراسته نشد تن من 


رواست کایزد جان مرا بەعلم آراست 
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این گلچین در کتابخانه پادشاھی شاہ طھماسپ صفوی (۹۳۰-۹۸۴ھ/۱۵۲۴-۷۶)) 
محفوظ بودہ است. در نخستین صفحۂ آن مُھر حمیدہ بانو بیگم؛ ملکه شاہ ھمایون 
قرار دارد که مصرع زیر در آن نوشته شدہ است: (مھر او آینه چھرہ دولت باشد؛. هر کس 
می تواند با اطمینان بە این نکته پی برد که این کتاب بە وسیله شاہ طھماسپ بە امپراطور 
ھمایون (۹۳۷-۶۳ھ/۱۵۳۰-۵۶م) تقدیم شدہ است و او ھم آن را به ھمسر خود ھدیه 
تمودہ. 

این بیاض با این غزل آغاز می شود: 

از حد گذشت قصَهٗ درد نھان ما ترسم کھ ناله فاش کند راز جان ما 
ملف تعدادی از غزلھای حافظء شامی؛ شھودہ علی شفیع نشاط خیالء رباضیء 
ابی سلی جا رمائل رات رآ اورتواست: ۲ 
سوّمین کشف با اھمیت در این زمینه؛ گلچین زیبایی بە نام جنگ دواوین ' است که 
در کتابخانه عمومی مرکزی پتیالا (پنجاب) نگھداری می شود. 

این گلچین مشتمل بر آثار شاعران بزرگ پارسی است کە بە شکل فھرستوار در 
نخستین صفحۂ این نسخۂ خطّی بە دستخط عبدالرٌحیم خانخانان (۹۶۴-۱۰۳۶ھ/ 
۷ ۱۵۵۶)) از آنان یک بە یک نام بردہ شدہ است. 
فھرست مطالب این مجموعه 

اسرارنامۂ عطار در حاشیه. 

غزلهای مولانارومی در متن. 

دیوان خواجوء در حاشيه. 

دیوان سلمان در متن. ٰ 
غزلھای شیخ عرافی؛ در حاشیه. 
غرلھای شیخ اوحدی در متن. 





س”-سحصسصححىم 


اعَلْبارا نے عة خطی 518۳ 








۷چ 0 ۵ ۵۷۵ ۵تت ات گلچین ارزشمند و تاکنون ناشناختۂ ادب پارسی 


شعر معرّی وحید اھل سخن ‏ نگ کن وبہ ترازو سخن بسنج آن را 

عجیب نظمش نشناخت نظم لؤلؤرا غریب وزنش ننھاد وزن مرجان را 

بماند خیرہ درو طبعو جان‌ودر غمورنج ‏ ہماند طبع غمی را و جان رنجان را 

مزاج خاطر بادش قوی که خاطر او ضعیف کرد بە قوّت قوی مرا جان را 

در میان قصیدەھای چاپ شدہ از وی قصیدۂ ذیل ھنر خاص وی را در زیبابی هنری 
نشان می دھد؛ چنانچه ھنگامی که این ابیات را می خوانیم؛ لبھایمان با یکدیگر تماسی 
ندارند: 

ای آذر تو یافته از غاليه چادر 

در کپی چاپ شدہ از این دیوان: (بافته) تبدیل به (یافتہ؛ نے کە صحیح 
نمی باشد و این مطلب نشان می دمد ملف و نگارندگان بە اہزار فن سخنوری در این 
قصیدہ ھیچ توجھی نداشتند. ٴ 

دیگر شعرای هندی کہ آثارشان در این بیاض آوردہ شدہ است: سراچالدین 
سیستانی یا خراسانی و عمیدالاین لویکی است. گلچین ارزشمند اس بیاضی ' است 
که در موزۂ ملّی دھلی نو نگھداری می شود و مشتمل بر پنجاہ برگۂ تو پے سواافت 
آن ۱۶/۵×۱۰/۴ سانتی متر است. احتمال بسیار دارد این گلچین در شھر ھرات 
شدہ باشد. بسیاری از ورقھایٰ این نسخۂ خطّی بە ھمراہ مینیاتورھایش مفقود شدہاند؛ 
هر چند کە ھنوز ھم دارای شش مینیاتور است. 
این عبارت برگرفت از این نسخۂ خطّی است: 

بە خط ملا میر علی پنجاہ' دو فرد با تصاوبر سُلطان مہ محمد بە حضرت سلطان 

طھماسپ مذظله تقدیم شدہ است. 

در ذیل این سطور: مُھری وجود دارد کە که تنھا از آن کلمۂ (محمد) خواناست و 
احتمال می رود که مُھر پادشاھی سلطان محمد باشد: 


سے 
-١‏ کمارہ نسخۂ خطی ۲۸/۶/۱۱. 








×۳ اسر و 2920 


سے 
+ہ ں0 کک ٦‏ عماثگ ۰ ٴِ ٌ۳ ھ00 :۹39ئ0 7 میم و72 .۰ ۰ ,39 ,7 7 اج 

گلچین اا:+شمند تا کنو 8 3ت سجهے تاس سی 0 و تا 
ہیں رر و‌ ں اد بب پارسی شش سم کھجھتجڑ 


پیشکش این کتاب را فرستادہ بود و استدعابی کهھ نمودہ بود موافق اراد٭اش 


بە انجام رسید. حررہ عبدالرٌحیم بن محمد بیرم عفی عنه ۔ 

تٔ 
"الله اکبں در وقتی کە جھانگیر بادشاہ این غریب را بەخدمت دکن ھمراہ 
شاھزادہ پرویز فرستاد متن این کلیات نواب خانخانان بە برخوردار عبدالرّحمٰن 
المقلّبِ بهە خان عالم فرستاد"۔ 

بے 
ہس س مسا پر سک یم تطاع اص متا کا ا ان مان 
خطایی وغیر؛ حاشيه سفید داغدار آب رسیدہ با اکثر جا کرم خوردہ و خط 
سوخته است. سرلوح و جدول؛ طلایی رنگاند. این متن و حاشیه بە خط ھمام 
منشی است. جلد سختان سرخ کج و ترنج گلنار؛ مھری زدہ فرسودہ مستعمل. 
ھی اموال خان عالم بە تاریخ ۷صفر سنہ ۲۴ از وجوہ عین تحویل منصور شد. 








فطحہ های اس می در حاشيه. 


خسرو و شیرین شیخ نظامی در متن. 

این گلچین توسط هھمام المنشی المرشدی در سال ۸۴۹ھ/۱۴۴۵-۶م بهہ خط 
نستعلیق رونویسی و توشیح شدہ است. مندرجات آخرین صفحة کتاب کە شامل کاتب و 
محل و سال نوشتن است: این گونە خواندہ می شود: 

"تمّت الکتاب بعون الملک الومٌاب علی ید اضعف عباد اللہ الغنی ھمام المنشی 

المرشدی؛ فی سنهُ تسع و اربعین و ثمانمائة الھجریة النبویة. 

امتیاز این بیاض در این است کە شامل مُھر بزرگانی ھمچون عبدالرٗحیم خانخانان و 
عماد خان است. قسمت خوانای این مُھر را می توان این گونە خواند: 

خاک راہ اھل حق عبدالرٌحیم 
عماد (اعتماد) خان بنده شاھهھجھان 


ھمچتین تواریخ ذیل و وجود نمونەھایی از دستخطھای بزرگانی که این بیاض را 

دیدہ یا احتمالاً خواندەاند اھمیت آن را دو چندان مینماید: 
۵ جمید الثانی سن ۲۹ عرض... 

روز پنجم جمادی الثانی سال ۲۹ این بیاض دیدہ شد. 
۴ شھر صفر سنه ۱۰۶۹ عرض دیدہ شد. 
۶ رجب سنہ ۱۰۶۹ عرض دیدہ شد. 

مھمترین بُعد این جُنگ: این است که بە عنوان مجموعۂ شخصی عبدالرٌحیم 
خانخانان و دیگر بزرگان بودہ و نیز از شھر گوا آوردہ شدہ است. متون ذیل بە دستخط 
افرادی است که این چچُنگ دست به دست بەه آنان رسیدہ است: 


اللہ اکیں در تاریخ سنهُ نهصد و نود و سە که در احمدآباد بود بعضی از 


خدمتگاران را بە جھت ابتیاع اسباب بەگووہ فرستادہ بود. از گوو۔.. به طریق 
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ٹر کیا و ای یا ا ۳ پیل و 14 رر پٹ پوت پاچ سوہ لا ا ا ا : 5 ج ہیدلب ند 4 ۰ 
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یکی از صفحات بیاض خطی شمارۂ ۴۸/۶/۱۱ موز 
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سر ول 2 ا ا زنس کس 7 تر 
2 ۱ جچہ *ھھِ" رت ور ضا مال را 
7 مر ا ا , یع سم رورس شہرر مہ اعت 2 
ہے ا سر 





۱ ارہگ 


سی ا ہر الفر١ ٦‏ 


خرف ارد ورس( اور ٣‏ 
ہے را کور 0س2 


اؤلین صفحۂ جنگ دیوان شامل ُھرھا ودستخط 0220 خانخانان 
و دیگر بزرگان نسخۂ خطی شماره ۶ کتابخانه عمومی مرکزی پتیالا 
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اہ و دی ۴ر کیہ ری عمرای رو رو . ے مز ہر تےکر ری جےہ اجوہ پری یس یا ہے × ارم بحم لد و ے٦‏ 





آخرین صفحۂ بیاض با ذکر نام نگارند: نقّاش و شاہ طھماسب کە 
این بیاض بە ایشان تقدیم شدہ بود؛ نسخۂُ خطّی شمارۂ ۴۸/۶/۱۱ 


خواجه عمیدالدین ابونصر اسعد ابزری فالی 
و قصیدہ اشکنوانیة او ۔ 


نذیر ا ١پ‏ 


خواجه عمیدالڈین ابزری؛ فاضل جھان و یگانڈ روزگار بود. اشعار و منشات او 
شھرت فوق العادەای داشت. خواجه عمید وزیر خاص اتابک سعد (۵۹۱۰۶۲۳-ھ))؛ و 
امور کلّی و جزئی؛ بە رای ممالک آرای او مفوّض شدہ بود. 

انایک سعد بعد از وفات برادرش تکلة بن زنگی قایم مقام برادرش گشت. سعد 
الحق پادشاهھی کشورگیر و مملکتگشای بود و ایام مبارک او بە صرف رعیّت پروری 5 
معدلت گستری آراسته شدہ بود و در شجاعت و شھامت نظیر نداشت شت. بعد از آنکە بر 
مملکت فارس مستولی گشت و امور ایالت در ملک شیراز و نواحی آن جمله در تحت 
ضط و تصرف آمد به عزم استخلاص اقالیم؛ ےکی گرآت راست کرد ووزیریٰ جلدو 
اس عفرایت ما غراہ سار سال ترک سوک رہ رھک کات وھ سیرجاں 
و نوخ اعمال آن جمله مستخلص گردانید. ملک عمادالدین زیدان برادرزادہۂ خود 
بە حکومت در ان جابگاہ نضب فرمود پس از آن رایت جھانگیری بە جانب عراف 
حرکت داد و اصفھان را نیز در تحت تصرف درآورد. در سال ۶۱۴ ھجری چو رایت 
دولت سلطان محمد بن تکش خوارزمی بھ اطراف عراق حرکت فرمود اتابک سعد با 
ھزار سوار پر لشکر محمد بن تکش تاخت و او را شکست داد اما چون طائح اہ 





ات آاریثاذ ممتاز رازتتِيَته فارسی دانشگاہ اسلامی علیگر؛ علیگرہ. ۱ 





گلچین ارزشمند و تاکنون ناشناختۂ ادب پارسی 
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ر5 ہے 
بای ےمان .۰ پ5 ٢ھ‏ ے۱ واو ںیم 
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ج‫ ا ۹ ٦‏ جح سٹڈ 
َ‌ سے وسر رم یسمووسسحیسدہ :ملا تھے ہے رہہ 
١ ٦‏ سے أا]۔ ام +م۔ 1+ 7 
جاای اج ِ 
+71 خرس سے 3 ا ‌: 
گ . - ان امیر د : 7 
ْ ٗ' م 1 
ک7 کا ٠یہ‏ سے 277 ٌ 
ن برح رم ث 3 ۲ 6 ے+٭ ووچے سے وع ےپ ھو ےہ جچ حمع ٤ء‏ ےا ا 
٦ ۰۷‏ ۰ کت کےا ً ۔٭ حئرئیاد٭+ھ ٠‏ ا د 7 2 7 سس 1 
بقییف١‏ 2 وگ سے اڈ سپ ےئ تو یوەمبٹب زٹ مل سس نار یں بے ج ' 
نے 07204 ٭ 0 2 ٠‏ مت 177ا ہ7 ؟ 
ںہ ٤‏ َٔ ص4۱۶ رم اروگ : بن رو درا :ساط ے٠‏ ار نل سب ُ سرو مر رونم 
۰ 7 چے وو ہیرسوںء یےچیے کے - ٔ 7 ہے یی "٠‏ ت3 . جو 5 3 
ہے ی ا حسسمیہ سم 5 ۱ ‫.٠.‏ 7 ٭پ فا کے ٠‏ 
لد " ا اس ۰ ے6 ہے ےُے۔ نأ ت“ 
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‫َ تھے کسی‎ 
وت‎ 7 
ہگ 7 0-0 ج>ے ۴ مر کر‎ 7 
٦ یہ پہ ٭ 2 ےک کو ۰ : پت‎ 
- ں ئا ٭ُ مد‎ . 
۰ کی ۱ 7س‎ 5 ۴. 
کے‎ 8 . 0 3 
٠ ٗی‎ 2 ٦ تِ"‎ 
ے۔-‎ +٠٠“ ںسک ۰- .۔ ہن . ںہ‎ 
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اس وا حسے 
+٢ ۰‏ سم 3 ہہ ت بب ٦‏ 
1 ہیں ضإ ےے و ۰٠۰‏ 0 ه۴ ھ ےہ ےک ٠ْ‏ ۵ّ سم میسرے 
٠ 2 ۳3 ٠۰ ۳ ٠‏ بت 7 بَٔ اک بے 7 لح 5 ‫٠‏ 1 7 ا ٭ ى ٦‏ 
ا پک ٠َ ۰ “٠‏ ا ھا ۔ کے ہے “دی سی سکم جس 3 7ھ < کے ہک ہج َ‫ 
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٠ ۰‏ ہےُّ ٠‏ : یس ے۔ ےد ٭٠‌‏ ٭ سہّے؟" ہم جا رص ہبی مك 


الین برگ (ب) از جنگ خطی شمارہ ۲۴۳۶ کتا بخائه عمومی مرکزی پتیالا 
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۰ . ۔ اک ہس 
۱ حه ۱ ز أ ا ا کت کت کک کٹ کم 
سر سے یع سے سے ےس سے ا نے نے ا ای کی ا یڈ سر رر سز رز رس رر س رر رر رر رر سر سر سے کک ا ا اك ا ا ا ا ا ا یی 
خو یں بوتئصر ی ڈ کدف مم موہ دی مہا توطدبھیدرگی تیٹوگیڈیٹیڈمگوڈوگوڈیڈیڈیتے"یڈیگوٹے' یٹوٹ نگے”یگوڈیٹیٹیگوڈیگوڈیگوڈیگیڈیڈیڈیٹیڈیٹوٹڈیڈیڈوڈ کوٹ وایدما فا ھھ دک رھدک میم 

ژ۶( پر سر کے نیل لی اس انی سی ہس رس رر رر یر یم یی ا ا یکا یی ین یں ا سس یں 
سو سر رس رر سر رر در سر نت کا ا ا ا ایم رام سس سرد یر رر مر ا ال نی ا سس 
ا سا ۱ ا یی ا ۰ں رھد دوھپ ہے تید دیھیگورڈی +۹ ۳ی ۳۹۳و گی*یکج7وی؟ی۹ن“ج٣یج*م‏ ا۶یک ھ۹ شی لی ٣‏ کل کے کے ھی "ےکی کے کی کے کی کی 9ے ےش گے کی کے یی لی ای ا ٤ج"‏ پچ ۴ 
۰ 


در زمان قدیم علما و بزرگان از افزر برخاستەاند. 
علامة قزویٹی در حاشیۂ شذالازار می ٹویسدۂ: ۱ 
ضبط قدیمی این کلمه ابزربودہہ چنانکه درکتابِ مسالاک و ممالاک این خزداذ بہ 
ص ۴۴ و اب الفقیه ۲۰۱ مقدسی ۴۴۷ و این حوفل چاپ جدید ص ۲۶۷ ون 
بدٰخی. ص ۱۲۵ ۱۵۲ و وصّاف ص ۱۵۰ ابزر بودہ به بای موحدہ. به جای فاء۔ و 
صاحب قاموس که مسقط الرأأس او به تصریح خود از قریة کارزین بودہ و کارزین 
کفل سار ار استاس رف بت لو س ری قصبۂ 
ابزر با خبر بودہ در فاموس در ماده بء زرگوید: . ْ . 
(ابزر کاحمد بلد فارس؛. تا اینجا صحبت در خصوصن ضبط کلمة ابزر و تعیین 
مومع آن بودہ امّا نام و نسبت صاحب ترجەه و مجملی اڑ احوال او بە قرار ذیل 
است: "7 
هو عمیدالڈین ابونصر اسعد بن نصر بن جھشیار بن ابی شجاع :بن حسین بن 
فرخان انصاری فالی ابزری وزیر اتابک سعد بن ژنگی (۵۹۴-۶۲۲ھ) و صاحب 
قصیدۂ معروف اشکتوانیه. وی از فضلای عصر خود بودہ و:با امام فخر رازی 
معاصر و مابین ایشان مکاتباتی راجع بەمسایل علميه مبادله شدہ بودہ و راقم این 
سطور (علامه محمد قزوینی) عکس این مکاتبات از روی نسخەای متعلّق 
بەکتابخانة مرحوم دکتر میرزا حسین خان طبیب مرحوم ظلَ السلطان کھ پس از 
وفات وی در لندن در سن ۱۹۳۷ میلادی حرٌّاج کردند بەتوسط .آقای مجتبی 
مینوی به دست آوردہ بود ولی فعلاً بدان دسترسی ندارم. پس از وفات سعد 

زنگی در ٢١‏ ذیقعدۂٴ سنہ ۶۲۳ ھجری و جلوس پسرش ابوبکر بن سعد بن 


ْ زنگی بە واسطهٔ سابقةُ وحشتی که این اخیر از صاحب ترجمه در دل داشته؛ در ۔ 
محمد 


غرّه ذی ‌الحجه در سن مذکور او را توقیف نمودہ با پسرش تاجالداین 


بە قلعةُ اشکنوان از قلاع مشھور فارس فرستادہ و در ھمانجا در جمادیالاول یا 





ت۲ چا چچچشش ہہ 3ن- +.- 32553 خم وا جح عمیدالدین ابونصر اسعد ابزری فالی 


وفانکرد سمند بادپایش خطا کرد و او از لشکر جداگشت و او را خوارزمیان دستگیر 
کردند اما سلطان محمد بن تکش او را نوازش فرمود و خلعت داد و در خیمة احترام 
نگاہداش‌ت تو در آخز او را ندیم مجلس داشت: و باھم 7 بستندٴکە هز ساله خراج 
مملکت فارس بەه درگاہ خواززمشاہ خواهد رسائید و سم قلعه واقع در جلگە مرو دشت و 
ایرج بە شمول قلعۂ اشکنوان بەکوتوالان خوارزم سپارند و ملکه خاتون دختر نیک اختر 
خودش را در عقد ازدواج جلال الین منکبرنی پسر خوارزمشاہ درآورد. 

اتابک سعد ھمۂ گزارشھا را پذیرفته و او را با ھزار سوار خوارزمی روانة پارس 
گردانیدند. در مذّت غیبت اتابک سعد امرا و إعحہان دولت شیراز با اتابک ابوبکر سعد 
پسر اتابک سعد بن زنگی بیعت کردہ بودند. چون آوازۂ مراجعت اتابک سعد درافتاد 
ابوبکر سعد با لشکر آراسته بە مخالفت پدر عنان کشیدہ داشت ت. فی الجمله میان ھر دو 
لشکر جنگ قایم شد؛ اتابک سعد شجاعتی عظیم داشت و بى‌هیچ اندیشه بر لشکر 
اپوبکر حمله نمود. درنتیجۂ نہ لشکر ابوبکر راہ ھزیمت پیش گرفت و ابوبکر گرفتار 
شد و در قلعۂ سپید نوبنجان مقیّد شدِ و طایفہای که ابوبکر را محرض بودند ھمه گرفتار 
شدند و چندي بعد کشته گشتند. خلاصه آن کہ ممالک فارس و کرمان و نواحی آن زیر 
تصوّفِ اتابک سعد بن زنگی آمد و او بیست و سە سال زیر فرمان داشت ت و با کمال 
معدلت ملک را آراسته و پیراسته داشت شت و چنانکە قبلاً عرض شد در تمام این مڈت 
وزیرشِ عمیدالَدّین ابزری بودہ. -- ۰ ٰ 

بلوک ابزر ِ یا افزر کە وزیرش عمیدالدین بدانجا تعلّق داشتہ در گرمسیرات جتوب 
ایران واقع است. این ابزر یا افزر مخقٔف اہزار یا افزار است که به معنی آلات پیشەوران 
است ‏ عموماً و جولاھگان خصوصاً آن بلوک ڈدر جنوب شیراز واقع شدہہ درازی ان از 
نیم درہ تا تنگ گله چھار فرسخ و نیم؛ پھنای ن از منگتو تاکردل دو فرسخ ونیم محدود 
است از جانب مشرق بە بلوک جویم و بنار و سمت شمالی بە بلوک قیر و کارزین و از 


مغرب بە محال اربعه طرف جنوب بە بلوک خنج بە مسافت سی و پنج فرسخ از شیراز و 





رم 


خواجه عمیدالدین ابونصر اسعد ابزری فالی جومبٴْبممسسسشتجچد 
عمیدالدین ابزری در خدمت پسر صفی الڈین یعنی قطب‌الدین محمد فالی رسیدہ واو 
آن قصیدہ را شرح نوشته بود و اتفاقاً دو نسخە یکی کامل ویکی ناقص از این شرحہ در 
کتابخان مشھد و مجلس شورای ملّی سابق در تھران موجود است. 
اکٹون باید دربارۂ صفی الدّین ابوالخیر و پسرش قطب الین محمد فالی اندکی سخن 
گفت. صفی الدّین ابوالخیر استاد علما و قدوه فضلا و معدن زھد وکرامت و منبع صفا و 
تواضع و سخاوت بود. ھشتاد سال تحقیق در فتویٰ و پیروی تقوی کرد و او مشازالي* بود 
در عربیت و دیگر علوم دینيهء واز مصنّفات عالیۃ او تھذ ہب کشاف است که نوشته است 
از اخلاص از طریق اھل سنت. متوفی شد در ۶۶۷ ھجری و او را دفن کردند در حظیرہ 
خود رحمہ الله. در شیرازنامہ ص ۱۹۳ مل از زا جای مدفن نوشته در جوار فاضی 
رکن‌الدین یحییئ؛ امّا این درست نیست؛ زبراکە رکن‌الدین یحیی درسال ۷۰۷ھجری 
وفات یافته و قاضی صفی الین ابوالخیر در سال ۶۶۷ ھجری؛ یعنی چھل سال پیش از 
قاضی. ٰ 
چنانکە گفته شد نام پسر صفی الذین ابوالخیر مولانا قطبالدّین محمد بود و او عالم 
'بزرگ بود و در کشف حقایق و معرفت تنزیل و بیان اسرار تأُویل از علما برگذشته در 
اقسام علم و فضل؛ کمالات بسیار داشت و تمام عمر خود را در نشر علوم و ادب 
صرف کرد و در سن بیست سالگی شروع کرد بە درس گفتن تا بە شصت سال رسید. بع 
از آن تصانیف کتب شروع کرد و تألیفات معتبر داشت در دین) وافاضل علما از وی ادب 
می آموختند و کتابھای او عبارتند از: 
-١‏ کتاب تقریب در تفسیر. 
-٢‏ توضیح حاوی در ففه. 
۳ شرح توضیح. 
۴- شرح اسباب. 


۵- شرح ققصدة عمیدیه. 





7 بی ہیں یں ہیں یں ہیں یں ہیر ںیہں سم ایی سی یر یی ا وس رس ری ا اس ٠‏ 
گے سسدٗدددمٗسمٗمجسٗستجھلا خواجه عمیدالدین ابونصر اسعد ابزری فالی 


جمادیالآخر ۶۲۴ ھجری او را بەقتل آوردند و پسرش تاچالڈّین محمد را 
مستخلص کرد و او بەتفصیلی کە در وصّاف مذکور است؛ آن قصیدہ را نزد 
صفی الین ابوالخیر مسعود بن ابی الفتح سیرانی دایی زادہ بردہ او برخی ابیات را 
مقدّم و مؤحٌّر نمود و مولانا قطب‌الڈین محمود بن امام المقدم صفی الذین مسعود 
آن را شرح کرد و این قصیدہ را در قلعة اشکنوائيە از قلاع فارس که وی در آنجا 
بە حکم اتابک ابوبکر بن محمد بن محمد بن زنگی محبوس بود و در ھمانجا نیز 
در سنة ۶۴کمجری او را بە قتل آوردند قصیدۂ مزبور در آخر معلقات سبع چاپ 
تھران در سن ۲ ممجری قمری؛ در صد و نە بیت به طبع رسیدہ است و نیز در 
اروپا در سنه ۱۸۹۳م بە اھتمام کلمنت ھوارت مستشرق فرانسوی در صد و یازدہ 
بیت منتشر شدہ است. و از این شرح قطب الین محمد فالی بر قصیدۂ مزبور یک 
نسخه کامل بسیار قدیمی کە در ماہ صفر ۷۳۴ ھجری؛ یعنی فقط سیزدہ سال بعد 
از وفات شارح کتابت شدہ در کتابخانۂ مشھد موجود و یک نسخه دیگر نیز کە 
قریب یک ثلث آخر آن است در کتابخانڈ مجلس شورای ملٰی در طھران محفوظ 
است ', امّا باید علاوہ نمود کهە نسخۂ شرح مولانا صفی ‌الڈین ابوالخیر کە پسر 
داعی عمیدالڈٌین بود و آخرالدین آن را در خدمت او فرستادہ بود, ھیچ جا یافته 
نشد. اگرچه صفی الدین در سال ۶۷۶ ھجری فوت شدہ لیکن معلوم نیست که او 
شرح قصیدہٗ عمیدیة اشکنوانيه را نوشته بود یا خیر. 
باید در اینجا اضافه نمود صفی الین ابوالخیر پسر دابی عمیدالدین ابزری بود و 
عمیدالدین به توسط پسر خود تاجالدین محمد قصیده خود را بە خدمت صفی الین 
ابوالخیر فرستادہ بود. اما ما را ھیچ اطلاعی نیست که قصیدہ مزبور در خدمت 


صفی الین ابوالخیر رسیدہ بود ہا خیں اما به وثوی دانیم که بک نسحهھ از قصید٥‏ 





-١‏ رک: حاشیڈ علامڈ قزوینی. 





خواجه عمیدالڈین ابونصر اسعد ابزری فالی تاا :2230 سسستج) 
دو نسخۂ اخیر قطعاً غلط است؛ چه در شیرازنامه وفات او را واضحاً در سنہ احدی و 
عشرین و سبعمائة (۷۲۱ھ) ہچ ری سیف شیرازنامه به تصریح خوداز 
تلامذۂ صاخب رت ۔بودہ و قسمتی از _توضیح کشاطہ' تألیفت او -را۔ہر خوہ:او فضاع 
نمودہ بود و مفتاح العلوم سکاکی را نیز نزد او خواندہ بود پس قول او در تعیین سال 
وفات استاد خود الب حجّت است. در کشف الظنون در عنوان لباب فی النحو از تأٗلیفات 
صاحب ترجمه گوید: "اتمه فی ربیع الاول سنة اثنی عشرة و سبعمائةٴٔ و این نیز قرینة 
صریحەای است کە وی بعد از ھفتصد در حیات بودہ است و در مجحمیٰ فصیح خوافی 
وفات او را در جزو حوادث سن ۷۱۲ ھجری ذکر کردہ سس پھر فی و تأخیری 
اشتباهاً در دو عدد اخیز ۷۲۱ھجری برای او دست دادہ وت ۱ 

ارت عائرد درد کہ سید زی رد رآ رات کر کہائردا ‏ خرداوتی 
صفی الین ابوالخیر پدر قطب‌الین محمد فرستادہ بود؛ امًا ما دربارۂ او ھیچ اطلاعی 
نداریم واین معلوم است کە قطب الین شرح قصیدہ را تھیّه کردہ بود و این شرح تا امروز 
باقی است؛ نیز ممکن است که پدر قطب الدین ' نیز شرحی نوشته بودہ امَّا ما درپاره او و 
شرح او ھیچ اطلاعی نداریم. مولانا صفی الین ابوالخیر سیرافی و پسر او قطب الین 
فالی شاید بە خانواده فقاضی مجدالڈڈین نیکروز بن فضل اللہ سیرافی و قاضی القضا: 
رکن الین یحییٰ متعلّق باشند. 


رو وت 





۲- در اصل بەقول صیدالقین جردق 7 ٦‏ و .. ہوجو 
از لت کہ شب قصیدہ را و جو موس کر نے بعد الات 








خواجه عمیدالڈین ابونصر اسعد ابزری فالی 
۶- کتاب اغرابِ در اعراف. ْ 
.و او می فرمود اوّل چیزی که من از جھت مایحتاج در روز ولادتم بیرون آمد و در 
دست أو چیزی نبود پس متحیّر شد در حال خود و نمی دانست کە چه از کس ستاند؛ که 
ناگاہ از دور خیمه بدید۔ پس متوجّه آن خیمه شد. چون نزدیک رسید قافله بازرگانان دبد 
که باز میگشتند از جزایر دریا و آنجا فرود آمدہ بودند. پس قصد صحبت ایشان کرد در 
این حالتء تاجری: استقبال من آمد وگفت: ای مولانا! مرا واقعة عجیب است. آنچه بینی 
در او بگو:از غلم۔خود. گفتم: چیست؟ بگو تا ہبینم. گفت: بدانکە مرا شریکی ھست و 
میان.من و او۔جاریه در شرکت است که باعم خریدہ٥ایم.‏ از سالی که در میان ما بود وحال 
آنکە من بە دوستی ستی: او مبتلا شدەام و شریک من راضی نیست کە او تمام از وی باشدد و 
نصف خود بە من نمی فروشد و من نمی توانم ترک وی کنم. پس در جواب آن تاجرہ پدر 
من گفت کە: این امر سھل است: اگر او تو را دوست می دارد. من گفتم: سخن او بشنوم. 
بعد از آن مرا اندرون خیمه برد و من از کنیزک پرسیدم کە: تو او را دوست داری؟ کنیزک 
گفت: اواز چشم وگوش من نزدیکتر است و دوستتر. گفتم: عھد می کنی که ھیچ کس 
را بر وی اختیار نکئی؟ پس عھد و میثاق از ان کنیزک بستدء بعد از آن گفت با تاجر کە: او 
را آزاد کن کهە آنچه می خواھی ترا میسر شود. به درستی کهہ آزادی او سرایت کند در تمام 
او پس او را بخواہ. چون این مسئله بدانست: او را آزاد کرد. ۔ بعد از آن او را نکاح بست. و 
شریک او بیامد وگفت: فلان چیز از فلان جا ستدہ و تشنیع بنیاد کرد و آواز بر می داشت 
و ھیچ فایدہ نمی ‌کرد. بعد از ان تاجر اولی بیامد و کیسۂ پر از شکر و کاغذی پر از اقچه 
پیاورد و شفاعت کرد که از بھر من دعابی بکن. پس مولانا فرمودکە: چون من از مادر جدا 
شتم؛ مرا از آن چشانیدند و امور من از آن مال مرتب داشتند و تعلیقات و فواید او پیش 
از آن است کە در تحریر گنجد یا در تقریر ید و وفات او در سال ھفتصد و آندی بود و او 
را نزد پدر دفن کردند. مرزا محمد فزوبنی در حاشیيه اضافه نمود کە جای احاد و عشرات 


: هر سه نسخه سفید است و رقم مثنات در مع سبعمائة است و درق ب؛ ستمائة و این 
ر ی _ 





گسترش شعر پارسی در دورہای معروف بە دوره پس از استقلال: پدیدہای بود که 
ایستادگی سلسلەھایی از جمله صفاریان (۲۴۵-۹ھ/۸۶۸-۹۰۳م) و سامانیان 
(۲۶۱-۳۸۹ھ/۸۷۴-۹۹۹)) را نشان می داد کە چگونە بەطور ظاهری از حکومت 
خلفای عباسی (۱۳۲-۶۵۶ھ/۷۵۰-۱۲۵۸م) اطاعت می ‌کردند. بدون شک اوّلین 
شاعر نامدار این دورہہ رودکی است (م: ۳۲۹ھ/۹۴۱)ع). در حالی کە سلسلەھای پارسی 
پیاپی برای کسب قدرت و دعوی سلطنت قیام میکردند, تأثیر سیاسی خلفای عرب و 
اعتبار زبانشان کاھش مییافت. برعکس در اواخر خلافت عرب در نیمة سدهٔ هغتم 
معری/سرس علادی اناو ادت پارسی بر جارگاہ زات غری اث کا اق ان اون 
زبان گسترش یافت. ْ 

در حالی که بر نوشتەھای ادبی افزودہ می شد: زہبان بە عنوان ابزا 
مناسب که تمام طیفھای افکار و احساسات را بروز می داد مورد استفادہ قرار میگزفت. 


شاعران ۔در دربار شاھان و بزمھای بزرگان۔بسیار مورد توجّھ و عنایت بودند. عنصرعا 


ر‌ انتقال دھند٥ٗ‏ 


(۴۳-.۳۵ھ/۴۱۔-۹۶۱-۰۱۰۴۰)) ثروت شگفت آوری را از این راہ فراھم نمود؛ جابی 


کہ خاقانی دربارۂ وی میگوید: 
شنیدم که از نقرہ زد دیگدان ززر ساخت آلات خوان عنصری 
زبان پارسی دارای برخی صففنات. لطیف است کە آآموختن و گفتگوی آن را آسان و 


دلپذیر می نماید۔ حکمرانان مسثمان ۔چه ایرانی ا افغانیء چه ترک یا مغول- علاقة 
وبڑہای بە ادبیات و حمایت از شاعران و نویسندگان داشتند. ْ 
افرادی از قلمروی پارسی زبان کوچ کردند و در سرزمینھای دوری ھمچون مندوستان و 
آسیای صغیر جای گزیدند. اینان با خود زبان و ادبیات خود را نیز ھمراہ داشتند؛ چراکھ 
محیط جدید را جھت رشد و نمو سریع زبان و ادبیات خویش مناسب می یافتند. ادبیات 


ہا حلاوت ذاتی اش بە آسانی شکل ھماھنگ بەخود میگرفت؛ درنتیجه شاعراد 


پارسی زبان ۔بە شدت۔روز به روز آفزون شدند. 








5 گکلجین ارزن سمند و تاکنون ناشناختة ادب پا رسے 
درکتابخانەھاوموزہھای ھند 


سید امیر حسن عابدی” 


زبان پارسی دارای افسون و شکوہ خاصّی است کە حتّی بیگانگانی ھمچون ترکھا و 
مغولھا آن را بە عنوان زبان درباری خود برگزیدند و در تتیجه در طول دوران حکمرانی 
آنان کە بیش از قرنھا بە طول انجامید ادبیات پارسی شکوفاشد و بە بیرون از مرزھای 
ایران امتذاد یافت. 

از دیرگاہ مردم ایران علاقۂ ژرف و آشکاری بەشعر ؤ موسیقی داشتەاند۔ رسم 
بدین منوال بود که موسیقیدانانی چون باربد و نکیسا دربار خسرو پرویز را می آراستند. 
شغر و موسیقی بە عنوان یک اضل؛ ھمپای یکدیگر پیش می رفتند و درھم می آمیختند. 
خنیاگران آنچه شاعر می سرود می خواندند. 

بە دنبال پیروزی عرب بر ایرانء زبان و ادب عرب؛ بەمدّت ۔تقریباً۔ دو سدہ بر 
صحنہ ادبی استیلا داشت. امّا سرانجام شاھد رستاخیز روح خفتة ایران میشویم و 
اشعاری از شاعرانی ھمچون ابوحفص سغدی؛ عباس مروزی و حنظله بادغیسی را 


می خوانیم کە در اوایل سدۂ سوّم ھجری (قرن نھم میلادی) بە پارسی سرودہاند. 


سٹیگ کک ےش ےہ ہرس رہ اک ےج 
چا - استاد ممتاز فارسی دانشگاہ دھلی. 





سے 
اراز+ثمندو تاکنون ناش ناخ اد ىا 2۵۰ 77س سس شش ہا 
رس رر ص ین سرع سو بر سسر یں اع کی اف مق ھے یق کے کے سے کی ھی پیک 9 یں 9 ۰ 
تمہ رر و بب یق لہ چ0 20ا تا ا ا اتا 


شاعرانی را که آثارشان یا در این حد تجاوز نمی کرد یا حتّی گلی از گلستاثِ دیگر 
مجموعەها بود: برای آیندگان ماباقی میگذارد. ھمچنین: در چنین گلچیٹھایی اغلب مایا 
گرانبھاترین تاأٗلیفات شعرای نامدار رو به رو نمی شویم. 

متخصصان گلچین ادبی با ارائه یک اثر از آن دسته از شاعرانی کە ھنوز جم برای ما 
گمنام باقی ماندہ در حقیقت خدمات شایانی را انجام دادەاند۔ ھممچنین آثار ادبی با 
ارزش شاعران را ارزیابی کردەاند. با این حالء تاکنون ھیچ بررسی کامل و منظمی از 
چنین گلچیٹھابی در هند انجام نگرفته است؛ در حالی که ممکن است نسخەھای خطّی 
گرانبھا و ارزشمندی از گلچیٹھای ادبی در کتابخانەھا و مجموعەھای شخصی ۔ در گوشه 
و کنار این کشور پھناور۔ یافته شود. چنین گلچیٹھای ادبی می توائند سیلی از نور را 
بەروی اسناد تا بە حال ناشناخته بتابانند؛ و شاید در بازسازی تاریخ فرھنگ ھندو۔ 
ایرانی بە ما کمک نمایند. زمان زیادی است کە بەارزش کمکی کە متخصضّصان گلچین 
ادبی برای مطالعة ادبیات پارسی انجام دادەاند ‏ چنانکه باید و شاید توجّه؛ و گامھابی 
ٗری ای رجات تس گلھماے تی خامگی آراقی انت انت بردافتط 
شدہ است. ۱ ۱ 

در صفحات آیندہ سعی بر آن دارم بابرخی از گلچیٹھای ادبی بپردازم کە بھتصوّٗر 
منء از ارزش چشمگیری برخوردارند. بەتازگی؛ بەنسخۂ خطی از گلچین پارسی 
ارزشمندی بە نام محموعۂ اشعار شاعران نامدار' برخورد کردم که ممکن است سیلی از 
نور ہر تاریخچۂ ادبیات پارسی کھن بتاباند۔ نە تنھا این مجموعه تعدادی از شاعرانی راکهھ 
در گمنامی باقی‌ماندہەاند بە ما معرفی می نماید بلکه ممکن است بعضی از تألیفات 
تاکنون منتشر نشدۂ برخی از نامدارترین شاعران پارسی زبان ایران و ھند را روشن سازد. 
این اض که توسط محمد بن یغمور در کتاب ترمذ گردآوری شدہ زمانی در طی 


اسوِيکعاا سک نفنار ۳رت فان عاسطی شرف کرای رای 
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ٰ شعر پارسی کهە با نوشتّەھای بی شمار جمع کثیری از شاعران پرمایه شدہ بودہ آثار با 
شکوھی را آشکار نمود و شناخت جھانی را بدست آورد. شعر پارسی ارزش خرد و 
معنویت را برای ملّتھا فراھم نمود و اندیشمندانی راکه در طول سدہھاء محبؤب شاهان 
و بزرگان و دست پروردۂ عرفا و نویسندگان بودند سر ذوق آورد. ھیچ زبان دیگری قادر 
به داشتن چنین گروہ بی شماری از شاعران نیست؟ گرچه اغلب آنان به محاق فراموشی 
سپردہ شدہاند. درمیان این شاعران: ما مردان و زنان روستاییان۔و شاھان بزرگان و 
سیاستمداران؛ تاجران و بازرگانانء زرگران و نانوایانء قذیسان و بزھکاران را می یاہیم. 
شعر پارسی بەھمان اندازہ کە سنجش عظمت نوشتەھایش دشوار است: به ھمان میزان 
نیز یگانه و منحصر بفرد است. متأسفانه برای ما بخش وسیعی از زبان از دست رفتھ 
است. یا این حال؛ .آنچە باقیماندہء نسخەھای خطّی و گلچیٹھای ادبی بس ارزشمند و 
گرانمایہ٭ای است کە نگھداشته شدہ است. ََ 
میان این شاعران بی ‌شمارہ شاعران درجه اوّل متوسط و قافیەگو (شاعران فقیر) 
وجود داشت. آثار ادبی آنان تتھا در نسخەھای خطّی شان یافته:می شد. دستنوشتەھای 
شاعران طراز اوّل فی الفور نسخە برداری و در همه جا خواندہ میى‌شد. افرادی با ذوق 
ادبی دثیقء در یاضھاى خود (گلچین ادبی) ابیاتی را کە بەدلشان می نشست: 
می نوشتند. حتّی مطالعة سرودەھای. شاعران متوسط ۔اینجا و آنجا۔ شعرھابی را با 
شگفتی چشمگیری بارور می ساخت که منتھی بەگلچین ادبی میشد. بدین ترتیب آنان 
شروع بە ممارست در نوشتن پیاض کردند. 


گلچیٹھای ادبی بی شماری در زبان پارسی وجود دارد؛ شاید زبان دیگری قادر 
بە خودنمایی در داشتن چنین انبوہ کئیری از گلچین ادبی نباشد. این گونە گلچیٹھا از 
منزلت رفیعی در ادبیات پارسی برخوردارند. حمّی شاعری در مقام صائب: از بیاضی 
معروف بە سشنہ (گلچین ادبی) نگھداری می‌کرد. افزون بر آنء بە ما نسبت بە ذوق ادبی 
متخصصان در گلچین ادبی بینش می دھد. این گونہ مجموعەها نمونەھای شعری از 





جز حشو زاید حاصل نم یگردد“. 

این کتاب با فھرستی از شاعرانی کە گزین دیوانشان تھیّه شدہ است: آغاز می شود. 
اسامی شاعرانی کە عنوان شدہاند بە شرح ذیل است: اثیرالڈین اخسیکتی؛ ازرقی؛ 
انوری؛ ادیب صابر ابوالعلاء اوحدی؛ اِسد شھاب؛ افضلالذین: افر سمرفندی؛ 
بھاءالدین مرغینانی؛ بدرالڈین فراھی؛ حمیدالاًین حسن غزنوی؛ خاقانی دھقان: 
علی شطرنجی؛ دفیقیء رضی‌الدین نیشابوری؛ رشیدی سمرقندی؛ رشید وطواط: 
جلالالدین رومیء زکی کاشغری؛ سلطان علاءالدین خوارزمء اتسز سنایی سوزنیء 
سعدی؛ سیفالدین اسفرنجی؛ سدیدآوں شمسرالاین خالد شمسرالمعالی قابوس: 
شامد بلخیء شمسرالڈین طبری؛ ظھیرالدین سجزی؛ عنصری؛ عبدالواسع جبلی 
عمادی غزنوی؛ عزالدین شیروانیء عسجدی؛ عطار: عبدالرزاق انان حشی 
تبریزی؛ اسماعیل وراق؛ عمر خیّام فتوحی؛ فخرالدین رازی؛ فخرالڈین مبارکشا: 
فخرالدین خالدی؛ حسام نسفی قطران تبریزی لبیبی؛ مجدھمگر محمود وزاف؛ 
منجیک ترمذڈی؛ مجیرںں مختاری 0 مسعود سعد سلمان: منوچھری دامغانی؛: 
ُعرٌی منوچھر شصت کله؛ نصیرالدّین ادیب: نظامی؛ ناصر خسرو ھمام؛ زکی مراغی؛ 
سراجالڈین سیستانی؛ شرفالڈین محمد فضل اللہ شفروہ عمیدالدّین لویکی؛ 
نصیرالدین ادیب؛ ضیاءالین عبدالرفیع بن ابوالفتح ھروی؛ لطیف الین زکی مراغی؛ 
ابوالفتوح: برهانِ اسلام؛ نصراللہ غزنوی؛ نظامالدین کاتب. 

ویزگی این بیاض (گلچین) این است که مؤلف آن بە نامھای شاعرانی اشارہ نمودہ 
است که نامشان در اغلب تذکرەهھا یافته نمی شود. این نامھا بدین شرح است: ابوسعید 
باخرزی اجمل قرشی؛ احمد منشوری اسرنجانی؛ اطلحہ؛ امیر سیف الین اوحد 
طالقائیء برھان سمرقندی: تاجالڈین خطیب جاجرمی؛ جلال الین قیومیء جمال الین 
حبابی؛ خُسامالڈین نبیر حمید سیمکش؛ 


شوقی؛ جمالالدین عروضی سمرفندی؛ 
خواجه عذہ حکیم خیالی؛ رشید کات زین‌الدین فدسی؛ سعدی رازی؛ استاد 
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دورہەای میان دورہٗ سعدی (م: ۶۹۱-۹۴ھ/۱۲۹۳-۹۵ء) و حافظ (م: ۷۹۱ھ/۱۳۸۸-۹م) 
ررقرسی تر ام این ساط بە خط زیبا و خوانای نسخ است. متأأسفانه.آغاز 
پایان آنذ موجود نیست و برخی از صفحات اواسط کتاب افتادگی دارد با این حال تعداد 
سطوری از دیباچۂه این کتاب شایان ذکر است کە: 
محمد بن یغمور... می نویسد: 'تحوّلات زندگی و محنت زمانه این فرد عاجز 
(نویسندۂ این خطوط) را بەسوی ترمذء دارالخلافه مردان بزرگ کشاند... در چنین 
شرایط مصیبت باری کە ھیچ سفتەای (رج مروارید) بر دستار شادی و ھیچ نقدینگی در 
ھمیان شکیبایی یافت نمی شود... با یک اتفاق میمون؛ خوش اقبالی برخورد با مجموعۂ 
رفیع اسوه جلالت و شرافت.... زبدِۂ اندیشمندان... زعیم بزرگان... خداوندگار جذبه... 
رکن مَلک... عزت مذھب و ایمانء خورشید اسلام و مسلمین؛ ندیم شاھان و شھرباران؛ 
حاصل شد. برای مذتی از آن چشمۂ خرد سخت نوشیدم, بە ناگاہ کنایتی زد... کە ھیچ 
چیز دگر نمی توانست ھمچون تألیفات شعری؛ جھت مطالعۂ حقابق معقولات و نگاھی 
به لطافت آثار دیگر افراد نڑھت روحی را بیشتر حاصل کند. بنابراین به طور ضمنی 
رساند کە می ‌توانستم ذھنم را برای تألیف گلچین ادبی ای ہا شعرھای عالی کھ به علّت 
رسم الخطھای گوناگون و نوشتەھای مختلف دشوار و ملال انگیز می نمود و تا بە حال 
توسط ھیچ ادیبی جمع آوری و توسط ھیچ عالم دگری گزین نشدہ بود بگمارم. 
بھ منظور اجابت خواستھای این کتاب؛ٗ این مجموعه را با تشریح چشمەھای 
روح افزای اشعار و آثار گوناگون شاعران نامداں؛ آمادہ نمودم... می توان گفت کەه هر 
قصیدہ از این گلچین بستة شکری است... برای تهھیّە اشربی گوناگون: بھر اجتماع 
عظیمی از ولٰی نعمتان ارجمند. 
فصیدەھا به چھار بخش... رباعی‌ھا بەهھشت فصل دستهەبندی... و قطعەھای 
گوناگون بە دہ بخش می شود. فصاحت کە در غزلھا باید درنظر گرفته شود در یک بخش 
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رباعی ذیل در نسخ خطّی نیز بسیار کمیاب است: 
ای بار عنا شخص ترا فرسودہ ‏ چندین چه خوری غم جھان بیھودہ 
آسایش خود ز رنج بسیار مجوی کز رنج تو دیگری شود أسودہ 
سوامی گوویندا تی رتھا در فھرست رباعیات مشھور با رجوع به یک نسخة خطّی, تٹھا 
مصرع اوّل! آن را آوردہ است که آن ھم بە گونه دیگری خواندہ می شود: 
ای یار عنا شخص ترأ فرسودہ 
ھمچنین این بیاض شامل غزل ذیل از نظامی (۹۹ -۵۳۶ھ/۳. ۰٣-۱۴ء۱ء)‏ است 
کھ آن را در ھیچ آثار چاپ شدہای نمی توان یافت: 
تاکی دل مسکینم, از ھجر حزین باشد زارم ز غمان کشتی: معشوق چنین باشد 
گە نعرہ زنان آیم, گه جامہ دران باشم از ناز ھمی گوبی: عاشق بە ازین باشد 
جان رفت مرا از غمء تن نیز کنم قربان باشد کە ھمه رایتہ ای دوست چنین باشد 
تو قدر وصال ما دانم کە نمی دانی لیکن توطلب میکن,کار تو ھمین باشد 
بر من دل سنگینتہ ای دوست نمی سوزد شاید من مسکین راہ این روز پسین باشد 
من وصل نمی جویم آوردہ بزھد خود گوید کە بدین خوبی, کی خلد برین باشد 
دادی تو مرا وعدہ گفتی کە ھلاٴفردا گفتم که ترا وعدہہ بسیار چنین باشد 
بس گفت مرا درگوش: من زانِ توام خاموش پنداشت کە عاشق راہ آرام درین باشد 
برداشت نقاب از رخ گفتا چو منی داری گفتم چو توبی ھرگز بر روی زمین باشد؟ 
در این بیاض: معمّاغابی تا بەحال ناشناخته از دقیقی عسجدی (م: ۴۳۲ھ 
۱عء) عنصری و فرّخی (م: ۴۲۹ھ/۱۱۳۴-۵ء) نیز موجود است: 
دفیشقی: ۱ 
بگوبی تا چە چیزست ای برادر > بسی دیدہ تموز و تیر و أذر 
زبہاب ومادرست اضلش ولیکن نزاید بچّه او چون باب و مادر 
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سعدکانی؛ سیف الین المطیٔب سمرقندی؛ سعید یبیء سعید بخاراوشی, سعید عثمان: 
شھگر سمرقندی شرفالڈین ختّلی شھاب‌الڈین ادیب؛ سعید مسعودد صدرالشریعت؛ 
علاءالدین زرگر علوی نسفی علیشاہہ سیّد ۔امامالدین ۔غواص گنابادی فخر علامیء 
نظامالدین دربندی؛ نظام الین جندی؛ ورتیجی. 

مؤلف مجموعه خود را به طور منطقی بە قصیدہەهاء غزلھاء رباعی‌ھا و قطعەھاء 
ھمچنین بر طبق حجمشان؛ دسته بندی نمودہ است. 

ویژگی آشکار این بیاض این است که شامل بی شمار تصنیف‌ھای شعرگونه و 
اشعاری است که برای ما ناشناخته بودەاند کە مشتمل است بر قصیدہهاء رباعیات و 
قطعەھای بسیاری از شاعران نامدار پارسی که در ھیچ یک از آنر وس خدہ نامی از 
آنان یافته نمی شود. به عنوان مثال: این رباعی اخلاقی و پندآموز از حکیم عمر خیّام کھ 
تاکنون ناشناختہ بودئ ا فان آمدہ است: 

بشنو سخنی کە جز سرانجام تو نیست سا ات 

گر کرۂ توسن فلک رام تو نیست دلتنگ مکن که این در ایّام تو نیست 


جو 
گر چرخ تزاخذمت پیوست کند < مپذیر ازوکە آخرت پست کند 
مگذار جبقان راکە ترا منست کند درگردن معشوق دگر دست کند 
٭ 


ای جان دل ریش بر جھان بیش منہ وی کاہ ضعیف کوہ ہر خویش منھ 
تەتر از انس" : ٠‏ ُ شش مۂ 
کوتەتر از آنست کە پنداری عمر چندین عمل' دراز در پیش منه 
۱ چپ 
ای ذات منزہ تو آز عیب. بری بیرون ز ھزار پرذہ ذر پرذہ ذری 





-١‏ شاید (امل) درستتر باشد. 
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جنگ با 
۶ کتا 


ذکر نا 
بخا 


رسی 
می 
٭د- 
لے 
ید 
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‌ مؤلف و سال 5 س 
عمومی مرکزی پتیا 
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سرن و : ٠‏ 
۸ و و و 0۰ 
و۰7 7 اہن لْ : پی 
۵7۰۔ا 





٭+ 





سس چسس چک چسچچچس شش 
اش س تن و بی یت 


کے سس 7 


گھی چون مرد باشد گاہ چون زن 

'اگر در آب و آتش جاش سازی 

بجز در آب و آتش ھر کجا ھست 
عسجدی: 

دمندہ اژدھایی چہ بود آن 


شکم مالان بە ھامون بر ھمی شد 


گرفته دامن خاور بەدنبال_ 


بەباران بھاری گشته سب 

فراوان جانور دیدم ز هر جنس 

ستان (؟) ماندہ بَرو بر زندہ پیلی 

به پیش بحر و بر پزد و لیکن )0 
ْ از صفات حرام لفظی را 

چون بدانی کە ان مصحّف چیست 

.بودنی دال پیش او بنگار 

ت ٰ 


ان مردۂ روان بە شکم گرداین جھان 


ھستند زندہ در شکمش بچگان بسی 


زندہ أست بچه در شکم مردہ و چو زاد 


گھی دستار دارد گاہ چادر 
لے ایق ئن رشکكبك یں سوزد آذر 
بەھر شکلی براید تیز بنگر 


خروشان و بی آرام و زمین در 
شدہ هھامون بەزیر او مقتر 
نھادہ بر کران 
بەگرمای حزیران 
ازو زادہ درو ماندهہ کاؤز 


باختر سر 
گشته لاغر 


به پرواز اندر از معبر بە معبر 


ھهمهة اندر شکم..۔. زند پر 


باز گردان و بس مصحّف کن 
ضد او گیر و نقش بر کف کن 
عرب اندر عجم مؤلف کن 


گه نرم نرم و باز گھی تند و بر جھان 
خود زندہ نی و زندہ بدویند زندگان . 


بیى‌ھیچ زخم و رنج بمیرد ھم أن زمان 


قطعات منقول در بالاء مثالٹھای زیبایی از معمًاھا وکنایات در ادبیات پارسی ھستتد. 


در میان قطعەھای برگزید قطعةُ طلب بادہ از سوی انوری (م: حدود ۷۸) 


یه شھاب مژید در ذیل آمدہ است: 


قاصد خویش را فرستادم 





بە تو مھتر پیامکی دادم 


ر0 
کر زس سرن 


و وت ما وت بن و ا و سر 


دل گویدم بە شھر امام رضا برو 
آن جاء کە از نوازش و فیضِ نگاہ او 
آن جا کە نور بارد از افلاک بر زمین 
چابی کە ھر مراد در أن ھست مستجاب 
یابی در آن دیار مداوای درد خویش 
پیش از رسیدئم برسانشان سلامِ من 
هر ذزژەای کە هھست بە راهش کشد مرا 
چون می ‌روی بەخدمتِ أن آسمان جناب 


عطاں آن خزینهُ عرفانست منتظر 


أن جا بە زیرِ خاک کمال است جاگزین 


فردوسی انتظارِ تو در طوس می کشد 


خوابیدہ است نیز غزالی در آن دیار 








ا ای و 


پت 


و ا ا ا و ان عم 


و 7 ا ا 





محمد ولٰی الحق انصاری* 


در خدمت نبیرهۂ شیر خداء برو 
برتر شدہ است ذرَہ ز هر کیمیاء برو 
آن جاکە ھست چشمه صدق و صفاء برو 
جابی کە مستجاب شود هر دعاء برو 
آزردەای زجور زمانه چراڈ برو 
با تحفه عقیدتِ من ای صبا؛ برو 
هر سنگ میل میدھد اپنک صداء برو 
با تحفه خلوص و دل بیریاء برو 


در نیشاہور پیٹس شہ اصفیاء برو 
پیش حکیم ہا دل رمز آشناء برو 
صورتگری کە نیست چو او ھیچ جاء برو 


ان جا بہ پیش شاعر آتش نواء برو 
ان جاء کہ بوٹ مرکز اھل صفاء برو 


-١‏ این ابیات را بە تاریخ ۹ ژوئن ۴ء در راہ مشھدِ مقڈس سرودہ بودم. 


اہو استاد بارتتیتہ فارسی دانشگاہ لکھنو لکھنو. 


جےیسصسجػجط- ےتا گلچین ارزکمند و ۳" ن ناشناختۂ ادب پارسی 


002 ری ری : ۱ ۱ 
٠٦‏ : کپوتتا آ ا ۱ 7 


1 سس ا ۰ بیس کُر ب ن یح ۱ جس و / : ۱ ٠‏ 
1 رت 7 07 ۱ ر ٠ ٥‏ 7 .ع۶ - 
6غ تا 9۔ : ۲ و وم 2 : 3 ا 4 کت × ٠‏ ۱ لا ا 4 2 سن 


7 2 ۱ : ۰ ۲ میں ۰ ٠‏ 
بھی۶ رن سشی یب٠‏ اصو۔ و ہٹس 1 7 2 ترہ ہ2 مس ےف۱٭ء 1 ھا 2 7١‏ کو - لے ۹ء 


5۸ 
مے 


1 ر۶ : ۳ ۰ 0 مم 1 ٌُّ‫ 2 لے 
ٌ ۳7 ایسچ سس سرت اوس زا دس واضص ے٥‏ .1ہ 
مر 8 ت ْ .۰ بے 
نا ًى" : لی ا ری لی ْ 
۲ 
و 





' ۱ 
7 5 ۰ 2 نے“ مہ ا 2 
ا" ر72 2 4 ہد گر وور ٥‏ ارہ من ا اج ا ارور را صہ 
۱ ہ7 9 ج( ۰ يِ۔ ۰ سا 


رس 2×“ 


۰+٤‏ رر ا۶ھ یھر ہن وظوقی ۶و جم ) سو اس ور بوشیر 7 ات 


۰ ۰ نی 
0ھ و و 


ہپ 





و ںی سس ر ‏ ری ا ×٦‏ 


رو وھ شر ما 0 ج8 مرحم 
















بن اکا ریکانمے روہ 

حم سس ھ اقمت روس برک یقت آ مرکا سے 
رت تک ید وق امت 1 کت ۲ مم ("ی‌ایسا 7 
پک ف ناو بی ٹر یف زارف کت ود ےد تا 
اک رکا ری وت اترم وچ امن: "دمرمھ وہ رت رفآ | ا انس 26 
: ون کے ڑگ / 7 .. ۶ 
ا ا یا سی 
سی 2 ِ" 1 را م ر۸1 یع دو لے صد | ش۶ راظرا۔! 

7 ہت حص ٠گ‏ م۸ تعرء رہ رسپ ندم کت 


ور ل وت ٠4‏ 


ء ۶ سی ور خاان رش 6ر 





نعچعہے 


بررضدے ۰ 


۱ پک سی 1 ۹ج 
۵ 1ء ساد ۰" سرن َ > یج 





تعیرے سے َ‫ , : 
گر یم با راہ مور ےار :س7 م) ان نے بر ١م‏ درس حم 
تر اس ڑنے رو |: ">> ھ2 ٠ : 6 6 ٠ .. ١‏ 
۳ . 0 ہے ۳۴ئ ا ٰ( و ہے ٦مد‏ 
وشن ا امیر کم سن یئ ملا 
ےم نج مب دحا نک ر27 ا آشزمزنم فی - 2 ور از رد نر7 
ے۔> پاران ۸۸ ران | 00000 رد کر را ٢‏ 
کی خاردامع ااررھ اشن سا بن ید با یک ہب 
ایا راز سک ! ریس لآ نے زم بر نہ 2 رام یس 


٠ اا8‎ 


کب 





و -ح ۲ 
. ہے ےد ُِ عم 23 ض کپ کا 
رف وھ مت پر9 
2 فَ ت8 ۰ ۹ں وسے۔ . .2 
رو 





از صفحات غجچجنگ خطٰی شمار؟  )۶‏ کتابخانۂ عمومی مرکزی بتا 





رو ست و مشاہ مت ای ا 7 ا 2 2 


دل گویدم ت و ا تن تہ 


ای ولی تفته جگر غم مخور یہ سے شید 
+٠١٠۵۷ + ۶٣۶‏ خؤ۴۵ ٣۷٢۴+‏ 
ے ٢٢٠٢‏ میلادی 





تاریخ وفات خانم عاليه'ء ھهمسر دکتر جعفر شھیدی ' 
قلب شھیدی فگار شد ز غم روزگار ‏ شد بە دل زار او آتشِس غم مشتعل 


از ستم چرخ دون ھمسر او درگذشت ‏ طایرِ روحش پرید از قفسں آب وگِل 
سال وفاتش ز دھر چون ز ولی خواستند زت, رربه جنّت برفت عاليه نیک دل, 


۷+۔۴۵۳+ ۶+۶۸۲ ۱۱ +۸۰+ +۳ 
۲ مجری شمسی /۱۹۹۴ میلادی 


تاریخ "وفات دکتر سیّد محمود طباطبائی اردکانی ' 
صد حیف کە ھم محمد آز عالم فانی رفت 7 باد د مرگ بک شمع دگر مرڈہ 


چون خواست ولی از دل تاریخ وفاتش گفت : لک تا ریحش رغنچه افسردیم 
قّ ۸ ط+ ۳۵٥‏ 
۶۴ ممجری فمری 


یگر 

۵ 
ری محمود طباطبابی اردکانی ھنگام تدریسں بوستان یمردی, - ۱۹۹۴ میلادی 
ھی ہ۹۸ +۴۴ + ي۸۶ ہ+لےعء۱١‏ ب۶۷۴ ۵۱۹+ ۲۵٢۱‏ 


دیگر 


ردکتر سیّد محمود طباطباپی اردکانی_ پمرثء > ۱۳۷۲ هجری شمسی 
۶۳ +۸۴ +۹۸ ہ+ہ۴۴ ۲۸۶۶۰+ ۶ ٢۲۳۶‏ 





-١‏ بە مناسبت درگذشت ھمسر دکتر شھیدی: در سال ۱۹۹۴ء تاریخ وفات ایشان سرودہ شد. 
۳ این چند قطعة تاریخ بە خواھمش دوست محترم آقای دکتر مصطفوی (ھم اکنون رایزتِ فرمنگی در 


پاکستان) گفته شدہ بود. 
۴- استادیار و رئیس گروہ زبان و ادب فارسی دانشکدۂ فارسی و زہانھای خارجی: دانشگاہ علامهة 
طباطبابی؛ تھران. 





در ان زمین بکار ولی دانەدھای اشک 


چوس تسچ شش 
شش و 


بر یس رز ری رر 
9ل ا کے کی 9 9 ۶90 6 8ر۵ 
یرس رر سس 


سج 
2 

9 یں پت 
کا ا سا ا شر 


شھری که گشته است کم از روستاء برو 


تاریخھای وفات!' 


دریغا زبزم جھان ھمسرم رفت 
گل عیش پژمرد در باغ طبعم 
جگر پارہ پارہ شد از ارتحالش 
روانشن بەگلزارِرۃ جنّت 
چو بارِ دگر خواست خورشیدِ رحمت 
یکی قطرہ بود آو ز ابر رسالت 
چو تاریخ فوتش ولی خواستم من 
شنیدم زھاتف: +مباشید غمگین 


پریدہ 


گلی: ھاجرہ بود از باغ زھرا 


۰ 
می 


اہ 


زجورِ فلکِ_ واژگون 
ان بلبلِل گلزار من 
رفت زدھر او و غزال طرب 


ھاجرہ 


مخز می آشفت زدردِو فراق 
لیک بەطوری شدہ کز باغ طبع 


2ت 
گوش دلم مژدۂ جان بخش دوش 
بود چو آز نسل نبی کریم 


سم مرگ از جام سرطان کشیدہ 
سموم الم بر دل من وزیدہ 
سر نشتر غم دلم را گزیدہ 
تنش اندرون لحد آرمیدہ 
زگلبرگ عالم چو شبنم پریدہ 
کە در شکل انسان بەگیتی چکیدہ 
چکان اشکِ خونین گریبان 
مبارید خون جگر از دو دیدہ 
7 داع ۱ ںحنّت سیذی 


۲۷۹ + ۴۵۵ +۲٢۳٢ +٠١٢۳ + ٥ 
عو ہی میلادی‎ 


دریدہ 


7 


با خزان بر چمن من وزید 
از شجرِ زیست بەطوبی پرید 


از ختنِ زندگی من رمید 
نشترٍ اآندوہ به جانم خلید 


غنچه تسکین و سکون بردمید 


وقتِ سحر از لب هاتف شنید 


١-۔‏ این چند قطعه را در تاریخ وفات ھمسرم ھاجرہ ولی الحق سرودہام. 








دٹوڈوگگو؟وگم*مڈن؟ہ" ا٥ہ‏ 
ا ا سس حر 


: یی مت ات ا ا ا ا کی نی 
ا ا ا دید دوہ کرد ود درد کی مد مود ود ود ودک دوک دو موک اد و وک 2د ۶ك اس0 0 ۶ ۶ا ۱ مک 
لا ا ا ات نہ و و ا ای وہ سن 


شعرای دربار تیموریان هند 


نی ھادی** 


ۓاج اج 
وہ جقھ 


مترجم: سیّد اختر حسین 


تاریخ ادبیّات فارسی در دورۂ مغولان هندہ از زمان ظھیرالڈین محمد بابر شروع 
می شود و در عصر اسداللہ خان غالب بە پایان می رسد. مدّت این دورہ را حدوداً سیصد 
و پنجاہ سال تخمین می زنند. اگرچه زبان فارسی در ھند از دیر زمان برای کارھای اداری 
و دولتی رایج ہودہ است ولی بیشتر جنبۂ فرھنگی داشتھ. امّا زبان فارسی در زمان تسلّط 
تیموریان بیش از پیش پیشرفت کردہ است؟ ھمچنین ھنرھای زیباء با تشویق پادشاھان 
مغول پیشرفت قابل ملاحظهەای کرد کە نظیر آن راکمتر می توان در جایی یافت. هر چند 
مغولان فن زیبای شعر فارسی را ھمراہ خود بە هند آوردند امّا مھد اوّلی آن شیراز بودہ 
است. نقش شاعران ھنرمند زبردست شیراز موجب شد کە گوی شعر از میدان قصیدہ 
بە سوی غزل پیش رود و با توجّه آنانء نوع غزل روح شعر و تاج تمڈن گردد. قالب غزل 
بەدست شیخ اجل سعدی و خواجەه حافظ بە اوج ترقی خود رسید. بعد از شاعران 
شیرین سخن شیراز در سایهُ حمایت شاہزادگان تیموری بود که بازار شعر رونی 
بیشتری یافت و در غزل فارسی شیوەھای تازہەای بکاررفت. پس از شاھرخ میرزا 


۔جانشین تیمور۔ حکومت باشکوہ او تجزیه شد و شاہزادگان تیموری بەقدرت 


٭- استاد بازنشستة فارسی دانشگاہ اسلامی علیگر ٥‏ علیگر ٴ٥‏ 
جو جو استادیار فارسی دانشگاہ جحواھرلعل تھرو: دھلی‌نو۔ 





سک شش م ہمہ مہ مک کم مت مک مرک ٹم عم ام کت کت نشرک کٹ ھت کت تک شک وٹ شا یت کٹ کی 
شا ا وش رد سای ا ا 


ال ےق ے99 ی3ي کی ھی ل گی کی الیک رک کی کی ئ کی یئ ھ9 تم 2ی کے 
ْ4 ,848882 .4ھ 0.0.8.4.8. 6.۹ ۵,۷۰۹۹٠‏ 
۰ : یدن 201 یں با یا یس سیر اس یی زی رس - رد 1 
ای ا ا ا دی ا سا ا سیا ل ٠‏ 





حر 


۵ 


افسوس از جھان رفت أن اوستادِ ذی علم 
بکشیدہ <وستان) را سرگوی سال فوتش 
۲ 7 


از جور چرخ گردان محمودِ خوش بیان مرد 
که ہود ف د ستان مردپم 

- ۱۹۹۶ 
۴ میلادی 


در 


رفتی زبزم عالم فانی بە دار قدس 
پیغام اهلِ دل ز جھان می بری به دوست 


محمودا بر تو لطفِ خدای کریم باد 
روح الامین بەعالمِ بالا ندیم باد 


ای پیک علم جاى تو خلد نعیم یا 


تاریخ فوتِ تو ولی خسته دل بگفت 
. ۱+ +۱۴۰۱ +۱۴ ج۴۶ +۶۳۴ +۱۷۰ +۷ 
> ۴ مجری فمری 


تاریخ وفات خانم ححسنیٰ 
رکرلاظ اسم ک نطاجع ساماذی در ہ٠‏ پا ٦‏ مود تاریخ بر دو سال گفتم) 
بگذاشتم او را بەالم خواھر او رفت بینید! به زیدی چه ستمراني بختست 
تاریخ برأورد ولی رماتمِ سختست, 


۱۵۲۰١ ۱‏ 
پْ میلادی 


دادند چو او را خبر مردنِ حُسٹ 


تاریخ وفات آقای مغیث فریدی' 
رفھ ار زم تھرہ لیک تم تاروت طف سح را سیت ارس 
چون خبر از مرگ یافت از یاران گفتولی تاریخ مُرد_ مغیث افسوس) 
۲٣١۷+ ۱۵۵۰+ ۶۴‏ 
۲٢١ -‏ مبلادی 


پر پر باو 


ہے یس سے 
. رےاد دانشگاہ دھلی و تاریخگوی معروفِ زبانِ اردو۔ 








شڈ دی یس مس شش 
شعرای دربار تیموریاں مد پوپ یہے شش شس پھ‫یہٌہ|۲گچتآٹ|‫گ ھت کشششھھوس. 


سس سر وو دس متس 
است. البنّه استیلای ایرانیان در صحنۂ فرمنگی ھند دلایل دیگری نیز دارد: اوّل آن که 
تیموریان در ترویج و توسعۂ شعر فارسی در ھند ھیچ نکتەای را فرو نگذاشتەاند ولی 
برعکس؛ صفویان نسبت بە این امر کمتر توجّه کردەاند؛ لذا این مسئله موجب شد کهھ 
ھئرمندان ایرائی افتان و خیزان راہ هند را درپیش بگیرند. آمدن آنان سبب شد دربارِ 
تیموربان هند رنگ فرھنگی و ادبی بخودگرفتهء وسیلەای فراھم آورد تا سخنوران ایرانی 
برای ارائڈ فضل و بلاغت خود رنج سفر بە ھندوستان را بر خود ھموار کنند. بنا بە نوشتة 
نویسندۂ مآٹ رحیمی ھمۂ (مستعدان روزگارہ از ایران بە هند جمع شدہ بودند. این وضع 
تقریباً تا دو قرن و اندکی طول میکشد و در این مدّت ایران از استادان برجسته خالی 
میگردد ك1 ات ملا فقرد تم تال کت در کور ترک این است که راھیانِ 
شعر فارسی در ھندوستان از لحاظ نژاد و منطقه افراد مختلف بودند. آنان از مناطق 
افغانستان و خراسان و ماوراءالٹھر آمدہ یا خود مردم ھند بودند. در حقیقت دربار 
تیموربانِ هند مجمع آنان بود. البنّه اوّلین شرط برای رسیدن به آنجا استعداد و لیاقت بود. 
در زمان تیموریان شعر فارسی ھند بە سبب اختلاف محیط و موقعیت جغرافیایی؛ 
با شعر فارسی در ایران فرق عمدہ داشت شت)؛ زیرا ند سرزمینی با فلسفةُ بسیار قدیمی بودہ 
و مردم آنجا هم بە حکمت و فلسفه گرایش خاصی داشتەاند. یکی از ویژگیھای شعر 
فارسی ھند زبان فیلسوفانه؛ بیان پیچیدہ و استفادہ از کلماتی دور از نیاز بودہ است کهھ 
ناقدان ایرانی این شیوہ را سبک ھندی میگویند؛ بە جھت این کە بیشتر نشان دھندۂ 
اندیشۂ ھندیان است. اگرچه بسیاری از سرایندگان این شعرھا پا بە ھند ھم نگذاشتەاندء 
معذلك شعر آنان رنگ فلسفه دارد و بیانشان بە حذی پیچیدہ است کھ بدون تأَمٌل و تفکر؛ 
درک مطالبشان مشکل می باشد؛ گرچه نقّادان ایرانی ھنوز ھم مردّدند کە می ‌باید تمام 
شعرای دوره تیموربان را شاعران سبک ھندی بنامند یا خیر! هر چند شاعران دور 
تیموری در ھند درکار برد واژەھا در تحت نفوذ واژەھای محلٰی هنداند ولی طرز سخن 








ورڈ ےچچچشےچےچےچشچچچچچش سچچت شڈچچچچچچچشچ دش ہہیا 2 أ هند 
سج ڈڈ ٹچ و جا ات کہ ات شعرای دربار تیموریان 
سے 


اس ش ال ال مم 


رسیدند و حکومتھای مستقل برای خود بە وبڑژہ در خراسان و ماوراءالتھر تشکیل دادند. 
نان نە تنھا در جبھۂ جنگ مشغول نبرد بودند بلک در قلمرو ادبیّات هم رقابت فرھمنگی 
داشعند. شاهزادگان تیموری با زیباشناسی آشنا و عاشق سخن بودند. آنان در پرورش 
سخنوران و تشویق شاعران و ترویج زبان و ادییّات فارسی از یکدیگر گوی سبقت 
می ربؤدند. بدیھی است کە ایجاد چنین موقعیت: برای توسعۂ عنر و بروز جوھر ادبی 
شاعران .چه قدر مساعد بودہ است. در این مقاله از ھنرھای نقّاشی ادییّات منثور 
فارسی؛ موسیقیء خطّاطی و مینیاتور وغیرہ صرف نظر شدہ و تنھا به وضعیت شعر 
فارسی ۔آن ھم بە اختصار۔اشارہ خوامد شد تا اوضاع شعر در این دورہ روشن شود. 
شھرت ھرات در پایان دورۂ تیموریان از جھت فعالیتھای ادبی جای شیراز را گرفته 
بود؛ لذا اغلب استادان آن زمان در ھرات دیدہ می شوند. مشاھیر شاعران عھد تیموری 
در تاریخ ادبیّات فارسی مانند خوشة پروین در آسمان ادب چشمک میزنند. از جمله 
آنانی که بیشتر بھ چشم می آیند: عصمت بخاری: وحشی یزدی؛ امیر شاھی سبزواری؛ 
ھلالی جغتایی؛ شیخ آذری: بابا فغانی و مولانا عبدالرَحمٰن جامی مستند. جامی را 
خاتم الشعرا و فغانی را مبتکر فِنٌ جدید میگویند. منتقدان ایرانی عقیدہ دارند کە فغانی 
در قلمرو ادبیّات فارسی مؤسشس مکتب جدیدی می ‌باشد و شعر بیانيه را ھٹر وی 
می پندارند. در شعر شاعران نامبردں عناصر 


مشترکی وجود دارد کە مھمتر از هھمه این 
است که آنان با عو 


اطف گرم خویش و زبان بی‌آلایش؛ غزل را بە زندگانی مردم عامه 
واردکردند و برای ابراز احساسات انسانی وسیلەای آسان و طبیعی قرار دادند۔ موفقیت 
ادبی دورۂ تیموریان مین بودہ است و این مقدّمەای است برای درک شعر فارسی 
ھندوستان در زمان مغولان کە ذکر آن را لازم دانستم. 

شعر فارسی ھندوستان در دورۂ تیموریان ویژگیھای خود را دارد. البتّه شکّی نیست 
کە این میراث شعری؛ تنھا بە ھمّت ایرانیان بوجود نیامدہ بلکە در تولّد و رشد آن افرادی 
از نژادھای مختلف مانند ترک: افغان 


و ھندی نیز سھیم بودەاند؛ اگرچە ھوشمندی و 
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جات مخوت تا باسح رک وات یا فکالت سے گقاید کہ شافری کا كداناتز 
فراست ست. خلاق المعانی کمال الین اصفھانی در ھمةُ عمر مورد اذیّت و آزار قرار 
میگیرد و میگوید کە در جھان کاری بدتر از شاعری نیست! امًا وقتی به شعرای فارسی 
زبان هند نظر می ‌افکنیم؛ زندگی مرفّه آنان در پیش چشمان ما مجّم می شود؛ زیرا آنان 
از ندیمان پادشاھان بودند بە عبارتی: (در کجاوہ انیس و در حجرہ جلیس). حاکمان و 
فرمائروایان بزرگ با دیدۂ عنایت بدانان نگاہ می‌کردند؛ زیرا از نیش ھجو آنان بیم 
داشتند. شاعران در ھند از زمان اکبر شاہ گرفته تا دورہٗ نوەاش شاھجھان ۔ چندین بار 
بازر سنجیدہ شدہ و معادل وزن خود صلە و جایزہ گرفتەاند۔ برخی از تذکرہ نویسان از 
زر بە نقرہ تلقّی کردہاند. شاھان تیموری و خانوادۂ شاھی ھند در ایجاد محیط ادبی 
مناسب و شائه زدن بر گیسوی مشکبار فارسی, ید طولا داشتند. آنان به ھنرھای زیبا 
۔بە وبژہ بە شعر ۔توجّه بیشتری داشتند. هر فرد در خانوادہۂ شاھی شعر دوست بود. این 
مسثلەانگیزەای می ‌شد تا شاعران بهە دربارھا رونق ادبی بیشتری ببخشند. از این روست 
که بایدگفت شکوفایی ماندگار دوره تیموریان در هند در فِنٌ معماری نیست بلکھ در هنر 
شعر است؛ زیرا پادشاھان در سخن پروری و پرورش شاعرانء از ھیچ دقیقەای 
فرو نگذاشتند و ما بازتاب ادب پروری این شاھان را در شعر این دورہ می بینیم. کاری کھ 
اکبر شاہ دربارۂ آیین و فلسفہ و تفاھم بین ادیان انجام داد و بسیار معروف است, ما تأثیر 
آن اصلاحات را در شعر غزالی مشھدی؛ خواجه حسین ثنابی؛ فیضی و عرفی شیرازی 
کاملاً مشاهدہ میکنیم. جھانگیر شاہ علاقەای خاص به شعر و نقّاشی داشته؛ از این رد 
شاعران معاصر وی تشبیھات و استعارات زیاد در کلام خویش بکار بردەاند و شعر خود 
را بە تابلوھای رنگین تشبيه و استعارہ آراستەاند. شھرت شاھجھان در تاریخ ھندوستان؛ 
بیشتر بە جھت احداث بناھای سنگ مرمر و سرخ مانند تاج محل و جامع مسجد دھلی 
است. این امر موجب شدہ تا شعرای دربار وی در استفادۂ واڑژەھا و ترکیباتی نظیر 


١خشت‏ بالای ےس خشت))؛ چیرہ دستی ہسیار نشان دادہ و آثاری مانند کاخ سخن پدید 
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آنان نسبت بەشاعران ایرانی پیرو این سبک مقداری متفاوت است؛؟ زیرا سبک آنان 
آمیختهای از ادب و آداب و رسوم هند است: از این رو برای فارسی دانان ایران شعر این 
دوره هند ناآشنا می نماید۔ گذشته از آنء بسیاری از واڑژەھای فارسی در هند معنی خود را 
از دست داد معنای تازەای پیداکردہ و حتّی تعداد زیادی لغات جدید بە واژگان زبان 
فارسی در هند افزودہ شدہ که برای فارسی زبانان ایران کاملاً غریب است. از یک سو 
کلمات جدید در زبان وادییّات فارسی ھند بوجود آمد واز سوی دیگر به سبب اختلاف 
نژاد تحت جغرافیابی ایران و ھند زبان و لھجه جدید ھم پدیدار شد. البنّه این دو 
عامل باعث تفاوت عمدہەای در شعر فارسی هند و ایران می شود. باوجود این تفاوتھاء 
دانشمندان ایرانی این واقعیت را انکار نمیکنند که شاعران دور؟ تیموری هندہ در زبان و 
ادبیات فارسی ھند اصطلاحات زیبا خلق کردہ و گنجینه گرانبھای زبان فارسی را با 
تشبیھات و استعارات؛ سرشار از ارزشھای انسانی و ادبی کردند. 
در ھند ھم شعر فارسی متعلّق بہ اشراف و مورد پسند آنان بودہ است: با این فغرض 
که هنر ھیچگاہ در اختیار طبقۂ مخصوصی نبودہ است: امّا در هند قضيه فرق میکند؟ 
زیرا عامة مردم ھندوستان مانند ایرانیان از شعر برخوردار نبودند. از این رو رنگ اشراغی 
را بر شعر فارسی دوره تیموریان سایه افکن می ‌بینیم. طبقۂ اشراف بەھوشمندی؛ 
حسّاسیّت؛ ظرافت؛ ریزەکاری؛ موشکافی و تعارفات معروف بودہ و بدعت و تکلف را 
ھنر شعر می دانستند و این خصوصیات در شعر فارسی دورہٗ تیموربان هند اظھر من 


الشمس است, ھزاران بیت می توان از ادییّات فارسی هند ارائہ دامع عاف ؤ آرایٹن 
محض آست. روی این حساب است که فارسی زبانان ایران بە صورت جدّی بدان اشعار 
توجّهھ ندارند. 

تیموریان ھند برای تھا و قرب زیادی قایل بودند در حالی کە صفویان که 
معاصر آنان در ایران بودند چندان ارزشی بدین 


امر نمی دادند. وضع شاعران فارسی 
زبان هند زمانی بر ما روشن می شود که آنان با شعرای ایران مقایسه شوند. انوری 
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است و نشان می دھد فوارۂٗ بلند ادبیّات در هھند سرنگون شدہ است. خدا را شکر که 
اشعار آنان دیرپا و عالمگیر نبود؛ البٌّہ در کنار آنان گروھیٰ شاعر به عنوان رقیب ۔ھم 
بود کە از شعر درک قوی داشت و از نیروی شعر آگاہ بود. از آغاز تا انقراض تیموربان 
ھند ارزش انسان در نزد آنانذ رنگی دیگر داشت ت. البنّه عقیدۂ آنان دربارۂ آن آدمی بود که 
ھنوز پا بە جھان خاکی نگذاشته و در باغ بھشت آزادوار زندگی میکرد. عرفی تعجْژب 
میکند از اینکه چرا آدم باوجودی کە از نعمت گرانبھای آزادی برخرردار بود خود را 
پابند ھوا و ھوس و حرص کرد و به محنت آباد جھان گرفتار شد 
دلی کە مايهٌ آزادگیست: بیدردان ‏ بەذوق سلطنت روم و ملک ری بستند! 
آدم کە امین رازھای زمین و آسمان است: در برابر او همةُ نعمتھا بی ‌ارزش است. در 
کاینات ھمه چیز برای او آفریدہ شدہ است. این طنین صدای عرفی شیرازی در شعر 
غالب دھلوی نیز شنیدہ می شود: 
دوش بر من عرضه کردند آنچە در کؤنیٔن بود ‏ زان میان کالای رنگارنگ دل برداشتم 
شاعر دورۂ اخیر تیموریان هند میرزا بیدل بود کە در شعر وی شمع زندگی سوسو 
می زند. وی زندگانی بشر را ناگزیر و بناچار می پذیرد. تلخیھا و شیرینیھای جام حیات را 
باھم در م یکشد و صادقانه رزم زندگانی انسان را چنین بیان میکند: 
زندگی بر گردنم افتاد بیدل چارہ نیست شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن 
شاعران دوره تیموریان هند نوع غزل را وسیلەای در خدمت بیان حالتھای عشق قرار 
دادەاند. گیراہی حدیث عشق در زبان فارسی در فضای گیخرذہ و آزاد هندوستان دو 
چندان گردیدہ؛ زیرا تا این دورہ در ادییّات ھندوستان جایگاہ عشق غالباً زن بودہ است. 


آنان ھمیشه نغمۃ عشق را از زبان زن بیان می کردەاند. این مسئله در اینجا ما را بە یاد قتیل 


فریدآبادی می اندازد کە از دین ھندو دست کشیدہ و بەدامن اسلام پناہ بردہ است. وی 
در یکی از غزلھای دلانگیں شیوه ناز بانوان را بەتصویر میکشد و ناز و عشوہ و 
دلدادگی زنان آنان را بسیار زیبا بیان میکند. ذکر این نكکتهە ھم ضرور است که وقتی شعر 
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آورند. گوبی روح پادشاھان تیموری در ارکان شعر و ادب فارسی ھند دمیدہ شدہ است. 
ادیّات فارسی این دورہہ با تار و پود نازک خیالی و مناعت طبع تنیدہ شدہ است و 
نشانەای از ذوق زیباشناسانۂ شاھان را در شعر این دورہ می بینیم. البنّه ناگفته نماند که 
ارزش ادبیّات فارسی ھند در این دورہ فقط از نظر ادبی و فرھنگی نیست بلکه از نظر 
تاریخی ھم است. 
سیر غزل فارسی در ایران وقتی به جامی و فغانی می رسد بەکندی میگراید و در آن 
پیشرفتی مشاھدہ نمی شود. امّا با روی کار آمدن تیموریان در هند غزل فارسی دوبارہ 
حرکت و روش خود را از سر میگیرد. شاعران وظیفۂ خود می دائند کە غزل راگام بەگام 
به پیش ببرند. غزل فارسی که شعر مستی و سرود عشق بودہ توسّط شاعران دورہ 
تیموری ھند با آمیختن مضامین فلسفی نگرش عالمانه پیدا میکند. غزلیات ساده 
شاعرانِ ایرانی باتلاش شعرای هندی محتوا و زیبابی خاصی می یابد. تاریخ شعر فارسی 
نشان می دھد که غزل در نتیجة کوشش شاعران از محدودۂ غم معشوق بیرون آمدہ ابعاد 
تازەای میگیرد و بەییان مسایل اندوہ دنیا و ھستی می پردازد. نیروی شاعرانه بیشتر 
به جنبەھای معنوی معطوف میگردد و بەعبارت دیگں دنیای سخن دگرگو نه می شود. 
تاریخ ادییّات فارسی بدون ذکر جمیل شاعران دورۂ تیموری ھند کامل نیست و می باید 
سھم هر شاعری را از لحاظ سبک و قدرت اندیشه در نظر داشت. 
باید یادآور شد که منبع وجود شاھنشاھی تیموریان هند مانند آفتاب یِمروز بعد از 
درخشندگی تمام۔بە زوال گرایید کە آن را شعرای این دورہ در شعر خود نشان دادہاند؛ 
زیرا شعر آنان در این مرحله از زمانء نشانگر پریشانی روزگار فقدان احساسات و 
عواطف است. برخی ناقدان زبان اردو کە علاقەمند بھ شعر فارسی هستند شاعرانی 
مانند ناصر علی و بیدل را نمایندۂ شاعران عھد زوال دور؟ تیموری می شمارند؛ زیرا این 
شاعران در دوراںن تاریک پاُس و نومیدیں در جستچوی تصوفی بودند تا مردم را از 
زردگی پوہا و پر تلاش باز دارندہ از این رو اشعار آنان در گلستان ادبیّات فارسی کم رنگ 
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تبادلات فکری میان صوفیان ایران و هھند 


شریف حسیںن قاسمی ” 
ترجمہ: پرویز ری 


از دیرباز ارتباط تفکیک ناپذیری میان صوفیان ھندی و ایرانی وجود داشته است. 
تقریباأھمۂ عرفای بزرگ دورۂ اوّلیڈ ھند از نقاط مختلف ایران بە هند مھاجرث کردند. 

بدیھی است که آنھا تا قبل از مھاجرت بە شبە قارّہ روابط نزدیکی با دیگر صوفیان 
به عنوان مرشد؛ مرید؛ دوست یا مداح داشتند. این روابط حتّی پس از مھاجرت عرفای 
یادشدہ به هند ادامه یافت. در منابع و مآخذ عرفانی؛ اشارات فراوانی وجود دارد حاکی 
از این حقیقت کە عرفای ھندی از طریق جھانگردان تجّار و مریدانی کە مرتب از ایران 
به هند آمدہ و به خانقاەھای عرفای ھهندی می رفتند در جریان تحوّلات عرفانی ایران و 
اوضاع عرفای ایرانی قرار میگرفتند۔ عرفا از ھمان آغاز در تلاش حقیقت بودند. 
دستیابی بە این حقیقت؛ ھمان طوری کە تمامی عرفای والامقام در مورد آن متفق القول 
هستند تنھا از طریق علم و معرفت امکانپذیر است. 

ابوالحسن خرقانی ۔صوفی مشھور۔ضمن تأکید بر ارتباط و اھمیّت معرفت: این گونە 
اظھار نظر میکند: 

دین آن قدرھا توسط شیطان در معرض خطر نیست کە از جانب فرد عااِم 


۱ ےر )٢ہ‏ .- ۱ ای 
حریص بە دنیا و صوفی تھی از معرفت در خطر است ۱ 


٭- استاد فارسی دانشگاہ دھلی: دھلی. -١‏ عطار شیخ فریدالدین: تذکرۃ الاولیا. 
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ا چچزتت[تت:3: 283313 شعرای دربار تیموریان هند 


تر تتات تی رات علیہ کانگا: نھایبی خود می رسدہ نشان عو کر 
و تاچه اندازہ دارای ارزش غنایی بودہ است. ابیات زیر از قتیل: گواہ مدّعای ما مےباشد: 
آفتھودر کات ور رار امس فلت تال کن ارا ان ماخت 
دستی بە دوش غیر نھاد از رہ کرم ‏ مارا چو دید لغزش پا را بھانه ساخت _ 
بھترین شاخص شعر در عصر تیموربان ھندہ اشعار ملوک الشعرای دربارھای این 
دورہ است. شاعرانی کە سمت ملک الشعرابی داشتند در جمع معاصران خود ممتاز 
بودەاند. کلامشان هم با معیارمای شعری درست در می ‌آید وٴهھم آثارشان مورد تقلید 
دیگران قرارگرفته است. در هند سمت ملک الشعرابی از زمان اکبر شاہ شروع شدہ 
است و غزالی مشھدی نخستین ملک الشعرای دربار اکبر شاہ بودہ است. بعد از وفات 
وی شیخ فیضی بدان سمت برگزیدہ می شود. جھانگیر شا طالب آملی را تا جایگاہ 
ملک الشعرایی برمیکشد و در دربار شاهھجھان, کلیم همدانی را بە آن جایگاہ والاً ارتقا 
ای 0 اگرچه عالمگیر شاہ نسبت به ھنرھای زیبا بی علاقه بودہ و عليه شاعران فتوابی 
دادہ که بر اثر آنء لطمات زیادی بە ھنرھای زیبا رساندہہ با این وجود سالھای بعد سنّت 
ملک الشعرایي دوبارہ بە شکلی احیا می شود و دو تن از شاعران معاصر بھادر شاہ ظفر 
۔آخرین پادشاہ سلسلة تیموری ھند۔ ظھور می کنند. از آن میان غالب دھلوی 
مشھورترین است؛ زیرا شعر وی چاشنی شعر ھمۂ شاعران بلند آوازۂ فارسی را دارد. 


جو و چا 
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بازحمات و کوشٹھای مولانا فخرالڈین زرّادی یکی از علمای عالی مقام و از مریداد 
نظامالین و ھمچنین تلاشھای علمای دیگر در خانقاہ به مقدار قابل ملاحظەای برطرف 
شدہ باشد. بە ھر حالء سراجالڈین تا زمان رسیدن بە پیری بیش از حذ کافی کسب علم 
نمود و تٹھا در این شرایط بود که نظامالدین مقام خلافت را بەوی اعطاکرد و او را 
به منظور پایەگذاری سلسلهُ (چشتیّه؛ در بنگال روانڈ این سرزمین کرد. ضیاءالدین 
نخشبی (م:۷۵۱ھ) یکی دیگر از مریدان شیخ فربدالدین گنج شکر و شاعر صاحب نام 
فارسی زبان بە علما توصيه نمود تا در طریقت انکار نفس, از عرفا تقلید کنند. و از عرف 
کرت تا مات مار ا کر مر مو فرعات متس کرو آ00 اماک داد ہار 

وی علما را بە اختیار کردن سنّتھا و رسوم دراویش تشویق کرد و دراویش را ترعیب 
نمود تا بە تقلید از علما به علوم و معارف وامور دینی بپر دازند. به اعتقاد وی؛ یک عالم 
دین بدون برخورداری از قابلیت و صفتھای دراویش: فرقی با یک حیوان نداشت شت)٢‏ و یک 


درویش بدوں بھرەگیری از فضیلت و تقوای حاصله از علم و دانش مذھبی؛ در سفر 


معنوی خود پوچ و بی اثر می نماید'. 
صوفیان هند که از اھمیت علم و معرفت آگاہ بودہ و از تجارب معنوی عرفای دیگر 


بھرہ می بردندہ با توجّه و دقّت بسیار بە مطالعة آثار معتبر علما و عرفا می پرداختند. آنان 


اغلب در جھت تقویت و اثبات اندیشەھای خود یا تشر 
عرفانی؛ تلخیص از آثار دیگر صوفیان را نقل یم آنان حتّی آثار دیگر مرا ر 


سس پروی سو 


بھ پیروان مریدان و طرفداران خود می آ 

سا و ا0ا 
صوفیان هھند ھنگام برگزاری مجالس خود 

به سلسلەھای دیگر؛ بردباری و حلم عقلانی و خردمندانەای از خود نشان می دادند. 


ہا مراجعه به آثار عرفای متعلق 
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شماری از عرفای هندی نیز نظریات مشابھی را در خصوص کسب دانش و معرفت 
ابراز داشتەاند. 

شیح حمیدالین ناگوری ٣)‏ ۹ ربیع الثانی ۷عئ) عالمی صاحب نام و از مریدان 
خواجهھ معین‌الذین چشتی سجزی اجمیری (م: ۶ رجب ۶۳۳ھ) بود و در احکام اسلامی 
دانش و تسلّط وسیعی داشت. بەعقیده وی جھالت بدترین مصیبت برای انسان بود. 
درنظر او انسان بدون علم فرقی با فسیل (سنگوارہ) نداشت'. 

بابا فرید گنج شکر (م: ۵ محرامالحرام ۶۶۴ھ) پیر نامدار سلسلۂ چشتیّه باگفتن این 
عبارت کە: (پیر بی سواد خیلی زود توسط شیطان از پای در می آید؛؛ تأکید بر اھمیّت 
فراگیری علم و دانش و معرفت داشت. یه اعتقاد ایا قفریدہ پیر ہبی سواد قادر بهھ تشخیص 
بین حقیقت و سراب نبودہ و نمی تواند امراض قلب را درک کند و لذا قادر بە علاج آنھا 
نخواھهد بود'۔ 

.خواجهہ نظامالڈدین اولیا (م: ۱۸ جمادی الثانی ۷۲۵ ھ) یکی از مریدان بابا فرید 
ب4 پیروی از نظریة مرشد خود در ارتباط با علم و معرفت؛ کسی راکه فاقد تعالیم صحیح 
اسلامی بود: به عنوان خلیفه انتخاب نکرد '. 

بی مورد نخواھد بود چنانچه در این بارہ مثالی آوردہ شود. اخی سراچالّین عثمان 
یکی از خلیفەھای نظام الین اولیا بود. ھنگامی که وی برای اولین بار بە دھلی وارد شد: 
آن قدر جوان بود که ھنوز موبی بر صورتش نروییدہ بود. وی دورهٗ جوانی خود را در 
نضای معنوی خانقاہ نظامالدین.اولیا گذراند. شیخ نظامالدین اولیاء با وجود ارتباط نزدیک؛ 
طولانی و ھمیشگی سراچالدین باوی؛ بە دلیل تحصیلات علمی و ادبی ضعیف و ناچیز 
سراجالڈین؛ تمایلی بەگزینش وی به عنوان خلیفه نداشت. به نظر می رسدہ این کمبود 





-١‏ سرورالصدور ص ۲۲۹-۳۰. ۲- فوایدالفؤاد ص ۱۴۷۔ 
5 سرالادفا' ص |۶۸ 








اب 
جھ - 7 .- 7٦‏ 
إ١ ٠‏ . یں یں ےکک کی ور سس رس رر رس رر سر سرن ط× ےھ ےط یڈ ےط یکذ رڈ ےک ےکی فےڈے کے لے کے + ےھ ےھ کی ھا 
تا د و بے سا صو ںی ز ٤و‏ ھمْد جن ۱ک ا 
۰ - ٭ +- ا ا ا امام ھا اک ا ا ا کم ا دس 


نجمالین کبری بنیان‌گذار نامدار سلسله ل(کبرويه) شیخ عبدالقادر جیلانی (گیلانی)؛ 
شیخ ضیاءالدین عمو و استاد شیخ شھاب‌الدین سھروردی بنیان‌گذار سلسلهُ (سھروردیّه:؛ 
شیخ اوحدالین کرمانی و شیخ شھاب‌الڈین سھروردی شیخ یوسف هھمدانی شیخ 
ابوسعید تبریزی تنی چند از آنان بودند۔ وی به زیارت مقبرەھای شیخ ابوسعید ابوالخیر 
شیخ ابوالحسن خرقانی شیخ نصیرالدین استرآبادی و خواجه عبداللہ انصاری نیز رفت. 

نظریات خواجه معینالڈین چشتی در مورد تصوف؛ بیشتر در سرورالصدورٴ 
ملفوظات شیخ حمیدالڈین ناگوری تشریح شدہ که خود خلیفۂ خواجه معین‌الین بود. 
این نظریات براساس و منطبق بر اظھارات عرفای ایرانی چون ابوسعید ابوالخیں خواجھ 
عبداللہ انصاری و عین القضاۃ ھمدانی است کە اعتقادی در مفھوم عشق وجدآور برای 
خدا را شامل میگردد2 بەنظر خواجه؛ این اعتقاد مانع تفرقه و تفکیک میان عاشقء 
معشوق و خود عشق است. 

وی معتقد بود ھمۂ ان کسانی کە دارای سە فضیلت مذکور در ذیل باشند دوست خالق 
و محبوب معبود هستند. سخی مانند اقیانوسە روف و مھربان چون آفتاب؛ فروتن مثل زمین. 

درگذشت قطب‌الدین بختیار کاکی (م: ۱۴ ربیعالاوّل ۳عھ) مؤسّس سلسله چشتیّه 
در دھلی کە یکی از خلفای مشھور خواجه معینالدین چشتی اجمیری بودہ داستان حایز 
اهمیّتی برای صوفیان است. این داستان ھمچنین حاکی از وسعت نفوذ آثار و نظریات 
عرفای ایرانی بر افکار و اندیشەھای صوفیان ھندی است. 

در اینجا به ذکر شعری از یک شاعر ایرانی بە نام احمد جام' معروف بە احمد جام 
ژندہ پیل می پردازیم کە شنیدن آن برای خواجه بختیار کاکی لقاءاللہ را بە دنبال داشت. 





.۵۱-١ سرورالصدور۔ ص‎ -١ 
ہجاإەنا ۹۷۷( تئ1[ جر روک إہ بە۷ ۸ ذالھنتط ھھ58 ے‎ 1975. 


٣۔‏ جام یا تربت جام یکی از بخشھای ھفتگانۂ شھرستانِ مشھد از طرف مشرق محدود است 
بە رودخانه ھریرود کە مرز ایران و افغانستان را تشکیل میدھد. 








سأپسچس کپچ سچس سس سس چس ہش ےه ٌ فا ٰ : 
8 تبادلات فکری میان صوفیان ایران و ھند 





صوفیان سلسلەھای مختلف مسایل و اعمال عارفانەای راکە به منظور دسترسی به مدف 
اساسی خود یعنی اتصال بە اللہ (وصال حق) بەکار میگرفتند بە قالب منظمی منتقل 
می ‌ساختند. ابتکارھا و ابداعات بسیاری برای بیشتر نافذ شدن طریقت تصوٗف در میان 
پیروان بوجود آمد. هر سلسله روش ھدایت یا مکتب ارشادی؛ و ھمچنین شعایر 
عقیدتی و آداب و رسوم خاص خود را رشد و توسعه داد. از آنجابی کە سلسلەھای 
مختلف تصوّف در محیطی خارج از رقابت و بدون ھیچ گونە خصومتی عليه یکدیگر 
رشد یافتند بر یکدیگر تآأثیر گذاشتہ و بسیاری از شعایر و آییٹھای صوفیانه سلسلەھای 
دیگر را جذب خود کردند. بدین سببء بعضی از این شعایر و آییٹھا در تمامی 
سلسلەھای عرفانی مشترک است. امّاء باید این نکته را هم بە خاطر داشت که ھیچ 
کوششی بە منظور ایجاد یک سلسلۂ مرکزی برای تمامی جھان اسلامی صورت نگرفت؛ 
بلکه تمامی سلسلەھا بر این باور و اعتقاد بودند کە نفوذ معنوی و روحانی آنان باید 
منحصر بە قلمرو محدودی باشد. 

در این مقاله سعی شدہ است تا توضیحات روشن کنندہای در مورد تأثبرات آموزندہ 
و تبادلات علمی؛ فکری و معنوی میان صوفیان ایرانی و ھندی؛ ارائه گردد. متشابھاء 
شرح خلاصە ای نیز در مورد آثار و مکتوبات عرفای سرشناس ایرانی آمدہ کە توسط 
صوفیان ھند مطالعه تدریس یا نظر پردازی و تفسیر شدہەاند۔ در حقیقت باید اذعان 
داشت اکثر قریب بە اتفاق آثار اساسی منثور و منظوم عرفای ابرانی توجّه عمیق صوفیان 
هندی را بھ خود جلب کردہ است و در این مقاله تنھا تعداد اندکی از این آثار جھت 
تشریح تآأئیر ھا بر عرفای هندی برگزیدہ شدہاند۔ 

رحس ‌الایی تی ری آشری موس ہے منف هعرآذ 
یک صوفی بلند مرتب مورد ستایش دانشمندان و علمای دورهٴ وسطی و عصر مدرن 
بودہ است. وی قبل از ورود به ھند دست بە یک سفر طولانی زد و ہا بسیاری از صوفیان 
سرشناس کەہ بیشتر آنان ایرانی بودنی ملاقات کرد وبا آنان ھمنشین شد کھ شیخ 


٘‫سٔسمػىسسے۔ سے سم سے سے 


تبادلات فکری میان صوفیان ایران و ھند زز13553337171177757 سسىسجن 


در (ميهھنه) ۔منطقەای بین ابیورد و سرخس در سرزمین خراسان ‏ دیدہ بە جھان گشودہ 
بودء ھفت سال تمام را بەگوشه نشینی و عزلت گذراند و سپس در ؛ یک رباط کھنە 
(کاروان سرا) بە ریاضت نشست. تمامی تجارب: ریاضتھاء اعتقادات و مشاهدات 
عارفانة وی در آثار اولیای چشتيه وجود دارد۔ اوٗلین ملفوظات شناخعه شدۂ او (حالات و 
سخنان ابوسعید ابؤالخیر؛ نام دارد که توسّط جمالالدین ابوروح ۔نبیره ابوسعید۔ 
گردآوری شدہ است. محمد بن منوّر ۔عموزادہ جمال الین ۔ اثر مفصضلتری بھ نام 
اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید را گردآوری نمود کە بخش قابل توجّھی از اثر 
سلف اورا در برداشت سسسسسسسست 
عارفانة ابوسعید بود. 

فوابدالفواد الین ملفوظ معتبری است کهھ در هند گردآوری و تهیّه شد. حسن 
سجزی از مریدان صاحب نام نظام الین اولیا عارف چشتی و شاعر برجسته فارسی؛ 
اقوال مرشد خود را در این کتاب گردآوری کردہ است. این کتاب در روش:؛ ترتیب و 
برخورد با موضوعء شبامت فراوانی با دو اثر گردآوری شدہ از ملفوظات ابوسعید دارۃ 
کە ذکر آنٹھا در بالا رفت. یادآور می شود ملفوظات متأخر تھیهە شدہ در ھند؛ بیشتر 
به تقلید و الگوگیری از فوابدالفژؤاد نوشته شدہاند. فوابدالفؤاد مملو از اقوال ا عۃ 
ابوالخیرە وقایع زندگی او و ملاحظات وی دربارڈ اعمال و آداب و شعایر عارفانه است: 
مشابھات برجست و قابل توجّھی در شعایر صوفیانڈ توسعه یافته و بجاآوردہ شدہ توضّط 
ابوسعید ابوالخیرہ با شعایر و آداب و اعمال عرفای چشتيه وجود دارد. 

ابوسعید در مراسم سماع شرکت فغال داشت شت و مجالسی را برای وعظ در مورد 
سنّت و طریقت عارفانڈ خود تشکیل میداد. وی ھنگام اقامت در نیشابور در سال 
۵ مجری بە موعظە‌ھای عرفانی در مورد تصوّف پرداخت و مجالس سماع تشکیل داد 
علما را برانگیخت. علمای 


ا .ہر ٴ 


و شنوندگان فراوانی را جذدب خود ساخت و نارضایتی و خشم 
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گفته شدہ است کە قطبالاین بختیار کاکی در مراسم سماع کە در خانقاء شیخ علی 
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سجزی در دھلی برگزانں می شد: شرکت کردہ بود و نوازندہای (قوّال) در حال خواندن 
غزلی از احمد جام ژندہ پیل بود. ھنگامی که نوازندہ شعر ذیل را بر زبان آورد, خواجه 
چنان بە وجد و شعفب آمد که ناگھان بی ھوش بر زمین افتاد: 
کشتگان خنجر تسلیم را ھرزمان از غیب جانی دیگرست 
پس از مراجعت بە منزل؛ خواجه دستور داد کە هر زمان کە وی ھوش و حواس خود 
را باز یابد آن شعر دوبارہ خواندہ شود که این حالت ھمیشه به هنگام نمازھای واجب 
رخ میداد. وی سپس بە حالت خلسه افتاد و در پنجمین شب مطابق با شب جمعة 
چھاردہ ربیع الثانی سال ۳ ھجری دارفانی را وداع گغت و خود را تسلیم ارادہ الٰھی 
کرد تا بە وصال معبود رسید و زندگی جاودان یافت. 
ذکر این مھم لازم است کھ پیروان سلسلەھای سھروردہّه و چشتبّه کوشش می کردند 
تا روح خود را تسلیم ارادۂ الھی ساختہ و اتّحاد کاملی بین ارادۂ عارف و ارادہۂ ایزدی 
بوجود آورند. راہ دستیابی بە این وحدت: بیرون راندن کامل هر چیزی بە جز پروردگار از 
فکر و روح و منزہ ساختن افکار و اندیشه 7 
بسیاری از شعرای فارسی در هندہ در قالب و محتوای غزل بە تقلید از احمد جام 
پرداختند. حسن سجزی دھلوی! یکی از مریدان خواجه نظام الین اولیا و گردآورندہ 
ملفوظات او بە نام فوابدالفؤاد و از دوستان نزدیک امیر خسرو دھلوی (م: ۱۸ شوال 
)۹٥‏ برای یادبود این حادثه اسفناک غزلٰی سرود. وی از جمله شاعرانی بود کهھ در 
اشعار خود, از این غزل احمد جام تقلید کرد. 
ابوسعید ابوالخیر (م: ۴ شعبان ۰) از صوفیان معروف ایرانی؛ تأئیر فراوانی بر 
مسویان عندی بویڑۂ عرفای سلسلهُ چشتیه گذاشت. وی کە در اوّل محرم ۳۵۷ ھجری 





.۲۶-۷ سیرالاولا ص‎ -١ 





عو - + ٠ ٠‏ 
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ساخت و تلاوت غرآن کریم را آغازکرد. ابوسعید تا پایان روز در ھمان حالت 

باقی ماند وپس از تلاوت یک دورہ کامل از فرآن کریم از گودال بیرون آمد ترکه 

چوب را در ھمان محل اوليه رھاکرد و از نمازخانه بیرون آمد و در صحن رباط 

وضو گرفت. پس از آن من از بالای بام پایین رفتهء شتابان بە سوی منزل رفته و تا 

آمدن وی خوابیدم "1 

بابا فرید گنج شکرہ یکی از مریدان و خلیفه خواجه قطب الدین بختیار کاکی؛ یک بار 
اجار اساقری قشوغر سس سای لا سکرس ذدت7 

ما در مطالعات خود به موردی برخورد میکنیم که طٰی آن یک درویش چشتی بە نام 
شیخ عبدالقدڈوس گنگوھی نماز معکوس بەجای آورد کە تقریباً شبیه به ھمان چلهُ 
ہکرس اشست" 

اشارہای دال بر این کە علاوہ بر ابوسعید ابوالخیر ھیچ صوفی ایرانی دیگری این 
رباضت معنوی شدید را انجام دادہ باشد وجود ندارد. بناہراینء بە احتمال فراوان بابا 
فرید بە دلیل اعتقاد به این صوفی ایرانی و برای تبعیت از وی؛ این ریاضت را انجام دادہ 


انیت: 

شیخ حمیدالدین سؤالی ناگوری: یکی از خلیفەھای خواجه معینالدّین چشتی در 
ملفوظات خود بە نام سروراأصدورہ اشارات فراوانی بە ابوسعید ابوالخیر داشته و در 
تشریح نقطه نظریات عارفانه و تقویت و اثبات اظھارات صوفیانهٔ خودہ اقوال و سخنان 
ابوسعید را نقل کردہ است. خواجه نظامالڈین اولیاء یکی از برجستەترین اولیای 
اعل تصوّف هند در قرن چھاردھم میلادی و از مریدان مشھور بابا فرید گنج شکرہ ھنگام 
اظھار تنفُر خود از طرفداران فلسفه و حکمت بە ملاقات ابوسعید ابوالخیر با ابوعلی سینا 
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٣۔‏ ثطابف قد وسی دھلیء ۱۳۱۱ھ ص ۱۵-۶. 





گی سصسسسٗٗ٘د-ھ-7٠77‏ 2اظا بالات فکری میان صوفیان ایران و هند 
“شخصی از میھنە بە اینجا آمدہ و وانمود میکند یک صوفی است. وی بە موعظه 
پرداخته و اندرز می دھد اما در سخنان خود ذکری از سنّت نبوی نمی آورد. 
ضیافتھای پرخرج و مجللی می دھد و به دستور وی موسیقی نواخته می شود و 
در اثنای آن مردان جوان ب4 رقص پرداخته و شیرینی و ماکیان بربان شدہ و میوہ 
می خورند. بیم آن می رود چنانچه اقدامی برای توقف و اصلاح آن نشودہ این 
فتنه عالمگیر شود“1: 
سماع ۔در سلسله چشتيه ۔وسیلەای بھ منظور افزودن بر آگاھی شخصی از حقیقت 
است. ھمةُ صوفیان این سلسله برحسب عادت مجالس سماع تشکیل دادہ و حتّی 
بعضی از آنان در مجلس سماع می رقصیدند. جالب توجّه این کە علمای هندی نیز عليه 
آداب سماع صوفیان چشتی بە محکمۂ وقت شکایت بردند و هھمان طور کە در مورد 
ابوسعید ابوالخیر اثفاق افتادۂ حاکم وقت شکایت مذکور را بی اساس خواند و بە آن 
وقعی ننھاد. "0.9۹0٦20‏ 
ابوسعید ابوالخیر آن طور کہ قبِلاً ذکر آن رفت؛ در یک رباط خانہ (کاروان سرا) 
ریاضت کشیدہ بود. وی یک بار در این مسافرخانڈ قدیمی سے معکوس پرداخت. 
پدر وی کھ ناظر بر این کار بود این ریاضت معنوی بی مانند را چنین تشریح سو 
ا فرزندم ابوسعید قدم زنان بە رباط خانه رسیدہہ داخل آن شد و دروازہ را پشت 
سر خود بست: در حالی کہ بر بالای بام می ‌رفتم. او را دیدم کە وارد نمازخان 


بست. از میان پنجرۂ نمازخانه بە داخل نگاہ کردم؛ تا ببینم 


رباط شد و درب را 


ریسمانی به آن بسته شدہ بود بر روی زمین 
فرار داشت. وی چوب را برداشت 


۰ و سر طناب را بە پاھای خود گرہ زد. سپس 
ترکه را در طرفین گو 


دالی فرار داد کە در گوشۂ نمازخانه بود و خود را آوبزان 
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بود کە یک صوفی ایدہآل و نمونەء گوشه نشین و منزوی نبودہ بلکه انسانی است کهھ 
فعّال در امور دنیوی بودہ و سرمشق دیگران است و این کە اطاعت از احکام و فوانین 
مذھبی؛ اولین قدم در رشد معنوی انسان بە سوی پرھیزگاری و تقواست. صوفیان هندی 
-به خصوص عرفای سلسلۂ چشتيه ۔نیز این نظریات را قبول داشته و منعکس کنندۂ انان 

شیخ نصیرالدین معروف بە چراغ دھلی کە در ھجدۂ رمضان ۷ مجری دار فانی را 
وداع گفت؛ یکی از خلیفەھای خواجه نظامالڈین اولیا بود۔ وی در کتاب خود بە نام 
خیرالمجالس بە وفور از مطالب کتاب اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر استفادہ کردہ؛ باون 
آنکە به نام کتاب اشارہەای داشته باشد. وصف ابوسعید ابوالخیر و عرفای دنگر چون 
خواجه ابوعثمان حیری ابوالفضل فراتی وغیرہ در خیرالمبحالس مبنی بر آثار ابوسعید 
ابوالخیر است. مقایسەای بین اسرارالتوحید و مطالبی که از این کتاب در خیرالمجالس 
آمدہ حاکی از شباھتی شگفت آور و قابل توجّهء حتّی در سبک و زبان نگارش دو کتاب 
است: ۱ 


تشابه قابل توجّه دیگری بین حالت و طرز برخورد شیخ ابوسعید ابوالخیر و صوفیاث 
چشتی ھند در مورد سجدہ و بهە خاک افتادن در مقابل پیر و مرشد وجود دارد. مشایخ 
جم مل رس رن پر رفا رظ وہ جای افاد اد ظا ر6 لا کا و ھا 
شمردہاند'. این طرز برخورد علمای اصولگرا را تکان داد؛ زیرا آٹھا سجدہ را عملی 
عبادی می دانستند کە طی آن بە هنگام عبادت خداوند و ادای نمازہ پیشانی انسان زمین را 


لمس می کند. 





٠گ شیخ نظامالڈین اولیا معتقد بود این عمل باید متوقف شودہ لا خود را در مخالقت با سنت‎ -١ 


شدہ توسط قطبالڈین بختیارکاکی و شیخ فریدالًین گنج شک رک بە خاک افتادن را جایز شمردہ ہو“ 


ناتوان یافت. رک: فوابدالفؤادء ص ۱۷۴ 





ٴ۶ 5 ںیا ا و یوما سس دو مز اس یی ہن ہو یبس یں سم یپ سا اٹرٹٹرد ف یٹوٹ کرش ٹڈ کرٹ ٹرش ٹڈ یٹ ٹڈ ٹڈ کک 6660 مج 6ڑھ دے ٭ ُ . ِ.. ٠ ٠ ٠‏ 
یچوس سی و شششسششیشششششہشت قادلات فک ی میا ن صو فان ابران و ھند 
۱ جج اج جج یج جت ججئت جتجج جتئ جن جو هو یج ای 5 ۲ بر 


جزئیات این ملاقات جالب توجّه است و در مجموعة ملفوظات ابوسعید ابوالخیر و 
ملفوظات خواجه نظامالڈین بەثبت رسیدہ کە ترجمه بخشی از آن در ذیل آمدہ است: 

شیخ ابوسعید ملاقاتی با ابوعلی سینا ۔فیلسوف و حکیم معروف ۔ داشت. ابوعلی 
سینا پس از ترک ابوسعید از یکی از دوستان صوفی خود خواست تا نظر شیخ را دربارہۂ 
خود جویا شود. ابوسعید در وھل اوّل چیزی نگفت. امّا فرد صوفی با اصرارہ نظر شیخ را 
دربارۂ ابوعلی سینا پرسید. این بار شیخ در جواب اظھار داشت: 

مردئ حکیم است و طبیب و بسیار علم دارد امّا مکارم اخلاق ندارد”'. 

ھنگامی که ابوعلی سینا نام دوست صوفی خود را کهە حامل جواب شیخ بود: 
دریافت کرد با اوقات تلخی وازروی تغیّر نامەای بە ابوسعید نوشت وگفت: از آنجابی 
کھ وی (ابوعلی سینا) کتابھای بسیاری دربارۂ اخلاق نوشته سلوک وی غیرقابل سرزنس 
و تتقید اآاست. ْ 

شیخ در جواب ابوعلی سیناگفت: -- در مورد این کە ابن سینای فیلسوف چیزی +<د 
مورد حُسن سلوک نمی داند اشارہای نکردہ بلکە گفتہ است که او داب معاشرت و 
حسن ناک ندارد '. ٰ ْ 

َ جراچ نظامالدین اولیا ھمچنین عادت داشت؛ اشعار و رباعیات فارسی سروذہ 

شدہ توسط ابوسعید در محافل و مجالس راکه در کتاب اسرارالتو حید اتی ڈ کر گنت 
"٠‏ ابوسعید ابوالخیر از طریق تجریەھای خود بە این نتیجە رسیدہ بود که فراھم ساختن 
اسایش انساتھا: کوتاءترین راہ برای رسیدن بەخدای متعال است. وی ھمچنین معتقد 
یس سے 


-١‏ گفتگوی مفضل و تبادل نظریات این دو بە صورت نامَه موجود است۔ 


۲- فوایدالفوادء ص .۳۲٣‏ ۳- ھمان: ص ۲۵-۔۲۰۴. 


۴ محمد منوّر: اسرارالۓھ حجد چاپ تھراں:ء ۱۳۴۸ء ص ۲۲-۷. 





٠ 
٠ ں‎ ٠ ۰ ‌۔ جد‎ 
قتادلات فکری سان صو ںی ا برق سس سس ای 1 و ا ا‎ 
٭٭ ۰ پر و ا ا ا نا نیاوی دو ا‎ 3 


دربارۂ آن عنوان کردہ است: 

'خوانندہ پس از مطالع دقیق رسال ذشٍیری متوجّهہ خوامد شد که استاد ابوالقاسم 

قشیری اسرار فراوانی را دربارۂ جھان تصوّف مکشوف ساخته است. وی پردہ از 

چھرۂ عروس حقیقت برداشته و بنابراین صراط مستقیم را بە حق طلبان و عشاق 

حقیقت نشان دادہ است“”'. 

خواجه عبداللہ انصاری هراتی (م: ٢‏ ذیالحجه ۴۸۱ ھ) کە شاعر و نوبستدہای 
چیرہ دست و پربار و دارای تأٗلیفات بسیار بود برای صؤفیان هند عزیز و محترم بود. 
همة آثار منظوم و منثور وی در میان آثار ادبی ۔ عرفانی از اھمیّت ویبژہەای برخوردار 
است. علاوہ بر دیگر آثار موجودہ مناجات خواجه عبداللہ انصاریٰ یکی از بھترین 
شاھکارھای ادبی ۔عرفانی موجود بهھ زبان فارسی بشمار می رود. 

شیخ حمیدالڈدین ناگوری؛ مرید خواجه معین‌الدین چشتی طی ملفوظات خود اغلب 
از خواجه عبداللہ انصاری و آثار وی نقل سخن کردہ است. شیخ نصیرالدین چراغ دھلی 
نیز در اثر خود بە نام خیرالمبحالس به دفعات از وی اقتباس کردہ است '۔ ٰ 

نصیرالدین چراغ دھلی یک بار در مورد حالت و طرز برخورد خواجه عبداللہ در قبال 
دیگران گفت که خواجه .با مراجعەکنندگان بە شیوۃٗ خاص خود ملاقات میکرد. وی در 
تماس با کسی که از فرقەھای مختلف بە دیدار وی می رفتند بەگونەای برخورد می کرد 
کە فرد ملاقات کنندہ احساس می کرد کە خواجە عبداللہ ھمکیش و ھم مکتب وی است " 

ھمان طور که مشھود است عرفا بویژہ آنانی که متعلّق بە سلسلۂ چشتيه هستند طرز 
برخورد مشابھی را درقبال پیروان ادیان مختلف اتخاذ میکردند. در نتیجه تعداد 


۱١٢۔١‎ ۵۳ خیرالمجالس: ص‎ -۲ .۱١ مکتوبات گسودران ص‎ -١ 
.۱۱١ ھمانء ص‎ -۳ 





8 دح ری سس درم یں ںی سا کک سس سس یں سس یم یں سا رس سس سح مل ں ہر کرک رر کے ررش مہ_>-م۔ ٠‏ ۔ ۹ ×2 ۳ 
کا اش تاد لات زے مسا ں‌ فا ن ١دا‏ نو ھشند 
یت تج ت2تشت شس کشا ٭ - -> عم" 


بەھر حال چشتی‌ھای ھندی در این نوع طرز برخورد پیشقدم نبودہ و ابتکاری از 
خود نداشتند. عمل سجدہ و بوسیدن پاھای پیر و بە خاک افتادن در مقابل وی مورد تأیید 
وتصویب شیخ ابوسعید ابوالخیر بود کە آن را نشانة تواضع و فروتنی در مقابل شیخ 
(مرشد) می دانست '. این عمل ھموارہ مقام معنوی مرید را بالا می برد. 
معتبرترین اثر برای مطالعه و بررسی مکتب تصوّف رسالہای است آ تآألیف ابوالقاسم 
عبدالکریم بن ھوازن قشیری نیشابوری (ع: ۴۶۵ھ). این اثرکوششی است بە منظور بیان 
ماعیت راست دینی و مکتبی بودنِ علم تصوّف. این کتاب خلاصەای عالی از آثار نوشته 
شدۂ اولیڈ تصوٗف بە زبان عربی آست. اھمیت ارزندۂ این اثر ابوعلی حسن بن احمد 
عثمانی مرید قشیری را بر آن داشت تا این کتاب را در زمان حیات نویسندہ از اصل عربی 
آن بە فارسی ترجمه کند . مطالعات بسیط و جامعء قشیری را قادر ساخت تا مقتدرانہ 
جم صوفی را تعریف کند و ھمزمان بتواند آن را برای بخش قابل توجّھی از 
خوانندگان بعدی قابل قبول سازد۔- 
شیخ علی ھجوبری معروف بە >داتاگنج بخش) که مقبرەاش در لاھموراست؛ شخصاً 
7 مر مار حفیں ب رات رھ حر رف دراثر خود 
بە نام کشف المحبحوب کہ الین کتاب شناختہ شدہ در مورد تصوٌّف بە زبان فارسی 
استہ قشیری و آثار وی را در کلماتی بسیار زیبا ستودہ است '. عرفای سلسلۂ چشتيه 
27ھ" قشیری را در رٹوس و مواد درسی خود شامل کردہ بودند. 
ات محمد گیسودراز (م: ۳۲ ) از مریدان نامدار شیخ نصیرالاٌین چراغ دھلی 


شرحی بر رسالۂ فشٔیردہ نوشته است و در یکی از نوشتەھای خود چنین نظریاتی را 





.۲۲۸ فوابدالفؤاد ص‎ -١ 

٢۔-‏ بین سالھای ۷د ۴۳۸ ھجری بە ان عمل می د. 

2 این ترجحمه در سال ۵ ؟کمھجری بهہ انجام رسید. 
۴- کشت المحجوب (ترجمۂة اردو) چاپ دیوبند ص .۲٠٢‏ 





ذ3 
٭" ٠‏ پ ٠‏ 0 
سا اد َ ٹشسدتتس یس تس یس سس تا 
سر کر کم کک ا ا ںا کا ا ا ا رد ںی دی ا دی ا ںا و ا ےک ای ا یں ا ا ا تم دا 
0 ۔> ٭ 4- 1 سیک سام اتسس سس سر رپ ڈو تر 


می کرد و در نتیجه در آن مھارت یافت'۔ نصیرالدین چراغ دھلی نیز در اثر خود بە نام 
خیرالمحالس از امام غزالی و آثار وی یادکردہ است. 

نظربات غزالی در مورد اعتقادات بایزید بسطامی و منصور حلاج ھشدار مھمی 
بە صوفیان ایگ بدین معنے که سخنان عشاف در حالت وجحد نباید بر زبان راندہ شود 
بلکە باید پٹھان بماند۔ سلسلەھای صوفيیه در ھند این نظریات را پذیرفتند و درقبال 
ات اق مقامات حکومتی عليه صوفیانی که در استفادہ از سخنان سوداگرانه 
عشتِ پُرشور بی پروا بودند اعتراضی به عمل نیاوردند. 
پایبند بودند. بە اعتقاد امام غزالٰی؛ رعایت اشکال: صوری فعالیتھای دینی برای عرفا 
بر طبق گفتۂ امام غزالی رسیدن بەکمال عرفانی بدون رعایت و انجام شعایر و 


ا 


الزامی بود. 
تشریفات مذھبی امکان‌پذیر نبود. 

عرفای سلسل چشتيه مردم را برای امرار معاش خود تشویق بەتجارت و داد و ستد 
نموذہ و مشاغل کشاورزی و صنعت را جایز شمردہ و تأبید کردند و برای توضیح در 
موزد این نکات و تعویت واثبات گفتەھای خود بە اقتباس از امام غزالٰی پر داختند. 

چشتی ھا معتقد بودند کھ شاگردان و مریدان معمولی آنان می توانند به مشاغل دولتی 
بپیوندند اما خلیفە‌ھا (جانشینان) مجاز بە استخدام شدن در مشاغل دولتی نیستند. باب 
فرید نزدیکی با حکام و درباریان را برای عرفاء روحانیون و صاحبدلان خطرناک و 
مقرون بە بدبختی می دانست '. امّا آنانی کە بە هر نوعی در ارتباط با دولت بودند اکثریت 
داشتند. در عین حال این حاکی از این است کە چشتی‌ھا مؤسٌسات دولتی را الزاماً 
زیانآور نمی دانستند. طرز برخورد و مواضع آنان درقبال دولت مشابه با نظریات و 


برخورد امام غزالی بودکە پیروان خود را ترغیب بە اطاعت از کسانی کردہ بود کھ فدرد 





.۹ تاریخ فشروزشاھی ص‎ -٢ .۲۶۲ سیرالاولٰاء ص‎ -١ 





جے6سمسوسدسسسسیست--- پاٹ تبادلات فکری میان صوفیان ایران و ند 
ابوحامد محمد بن محمد غزالی (م: ۵۰۵ھ) برجستەترین نویسندۂ عارف و از اھالٰی 
(توس) بود. وی ھم ازنظر دینی یک عالم بود و ھم ازنظر تصوٌّف؛ صوفی صاحب نامی 
کە شدیداً اعتقاد داشت شت برای وی مقدر شدہ تا رهھبری تجدید حیات اسلامی را برای 
برقراری اسلام ناب عصر اوليه بر عھدہ گیرد. 
مھمترین اثر غزالی؛ احیاء علوع الدین بە عربی و خلاصۂ آن به نام کیمیای سعادت 
بە زبان فارسی کھ توسط خود نویسندہ نوشته شدہ به طور مداوم مورد مطالعه و بررسی 
صوفیان ھندی سلسلەِھای مختلف قرار افص رع صوفی ھندی کمیای سعادت را 
کیمیایی برای تعیین و تشخیص طریق حق می دانست. شیخ حمیدالدین ناگوری از مریدان 
خود می خواست تا ھمیشِه کیمیای سعادت را مطالعه کنند '. یک بار خود شیخ مشغول 
مطالعة کیمیای سعادت بود؛ وی کە تحت تآثیر بیانء استدلال و روش ارائه غزالی در این 
کتاب قرارگرفته بود به وجد درآمد و از شذّت خوشحالی گریە سر داد و با اشتیاق چنین 
۱ شادباش ای شیخ محمد غزالی, شاد باش 
ین نظریات امام غزالی ناطون کین نقش مھم و تعیینکنندەای را در 
شک لگیری اندیشة صوفیان سلسله چشتيه ایفاکرد. 


خواجه نظامالدین اولیا ادعا میکند کە امام غزالی پس از جستجو و پڑژوھٹھای 
پردرد سر مقاصد و یافتەھای خود را آشکار سا 


بنابرا 


خته بود, خواجه نظامالڈین سە مرتبھ در 
کتاب خود بھ نام فوابدالفڑا ب امام غزالی وکتاب وی احیاء علوم الدین مراجعه نمودہ و 
در جربان سختان خود از غزالی نقل قول کردہ است. 

مولانا حسنالذین, یکی از خلیفە٭ھای نظامالدین اولیاکه خواجه یک بار در مورد وی 
گفته بوە دھلی بە مولانا حسنالدین سپردہ شدہ است احیاءالعلوم را مرتباً مطالعہ 








تبادلات فکری میان صوفیان ایران و ند لٹٹٹٹ 


. 
5 
دم سرت 


ین ا 
تی ا ا یا ای ا ا ما ا ا ا ا ںا ا یک ا ا ا ا و ا ا ا 
مع ا مم وو ںو و کم ام و مم و دم و وع و حا ود اع وع 


خواند: 
برخاسته ز جان و تن می ‌باید ‏ سرآمدہ ز خویشتن میباید 
در هر قدمی ھزار بند افزونست زین گرم رویء بند شکن می باید 

بڑلاسمضدگسردرازکعاشمای ہما عالماف رر قیسات فی الفضاتت ومفا 
به نقل از این اثر عین القضاةۃ در مجالس خود می پرداخت. مسعود بک نویسندہ و عارف 
چشتی کتاب دیگری را تحت عنوان تمھیدات ہر مبنای تمھیدات عین القضاة ھمدانی 
بە رشتةُ تحریر درآوردہ است. 

یادآوری این نکته لازم به نظر می رسد که آثار عرفای اولیة ایرانی مورد تجزیه و 
تحلیل منتقدانہ صوفیان ۲تندی فرار گرفتەاند. بک مرتّه حمید قلندر گرداورندۂ 
خیرالمبحالس (ملفوظات خواجه نصیرالذین چراغ دھلی) حدیئی را برای خواجه نصیرالڈین 
خواند که بە این معنی بودہ "من خدا را در ھیثت مرد جوانی با موی مجعّد دیدمْ۔ 
احادیث) معتبر وجود ندارد. این بدان معنی بود کە خواجه بە مرید خود دستور داد تا 
کورکورانە ھر چه را در کتاب می خواند قبول نکند. وی ھمیشه مشوق درک منتقدانه آثار 

شیخ شھاب‌الڈین سھروردی (م: ۶۳۲ھ) مؤسّس سلسلۂ سھروردیّه بود. این سلسله 
در بیشتر مناطق جھان اسلامی منتشر شد و یکی از دو سلسلهُ بسیار مھمٌ عرفانی را در 
تصوٗف اوليه در هند تشکیل می داد. شیخ شھاب‌الدین سھروردی کتب متعدّدی تآلیف 
کردکه مشھورترین آنھا عوارف المعارف نام دارد. این کتاب نیز اثر برجستەای در تلفیق و 
ھم آھنگی مابین سلسلەھای مختلف تصوّف است که عمیقاً مورد مطالعه قرار داشت. از 
آنجابی که رقابت و خصومتی میان سلسلهەھای متعدذ وجود تذداشت٤‏ لذا کتاب 
عوارف المعارف سھروردی کتابی بود کهھ مورد استفادہ و مطالعه تمامی صوفیان 


قرار دات 
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را در تصرف خود داشتند؛ زیرا اطاعت از دولت و حکومت برای حفظ نظمء امنیت و 
قانون واجب و الزامی بود. 

سیّد محمد گیسودراز حاشیەای نوشته است بر سوانح امام احمد غزالی برادر امام 
محمد غزالی. گیسودراز سوانح را بە عنوان اثری معرفی کرد که تاکنون به درستی مطالعه 
نشدہ و منتظر اسبت تا کسی مضمون و مندرجات آن را آشکار کند. 

- عین القضاة ابوالمعالی عبدالله بن محمد بن علی میانجی ھمدانی از دوستان و 
مریدان امام احمد غزالی بود. عین القضاة همدانی به طور کامل مجذوب و مستغرق 
تصوف.بود. نوشتەھای وی خشم علمای اصولگرا را برانگیخت و در نھایت منجر 
بە شھادت وی در جمادی الثانی سال ۵ مجری: آن ھم در سن سی و سهە سالگی شد. 
آثار وی به عنوان خلاصەای از حقایق عرفانی محسوب شدہ که مشھورترین آن تمھیدات 
نام دارد. 

. شیخ.حمیدالدین ناگوری و خواجه نظامالدین اولیا نامەھای وی را مورد امعان نظر خود 
قرار دادند. .یک بار حسن سجزی گردآورندۂ ملفوظات خواجه نظامالدین نامەھای 
عین القضاة را مطالعه کرد امّا بدرستی چیزی از انھا دستگیرش نشد. هھنگامی كکە حسن 
سجزی ناتواتی خود رادر فھم و درک آنھا بە خواجه ابراز داشت, نظامالدین در جواب او 
نج بے ہس ےو 

۔ آری؛او (عین القضاة) نامەھا 


یی 
٭م 


است . 


- 


را براساس دانش و شناخت خود از حقیقت نوشته 


سپس خواجه نظامالدین توضیح داد کە عین القضاة مقام رفیعی را در مکتب عرفانی 
کسبکردہ و لا تھا صوقی بلتد مرتبەای ہا درک عرفانی قادر بەفھم نظریات وی 


بکمرتبە خواجه نصیرالدین چراغ دھلی در حالت وجد این رباعی عین القضاة را 
بە طور یقین برای تشریح شدت حالت وجد خودکه وی در آن لحظه بە آن رسیدہ بود 





7 ا 


تبادلات فکری میان صوفیان ایران و محمد شوہ 





نداشت: از این رو بەپای پیر خود افتاد و شدیداً از وی عذرخواھی و طلب بخشش 
نمود. سبّد راجو قتّال از اولیای سلسلۂ سھروردیّه نیز عوارف المعارف را تدریس می کرد ". 

تحفة ارہ مجدالڈین بغدادی خوارزمی'ء آداب المرندین نجمالڈین کبریٴ 
وغیرہ دیگر آثار عرفای ایرانی هستند که مورد مطالعةُ صوفیان هندی قرار داشتند. 

سیّد محمد گیسودراز شرحی بر داب المریدین نوشته است و دیگر عارفان ھندی 
نیز مطالبی را از این دو اثر استخراج کردہاند تا اعتقادات و مشاھدات عارفانُ خود را 
استاضیٰ نشان دادہ و آن را بە اثبات رسائند. سیف الدّین باخرزی (م: ۱۲۶۰ع) یکی دیگر 
از عارفان ایرانی است که نوشتەها و اظھاراتش افکار صوفیان هندی را تحت تأئیر خود 
قرار داد. در دورہ بعدہ آثار نورالڈین عبدالرحمٰن جائی' بە خصوص نفحات الانس و 
لواہحء در قلب صوفیان ھندی جای گرفتند. عارفان هندی این دورہ به منظور تقویت و 
اشات شات تعلیمات و افزودن بر تجارب عرفانی خود متکی بە آثار جامی بودند. 

٦‏ قرنھای دوازدھم و سیزدھم میلادی؛ شعر عارفانه در قالب مثنوی به اوج خود 
رسید. سنایی (م: ۵۲۵ھ۵)ء عطّار (م: ۶۱۷ھ) و رومیٰ (م: ۲۱۲۷۳) سه شاعر صوفی از 
برجستەترین ارائەکنندگان این سبک بودند. این شعرای عارف ایرانی. توجّهە عمیق 
صوفیان ھندی را بە خود جلب کردند کە در حدٌ وسیعی مطالبی را دربارۂ زندگی آنان 
بازگو کردہ و بە نقل آثار آنان ھمّت گماشتند. 

بقة الحقیقة و شریعة الطریقة اثر سنایی تذکرة الاولٰای عطار کھ 
مطافت لازم؛ مورد 


زندگینامة 


استفادہ مرثب عرفای ھندی بودند. 


٢‏ متوفی: ۱۲۰۹-۱۰ یا ۱۲۱۹-٢٢‏ میلادی. 


۰ سبرالعارفینء ص‎ -١ 
میلادی۔ ۴- متولّد ۱۴۱۴ و متوفی ۱۴۹۲ میلادی.‎ ۱۲٢١ پت مت لد ۱۱۴۵-۶ و متوفی:‎ 
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بابا فرید عارف و ولی مشھور سلسله چشتيه عالمی والامقام بود۔ وی غرآن راکاملاً 
بالحنی خوش تلاوت م یکرد. بابا فرید مطالعة عوارف المعارف را متداول ساخت. وی 
فلسفۂ دشوار ٹوابح اثر قاضی حمیدالدین ناگوری راکه از اولیای سھروردی مقیم دھلی 
بود تذریس میکرد. 
خواجه نظامالدین اولیا در سفری بە٭آجودھن؛! محل زندگی بابا فریدء پنج فصل از 
عوارف المعارف را از مرشد خود آموخت. خواجه نظامالدین آگاہ شدہ بود که بابا فرید 
اعتقاد عجیبی به شھاب‌الدین سھروردی دارد. بابا فرید عوارف الٰمعارف را با چناں 
مھارت خاصی بە شاگردان خود۔می آمؤٴخت که آنٹھا را بە هنگام تدریس بە وجد می آورد 
و بە حقیقٹ نزدیکتر می ساخت. روزی که قرار بود بابا فرید عوارف المعارف را برای 
خواجه نظامالدین تدریس کند همزمان با تولد فرزند پسری برای بابا فرید شد و اد ھم 
بدین مناسبت و بە یاد سھروردی؛ فرزند خود را شھابالدین نام نھاد. 
خواجه نظامالڈین ذاستانی روایت کردہ است که نشان دھندۂ آشنایی نزدیک بابا 
فرید ہا عوارف المعارف و ھمچنین سخت گیری وی در تعلیم است. بابا فرید 
عوارف المعارف را از روی یک نسخۂ ناقص درس می داد و ھمزمان, با دقت فراوان 
اشتباھعات متن را تصحیح می کرد '. خواجه اظھار داشت کە شیخ سس الد نت متوکل 
رام بابا فرید که در تھایت فقر در دھلی زندگی می کرد نہخه سالمتری از 
عوارف المعارف را دراختیار دارد. امّا بابا فرید واکنش تندی عليه این پیشنھاد آز خود 
نشان داد؛ زیرا بە اعتقاد او این پیشنھاد دلالت ہر ناتوانی وی در تصحیح نٌخة ناقص 
٥ھ‏ ۔ا 
-٢‏ عزالّین محمود بن علی کاشانی (م: ۷۵۳ مجری) کتابی بە نام مصباح الھدایہ و مفتاح الکفایہ را 
به فارسی بر مبنای عوارف المعارف نوشت که خود آن را ویرایش کردہ و مطالب جدیدی بە ان افزودہ بود. 





ُ۳- احتمالا ھمان نسخة عوارف المعارف بە دستور باہا فرید بە شیخ سال الدین ھانسوی دادہ شدہ 
بود. سیرالاولا ص ۲۵۹. 





تبادلات فکری میان صوفیان ایران و مد ےی ےی شوپ یششیشییھگےچڑٹصپٹٰیٰی‌فل. 

سمنانی مرگ نفس را صعودی معنوی به سوی خدا می دانست و عقیدہ داشت لازمهة 
صعود معنوی بهە سوی حق؛ جدایی از پیچید پیچیدگیھای زندگی مادڈی است. این اشعار ھمان 
طورکه بعضی از علما اظھار داشتەاندہ از تناسخ حمایت و طرفداری نمی کند که این خود. 
البنّه بەگفت سمنانیء روی ھم رفته چیز متفاوتی است ' 

غزلھای عراقی: سعدی؛ حافظ و بعضی از شاعران دیگر؛ در مجالس سماع صوفیان 
چشتی در ھند خواندہ می شدند. این غزلھا آگاھی معنوی و وجد شنوندہ را آفزوں 
می ساختند. 

غزلھای سعدی تآأثیر فراوانی بر افکار و فلب صوفیان هند داشت شت. مشاهھدۂ جذابیت 

و افسونگری غزلھای سعدی؛ امیر خسرو و حسن سجزی دھلوی دو تن از شعرای 

فارسی ھند و از مریدان خواجه نظامالین اولیا را کە شامد تأئیر شورانگیز و مھیٔج 
غزلھای سی ء۶ ظکراصانات عارفانه خواجهہ نظام الین اولیا و دیگر صوفیان 
خانقاہ او بودند؛ بر ان داشت تا از سبک سعدی تقلید کنند. اما نصیرالدین چراغ دھلی از 
عدم موفقیت آنان سخن میگوید. دلیل این تلاش بی ثمر و ناموفق این بود که غزلیات 
سعدی از تجارب معنوی واقعی سرچشمه گرفته بود'۔. 

قابل توجّه است بدانیم یکی از غزلھای سعدی کە توسط قوالھا در مجلس سماإِع در 
دھلی خواندہ شد و پدر محمد گیسودراز در آن شرکت داشت 
موجود نیست؛ چون سبک این غزل مائند غزلھای شناخته شدۂ سعدی و دارای مقطع با 
تخلّص سعدی است کھ باید بە دیوان غزلھای وی آفزودہ شود. 


اکنون درکلیات سعدی 





-١‏ مکتونات اشرفِه (نسخۂ خطی)ء برگ ۱۳۶ الف. 
۲- خبرالمجالس: ص ۱۴۳. 
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در اینجا باید توجّهە داشت کە صوفیان هندی حتّی در مجالس (ملفوظات) خود؛ 
به بیانء توضیح و تشریح اشعار متعدّدی از این شعرا و دیگر شاعران صوفی ایرانی 
می پرداختند. این توضیحات مھمٌ ھستند و اھمیّت آٹھا بدین خاطر است کە توضیح _ 
دھندگان آنھا خود نیز صوفی بودند و لذا از نظر مقام عرفانی در درجەای قرار داشتند کھ 
قادر بە درک و فھم معنی و احساس حقیقی و پٹھان این اشعار بودند. 

علاوہ بر این شرایط و قراینی که طی آن عرفای ھندی بە اقتباس و ذکر اشعار 
شعرای ایرانی پرداختندء نیز معنی و ادراک واقعی آتھا را آشکار می ‌ساز د. احتمالاً 
خوٰاجه نصیرالین چراغ دھلی اوّلین صوفی هند بود کە با ایراد ابیات ذیلء مثنوی را 
بە شاگردان خود معرفی کرد: 

گفت پیغمبر کہ جنّت از ال گرھمی خواھی زکس چیزی مخواہ 
.. ور نخواھی ضامنم پس مر ترا جتّتالماوا و دیدار خاا' 

ہیں ول محمد اشرف جھانگیر سمنانی (م: پس از سال ۲۱۴۳۶-۷) در طول 
مسافرت خود بەکشورھای اسلامی در قرن چھاردھم میلادی برحسب اِفاق با حافظ 
شیرازی ملاقات کرد و سپس برای اقامت دایم؛ راھی هند ش... وی تفسیر جالب توجّھی 
بر این اشعار مولانا جلال ‌الدین رومی نوشته است: 

از جمادی مردم و نامی شدم . وز نما ُردم بە حیوان سر زدہ 
ثردم آز حیوانی و آدم شدم _ پس چہ ترسم کی زمُردن کم شدم 
حملً دیگر ہمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر 
وز ملک ھم بایدم جستن ز جو کل شی ھالک الا وجهه 
بار دیگر از ملک قربان شوم آنچ آندر وَھم ناید آن شوم 
پس عدمگردم عدم چون اُرغُنون ‏ گویدم کہ اتا اليه راجعون 





.۶۲-۳ خبرالمجالس: ص‎ -١ 
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توصیف ھنری شعر اقبال 
مریم خلیلی جھان تیغ” 


سراپا معنی سربستەام من 

شعر اقبال از دیدگاہ معنایی بارھا و بارھا مورد ارزیابی قرار گرفته است ولی از جھت 
ساختاری اگر نگوییم (ھیچکس)) شاید بتوانیم بگوییم که کمتر کسی به ان پرد|اخته 
است. در حالی کهە ساخت شعر چیزی جدای از معنا نیست و بدون ساخت اصلاً چیزی 
بە نام معنا وجود ندارد؛ بە عبارت دیگر آنچه کە در شعر قابل توجّه است؛ ساخت هھنری 
اثر و بافت درھم تنیدۂ شکل و محتواست کہ به عنوان یک کل دارای انسجام پیکرہ و 
ساختار اثر ادبی را می ‌سازد و بیرون از این ساختاں شعر؛ شکل نمی پذیرد و اصولاً 
مصداق شعر؛ چیزی جدای از یک بافت کلّی نیست. به نظر می رسد آنچه موجب خلق 
دوبارۂ اثر در ذھن خوانندہ می شود ھم چیزی غیر از ساخت شعر نیست. در واقع شکل 
اثر ھنر ی و ساختار ان است کە در خوانندہ اثر میگذارد و احساس و عاطفةُ شاعر را بار 
دیگر برای او زندہ میکند و فعالیت ذھنی خوانندہ را باعث میگردد و تجربة عاطمفی 
هنرمند را برای او خلق میکند. 

ب یگمان متن فعال ادبیە متتی است که بتواند با خوانندۂٴ خود سخن بگوید و خوانندہ 
نیز بتواند با آن ارتباط عاطفی برقرار کند و با آن زندگی کند. زندگی کردن با شعر و هنر؛ 


بدین معنی است کە ادراک حسی و مدّت زمان آن بەگونەای باشد که ما بتوائیم با متن 





٭- استاد زبان و ادب فارسی دانشگاہ سیستان و بلوچستان. 









چا ات تا دالات فکری میان صوفیان ایران و ھند 


۱۳۴۸ اسرارالوحید محمد منڑرں تھرانء‎ ١ 

و اڈ فیروز شاھی ضیاءالدین برنیء کلکتہ ۱۸۶۰-۶۲. 

تاریخ مشاہخ چشت: خلیق احمد نظامی (اردو) ادارۂ ادبیات دھلیء ۱۹۸۴ء. 
۴- تذکرة الاولٰاء شیخ فریدالدین عطّار بمبئی 

۵- خیراالمجحالس؛ حمید قلندں علیگر ۱۹۵۹. 

سرورالصدور (نسخۂ خطّی)ء شیخ فریدالڈین ذخیرۂ حبیب گنج کتابخانۂ مولانا 
آزاد دانشگاہ اسلامی علیگرہ. 

۷- سلاک السلوک (نسخۂ خطی) نخشبی؛ شمارۂ نسخه ۱۸۳۸. 

سیرال"ولٰا امیر خورد کرمانی: دھلی ۱۸۸۵/۱۳۰۲ 

سیرالعارفین: حامد بن فضل اللہ جمالی کنبوہ دھلی ۱۸۹۳/۱۳۱۱. 

٥‏ فوابدالفؤاد حسن سجزی اردو آکادمی دھلی: ۱۹۹۰ء. 


-١‏ کشف المحبحوبء علی ھجوبری؛ رورس اردو): دیبوبنلدء ھندى متن فارسیء 


لاموں ۳ػھ۔ 
۲ لثطایف قڈوسی ۴" سن ۱. 


آزاں ے ابلانی علیگر شمارہ نذسحهہ 0 


۴- مکتوبات سند محمد 5 دراا (ت ۔ ۲ )ء کتابخانڈ انہ ۱ آسیاییء کلکكته؛ 
..۔شمارۂ نسخه ۱۲۳۲۔ 


و و او 





1 مال :ڈ مت شش یس ت تسد تسد شا 
صیف من ات 0 اتا 
تو ی نت ور ا ا ا نت ا سسسج× 


بازھم ممکن است نامی از آنان در ذھن ما باقی نماند۔ معنی آن این است که این اشعار از 
ماھیت شعری بی ‌بھرەاند در نتیجە برای خوانندہ جاذبەای ندارند و نمی توانند با او 
ارتباط برقرارکتند. اقبال تجربۂ دوبارۂ همه چیز تجربه دوبارہ دیدن تجربة دوبارہ 
شنیدن؛ تجربه دوبارہ وزیدن خزیدن و پریدن را بە ما پیشتھاد میکند. خود انا 
ساخت کلام خویش بە این تجربة دوبارہ رسیدہ است: 
مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز ‏ دامان گل و لاله کشیدن دگر أموز 
اندر دلک غنچە خزیدن دگر آموز 
یینه بە ہر کردی وبی‌ذوق تپیدی أآن گونه تپیدی که به جایی نرسیدی 
در انجمن شوق تپیدن دگر آموز 
کافر دل آوارہ دگر بارہ بەاو بند ہر خویش گشا دیدہ و از غیر فرو بند 
دیدن دگرآموز و ندیدن دگرآموز.۔' 
یکی از وجوہ ساختاری شعر؛ موسیقی است. تقریباً اولین وجه تمایز شعر و نثر 
وزن و موسیقی است. موسیقی بیرونی شعر اقبال تقریباً از بیشتر وزنھای معھود شعر 
فارسی برخوردار می‌باشد. وزن برای شاعر امری انتخابی نیست و‌ ہے براساس نوع 
عاطفه بە صورت خود جوش و خود بە خودی بە ذھن شاعر راہ می یابد. 
دکتر شفیعی کلکنی می نویسد 
"شاعر وزن را به طور طبیعی از نفس موضوع الھام م یگیرد و ھنگامی که موضوع 
بە خاطرش می رسد وزن نیز ھمراہ آن است"' 
در شعر اقبال: ھم وزنھای ملایم و آرام وجود دارد و ھم وزنھای پرشور و تند: 
بەآدمی نرسیدی, خدا چە میجوبی زخود گریختەایء آشنا چە میجوبی 


دگر بەشاخ گل آویز و آب ونم درکش پریدہ رنگ زباد صبا چە می جوبی 


-١‏ کلیّات؛ ص .٣۴۰‏ ۲ موسیقی شعر ص ٭۵. 





بس پسسسچسس سے سد چٹ ۱ 
ا سس شی دش قبال 
ھشت شش 7ا ا او ا ا اب پٹ توصیف ھر یی شعر 





به عنوان یک موجود زندہ برخوردکنیم و با آن بەگفتگو بپردازیم؛ کاری کە از عھدہهٗ هر 
متنی برنمی آید و فقط آثاری از عھدۂ این مھم بر می آیند کہ دارای ساختی ھنری؛ 
ترسلد رات راقست : 

حال می خواھیم ببیٹیم شعر اقبالء از این دیدگاہ در چه جایگاھی قرار میگیرد و 
رمزماندگاری آن چیست؟ زبان مادری او زبان فارسی نیست و کمتر می توان انتظار 
داشت کە ساختار زبان هھنری چنین شاعری؛ ساختاری غنی و پرتوان باشد. امّا ب٭رغم 
این مسأله می توانیم بگوییم که اقبال مقولەھابی تکراری و متداول راکە بەکرّات در زبان 
غیر ادبی و در ساختی غیر هنری آرائه شدہ است: در شکلی نو و غیرمتعارف و در 
ساختی تازہ مطرح میکند و بە آنھا ھستی دوبارہ می بخشد و بە عنوان یک تجربة عاطفی 

جدید با خوانندہ در میان میگذارد. 

. مفاھیمی ھمچون وحدت مسلمانانء مبارزہ با استکبار خودآگاھی: خودشناسی: 
توسل بھ فرآن و تعالی و کمال انسان را سیّد جمالالدین اسدآبادی بە عنوان یکی از 
بزرگتریین بنیانگذاران نھضت اسلامی مطرح نمودہ است. اقبال پس از اوہ این فرھنگ را 
بەکمال رسانیدہ است و آنچنان زندہ و جاندار ان را در کلام ھنری خود جای دادہ است 

که خوانندۂ مسلمان را با او یه اشتراک عاطفه می رساند. 
پل ریکور؛ منتقد فرانسوی میگوید: 

۱ "این استقلال متن است که گیتر 
میگشاید و به قول معروف مخاطبان متن را می آفریند واز سوی دیگر این پاسخ 
۔مخاطبان است که متن را مھم و در نتیجه قابل توجّه می سازد"' 

رویکرد خوانندہ بە متن موجب ماندگا 


٭ای از خوانندگان بالقوّہ را پیش روی متن 


ری یا عدم ماندگاری متن می شود. شاعران 
پارسی گوی بسیاری اینجا و آنجا ظھور کردہاند کە اگر ہزار بار شعر آٹھا را بخوائیم؛ 


ہس 





.۲۴۷ ھرمنوٹٹکٹ مدرن ص‎ -١ 





توصیف ھنری شعر اقبال جھ ٹڈ شش ا1ن نوہ سستج 
گاھی تکرارھای دیگری غیر از قافيه و ردیف؛ موسیقی شعر را غنی تر می سازد: 
شب تاریک و راہ پیچ پیچ و بی یقین راھی 
دلیل کاروان را مشکل اندر مشکل افتادست 
رقیب خام سودا مست و عاشق مست و قاصد مست 
کە حرف دلبران دارای سے ا 
گاہ شعر اقبال فقط تداوم تکرار و انگ و موسیقی کلمات است و معنا را فقط از 
حرکت و تکرار واژگان می توان دریافت: ٰ ۱ 
این هم جھانی, ان ھم جھانی ‏ این بیکرانیء آن بیکرانی 
هر دو خیالی: ہر دوگمائی از شملڈ منە موچ دخانی 
این یک دو آنی, ن یک دو آنی من جاودانی؛: من جاودانی...' 
کە تمام ابیات غزل تکرار واژہ و تجلّی عاطفه و احساس ھنرمند است و از شور و 
بی قراری او حکایت میکند: 
من بندۂ آزادمم عشقست امام من عشقست امام منء عقلست غلام من 
ھنگامۂ این محفل, از گردش جام من این کوکب شام من, این ماہ تمام من.' 
گاھی طول ھجایی ردیف در شعر اقبال زیاد است و موسیقی آن تیز بھ ھمان نسبت 
تداوم بیشتری ذارد: 
ھوس منزل لیلیٰ ئە تو داری و نە من 
جگر گرمی صحرا نە تو داری و نە من 
من جوان ساقی و تو پیر کھن میکدەای 
بزم ما تشنه و صھبا نە تو داری و نه من...' 





.۱۵۶ کلیات ص ۱۴۷. ۲- ھمان: ص‎ -١ 
.۲۵۲ ممان: ص ۱۵۸. ۴- همان: ص‎ -۳ 





2 شت اش و شش توصیف ھنری شعر اقبال 







دوقطرہ خون دلست آنچه مشک مینامند ‏ توای غزال حرم در ختا چە می جوبی۔.۔' 
در این وزن ملایم (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) شاعر بە آرامی با نفس خویش 
حدیث میگوید و آرامش غریبی را در سایة موسیقی کلام بە خوانندۂ خویش تزریق 
میکند: ۱ ْ 
خورشید بەدامائنمم انجم بەگریبانم درمن نگری ھیچم, در خود نگری جانم 
در شھر و بیابائم در کاخ و شبستانم من دردم و درمانمء من عیش فراوانم 
من تیغ جھانسوزمء من چشمة حیوانم...' 
وزن پرشور مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن بە شعر مذکور حرکت و حیات عمیقی 
بسحجیاہ است و نوعی وجد و سرور در سراسر کلام جاری می‌باشد. 
کاربرد این وزنھاکه نمونەھای بسیاری در اشعار اقبال می توان برای آنھا یافت؛ خود: 
نمایانگر این مسأله است کە عاطفۂ عمیق شاعرہ وزنھای متناسب را فراباد او می آوردہ و 
قدرت القای درد و نیاز شاعر را بە خوانندہ در کلام افزایش می دادہ است. 
علاوہ بر وزن؛ عنصر قافيه و ردیف نیز در شعر او موسیقی افزای است و آنگاہ 
ردیف: قافیه بیت را حمایت میکند, +کشش موسیقابی سخن: بیشتر و بیشتر می شود: 
از ھمه کس کنارہ کن صحبت آشنا طلب ھم ز خدا خودی طلب, ھم ز خودی خدا طلب 
آز خلش کرشمەای: کار نمی شود تمام عقل ودل و نگاہ رہ جاوہ جدا جدا طلب۔۔' 
با: 
مج را آز سینه دریا گسستن میتوان 
۱ بحر بی پایان بە جوی خویش بستن می توان 
از نواپی می توان یک شھر دل در خون نشاند 
یک چمن گل از نسیمی سینە خُستن می توان." 





ھ00( ص ۲۷۵. -٢‏ همان: ص ۲۱۸. 
۳- هھمان: ص ۱۔ ۴- همان: ص ۹. 








توصیف قنری شعر آنبال پچ شٹانال۲ا“!ظ|!.ر 


بهە ھمراہ دارد: 
عشق از این گنبد در بسته برون تاختنست شیشهٗ ماہ ز طاق فلک انداختنست 


۱ 


پس تشبيه در زبان هنری شاعر دارای دو ساخت تشبيه فشردہ و تشبیه گستردہ 
است؛ یعتی تشبیەھابی که بھ صورت اضافۂ تشبیھی نمود می یابند و تشبیەھابی کھ بیشتر 
عوامل و ارکان تشبیه (مشبّه مشبّة بڈ وجه شٌبّه و اداث تشبیه) را با خود دارند: 
سوز وگداز زندگی لذّت جستجوی تو راہ چو مار میگزد گر نروم بە سوی تو" 
زندگی بخشی بە عناصر بی جان ریگ حا زیبابی آفرینی در شعر اقبال است: 
نعرہ زد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزیدکه صاحب نظری پیدا شد" 
از نظر ساختاری: -- 
١-گاھی‏ یک فعل عامل تشخیص است: 
عشق سرھان زد مرا آدم شدم ‏ عالم کیف و کم عالم شدم؟ 
۲-گاہ صفتی انسانی به موصوفِ خود ھستی و حیات می بخشد: 
غنچه دل گرفته را از نفسم گرەگشای تازہ کن از نسیم من داغ درون لالە را“ 
۰ ْ سی ْ 
مرغ خوش لیجەوشاھین شکاری از تست ‏ زندگی را روش نوری و ناری از تست " 
یے- ۱ 
دل بی قید من با نور ایمان کافری کردہ حرمم را سجدۂ أوردہ بتان را چاکری کردہ" 
٣-گاھی‏ تشخیص در ساخت ترکیب اضافی و استعارۂ مکنیه است کہ النّه مضاف در ان 
از لوازم انسانی است و عامل زندگی بخشی بهہ شاف اليه بے 
رھهی بە منزل آن ما سخت دشوارست چنان کە عشق به دوش ستارہ میگذرد“ 





.۱۲۳ ھمانء ص‎ -٢ .۱۴۶ کلیات: ص‎ -١ 
.٠٠١ همان: ص ۲۱۵. ۴- ھمانء ص‎ -۳ 
.۱۲۵ هھمان:ء ص ۱۱۷. ۶- ھمانء ص‎ -۵ 
.۱۲۲ ھمانء ص ۱۲۵. ۸- ھمان: ص‎ -۷ 







و 


۳ 7 تر یب کی ہے 7-۰ َ 4 عم 
85 وصیف هھنری شر اقبال 


سرخوش از بادۂ تو خم شکنی نیست که نیست 
مست لعلین تو شیرین سخنی نیست که نیست 
در قبای عربی خوشترک آَیی بەنگاہ 
۱ راست بر قامت تو پیرھنی نیست کە نیست...' 
از دیگر عوامل تشخ٘ص و‌ برجستگی شعر اقبال کاربرد تشبیه تشخیص متناقض نمابی 
و حس آمیزی است. در این میانء صور خیالی مورد نظر ماست کە فراتر از کاربردھای 
معمول و متعارف زبانی باشد و نوعی ناآشنابی و تازگی در آنھا دیدہ شود؛ مثلاً اقبال 
پریشانی خود را بە بو تشبیه میکند؛ پریشانی مو موضوع تازہەای نیست و بسیاری از 
سی پریشانی را در مو دیدماند امّا پریشانی بوہ پریشانی غریب و غیرمتعارفی است: 
در این گلشن پریشان مثل ہویم نم یدانم چە می خواھم چە جویم' 


یا: 
شد پریشان برگ گل چون بوی خویش ای زخود رم کردہ باز آ سوی خویش٣‏ 
۱ پت 
چو نرگس این چمن نادیدہ مگذر چو ہو در غنچه پیچیدہ مگذر' 
تشییه لرزش دل بەلرزیدن برگی که قطرۂ شبنم بر آن نشسته است؛ نیز صورت 
آفرینی بسیا 


ر زیبابی است کە تصویرسازیھای شاعران سبک ھندی را بە یاد می آورد: 
دلم در سینه می‌لرزد چو برگی که بر وی قطرۂ شبنم نشیند“ 
ع٭فہ بر این؛ تشببھاتی از نوع تشبیه بلیغ ھم در زبان شاعر شکل گرفتھ کھ در نوع 
خود بی نظیر و شگفتانگیز است و نمودی از کارکردھای خیالی سبک هندی را 


.۲۵۶ کات ص‎ -١ 
.۸ ھمان: ص‎ -۳ 
۱ ھمان: ص‌‎ -۵ 


۱۹۳ ھمان ص‎ -٢ 
.۲۰۹ عمان: ص‎ -۴ 








توصیف ھنری شعر اقبال : بت و وش ا ات نر ا ا 
ساحل افتادہ گفت:گرچه بسی زیستم ‏ ھیچ نە معلوم شد أەہ کە من کیستم 
موج ز خود رفتہەای تیز خرامید وگفت: هستم اگر می روم گر نروم نیستم' 

از صورتھای ھنري بسیار متداول و پربسامدِ شعر اقبالء ساخت متناقض نما در کلام 


ا: 


اوست. متناقض نمایی در سخن شاعر دارای.چندین صورت و فرم است: 
٦‏ ساخت موصوف و صفت؟ در این ساخت صفت دارای مفھومی بە ظاھر ناسازگار با 
موصوف است: 
من بندۂ آزادممہ عشقست امام من عشقست امام من عقلست غلام من ؟ 
کە البنّه علاوہ بر ترکیب بە ظاھر متناقض نماء مصراع دوّم بیت نیز دارای جملاتی 
است با مفاھیمی ناساز با یکدیگر چگونه است کە عشق در آنِ واحد می تواند ھم امام و 
ھم غلام باشد؟ 
من او را ثابت سیار دیدم ‏ من اورانور دیدم نار دیدم ' 
علاوہ ہر ترکیب ناسازۂ (ثابت سیّار؛ در مصرع دوّم؛ شاعر معبود خود را در یک 
لحظه هم ہنور و ھم نارہ می بیند و این مقولە را فقط می توان در فضایی سورثالیستی و 
ذھنی تجربە کرد. 
بە مرغان چمن ھمداستانم زبان غنچەھای بی زبانم' 
در ترکیب (زبان غنچەھای بی زبان) برخلاف دو مثال قبلی؛ ناسازہ در ساخت 
ترکیب اضافی است.. ٰ 
-٢‏ آوردن کلمات متناقض نما در ساخت جملە: 
جز اودر زیر گردون خود نگر کیست ‏ بەبی‌بالی چنان پروازگر کیست' 





۰۱۵۸ همان: ص‎ -٢ .۲۳۵-۶ کلیات: ص‎ -١ 
.۲۰٢۱ هھمان: ص ۱۶۱. ۱ ۴- همان: ص‎ -۳ 
.۱۷۰ همانء ص‎ -۵ 


83 توصیف ھنری شعر اقبال 





حرکت اعصاب گردن دیدەام در رگ مه گردش خون دیدەام' 
۴-گاھی با اسناد صفتی انسانی بە مسنڈاليەء تشخیص شکل میگیرد: 
وفاء ناآشناء بیگانەخو بود نگاہش بی قراراز جستجوبود؟ 
چنانکه مشاهدہ میکنیم در این ساخت: علاوہ ہر (وفا؛ (نگاہ وفا؛ نیز بە صفات 
انسانی آراسته شدہ و بیقراری بە آنْ نسبت دادہ شدہ است. 
زیباپی تشخیص در سحن اقبال در این است کەه مانند بسیاری از شاعران موفق دیگر 
معمولاً صورتھای خیالی دیگری را با آن همراہ ساخته و تصویرھای چند بُعدی آفریدہ 


ہصھ 


است: 
در این میخانه هر مینا زبیم محتسب لرزد 
مگر یک شیشه عاشق که از وی لرزہ بر سنگست٣‏ ۳ 
۵ نمود زیبابی آفریٹی دیگری را می توان در کلام اور تجربەکرد کە مربوط است 
ساخت 
ساحت مناظرەھاء گفتگوی کوکب با کوکب؛ غزال با غزالء علم و عشق؛ کرم کتاب 


کر آپ ون طاب رر سےں مل و درباء انسان و خدا شاھین و ماھی 
و. .. ذر شعر اقبالء حکایت از 
حال تکاپو و تقلا 


و‌ پروانہ 


این مقوله دارد کە شاعر همه چیز را زندہ می بیند و در 


۱ وگفتگو. ٠‏ در واقع؛ مناظرہ ہ نوعی تشخیص و زندہ انگاری است که 
ا (کی بط امیا کرد رم رص 


اس زار ٹالید ابر بھار _ کە: این زندگی گریڈ پیھم است 


درخشید و 7و 5 7 
۱ ۱ برق سبک سیر و گفت: خطا کردہەایى, خندۂ یک دم است 
ندائم بہ سر کے . ہے 7- 2 یڈ ۴٣‏ 
_حسحسسسسرں ال .سے 
١۔‏ کلّثات ٭ 
٠ 1 ۱ ,‏ ۲- ھمانء ص ہے 
۳- ھمان: ص ۱۵۵ 


.۔٦٣٢٢-۲٢ مهمان,: ص‎ -٣۴ 


انار نت 





صف شر قمال پت و ا ای کی وش ا ا و ا ا و ا 
تو ی ت ور ۱ کا ا یا ار و ستتتت ا سج 


چنین به نظر می رسد که در شعر اقبال نیز بسامد بالای کاربرد متناقض نما علاوہ بر 
نزدیکی ساخت آن؛ بەتصویر آفرینی ھای سبک ھندی: نتیجةهُ عمق اندیشه و عوالم 
پیچیدۂ احساس و عاطفۂ شاعر باشد کە می خواھد آن را با عبارتھای بە ظاھر ناسازگار 
مطرح کند تا خوانندہ با تأّل بیشتر در آن بەکشف نوینی از متن برسد. 

بە یک اعتبار درآمیختن نتیجه حواس را ھم می توان از ساختھای متناقض نما 
دانست؛ زیرا از نظر منطقی نمی توان پذیرفت که آنچه باید نتیجة یک حس باشدہ درکنار 
محسوسی قرارگیرد کە با آن ارتباط حسّی ندارد. مواردی از این ساخت منتاقض نما 
(حسّ آمیزی) و درآمیختن مفھوم و محصول حواس را نیز می توان در شعر اقبال 
مشاهدہکرد: 

زمن با شاعر رنگین بیان گوی - چه سوداز سوز اگر چون لاله سوزیٴ 

(رنگ؛ امری مادی و نتیجه خس بینایبی است؟ در حالی که بیانء مفھومی معنوی و 
نتیجۂ کارکرد زبانی است و ظاھراً ربطی به دیدن ندارد: 

فکر رنگینم کند نذر تھی دستان شرق پارۂ لعلی که دارم از بدخشان شما' 

در این بیت نیز درنگین شدن فکر؛ محصول عوالم انتزاعی ذھن هنرمند است وگرنه 
(فکر و رنگ) مربوط بە دو عالم کاملاً جدای از یکدیگرند. وجود شاعر و نویسندہ را 
عامل غنای زبان دانستەاند؛ بە این علّت کە ابزارکار شاعر و نویسندہہ واژہ است. هئرمند 
موفق و خلّاق گاھی کلمات متداول را برای تبلور احساسات خویش دستمالی شدہ و 
کھنە می یابد. بەنظر ھگل "اثر ھنری ای که صرفاً بخوامد ھمان چیزی را بیانکند کھ 
پیشتر وجود داشته ھیچ ارزشی ندارد۔ در هنر ساختن یعنی آفریدن مھ است؛ نە بیاں 


چیزی که پیشتر وجود داشتعه است "'. 





۱ ۔ کلیات؛: ص ۱۹۹. ۲- هھمان:ء ص ۲۴. 
۳- حشقت حشقت و زہابی: ص ۳۔ .٠-‏ 









مٹسس سکس سے ہہ یہ 
22703 م2 
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سس 
کرس 


فو 
5 رئیکیڈیڈیڈ یٹ تی کے ئ9 8,9 یڈ9 پکیائ کی ائے تی کے ئک 9یق کے ڈوک ٹک یھ یت ھی کی وک کی چچا ٠۰‏ ۰ ۸۸“ ۱ لن 
یح بع ب ۰ 2٠‏ ۰ ای . ٗ یں 
7 چم شش سس دو صفب شسر یىی سعر ۸ شا 
مسشت کا ا سس یکم سی یھ موا پاش ۰ 


1 ۱ ب0. 
درون : سینه ‏ آدم . چھ. نورست ‏ چه نورست این کە غیب او حضورست 


چ 


٠ ۰‏ 1 ت۲ 


در این بیت؛ مصرع اوّل نیز دارای مفھومی متناقض نماست و ازنظر عقل.و منطق 
قابل قیوں نیست که کسی در عین زندانی بودن: آزاد باشد یا در حالی که (کمند) أآست 
(صی! و (صیّادہ هم باشد یا در حالی کە صید است, در جایگاہ صیّاد ھم قرار بگیرد. 
قرارگرفتن این مقاھیم بە ظاھر ناممکن در 
شگفت انگیزی در ذھن خوانئند 


ز خود نارفته بیر 


کنار همء علاوہ بر بعد زیبایی آفرینی؛ ایجاد 
٥‏ میکند و قدرت القایی کلام را نیز افزایش می دھد: 

ون غیر بین است ‏ میان انجمن خلوت نشین است٣‏ 

٣‏ گاھی ساخت متناقض نما در شعر اقبال با دو جملە تکمیل می شود: 


به ظلمَت ما: و 1م : تم ھ ۴ 
5مت ماندہ ونوری در آغوش ‏ برون از جنّت و حوری در آغوش 
یا: 


ا گرم زخت بر گردین کشم گرچہ دودم از تبار آنشم*“ ۔ 

وا تام عٹر شاعری می خوانیم کە در دوران نخستین شعر فارسی که درک و 
ہت '“عرابِ از جدود اجساسھایي سادہ و توجّه بە طبیعت تجاوز نمی کردہ است: 
کمتر بە تصوبرھابی از این نوع [پارادوکسی] برمی خوریم. در آثار اھمل تصوٌٛزف و آنچھ 
شعر عرفانی ”عروف شدہ است؛ تجارب ذھنی شاعر عمیژتر و عوالم حسی آتھا 
چیدەتر است؛ از من رو بیان احوال و احساس آنان بە سادگی امکان ندارد و استفادہ از 


بن نوع ِا و تصویر معمولتر و را 


بجتر شدہ است ؟ 


-١‏ کلات ص ۱۶۱۔ 


.۱۷۰ ھمان ص ۱۶۹. ٰ 2 1 ص‎ -٣ 
همان, ص‌ ۰ 3 ں ضص ۰ء‎ -0۵ 


۶ واژەنامڈ ھنر شاعری: ص ۴۶. 








تو ۱ ہت ا یو و ا کر ورک ).۷ی شی ھی ل6ےس ۵ کے ال ۳۳ -۔ 
و و ا ا 1 1ں کش 
صیف شعر اقبا ون نر سصمسسسسسسستجڑ 


ساخت دیگری از واژگان ابداعی شعر اقبال مربوط می‌شود بەکلمات مشتق؛ یعنی 
کلماتی کە از ترکیب اسم یا ضمیر با جزء وندی ساخته شدہاند مائند جزء وندی (گر: که 
در پایان بسیاری از کلمات کات اق٘ال خودنمایی میکند: :۰ 
گفتەای پیغمبری دردسرست ‏ عشق چون کامل شود آدم گرست ' 
تَ +٠‏ 7ن 
فطرت آشفت کە از خاک جھان, و 
خودگری خودشکنیء خودنگری پیداشد' 
کلمات دارای پسوتد ٦گر؛‏ در کلام شاعر از بسامد بالایی برخوردار است و واژگانی 
ھمچون خوگر (کچّات, ص ۶۰)ء یکیگر (کلّات ص ۱۰۵) آفتگر (کلّات ص ۸۴)ء 
لشکرگر (کّات: ص ۳۶۸)ء خردگر (کّاتء ص ۲۱۱) نغمەگر (کلات ص ۱۸۱)ء 
گوھرگر (کلّات: ص ۷۹)) ھمگر ( کات ص ۵۵))ء وکافرگر (کلّات ص ۳۱۳) چنین 
ساختی دارند۔ کلماتی ھمچون نابودمند (رکیات ص ۴۸۲))ء خوابناک ( کات ص ۲۴۵)؛ 
خمکدہ (کلّات: ص ۲۴۸) و نظایر آٹھاء اگرچه در شعر اقبال کاربرد دارند امّا بسامد 
تکرار آنھا بالا نیست و نمی تواند جزو ویژگی ‌ھای سبکی سخن او محسوب شود. 
اگرچه در تشبيه؛ تشخیص, متناقض نماء موسیقی و الفاظ شعر اقبالء می توان حرکت 
رات را اتصتا ش کرت اّا آنچه پیکرۂ شعر او را می سازد و آن را شنیدنی و تآثیرگذار 
میگرداند ھمۂ این عوامل و اہزار است بەعلاوہ رموزی دست نایافتنی کهە کشف آن 
ممکن نیست و برای ھمیشه در پردۂ راز باقی می ‌ماند؛ چراکه بە قول ھایدِگر: "شعر بنیان 


: است'٢و‏ لی ۔ 7 را در خود پنھان کردہ است. 





-١‏ کلیات: ص ۲۹۸. نے بت 
۳- حقیقت و زیاہی: ص ۵۳۸. 


اک0 ٹکٹ ٹکٹ کک 9999ی 9ک کک کرت در دید ےتیل مج .00669696 کے نے رو 

ب پیر ایی ای ےا یں اد ںہ رک را وا اور رہ رر رر کنیں یں 0ں ژ۱ ق۸ ۱۸۰.۳ظ۱ا۱۸ا۱نااہیاےد .ت5 ۸ 
ای یس سس ہیں ںیہا ایا ا ایا ا ا ا یں ایا ۰ ٦‏ ا ۵ 1 
ان ج راو ا یی ا سایلا ا رو و اکر یک کرای کے لے کے ای کے یک ا ا رس ا ا ا دی ا 

: کید نا ار لئے ےس ےد سس مس شش ضا ا ایا ایل یی ای ا فا ا ال اد ا ا سا سد یا 

ور سر رر ور ک ئک ں 0ن ا 1 یی یں یں رس ا 

انی اا ا رفا ا سے سے سس یں سس سی دو شا را یئا ایی سے لد کال کس ا سس دسر ا لی شر سچر 
ٔ ب× ا پر رر رشن ا 0اا یئ ا قح حا اع ا مع ےن ا نج ا پا بک ہی ٥‏ ام کا ا و ۱+ دم ددع مک دو و و دو وج893 1بد یں 

امو د ٹا ک ‏ ا ‏ قن اا'اااا ا اک ا ا ا ا اںا بئاغ ا اکا تام کا فا جو۱ کی ںہ ان مع مع هد دج + مد دی دک ۲ےک کے سا ا ا ا ا وک ین ا و او ہج ہہ 4ا6 سر - ي ۰ 


اِداع هنری شاعر بە هھمین معنی است؛ یعنی آشنازدابی از واژگانء خلق واژہ و 
استفادہ از کلمات با کارکردھای تازهٗ معنایی. اقبال نیز برای انعکاس عواطف عمیق 
خویش گاہ دست بەآبداع:واژہ می زند:و حاصل این تلاش واژگان بسیار زیبابی است که 
شعر او راگرم و جاندار ساخته است. این کلمات گاھی در ساخت کلمات مرگبند: 

شکوہ أ٘شوب غم دوران بُدم . از تھی پیمانگی نالان بُدم' 


میکدۂ تھی سبو حلقهٗ خود فرامشان مدرسة بلند بانگہ بزم فشردہ آتشان ٢‏ 
شرری فشان و لیکن, شرری کە وانسوزد کە ھنوز نونیازمہ غم آشیانه دارم" 
کلمات مرکب در شعر اقبال: 

١‏ گاھی انتک الچ خالن مضارعم قمل آساعتہ مم شوند.. شعلڈ نوش (کٹّات؛ 
ص ۱۹۶))ء تسم ریز (کّات ص ۱۹۵)ء :حرف باف (کّات ص ٢٠۲)ء‏ چمندار 
اکا یٹفیس جو بانین رد در ساعت کلمات مرقب 
شعر شاعر می ‌یٹیم: مانند: چمنزاد (کلّات ص ۲۰۹). 

خی از ترکیب صفت + بن مضاوع فعل کلمۂ مرکب بوجود می آید؛ مانند: کم آمیز 
(کیّات 0ف فر ٹوا (کقاتب :س۴ تنگ داب زکقات: ص ۶۵ 


ضنه میر (کلّات: ص ۱۱۸)) غلط ریز (کلات, ص 5 ہیں 


۳۔- گا قای سے 
ھئكِلمة ,مرک حاص(و اتی صفت و اسم است؛ مانند: کم کاسە ر کات 


تی اس ن 
صن ۱۳۰)؛ گرم ون ,(کلچات: صن ۲۵ء ترمگام (کلات: ص ۲۱۶)ء نو نیاز (کلّات: 
ص )۱١١۷‏ فشک یا ر ڑوت اض ۳۶ 


سجسمبی بمل تو ._.۱ ۲ 
-١‏ کلیات, ص ۸. 


.١٢١ ھماؤں: ص‎ ٣۳ 


-٢‏ ھمانء ص :7ء2 








یي بر الی٭ہغ یمكا اترک ٹڈ ٹوٹ ٹوٹ وٹ 6ڑ 6ڈ ڈوم ٣0+٤6‏ رہرں رر 5 ب ,2 
چک ا ا ا ا مو ا 
ا ا ا کس جح تتجچجہچحح مور اکا 


فبھرست نویسی در افغانستان 
شاہ علی اکبر شھرستانی* 


فھرست ٹوستی در افغانستان بسیار اندک صورت گرفته است. اوّلین باز اھمیت این 
موضوع را بعضی از استادان دانشگاہ کابل متوجّه شدند. یکی از استادان دانشکدہ زبان و 
ادبیبات یکی از شاگردان بخش ادبیّات و زبان دری را بدین کار موظطف ساخت. علی 
حسین نایل؛ پایان‌نامة دورۂ دانشکدۂ خود را اختصاص بە فھرستی از کتب طبع شدہ در 
افغانستان داد که آن را تھیّە کرد و:بەچاپ رسانید. 

اگرچه رساله مذکور نواقصی دارد و در تعداد طبع آثار وغیرہ سھوھایی رخ دادہ 
است امّا در اصل و اساس؛ یک کار مھم و قابل توجّه است. سپس یکی از استادان به نام 
وص تن نسیتاً خوب از آثار استادان را کہ در کتابخانڈ پوھنتون (دانشگاہ) کابل 
موجود بودہ تھیّه و بەگستتنر چاپ کرد که کار او خیلی ارزندہ بود. آقای پوھاندرسول 
رھین کھ در رشتہ کتابداری تحصیل کردہ است؛ فھرستی را با رھنمودھای علمی در این 
کار آمادەکردہ بود که نگارندۂ مقاله آن را در مجله ادب در سال ۱۳۵۴-۵ طبع ر 
نشرکردم. 

بە خواھش یکی از دوستان: فھرستی از کتب طبع شدۂ فارسی دری در افغانستان را 
بەکمک حافظه تھیّەکردہ بودم. جناب برفسور قاسمی آرزو داشتند که ان فھرست نیمھ 
تمام برای ادامةُ کار بعدی و تکمیل آن بھ طبع برسد. بندہ موافقت کردم. آرزو دارم کھ 
یکی از فاضلان جو انء با استفادہ از منابعی که تذگّر دادم و دیگر منابع لازمه؛ کتابی را در 





٭- استاد دانشکدۂ ادبیّات و زبان فارسی دانشگاہ کابل افغانستان. 









شا نات توصیف ھنری شعر اقیا 
,133137 توصیف ھنری شعر اقبال 


احمدی: بابک: حقیقت و زہامی؛ نشر مرکز تھرانء چاپ اوّل ۱۳۷۴ ھش. 

اقبال لاھوری محمد: کلّات اشعار فارسی مولانا اقبال لاحوری با مقدمۂ احمد سروش: 
انتشارات سنایی تھران ۱۳۴۳ ھش. 

حق‌شناس علی محمد: مقالات ادبی ۔زبان شناختی, انتشارات نیلوفں تھران ۱۳۷۰ھش. 

سلدن رامان: نظریة اد بی و نقد عملی؛ ترجمة جلال سخنور و سیما زمانی؛ انتشارات 
پوبندگان نو چاپ اوّل ۱۳۷۵ ھش. 

شفیعی کدکنیء محمد رضا: موسیقی شع انتشارات آگاہ تھران چاپ پنجم ۱۳۶۵ ھش. 

میر صادقیء میمنت: واژہتامڈ جنر شاعری کتاب مھنازن تھران چاپ اوّل ۱۳۷۳ ھش. 


نیچ ھیدگر و۔ : ھرمنویک مدزن ترجمه ُ بابک احمدیں؛ مھران مھاجر و محمد نبوی؛ 


نشر مرکز: تھرآانء چاپ اوّل ۱۳۷۷ حش۔' 


0 -...ےٛے_"_"_._.۔.۔۔رے__.ں..۔.۔ے 





فھرست نویسی در افغانستان چھگشششش.شششسسمشفڑش۱.|۹ش 


7ے 


۷-۔ 


۸-۔- 


ں- 





تاریخ خط و ہشتەھای کھن: تآلیف استاد عبدالحی حبیبی؛ نشرکرده انجمن 
تاریخ کابل؛ مطبعه دولتی؛ ۱۳۵۰ ش. 

افغانستان بعد از اسلام تألیف استاد عبدالحی حبیبی؛ نشرکردۂ انجمن تارہ 8 
کابلء مطبعة دولتیء ۱۳۵۰ ش. 

رسم اللخط تخاری (کتیبۂ سرخ کوتل)ء تاأٗلیف استاد 7 سی اھر کڈ 
انجمن تاریخ کابلء مطبعة دولتی؛ ۱۳۵۰ ش. 

طبقات ناصری؛ منھاج سراج جوزجانی؛ بە اهتمام استاد حبیبیء مطبعة دولتی؛ 
کابلء ۱۳۴۲ ش دو مجلد. 

لفغانستان در قرن نوزدهم تأٗلیف سید قاسم رشتیاء مطبعةُ 02 ۲ شض 
(چندین بار طبع شدہ است). ۱ 
شاھان متآخر افغانستانء یعقوب علی خان خافی؛ نشرکردۂ انجمن تاریخ کابل؛ 
مطبعةُ عمومی. أ 
روضةۂ مزار شریف: عبدالغفور لاری؛ بە اھتمام رضا مایلء مطیعة دولتی؛ کابل. 
مْؿة الزمان (تاریخ سدوزابی)ء عزیزالڈین وکیلی فوفلزابیء مطبعة دولتی؛ کابل. 
اسناد مربوط بہ استقلال افغانستانء عزیزالڈڈین وکیلی فوفلزابی مطبعة دولتی کابل. 
تحفة المولود (تاریخ خط)ء عزیزالدین وکیلی فوفلزابی مطبعة دولتی؛ کابل. 
بمگان بدخشان (رساله)؛ خلیل الله خلیلی مطبعة دولتی؛ کابل. 

افغانستان در پنجاہ سال اخیر (دورۂ شاھی)ء تاریخ مختصر فعالیتھا در افغانستان تا 
سال ۱۳۵۰. 

خراسانء خلیل اللہ خلیلی؛ کابل. 

نور جھان و جھانگر ترجمۂ سیّد یوسف علمی؛ مطبعۂ دولتیء کابل. 


وضيه سلطانہ غلام حبیب نوابی؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 


دامہان و غور عتیق اللہ پژواک؛ مطبعة فرانکلن؛ کابل. 





دی ہف تحت مد تن اٹ تک عت کت کیک کیٹ تک ت2 2ھک وت اید ش یٹ تی تیھ ھی کرٹ ٹ رھد شش 3 شڈ شش شع شیع یں 3د دی دی میں ٭ ٠‏ افخا تسد ۱ : 
شش شس دی حر ا ای شر نکی ۵ زگ 
ا شی 7 7 ا اس ا سس ا شا ٹ و یسی تر 


این بارہ نویسد؛ چراکە این کار در امر تحقیق و تتبع علمی بسیار مھمٌ است. 

٦١‏ سراج التواریخء تألیف فیض محمد کاتب ھزارہہ به داخل ششی جلد کە جلد اوْل و 
دوّم در یک وقايه و جزء سوّم در یک جلد. در مطبعه عنایت کابل در سال 
۰ مجری بھ طبع رسیدہ است. 

: ازھردھن سخنی .و از ہر چمن سمنی, تآألیف محمود طرزی؛ در مطبعۂ عنایت: 
کابل به طبع رسیدہ است, 
روضۂ حکم از محمود طرزی؛ مطبعۂ عنتایت: کابل. 
جنگ دڈس و جلپانء ترجمة محمود طرزی مطبعۂ عنایت: کابل. 
سیاحت دور دیِا ترجمۂ محمود طرزی مطبعۂ عنایت: کابل. 

'زمین تا بە ما ترجمۂ محمود طرزی: مطبعۂ عنایت: کابل. 
بحران و نحاتء نوشتة مسی الدین انیس مطبعۂ عمومی کابل. 

4۸ قمة الٰیان فی تاریخ الافغان, تاألیف و ترجمڈ محمد امین خوگیانی؛ مدیر روزنامة 

ایس کابلء مطبعة عمومی: ۱۳۱۸ھش. 


4 نا سا 3 ۰ 5 تچھ جار 2. ٠‏ صی َ۔ َ 
۵ جمال الد ین افغانی تالیف سید قاسم رشعیاء کابل مطبعه دو لتے 3 ۶ 
نے ات 


راضی مطبعه معارف کابل چاپ ۱۳۴۶. 


١۔-‏ حنگا نل و/)؛ _.۔ نون ز 
نشرکردۂ انجمن تاریخ کابلء بە اھتمام احمد علی کوھزاد. 
لوت افنا: ۱١‏ ك0 ۱ 5 :. 
نستان در شاھناعم, فردوسیں تألیف اإاحمد علی کھزادں تیر گر ڈذہ اٰنجمن تاریخ 
کابللء مطبعة دولعی.. 


ؤو۔ افغانستان 


مطبعةُ عمومی؛ کابل. 
+میر غلام محمد غبار مطبعۂ دولتی؛ کابل. 


ر‫ خراسان (رساله)) میر غلام محمد غباں 
۵ جغرافلی تاریخی خراسان 








کات پیدل (در چھار جزء و جلد)) به اھتمام مولوی خال محمد خستہ: مطبعة 
معارف کابل. 


دیوان بیدل (تا ردیف د) مطبعة رفیق؛ کابل. 

نقد یدلء نوشتۂ صلاحالدین سلجوقی مطبعةُ عمومی: کابل. 

احوال و آثار بیدل ترجمۂ پوھاند میر حسین شاہ؛ دانشکدۂ زبان و ادییّات 
دانشگاہ کابلء کابل: مطبعة پوھنتون. ٰ 
یدل شاعر زمانەها دکتر اسدالل حبیبء زبان و ادییّات دانشگاہ کابل کابل؛ مطبعۂ 
پوھنتوں. 

معاصرین سخنورں تألیف مولوی خال محمد خستہ مطبعة دولتی کابل.: 

عقد ژ با تأٗلیف مولوی:خال محمد خستہ؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 

جبلی غرجستانی تألیف شاہ علی اکبر شھرستانیء نشرکردۂ مجلّه ملیتھای برادرں 
کابل مطبعة دولتی؛ ۱۳۶۷ ش. 

کاھیٰ کاہلی؛ محمد عثمان صدقی مجلَّۂ ادب: دانشکدۂ ادییّات دانشگاہ 


قاسم 

کابل؛ کابلء مطبعة دولتی. 

کلیات سنابیە بە اهتمام علی اصغر بشیرں مؤمّسۂ بیھقیە کابل مطبعة دولتی؛ 
۶ ش. 


ہازنشستۂ دانشگاہ 


مکاؾب سنابیء پرفسور نذیر احمد؛ استاد ممتاز فارسی 
اسلامی علیگرہہ مجلَه ادب کابل مطبعۂ دولتیء ۱۳۵۶ ش. 
احوال و آثار سنا ہی رضا مایلء مطبعۂ دولتی: کابل؛ ۱۳۵۶ ش. 

فِبہ مافبه؛ مو لانا جلال الین بلخی: آکادمی علوم: کابلء مطبعة دولتی؛ ج .١‏ 
حکیم سناہی, خلیل اللہ خلیلی؛ مطبعة دولتی۔ کابل_ 

دیوان غزلیات استاد بیتاب, مطبعة عمومی کابل. 

دیوان اشعار شایق جمالء مطبعة عمومی کابل. 








۴۰ 
۱- 
۲- 
۳- 
آ۴ 
۵- 
۴۶- 
۴۷ 


-۴۸ 


ہہت د ۵ ۱ فغا نستان 
3 عم ا سد جم مم مد جج جج دم یہ دج میم .- ۰ 5 ٭۔ 
ح یں بت دک دی ید نے دس سم هی ےت اد دب چرم دی الد مدان ا مد ا ام مس یں یں کٹ 0 ۹م : فیسسحا 
ںی تی سد جیا چمچ دس عامتجا جج جج دی جاک شش فھر نىویسی ر‌ 


< از امیر عبدالحمی ةاامان الله خان آدمک: ترجمۂ استاد علی محمد زھما مطبعۂ 


فرانکلنە کابل. 


۱ سلطان محمو د غزنوی احمد ناظم ت رجمة عبدالغفور امینیں مطیعة دولتی کابل. 


تاریخ اجتماعیی و سای غزنویان دکتوؤ محمد اکبر مددی؛ مطبعة دولتی؛ کابل 
۶ء 


۱ تاریخ مشروطیت در افغانستانء استاد عبدالحی حبیبیء مطبعة دولتی کابل. 


شیخون افغانء لدی شیلء ترجمۂ میر عبدالرٗشید پیغمء مطبعۂ دولتیء کابل. 


٤‏ مذاہب قد یم نورستان احمد:علی معتمدیں؛ مطبعة دولتی؛ کابل: و۰ 


زراعت روستابی نورستانء احمد علی معتمدی مطبعۂ فرانکلن؛ کابل. 

فاروق اعظم (دربارۂ خلیفۂ دوم)ء احمد علی معتمدی؛ مطبعۂ دولتی؛ کابل. 
تاریخ برامک بە اھتمام رضا مایلء نشرکردۂ آکادمی علوم؛ کابل. 

تاریخ سیستائ؛ بە اعتمام ملک الشعرای بھارء مطبعۂ دولتیء کابل. 

تاریخ پنھقی: بە اھتمام دکتر علی اکبر فيٍاض؛ مطبعۂ دولتی؛ کابل. 

سٹرنامڈ ناصر خسروء مطبعۂ دولتی: کابلء ۱۳۷۰ 

کمالی الین ہهزاد دکتر محمد افضل بنووال: کابل. 

تعمیه در ادیثات دری, استاد عبدالحی حبیبی؛ مطبعۂ دولتی؛ کابل.. 

این سینا و عرفان (رسالة فی ماھیة العشق) با مقدّمۂ دکتر روان و سمندر غوریانی: 
مطبعة دولتی: کابلء ۱۳۵۹ 

میرزا عصبدالقادر نیدل 


ترجمة میر محمد آصف انصاری؛ از نشربات مجله ادب؛ 
کابلء کابلء مطبعۂ معارف, ۱۳۵۲ھش. 

چھار عنصر (میرزا بیدل)ء تألیف دکتر امیر محمد اثیر آکادمی علوم کابل؛ مطبعۂ 
دولتی؛ ج 5 


دانشکدۂ ادییّات داندشگاء 





فھرست نویسی در افغانستان ‏ ناو 


-۳ 





تس ا ا ۶ 1 1 ا 
تا و ا و و ا 


واج ۹۵۶ ا 





رسیم سید 


مقالات محمود طرزی, گردآوردۂ دکتر عبدالغفور روان فرھادی؛ مؤسّسۂ بیھقھی 
کابلء مطبعه دولتی؛ ۱۳۵۶. 

افکار و آثار اقال لاہوری؛ عبدالھادی دادیں مطیعة دولتی: کابل, 

بادبان (مجموعۂ اشعار)ء سلیمان لایق مطبعة دولتی کابل._ 

شھر حماسہ (مجموعۂ اشعار)ء محمد حسن بارق شفیعیء مطبعة دولتی؛ کابل. 
باب دستھا (مجموعۂ اشعار) عبدالقیوم قوبم اتحادیة نوبسندگان؛ کابلء 
مطیعة دولتی. 

محموعۂ اشعار محمود فارانی مطبعة دولتی؛ کابل. 

لالہ (اشعار) پربھ جوت: ترجمۂ روان فرھادی: مطبعۂ دولتی: کابل. 

دیوان اشعار ظھیرالدین محمد باہر شاہہ بە اھتمام شفیقه یارقین؛ مؤْسٗسة بیھقیء 


کابلء مطبعة دولتی. 

امیر علی شیرنوابی دکٹر محمد یعقوب واحدی؛ مؤِسّسۂ بیھقی؛ کابلء مطبعة 
دولتی. ۱ 

درویشان چرخان مولانا یعقوب چرخی؛ خلیلی (؟)ء مؤسّسۂه بیھقی: کابل؛ 
مطبعه دولتی؛ ۱۳۵۶. ۱ 

طلقات الصوفیہ امالی خواجه عبدالله انصاری یه اھتمام ال جبیبی؛ مطبعة 
دولتی؛ کابل؛ ۱۳۵۶. 


تاریخ بخار نرشخی؛ مؤسٗسۂ بیھقی؛ کابلء مطبعةُ دولتی. ٴ 

کِتتانحلی رابیندرا نات تاگوں ترجمۂ دکتر روان فرھادی؛ مل ات دانشکدہۂ 
ادىبّات دانشگاہ کابلء کابل؛ مطبعة دولتی. 

محمد (صلعم) در شیرخوارگی؛ ترجمۂ صلاحالدین 5وس مطبعة دولتی؛ 


کابل. 





وت ؤژفھرست نویسی در افغانستان 





۷ تاریخ اد یثات فارسی, احمد علی کھزادہ علی احمد نعیمی میر غلام محمد غباں 
علٰی محمد زھماء محمد حیدر ژوبل: مطبعة عمومی: کابل ۱۳٣١‏ ش. 

۸- قاربخ ادیثات دری از باستانگاہ تا قرن. چھارع ہبجحری, پوماند عبدالقیوم قویم: 
دانشکد٤ۂ‏ زبان و ادبیّات دانشگاہ کابل: کابلء مطبعۂ تحصیلات عالی و مسلکی.: 

۹ تاربخ ادییات دری در نیمۂ اوّل قرن یستم مبلادی؛ تألیف دکتر اسداللہ حبیب؛ 
دانشکدۂ زبان و ادییّاِت دانشگاہ کابل: کابل مطبعه تحصیلات عالی و مسلکی. 

۷۰- گزید؟ غزلھای عزیزالل ختبل مطبعة دولتی کابل. 

۷ہ" گزید؟ ۔اشعار اتاد خلیل اللہ خلیلیء مطبعة دولتی؛ کابل؛ ۱۳۳۸. 

۷۲- گزیدۂ غزٹهای محمد حسین طلاب قندھاری, مطبعۂ دولتی کابلء ۱۳۳۸ 

۷۳-_- کید غزلھاىی عبداتھادی دادی (پرشان) مؤسسة ببھھقی مطبعة دولتی؛ کابل. 

۲ شلاف عبرت (اشعار عبرت)ء مطبعۂ دولتی, کابل. 

۵- ارمغان بدخشانء شاہ عبداللہ بدخشیء راک ببھھی کابل مطعة دولتی. 

۶ مثوی معنوی؛ مولانا جلالالڈین بلخی, مؤسّسۂ بیھقی, کابلء مطبعۂ دولتی: 
۸۲مش. ٰ 

شواسوت ٹردوسی طوسیء مژمٌسۂ بیھقی: کابل: مطبعۂ دولتی. 

27 اہ سرز در و کری سا ورای گال 

پیدل شناسی, پوھاند غلام حسن مجدّدی مچلَۂ ادب: دانشکدۂ ادبیّات دانشگاہ 
کابلء کابلء مطبعة معارف؛ ۱۳۴۶ ش دو مجلّد. 

07" عبداتحلی مستغنیء مطبعۂ دفاع لی کابل. 

-۱ 


قصاید مستعنی؛ مطبعة دفاع ملّیء کابل. ۱ 
۲- تاریۃ آدیثات یا ۱ 

خ0 و دوک خرن مز ری فایف عار حسین نایل: آکادمی 
علوم کابل: مطبعۂ دولتی: ج 


, 
کے مل ںیم 








فھرست نویسی در افغانستان ڈ ا 

۳ھ إساغوجی؛ ترجمة استاد بیتاب؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 

۴ھ انسشاء مقالات؛ ترجمة استاد بیتاب: مطبعة دولتی: کابل.. 

0۵ صرری ترجحمڈ صرری؛ مترجم استاد بیتاب؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 

۶ منلق صوری؛ مترجم استاد بیتاب؛ کابل مطبعه دولتی؛ نوت: چھار اثر اخیر از 
نشربات جریدہ ثروت است. ۱ 

۷ [:سستور زان معاصر درگ) تألیف استاد محمد نسیم نگھت سعیدی) مطبعة 
پوھنتون, کابل؛ میزان ۱۳۴۸ ش. 

۸ -- دستور زىان دری (نحو): تألیف محمدالله للف و عبدالعلی تابع مطبعة تعلیم و‌ 

۱ تریيه؛ کابلء ۱۳۶۰ ش. ۱ ۱ 

۹-۔ مفاسة نحو (دری ۔ فرانسوی)؛ تألیف شاہ علی اکبر شھرستانی؛: مطبعة 
تحصیلات عالی۔و مسلکی کابل: ۶۶ شس 

-٠۰‏ دستور زبان درک (نحو) تألیف استاد محمد حسین یمین؛ مطبعةٔ تحصیلات عالی 
و مسلکی؛ کابل: ١۶‏ ش. 

١‏ - دستور زىان دری (صرف): تاألیف استاد محمد حسین یمین) مطبعة تحصیلات 
عالی و مسلکی: کابل؛ ۱۳۶۶ ش. 

٢‏ روشی جد ید در تحقیق دستور زبان دری: تألیف استاد محمد رحیم الھام 
تعلیم و تریيهء کابلء ۹ش. 

۳۳ عم سک تمظاسامسمحودسے گبتمحدق 

۴ رسالڈ صرف و نحو فارسی: تألیف عبدالعزیز مولانازادہ مطبعة بغلان کابل؛ حمل 


مطبعة 


(فروردین) ۳" ش. 
۵- دستور فارسی تألیف حمیدی) مطیعة فرانکلن؛ کابل. 
۶ھ فنفات عامہانڈ فارسی تألیف عبداللہ افغانی نویس؛ مطبعة دولتی؛ کابلٹ (دوبار 


طبع شدہ٥).‏ 








۸- تقةەذب الاخلاق, علامه ابن مسکویه؛ ترجمة صلاحالڈین سلجوقی؛ مطبعة 
دولٰتی؛ کابل. 

9۹- بنکوماکوسی ارسطوء استاد صلاحالڈین سلجوقی؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 

ْ ٥۔‏ مقدمۂ علم اخلاق ارسطوء استاد صلاحالڈین سلجوقی؛ مطبعۂ دولتی؛ کابل. 

۱ مزارات غزنینء مطبعة دولتی کابل؛ ۱۳۵۶. 

۲ ور سابەھای فرآنء سیّد قطبء ترجمۂ برھانالڈڈین ربّانی بدخشی؛ نشریات 
پوھنتونء کابلء مظبعه دولتی. 

۳ھ برہان وجودی و سە مشکل لاہوت؛ غلام صفدر پنجشیری مجلَه ادب؛ 
دانشکدۂ ادییّات دانشگاہ کابل: کابلء مطبعۂ معارف. 

۶ھ اصحاب کھف: تزجمۂ غلام صفقدر پنجشیری؛ انیس کابلء مطبعة دولتی. 

۵ -قفسیر فرآن کریم مؤسّسۂ بیھھی؛ کابلء مطبعۂ دولتی, در شش جزء. 

۶ غلاف از نظر غزالی فضل من اللہ فضلی مطبعۂ دولتی: کابل. 

۷ مولانا تا قّالء آنماری شیمیلء مجلَۂ دب؛ دانشکدۂ ادیّات دانشگاہ کابل: 
کابلء مطبعة دولتی. 

۸ فی معانی, تالیف قاری عبداللہ خان ملک الشعراء از نشریات انیس, کابلء مطبعة 
عمومی؛ ۱١٣۱۳۱١ش.‏ 

٦ ۹‏ علم معانیں تألیف استاد عبدالحق بیتاں ملک الشعراء از نشریات دانشکدۂ ادبیّات 
دانشگاہ کابلء کابلء مطبعۂ دولتی. 

۰۔- گتتار دوان در علم بیان, تألیف استاد بیتاب: مطبعۂ پوھنتون, کابلء ۱۳۴۶ ش. 


۱ علم بدیع, تآلیف استاد صوفی عبدالحق بیتاب ملک الشعراء مطبعة پوھنتون: 
کابل ۳۴۷٣۱۳١ش.‏ 


٦7[-۔دستور‏ ذنان فارسیں تألیف استاد بیتاب؛ از نشربیات فاکولته ادییّات دانشگاہ کابل: 
کابل مطبعة معارف؛ حوت (اسفند) ۱۳۳۳ ش. 








۹ مفبورفحان الیرونی: تألیف کاوش؛ از نشریات پوھنتونء کابل مطبعهُ تحصیلات 


۰ عیثاران ١‏ اٴكەھا) تألیف غلام حیدرہ از نشریات آکادمی علوم کابل مطعهة 
دولتی. 


۱ >ھزار و یک حکابمة, تألیف علی اصغر بشیر از نشریات انیس کابل. 

۲- فھرست اعلام سراج التواریخ علی حسین نایلء مطبعۂ دولتیء کابل (دو جلد). 

۳ فون ١دبی‏ دری تآألیف عبدالقیوم قویم مطبعۂ تحصیلات عالی و مسلکی: کابل. 

۴ ص-فھرست نسخ خطی آرشیف ملی افغانستانء وزارت اطلاعات وکلتور کابلء مطبعة 
دولتی چھار جلد 

۵ وورستان تألیف محمد صفر وکیل غرزی؛ مطبعۂ دولتی, کابل, 

۶- لذفات و مصطلحات اقتصادی؛ محمد عارف غوثی؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 

۷ -۔زئن در شریعت اسلامی بە قلم محمد آصف محسنی (شیخ)ء مطبعةُ جھاد 
(۷٥ھ(۱۳۷۰ضش).‏ 

۸- مقالات علمی و اجتماعی؛ نوشتۂ استاد علی محمد زھماء مطبعة فرانکلن: کاب 

۹- خدا در انفس و آفاق, تألیف صلاحالڈین سلجوقی: مطبعة دولتی کابل. 

۵۰- اژدھای خودی: نوشتۂ استاد سیّد بھاءالدین مجروح از نشریات پوھنتون کابلء 
مطبعة دولتی. 

۱ - فصیلت؛ محمد ابراھیم عفیعی مطبعة دولتی؛ کابل. 

۲- متخض٘ص سالون (نمایشنامه)ء عبدالرشید لطیفی, مطبعة عمومی کابل؛ ۱۳۱۸. 

٣‏ وپاز (نمایشنامه) ترجمة دکتر روان فرمادی؛ مطبعة دولتی؛ کابل. 

۴- علم عروض و قافهء استاد بیتاب؛ از نشریات فاکولتہ ادییّات: کابل: مطبعة معارف. 

۵۔- فاموس اصطلاحات ساسی؛ نات رز آقا جرأت: مطبعهُ تحصیلات عالی و 


مسلکی: کابل. 
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۷- فمرست کتب چاپ شد؟ فارسی تألیف علی حسین نایلء از نشریات مؤسّسۂه 
بیھقی کابل مطبعة دولتی ۱۳۵۶ ش. 

۸ قاموس لمبجحۂ دری ہزارگی: تألیف شاہ علی اکبر شھرستانی؛ مطبعۂ تحصیلات 

عالی و مسلکی: کابل؛ ۶۱ ۱۳۶ش. 

۹-فرھنگ شفاھی دری ہزارگیء تاألیف شاہ علی اکبر شھرستانی؛ مطبعۂ پوھنتون 
کابلء ۱۳۶۵ ش. 

۳۰- گزارشٹھای چھل سالۂ مالٰی (۱۲۹۸-۱۳۳۷ ش)ء تألیف شاہ علی اکبر شھرستانی, 
مطبعة دولتی؛ کابل: ۱۳۳۷ ش. ۰ 

۱ -ذلغت عامیانه پروانء تألیف محمد حسین یمین؛ مؤسّسۂ بیھقھی کابلء مطبعة 
- ْ 

٢ھ‏ مقایسۂ پھبجۂ کابلی؛ ہزارگی و تاجیکی: تآألیف دکتر روان فرھادی؛ نشرکردہ 
آکادمی علوع کابلء مطبعة دولتی. 

۴۳- حدودالعالم مئ المشرق الی المغربہ ترجمۂ استاد میر حسین شاہ از نشربات 
پوھنتون کابل؛ مطبعه معارف. ٰ 

۴ تکمل حدودالعالم ترجمۂ استاد میر حسین شاہ آکادمی علومء کابل مطبعةُ 
دولتیء ج .١‏ . 

۵ عم قریە (فن تربیه)ء ترجمۂ استاد عاشم شایقء از نشریات فاکولته ادییّات 
دانشگاہ کابلء کابلء مطبعة دولتی. 

۶ منطق تطبیقیءترجمۂ استاد بیتاب؛ از نشریات جریدۂ ژوت: کابل مطبعة دولتی. 

۷ علم ترییہ تألیف استاد غلام جیلانی یغتلی مطبعۂ تحصیلات عالی و مسلکی؛ 
کابل. ٰ ٰ 

 -۸‏ روزنامہ نگاری در افغانستان تألیف محمد کاظم آھنگ: از تشربات پوھنتون؛ 
کابل مطبعةٔ تحصیلات عالی و مسلکی. 
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۴ھ دوشیز؟ جاگارت۸ ترجمۂ فضل الرَّحمٰن فاضل؛ کمپیوتر میرویس لطیف؛ کابل: 
٢‏ ش. 

۵ --حً اکم محمد شفیع رھگذر مطبعۂ دولتی: کابلء ۱۳۳۵ ش. 

۷۶ رزنی با یراہ سفید اسداللہ حبیب؛ مؤسّسۂ بیھھی: کابلء مطبعة دولتی. 

۷- کاروان دوستی,؛ ترجمۂ نورانیء مطبعة دولتی؛ کابل. 

۸ھ افتصاد رھنمابی شدہ محمد قدیر ترەکی؛ جریدۂ ثزوت: کابلء مطبعه دولتی؛ 


٣‏ ش. 
۹ہ مسایلٰ افتصادی ما عبدالکریم حکیمی؛ مَحِلَة وَتمه وزارت ماليہ؛ کابل مطعه 
دولتی: ۷ ش. 


٠۰‏ فانونء عبدالحمید مبارز مجلّه وّدّمہ کابلء مطبعۂ دولتی ۱۳۳۷ ش. 

۱ الخراجء امام ابویوسف: ترجمۂ میر علی اصغر شعاع؛ جریدۂ ثروت: کابلء مطبعه 
صکوک؛ ۱۳۳۵ ش. 

۲- تآٹْر عدالت در تحصیل عالات میر علی اصغر شعاع جریدۂ ثزوت کابلء مطبعه 
دولتی؛ ۱۳٣۴‏ ش. 

۳- دیوان ھمابون اعلی (وزارت ماليه)ء عزیزالڈین وکیلی قوفازابی: جریدۂ ثروت؛ 
کابلء مطبعه دولتی؛ ۱۳۳۴ ش. 

۴- شورای می عبداللہ مھربانء مجلس سنا کابلء مطبعۂ دولتی؛ ۱۳۶۷ ش. 

۵ -ہزار ویک مصرع محمد قاسم واجد, جریدۂ بیدار (؟)ء کابلء مطبعة بیدار۔ 

۶- محموعة مقالات علمی (پنجاہ مقاله) پوھاند عبدالحی حبیبیء مطبعة دولتی؛ 


کابل. 
۷ وسایل ارتَاط جمعی؛ محمد کاظم آھنگ: مطبعة پوھنتون؛ کابل. 
۸۸ روزنامه نگاری؛ پروفیسور جالف: مطبعة دولتی: کابل. 
۹ روزنامه نگاری محمد خالد روشان مطبعة دولتی؛ کابل. 
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/۷- امثال و حکم عنایت اللہ شھرانیء اطلاعات و کلتورہ مطبعة دولتی؛ کابل. 
۸-محاکمة الختینء امیر علی شیرنوایی؛ بەاهتمام دکتر محمد یعقوب واحدی؛ 


مطبعة دولتی؛ کابل. 
۹- بشر شناسی: دکتور الف شاہ جدران مطبعة تحصیلات عالٰی و مسلکی؛: کابل 
۔(دو جلد). 


۰- بحرالاسرار محمود بن امیر وی به تصحیح و تعلیق مایل ھروی: مطبعه دولتی؛ 
. کابل: جوزای ۶۰٣۱١ش.‏ 

۱ ساقی نامہء عبدالعلی مستغتی مطبعۂ دفاع ملّیء کابلء ۱۳۵۴ ش. 

۲- مقصدالاقال سلطانيه سیّد اصیل الین واعظ؛ بە کوششش مایل ھروی؛ ۱۳۵۱ ش. 

۳-خھر کابل: محمد ناصر غرغشت: شاروالی کابلء مطبعۂ دولتی؛ کابل. 

۴ء تاریخ تمدن ترجمۂ علی محمد زھما مؤسٌّسۂ فرانکلن؛ کابل. 

۵ دہالکتیک ہکل وکانت, سیّد مالین مجروح: فاکولت ادبیّات: مطبعة معارفء 
کابل. ٰ آ 

۶۶ - یگ (داستان) سلطان علی جاغوریء مطبعة عمومی: کابل ۱۳۱۸ ش. 

۶۷ -شام تاریک ز صصح روش سید محمد ابراھیم عالمشاهھی: مطبعة عمومی: کابل؛ 
۷ش. 

۸ور جستجوی کیمہا میر امین‌الدڈین انصاری: مطبعة عمومی: کابلء ۱۳۱۹ ش. 

۹- فرودگاہ عشق, غلاغ حسین فعالء مطبعۂ عمومی: کابلء ١(١‏ ش. 


۷۷۰ - لکەہای خون غلام غوث خیبری: مطبعة عمومی؛ کابل ۶۴ ش. 


۱(- وہ مزدور اسداللہ حبیب؛ مطبعة عمومی, کابلء ۱۳۴۴ ش. 
۲ػ مردارہ فول اش دکتور اکرم عثمان: مطبعۂ دولتی, کابل. 


۳ ءعورون روز مترجم سید قاسم رشتیا مطبعة عمومی؛ کابل. 
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ھت سس چچچچچشچچدہہش شی و تا 
سس جج ان ہش ای از یت 


۶ - سمینار ہی المللی فٍض محمد کاب ھزارہ به اھتمام دکتر جلال الین صدیقی 
مطبعه تحصیلات عالی و مسلکی: کابل. 

۷- صوفِان (ملامتیان)ء سیّد سلطان علی رضوی انجمن تاریخ کابلء مطبعة دولتی. 

۸- فھرست آثار استادان پوہنتون کابلء گردآوردۂ کتابخانۂ پوھنتون طبع گستتنر 
پوھنتون کاہل؛ کابل. 

۹ تاریخ اد ییات معاصر دری, تألیف صابر میرزایف فرید بیژنء ذوفنونء از نشریات 
ادییّات و زبان پوھنتوت کابل: کابل: طبع گستنٹر ۵ش. 

۰<فین الاخبارں عبدالحی بن ضحاک گردیزی بەتصحیح و اہتمام عبدالحی حبیبی؛ 
بنیاد فرھنگ ایران؛ تھران. 

۱ در زواہای تاریخ معاصر افغانستانء تألیف احمد علی گھزاد مطبعة عمومی کابل؛ 
۱ش. 

۲- کتاب دین اسلاع ترجمۂ شاہ علی اکبر شھرستانی؛ از نشریات جریده ثروت؛ 
وزارت ماليهء کابل مطبعة عمومی؛ ج ١ء‏ ۱۳۳۵ ش. 

-٣۳‏ کتاب دین اسلام ترجمۂُ شاہ علی اکبر شھرستانی؛ از نشریات جریدۂ ثروت؛ 
وزارت ماليهہ کابل مطبعۂ دولتی ج ١ء‏ چاپ دوّم ۱٣۳۶‏ ش. 

-٣۴‏ کتاب دین اسلام ترجمۂُ شاہ علی اکبر شھرستانی؛ از نشریات جریدہ ثروتء 
وزارت ماليه کابلء مطبعه دولتی؛ ج ٣۳۳٣۶ ٢‏ ش. 

۵-۔ نخستین پلان پنحسالۂ اقتصادی, از نشریات جریدۂ ثژوت: وزارت ماليه کابلء 

مطبعهُ دولتی؛ ۱۳۳۵ ش. 


سیت 
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۹۰- محله کال (۱۸-٣٣۱۳ش)‏ انجمن ادبی: کابل. - 
۱- مبحلة ادب (از ۱۳۳۳ تا اواخر ۱۳۵۶ ش) فاکولته زبان و ادبیّات دانشگاہ کابلء کابل. 
۲- محلة خراسان (در سالھای آخر)) آکادمی علؤم؛ کابل؛ ج ١‏ : 
۳- محله فوذکلور (فرمنگ خلقء فرھنگ مردم) تا اواخر ۱۳۷۰. 
۴- محله عرفان (آیینڈ عرفان)؛ از ۱۳۱١‏ تا اواخر ۱۳۷۰ _ 
۵- مخل"ة ھرات؛ انجمن ادبی؛ ھرات. 
۹۶- سالنامۂ کابل از ۱٣۱١‏ تا اواخر ۱۳۷۰. 
۷- مبحموعۂ اشعار ناصر طھوری؛ مطبعة دولتی: کابل. 
۸ھ ادیّات کودکانء عبدالغفور پویا فاریابیء مجلَہ عرفانء مطبعة تعلیم و تربيه کابل. 
۹ داستاتھابی از نوسندگان اروپابی؛ ترجمة محمد نسیم نگھت سعیدی: مطبعۂ 
دولتی؛ کابل. 
-٢٠٠‏ یک برگ از سیاست پا انتخابات آزاد و دموکرانیک: نوشتۂ عبدالرژف ترکمنی: 
پیام وجدان: کابل؛ مطبعة دولتی. 
١ز‏ فردوسی یاموزم؛ بەاهتمام رویین: از نشریات شورای فرھنگی پوھنتون کابلء 
کابلء مطبعة پوھنتون. ْ 
۲- بنفشەھای باران (مجموعه اشعار) بە اهتمام رویین از نشریات شورای فرھنگی 
پوھنتون کابل, کابل؛ مطبعة پوھنتون. 
-٣‏ در میلاد خورشیدہ بەاھتمام بیرنگ کوھدامنیٰء از نشریات شورای فرھنگی 
پوھنتون کابلء کابلء مطبعة پوھنتون. 
۴- تراشەھای بر (اشعار فارسی)ء از نشریات شورای فرھتگی پوھنتون کابلء کابل 
مطبعةً پوھنتون. ٰ 


۵ “- در کوچەھای سرخ شغفق (مجموعة اشعار)ء از نشریات شورای فرھنگی پوھنتون 








پَذْمَاوَتْ کسی نڈھٗھگہٌہ۰مہکگژسمگ فضصقسآسبفي123‪"'_.۰._._ .1 :999:ص ص012 یی 
چون ازین قش دمکشید چو شمع_ شعلهزد این چنین دمش در جمع 
کهە بە هند از شھان ھندوکیش بود شاھی بە طالع فروتان 
و چنان مورد پسندش قرارگرفت که آن را برای ایرانیان به زبان شیرین و شیوای فارسی 
تحت عنوان شمع و پروانہ برگرداند چنانکە گوید: 
بەکە افسونِ عشق طرح دھم عاشقانه فسانه شرح دھم 
شرر هند در دل اندوزم ‏ ز آتش فارس شعله افروزم 
کوک سازم بەپردۂ عشاق . نغمهُ هند با نوای عراق 
بەخراسان کنم ز هھند ارسال ‏ تحفه کارگاو عشق و جمال 
میزنم در لباسس افسانه ‏ تَفًس از سوز شمع و پروانه 
ملک محمد جایسی 
دربارۂ ولادتش اختلاف زیادی دیدہ می شود۔ از سرودەاش که بە زبان أوّؤدی است؛ 
چنان بر می آید که در قرن دھم؛ پس از سال ۹۰۰ھ/۱۴۹۵ء پا بە دنیاگذاشت و به سال 
۵۲۹۶ء موقعی کە بەسن سی سالگی رسیدہ بود سرودن این مثنوی را 
آغاز نمود. 
وی در شھرستان جایس (بر وزن خواعش) در دورۂ سلطنت ظھیرالڈین بابر 
(م: ۳۰۷ م) به دنیا آمد. نیاکانش نسلاً عرب بودند که در هند مستقر شدند. اسم 
پدرش را شیخ ممریز نوشتەاند که شاید تحریف واژه تبریز باشد. 
فردوراا گرگی وس عرض التوق ساہی بگی از کتحالتن را ازدستاداد 
ھمچنین گوش چپش نیز سنگین و بە علّت هہین مرض؛ صورتش بسیار زشت شدہ بود. 
دربارہاش چنان معروف است که وقتی بە دربار شیر شاہ سوری (۹۴۷-۵۲ھ/۲۱۵۴۰-۴۵) 
یکی از فرمانروایان افغانی در هند رسیدہ وی را از دیدن چنان صورت کریە خندہ گرفت. 
ملک محمد فی الفورگفت: 'قربانء شما بر این خُم سفالی می خندید یا سفالگر را مورد 
خندہ قرار می دھید؟" پادشاہ از شنیدن این حرف بسیار خجل گردید. 








: اس مم ٦‏ چم اڈ ا سیا نر رہہ ۵ 
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اس لے 


سیّد محمد یونس جعفری”ً 
مقذمه 
این داستان تحت ھمین عنوان اوّلین مرتبه بەسال ۱۵۴۲م توسط ملک محمد 

جایسی بەلھجۂ آوّدی که مردم شرق ایالت ائراپرادش بە آن تکلم میکنند و یکی از 
شاخەھای زبان هندی محسوب میشودہ سرودہ شد و شاعر نامبردہ متن کتاب را 
بە خط فارسی تھیّه کرد. ۔ چوں سرایندة این مثنوی خود صوفی وپیرو سلسلۂ چشتیه بودں 
لذاکتاب را طبق ھمان روال که در زبان فارسی رایج بودہ؛ آز حمد باری تعالی و نعت 
پیغامبر (ص) ومدح خلفا شروع کردہ و این نخستین اثری است که توسط آن اصطلاحات 
اسلامی و تصوّف ایرانی از لھجە اوّؤدی بە زبان هندی راہ یافت و بدین جھت این مننوی 
تاکنون یکی از برجستەترین متون ادبی زبان هندی محسوب میشود. 

۱ در ھند فصل بارانء فصل بھار محسوب می‌شود. ۔ در این فصلء شبی که مھتابی است 
و لکكَه ابری آن را تیرہ و تار نمی کند: مردم در سبزہ زارھاء کنار برکەھا و جوبھا دور ھم 
جمع می‌شوند و باکمال توجّه و علاقەمندی بە این جانکاو مفق و عاتکی پر آزسردیو 
گدازگوش می کنند. عاقل خان رازی ھم این را از داستان سرایان شنیدہ: چنانکە گوید: 


فصَه پرداز ھندی افسانه محرم راز شمع :. پروانه 





-۔ بابد بادآور شد مثنویبی - پَدماؤٹ -۔کهھ فرارری خوانندگان گرآمی استء گلچین و گزین است و‌ 
ان شاءاش را نزدیک ان بە چاپ جت رسید. 


- 


٥ ٠‏ لٹ پر مس یر 
سے عدےہ ) سے 7 
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)۲ : کت ا سمسیبی 
۰ و اس ما کا ٥اا‏ مت ا ا 6 یں ا ا ا ا ا سیپ یتید 


است. مردم ھر سال بە مناسبت روز رحلتش مراسم میگیرند و شیرینی ھا و پارچەھای 
گرانقیمت بە عنوان نذر می آورند. 

ملک محمد اگرچه ۲۴ رساله دربارۂ عرفان تألیف نمودہ ولی تنھا شش اثر از وی 
پیداشدہ که عبارتند از: فھرنامہ مسئلەنامہء آخرت نامهء آخرین کلام چتر رنکا 
(تقش دائش) و كَذْمَاوّثٌ. ولی ازمیان ھمۂ آٹھاء تٹھا ھمین آخرین اثر مورد پسند 
قرارگرفته و در ادییّات هندی شھرت بسزابی دارد. 
اگر اینست آشوب خرام فتنەانگیزت ‏ خروشان دورگیتی از تو چون خلخال خواهد شد 
رازی ٰ 

نواب عاقل خانء اسم شریفش میر عسکری است. از سادات خواف و از خوانین 
نامدار عالمگیر پادشاہ بود. در ایام شاهزادگی عالمگیر؛ یکی از پرستاران خاص بە قضای 
آسمانی رحلت کردہ بود و مفارقتش بر خاطر شاہ دشوار بود. روز دیگر بە شکار برآمد. 
نواب در خلوت بە عرض رسانیدکه با این همه ملال خاطر در شکار چه حکمت خواھد 
بود؟ شاہ اشارت بە این بیت کرد: 

نالەھای خانگی دل را تسلّی بخش نیست > در بیابان می توان فریاد خاطر خواہ کرد 

عاقل خان این بیت خود خواند: 

عشق چه آسان نمودہ أہ چه دشوار بود 
شاہ بی اختیار رقت کرد وو بەکرڑات و مرّات 9" تا و پرسید. "این از 
کیست؟" گفت: "از شخصی است کە نمی خواھد بە حضور حضرت بەنام شاعری 
موسوم گردد" شاہ تیشم فرمود و نظر تربیت بە حال وی بیش از پیش برگماشت: تا آنکھ 
به منصب چھار هزاری رسانید و در ھنگام توجّه شاہ بھ دکن بە صوبە‌داری شاھجھانآباد 
مأمور شد. دیوائش عالمی است پر از یوسف طلعتان معانی دلنشین و سواد اعظمی اسٹ 
از سیه فامان حروف مشکین نمکین. در راسته بازار سطورش متاع وَردہ انبار انبار و بر 
تخته دِکان صفحەاش گلھای مضامین رنگین گلزار گلزار۔ هر شعرش زلف معشوئی 








رج ,0 ۹۹ ایی ي۵9 ۹۰۹ ۰ےہ ٭ ے_+٭ 9ئ 2۷ 2 رر +٥‏ ۵ 
شش سو اچس سرچ سج ججچست یتاج اا۵ 52۵2۵۱۵۸ 0و وچ”ججوپ؛پپژ,2ئ2ظڑٰڑااک۱ 
ا د2 ۰+ دا ا ا را ۶ و 99 ۷ و ۶ ا موم ا 2009000096 09ں 2 سام پر دس ا ا ا یں رر یں سر ا سیر زیں رو رم مس 
پان دای جیییدیییپییسمیییپیں یی تشد ڈھجک تار تا 


دربارۂ اولاد و احفادش بعضی از دانشمندان و پژوھشگران هندی زبان معتقدند که 
وی ھفت فرزند داشت: ولی ھیچ یک از آنھا زندہ نماند و ھمه در زمان کودکی و 
شیرخوارگی فوت شدند. برخی برآنند کە وی اصلاً فرزندی نداشت. ھمچنین دربارۂ 
ھمسرش نیز اطلاعاتی در دست ما نیست. 
شغلش کشاورزی بود و چون نسبت به عرفان علاقه داشت: لذا عرفا و متصرّفە را 
مورد احترام قرار می داد. مثل تمام کشاورزان ھندی ناھار در مزرعه می خورد و عادتش 
چنان بود کە غذا را تٹھا میل نمی کرد و کسی را دعوت کرد شریک طعام می ساخت. 
روزی کسی پیدا نشد. در ھمین حین؛ مردی مبروص از آنجا رد شد. اگرچه چرک از 
زخمھایش می چکید ولی ملک محمد اصلاً از آن اظھار نفرت نشان نداد و وی را شریک 
و سھیم غذای خود کرد. پس از آن مرد مبروص از نظر پنھان گشت ولی در وجود ملک 
محمد تغییر عجیبی گذاشت و وی بیشتر نسبت بە عرفان علاقه پیداکرد و نتیجۂ آنھا چند 
اثر عرفانی است. وی نسبت بە اولاد و احفاد سیّد جھانگیر اشرف سمنانی عارف بزرگ 
(م: ۸۰۸ھ/۱۴۰۵ء) اظھار ارادت پیداکردہ و بە دست جانشین و خلیفة وی در آن عصر 
بیعت کرد و بە سلسلُ چشتيیه گرایید. وی به سال ۹۹۶ هھجری وفات یافت. 
دربارۂ مرگش چنان معروف است ک راج رای سینگ: فرمانروای ایالت اَمَیْتِی نسبت 
بە وی ارادت می ‌ورزید. چون وقت رحلت ملک محمد نزدیک شد؛: پیشگوبی کرد که 
مرگش در جنگل اتّفاق خواہد افتاد و باگلوله تفنگی کشته خواھد شد. راجه اعلام کرد 
کسی در جنگل نواحی برای شکار نرود. امّا مرد شکارچیی که از این موضوع اطلاع 
نداشت؛ برای شکار در آن جنگل رفت و چشمش بە شیری تنومند افتاد. فوری ان را 
ھدف تیر خود قرار دادہ و شلیک کرد که بە ملک محمد خورد و جان سپرد. چون راجه 
رای سینگ از این سانحه اطلاع یافتء بسیار اندوھگین گردید و در شھر رام نگر 
آرامگاھی برای او ساخت که فاصلۂ زیادی از قلعەاش نداشت. اگرچه راجه فوت شد و 
قلعەاش وبرانگردید ولی آرامگاہ ملک محمد تاکنون زیارتگاہ ھندوان و مسلمانان 
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کٛسھ سی 
ای حسن تر هر ڈمء صد جلوہ نقاب اندر 


صد موچ زند دریاء هر لحظه حباب اندر 
دردِ تو مرا در سر چون روح بُوّد در تن 
سوز تو در شک من چون بوی گلاب اندر 
تا زلف ترا دیدہ در دست صبا پیچان 
می ‌پیچم و میکاهمء چون رشته بتاب اندر 
احوال دل رازی گفتند دراین مصرع 
در کارم و بیکارمہ چون مدّ بەحساب اندر 
ث 
عاشتِ ویرانە کرد این گنج پٹھانی مرا 
من ھمی سازم؛ به تو ھر چند می سوزی دلم ‏ دل نمی رنجد ز تو هر چند رنجانی مرا 
ازنظر پٹھانی و دردِ تو در دل آشکار آشکارا میکند آین درد پٹھانی مرا 
از خوانندگان محترم تقاضا می شود پیش از خواندن منظومەای که عنوائش در فوق 
دکر شدہ است؛ جدول زیر را درنظر داشته باشند؛ چه در زبانھای سانسکریت و مندی و 
ھمچنین چندین زبان دیگر شبه ارہ هند: اصواتی وجود دارند که در فارسی و دیگر 
زیاتھای ھند و آربابی نیستند. در اینجا ایٹھا بەه خط لاتین چنین نشان دادہ شدہ است:٠‏ 


عشق آز معمورہ می خواند به ویرانی مرا 


0 برابر با (ب: با پوف باد برابر با ×پ: با پوف باد 
ط1 برابر با ×دت؛ با پوف باد ٢‏ برابر با +دت؛ کامی 

طك٢‏ برابر با ×دت: کامی با پوف باد تا برابر با (ج؛ با پوف باد 
طء برابر با (چ؛ طط برابر با (چھہ با پوف باد 
0 برابر با ہد؛ با پوف باد ٥‏ برابر با دہ کامی 

م0 برابر ہا ×دا کامی ہا پوف باد ٤‏ برابر با رہ کامی 
طل برابر ہا لاک؛ با پوف باد 0 برابر ہا ٣گ؛‏ با وف باد 








سراپا ناز است و هر نقطهٴ حرفش داع دل عاشقی خانه برانداز. وصّافی رنگین کلام را 
خامء از قلم ٹرگس و سیامی از دوات لالہ باید و:ٹیتگرف انا رٹگ گل و صزیر از آواز یلیا۔ 
شایاہ اؤررشک نہ خۂ پھر و یاہش ماہ و؛بھر در روساحٹن واز نظارۂ ئزاکٹ سخنش گل 
و بلبل در رنگ باختن. این چند بیتِ از نغمات قانون عشق اوست: 

خشک کنم ز سوز دل دیدۂ اشکبار را چند در آب افکنم أَينه نگار را 

قبله مست میکند خانهُ میفروش را آنکە بەکعبە می ‌برد سالک ھوشیار را 

چند غم جھان خوری؟ دل چه نھی برین چمن؟ با خزان در پی است جلوۂ این بھار را 

بست گرہ ز خون دل, نافهٔ أآھوی یمن تا بگشاد آن غزالء طِرۂ مشکبار را 


سر چوکشیدم ز جیبہ عشق گریبان گرفت ھر که زدٹیاگذشث: ملگ سلیمان گرفت 
روی چون قبله نما ا 
در جھان ھیچج ڈل( از وسوسه آزاد نمائد 


۱ مگر ان دل کہ اسیرِ خمٍ گیسوی تو بود 
هر گل تازہکە بشکفت سحر رنگ تو داشت 


ز ھمه سو سوی تو بود 


غنچته ناف چو بشکفتہ پر از بوی تو بود 
سامری کیست کە جان در تن گوسالهہ دھد؟ 








ما ت ا چٹ و یٹ اس و ج 
يَ وٹ پٹ ات و و ا ا و یا وت ا و نے سسم سمش یں سم سس شش 
نت 7 یں 
میمش ای نت وو ا ا ای یش و و یت 


دَمَنْ ([108008) مخقّف دمینتی: ھمسر 5 پادشاہ ایالت تشاد. 

ٹن (٦917ط)‏ نگین؛ اصل واژہ بە زبان سانسکریت رَتن (1498) می باشد کھ معنی 
نگینە سنگ گرانبھا مٹل لعل و یاقوت و زمرّد وغیرہ می دھد. مندوها معمولاً اسم پسر را 
بر آن میگذارند. مردمک چشم وھر چیز ارزشمند هھم معنی می دھد. اسم قھرمان 
داستان َدماوّت, 

مھ :)0/٥[(‏ مختّف مَدُھژ (نط(0/81) عسل و مشروب الکلیء شیرینی؛ شیرین؛ 
ھندوھا معمولاً این نام را بر اسم دختران میگذارند. 

مَدُھؤْمَالث ۵0۵۵1٣۲(‏ 0ا ط٥/۵:‏ مختّف مَدھڑتالیی. زن مََوْمَرز (7ە۸4471011) 
داستان عشقی تحت عنوان منوھر مَالٰتِی بسیار معروف است. 

مَنؤْمَر: کسی که دل (ھ0۷/8) دیگری را می دزدد یا می رباید. دلرباء قھرمان داستان 
عشقی مَدُھَمَالٍی. 

انی (الاش:7): همسر راجە رانا و راو .)1٤۸0(‏ 

رانا (۸صش31ا با ×ن؛ دماغی): فرمانروای قدرتمندتر از راجه؛ معمولا ٭ ہر فرمانروایان 
ابالت راجستان فعلی اطلاق میگردید. 

كُنْدَرْب سَیْن (63(۷۱031185[۷). 

سَکَلَيِببْ ٹب (سّکل دِیُپ): در متون نسخەھای خطّی فارسی بھ4 صورت تتکلییُپ 
نوشته شدہ و چون میان فارسی زبانان ایران این آوا سس سس سر دا 
حذف گردید و به صورت سکل دیپ نوشتهھ شد. . دیپ بەمعنای جزیرہ أاست. ‏ 
متون فارسی مُرَئِْبْبٍ (9019(11317) نوشته می شو د؛ در حالی که اصل تلقَظ آن 
سرن وٹ (88:×۷۸(101۶) اح کور طافی: تار ہجوز گل 


جعفری بسیار زیاد و انواع و اقسام آن می روید. 


0ن 





وج کت سس رہہ 
شش شش ۶ ۶ مک ا 


ا ا : ادا یں یر نی 
کر در پک اع مس رر سس رر ا ا ری یپ 
وت 8 





ْ 5 برابر با دی مجھول برابر با دنہ غنّەای رو (ن؛ دماغی ' 
برابر باکسرہ برابر با فتحه 
0 برابر با ضمّه 0 برابر با (و) مجھول 
۵ے براہر با الف ۸۵ براہر با الف ممدودہ 


يَدمْ (بر وزن قلم صہ۵٥۲)‏ یک یئ نیلوفر بی است کھ به زبان امیس آؤترا 
لوتوس (ەهم1) و بەزبان هندی کل (بر وزن عمل 800931ک1) و کَتُوّل سای 
میگویند. اگرچه در مرداب می روید ولی دارای خصوصیاتی است که دیگ رگلھا ندارند. 
در ادییّات عرفانی هند جسم انسانی را لجن زار تعبیرکردہاند و روح مصفًا و منژّہ را مٹل 
کُمَل می دانند. آن دارای تخمی است کھ به عنوان آجیل استفادہ میکنند. از ریشەاش که 
مثل لیف گیاھی می ماند سبزی درست می کنند. برگش چون بسیار پھن وگرد است: روی آن 
غذا می گذارند و می خورند. نشستنگاہ لکشمی (تصطعاھ٢1)‏ زن خدای ٹثروت ایق 

پُدمَا: حالت تأنیث واژه پَدم که در فوق گذشت. ھندوها معمولاً اسم دختر را بر آن 
میگذارند. ذر این داستان اسم ھمسر رثن (18879)کە اسم قھرمان این داستان است, 
امكۃ اشت: 

يَدمَّنی (نصہہہ۶۵): نوعی از زنھاکه از همه جھت دارای اوصاف حمیدہ می‌باشد. 

بَدْمَاؤت ([۱۵۱۱۲13۷) ؛ با بَذمَاوّتی (۲۸00012۲971): اسم زتھای هندوھاست. واڑ؛ 
تی )۷۵١٣(‏ پسوندی است کە ھمراہ اسم دختر گذاشته می شود و نشانه تأنیث است۔ 

لی (ا٥1)‏ اے پادشاہ ابالت نشاد (0ك598٥88)‏ همسر شاہزادہ خانم دَمَیبؾی 
)٥007|1(‏ کہ چندین داستان عشقی بە زبان ھندی و سانسکریت بە نام او نوشتهہ و 
سرودہ شدہ است. فیضی یکی از امرای دربار اکبر و از فرمانروایان مغول بابری هند 
(۹۶۳-۱۰۱۴ھ) داستانی تحت عنوان تَلْدَمَنْ سرودہ که بسیار معروف است. 





-١‏ نون غنّه در وزن شعر محسوب نمی شود ولی نوں دماغی مثل واڑہ دوں تلفعظ ہے سو 3ہ 





و سم وم وع ام ا ا ا ا و و و ری مت ا ٹوش ہ6 و ا ای ا دس و کر 
947 و 9 0 19 کوک دو کو اوک مد کک کو ود کوک وو وو وو چم و و و و رص یر ای یا دی سی تا 
7 ۶ ای ا کم ا ا ا ا ا و ا ا یں 


سے بت 
شش جھت بر در تو نغمه سرای 
بینیازی زعقل و رای هھمه 
قدرتت قوتیست ‏ بی آلت 
تا سه روح از یک اشارت یافت 
از دو حرف آفریدہ هر دو جھان 
ھم عطا بخش ھم خطا پوشی 
ھم جھان بخش, ھم جھان بانی 
از تو بر هر دلیء نھان رازی 
ای ز تو جوش مستِ دیوانه 
ای منزہ ز قیل و قال ھمه 


بعد حمد الہ عر و جل 
احمدست او و حامد و محمود 
الذنی صار الققلین 
الهھ ‏ سواہ 


ھادی 


شڈ الله لا 
غالَ 

حضرت 
مظھر جامع حدوث و 
محرم بارگاہ وحدتِ 


محمد عربی 


5 2 
سم 


خرس بت 
فلک چرخ میزند بی پای 
کارسازی ولی براىی هھمه 
حکمتت صنعتیست بی علت 
پنجھ جا و طبع درھم تافت 
کاف و نون کردہ اصل کون و مکان 
جرم بخشی و عذر بنیوشی 
ھم نھان بین و ھم نھان دانی 
زیر هر پردەای ترا سازی 
ای ز تو شمع نور پروانه 
پاک ز اندیشهٗ خیال ھمه 


در ئعت حضرت سیّدالمرسلینء خاتم اللَْيّین صلی اللہ عليه و آله و سلم 


قد وجب نعت احمدِ مرسل 
مقصدست او و قاصد و مقصود 
کان فی الْکون سید الکونن 
ان شہدنا ھُوَ رسول الله 
مقتداى صف خفی و جلی 
لوحة عبودیت 
ای حل عقدەھاى لوح و قلم 
قبله دین وو کعبه؛ اخلاص 


یج 


۱ ١ ٠ 





0 
کی ۱ ۱ 7 





9 ش9۵ ۹ئ ۶۶ 


یدید کٹ ٹوک شڈ اڈ ٹیوٹ کم وخ سس و 
یع ران ددشت 
شش گسڈ| ٹچ فٹبئیگیٹہچپوہوپ ڈٹشچھ‫ےع ھ۲ 


ا 0 در 
کی یں ا 
و چیا ٹش ا0د ہے ا و لی وت مت پا و یت 


۔ بسم اللہ الزّممٰن الزمیم 


ای فرازندهۂ روان سپہر 
شعله افروز ماہ در شپ تار 
امن ساز ‏ نیلگون طارم 
رفعت افزای کرسی افلاک 
کار فرمايی کارخانه دل 
چھرہ افروز گل بەفصل بھار 
جلوەآموز سرو لالہ خدان 
نورر نظارۂٴ نظر 
غمزہ آموزز چشم خانہ سیاہ 
روشنی بخش چشم بینندہ 


شپ تیرہ 


بازان 


روز آرندہ از 
نطفەای را دھد ز نور شرف 
آب و گل را زدل فزودہ کمال 
در دل جانور گداخته سنگ 
در دلِ سنگ جانور را قوت 
اأی ز تو رنگ و بوی لاله وو گل 
علم تو عالم حدوث و قدم 
قدرتت صانع زمین و زمان 
تیرہ شد عقل در صنایع تو 
علم نامت محیط جزء و کلست 


وی ترازندۂ سپپر بهە میر 
گردش آموز گید دوَار 
افزايی کوکب انجم 
طلعت آرای نقش تختهٴ خاک 
نعش بنْد نگارخانه دل 
ناله ‏ آموز بلبل گلزار 
لاله افروز روی سرو قدان 
عشوهٔ جلوۂ قد افرازان 
خانمان سوز جان و تن بە نگاہ 
افرین کار و 
عشق سازندہ بر خرد چیرہ 
فطرەای را گھر کند بہ صدف 
دلربا کردہ آب و گل زجمال 
ذر روزی برو نساخته تنگ 
دادہ چون رنگ در دل یاقوت 
پر شکنج از تو گیسوي سنبل 
حکم تو حاکم وجود و عدم 
خیرہ شد وھم از بدایع تو 
لطلف عامت بسیط خار و گلست 


رایت 


افر بنندہ 





بل 
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ُ۔ 


اب 


یں 
سر رس 

ایگوگوڈوڈ وڈ" 

یں کی تس 

اٹ کہ مہ 

کی سر رر تبرت 





گر نە رازی درین میانە بُدی 
تا زدہ حسن کوس جلوەگری 
ترک هندو ز چشم نیم نگاہ 
ترک شیرین لب از شکر خندہ 
ھندو از غمزہ دلنشین وه اشنتے 
عشق تا ساخت خانهُ عشاق 
گاہ فرھاد تیشه4 بر سر زڈذ 
در عرب تا دمید این افسون 
باز آن شعله چون بە هند افروخت 
سوز نل خرمن دمن سوزد 
أنچە مدمالت از منوھر دید 
اتش عشق هھند پر شررست 
سوز در ھند سیئنه ساز بود 
ھند بتخانەای است پر بت مست 
عشقے چون بت پرست کیش بؤود 
ھمه بر ناز با نیاز ھمه 


چشم بر چشم و دوش ہر دوشند 
ھمه دشنه بە پیش کان نمک 
آہە کز عشق ھم فسانه نمائد 
در زن و مرد عشق نایاب است 
عشق در پردہ خون دل خوردہ 
هنگامە محبت سرد 


شدہ 


درم کم 
لی و و 


22 
کو و9 0ع ا یت 
یی 
ا ا 7ک 1 ا ا ا ام 


ا ا و 
و ا ت 7 
بت ا 


جلوہ گر جان و چان بە پردۂ جسم 
آب و گل را چسان بھانە بُدی 
دلبری کردہ آدمی و پری 
خانهڈ عاشقان نمود سیاہ 
شور در جان ریش افکندہ 
خانه پرداز عقل و دین شدەاست 
پردہ در گشت این نوا بە عراق 
گاہ خسرو بە سینهە خنجر زد 
صد چو مجنون فسانه شد بە جنون 


بس که معشوق مثل عاشق سوخت 


دیدۂ مھر و ماہه کمتر دید 
زانکه در هند مھر گرمترست 
زغم هند جان گداز بوّد 
عاشقان بت پرست فتنه دست 
بت پرستی بە ھند بیش بوڈ 
هھمه معشوق عشق باز 

دلربا . دل در 

دشنه بنھادہ هر دکان نمک 
7 غم را دل نشانه نماند 
بحر امواج عشق شاداب اآست 
عشق افسردہ است دل مرڈہ 
شدہ کبریت سرخ چھره زرذ 


مت یت ا سم جدیت سس ا ربہر ور اٹک رش 


سس 

موجه اوّلین بحرِ شہود 
سرورِ عالم و شفیع امم 
ظاھر و باطن نقوش عقول 
صدفگوھرش چه جسم و چھ جان 
رحمتِ حق و ھادی مطلق 
شرع او رھنمای گمشدگان 
عقل کامل گرفته زو دستور 
مظھرِ خاص فیض رحمانی 


شرح دیباچ قضا او قدر 


اآسمان چون زمین بە راھش, فرش 
صد رہ شد سدرہ بە راھنمای 
رسته از تنگنای هر دو جھان 
نا قال 
آنچه بشنیدنی است جمله شنید 


در ذھاب و ایاب صدق ماب 


اک 
نا یی شش 222922 وی سر یا اد 


3 
نت 


۷99919 ۶ ۵ی۵۹ 


ا اد ا ا ات دم بت دک ا شس 2 ںین 


سی ا ا ا 
دو دید کرد یتوھ کرد دید دید دید ودک کک کی مد ود ید یڈہ وع و 97ا2 کے 


مد 
جو ا ا ا شس تہ ات ا ا ا ار کا 


2 


سس درز وجود 
مھتر و بھتر آز ھمه عالم 
اوؤل و آخر نبی و رسول 
عرض جوھرش چه این و چه ان 


نعط 


غمزداىی غمزدگان 
علم شامل درو نمودہ ظھور 
ترجمانِ کلام 


ربّانی 
قدمش افتخارِ کرسی و عرش 
فلت تار حا فی 
بردہ تا سدرەاش ز صدر زمین 
رھنما گشت نور ذات خداى 
عالمی دید بیمکان و زمان 
قاب قوسین کان او ادنی 
گفتنی گفت: دیدنی ھمه دید 
مثل نور بصرہ بدونِ زمان 
گرمرو گرم یافت: جامهٗ خواب 


ای نظر باز مجاز 
سرمه عشق کش بە دیدۂ دل 


کارگاہ 


ای سبکبار شاھراہ نیاز 


قدم از صدق نهٔ درین منزل 


فیدر وم ”یمم 





مختصر نسخە ای ز سوز و گداز 
میگذارم درون این لہ طاق 
تا آزین دردمند یاد کنند 
بلکہ بر شاھراہ گرم روان 
تا شود رھنمون بهە راہ وفا 
بست محمل چو کاروآان ھوس 
دل پس ماندہ گر بوّد آگاہ 
خون دل را بە دیدہ حل سازم 
ا جگر آە آتشین بکشم 
در دل خامه آتش انگیزم 
از زبائم ‏ زبانه خامه 
مد او سر بە سر ز أە جگر 
حرف حرفش چو دود پیچیدہ 
ا سویدای دل سیاھی ساز 
سینە آز سوز سینه املایش 
چون دلم شعله بار شد بە زبان 
نقش بستم بہ لوح 

اینجا۔ا شمع رخ برافروزد 
شمع ھم در غمش ز گریە و سوز 
أنکە یک شعله می ‌کند خانه 
ھمچنین این دو عشقباز مجاز 
آتشش عشق بر فروختەاند 


بود ہا ھمدگر بە سوز و گداز 


٠ 
سے یتس ھت سس سس شش‎ 
ماوّت ہس ےگس ششششششو گی گ گس ھچ م[‌ڑچ۳سہگ ینگ ہگ ےچ کٹگہگگگہ سیگ شگگگشچٹچگ گگ شس شپھوھ.ھه.ه.وہ ۔ ا‎ 
ری یی وا‎ 


جامع حسن و عشق و ناز و نیاز 
بە دعا جان خسته شاد کنند 


آتشی میفروزم از احسان 


این نفس نیست جز صداى جرس 


بە صدای جرس نیابد راہ 
آب دیدہ بە خون بَدّل سازم 
این نفس از دل حزین بکشم 
شعله افروزم و شرر بیزم 
بنگارد بە شعله این نامه 
نقطه أو ز سوز سیئە شرر 
آتش از معنی‌اش 
سرخی از خون چشم اشک طراز 
سرخ از خون دیدہ طغرایش 
شعله زن شد زبان بە گوش جھان 
نام این نامه شمع و بروانه 


تراویدہ 


جان پروانه لمعەاش سوزد 
برساند شب ئثبات بە روز 
در دل شمع و جان پروانه 
دیدہ از یک شرار سوز و گداز 
هر دو از یک زبانه سوختەاند 
کردہ در یک فتیله مھر و گداز 






707 
ود 

0 س0 یں یں رس یر یں 
× ظ۷ پیر سرعستقئد 


٥ 
۰ ٥ 


همه از عشق .بالء با بالند 
عشق گوید کهە عشق باز نماند 
لیک این جان خسته رازی 
تا زدہ سنگ بر سبویم عشق 
خسن ۶ رنہ ناک اظالیٰ 
گفته از غم دلم فسانه عشق 
خواستم تن زنم بە ناکامی 
تا مرا ھوش مستمع را گوش 
انچە شد درچ, اعتقاد من است 
این نوا راکە عشق مضمون است 
میزٹم دست بر سر شیون 
با تو گویم کە ان ستم دیدہ 
هر دو باھم چگونە ساختەاند 
آتش دل چسان فروختەاند 
از غم یکدگر چھا دیدند 
گاہ کشتی شکسته در گرداب 
گاہ در دشت گشته راهنما 
گاہ در قلعه بند غم ماندہ 


تا بەه بند ستم فتادہ رتن 
باز چون دست داد وصل نگار 
سحر آمد بلای دیگر پیش 
من کە دم می‌زنم ز عشق رتن 


حعیھپتہاردےد ددع درد کت مد ھت عی دک ڈیڈ ک ایک اڈ یٹک ٹڈ کا 
کو ھٹک یدک ودک کوک دوک وک مود وکو دوک و کوک وو کوک و و 0799٥090‏ ۹9 
وا 


۰ ر8ی*, ,6۹ 2 ۰ ہرئنئررئ ,۵ رق 

مک ا شش 
می ںی 9ش 8ب3 99 ٤م‏ ہے :3ش 9ج ا ای تج کپ کل کا ۶ ا ا یی ارڈ 9 9ی 8 پا 1 9ے ا 9ى٣‏ لی لن لی گی 9ے کی 9ی 9 فی 9 9٣‏ 9ےگ تا کے قش 9 ہکم 

کی دی ا اک کا ںا اد ا ا اس ا ا ا ا ںا ا ا ا ا دا یں ا راس اس یلا دی الب ماد 


ز آرزوی مثال موی نالند 
خود حقیقی کجاء مجاز نماند 
ناگزیرست از سخن سازی 
میتراود ز مو بەمویم عشق 
منم و سینە و سپر سازی 
بسته چون نی قلم ترانه عشق 
یادم آمد ترانهٔ جامی 
ھست این قصّه تا شوم خاموش 
سخن عشق مابقی سخن است 
خامہ مضراب؛ صفحه قانون است 
میکنم دستگاہ عشق رتن 
در ھوای پدم چھا دیدہ 
جگر از سوز ھم گداختەاند 
ھر دو یکدم چگونە سوختدەاند 
صد جفا در رہ وفا دیدند 
چون در بیصدف فتادہ در آب 
مثل سرگشتگان شدہ ھم پا 
چند روزی به غم بھم ماندہ 
دل ز ھجر پدم نھادہ رتن 
شب سحر کرد با دل افگار 
گشت از دشنه قضا دلریش 
سخن عشق دان نە عشق ز تن 
داستانی ز سوز رانی و راو 








لن مہ عم 
۔ صػ اس ھ یدید ےک ےڈ کیى یگوھ یئک 99پش 99 کے ائی ۶٣‏ وویں 
ا ا نا ا ا و سم ا 27 ا ک4 ا و و ا 
و دس یس سیپ یی نیرت تتوں یت وو و وم و می ور میں ا و ا می ا 


نام او بود رای گندرب سین 
در سکل دیپ پایتختش بود 
بانوبی داشت در حرم چو پری 


مس 


نام آن ماہ برچ نیکوبی 
ناگە آن ماه دید از خور یار 


ا سحاب مشیمەاش بگشاد 
دايه چون ناف آو بە مھر برید 
بوی پیلوفری ازو پیدا 
پدمنی ہود آن بت گلفام 
موی او مشکبوی کردہ حرم 
یافت چون چار سال آن طنا 
سال پنجم ز بھر تربیتش 
تا ز هر علم ذو فنون گردد 
تا به شش سال بود علم أموز 
بلبل ہزار 
هھمسبق با تذرو زیبا بود 
موبد از هر فنی سخن راندی 
چون ز مکتب پدم کشید قدم 


نا ع او ۰ نٔ 


در قفس بود بود ھم نقکسش 
در همه حال بود ھم نفسش 
پیکر طوطی و بت طناز 
هھمدمی چون بھم ز حد برذند 


نزد رای آمدند شکوہ سرای 


سلطنت یافته ز عدلش زین 
کام دل در کنار بختش بود 
ہبہ پری یاد دادہ جلوەگری 
بود چنپاوت از سمن بوپی 
اختری یافت زھرەوش بە کنار 
ماه روبی بە مھد مہر نھاد 
از دمش بوی نافه چین دید 
گشته زنبور چون رتن شیدا 
کرد پدماوتش پدر زان نام 
روی او غمگسار مایه غم 
پرورش در چھار بالش ناز 
بر برھمن سپرد جان و تنش 
چون پری صاحب فسون گردد 
طوطیی داشت ھمنفس شب و روز 
کردہ بودش ز لطف ھیرامن 
ھمنفس با لب شکر خا بود 
خواندی ان طوطی آنچە بت خواندی 
طوطیک بود با پدم ھمدم 


صد ھوس, هر نفس, بدان قففسش 
بر درش مینمود در قفسش 
لعبت سبز بود ل عبت باز 
همدمان پدم حسد بردند 


رای دادند ا خدیو سرای 





یٹ تع ا و و دج اف ا ا 
و نس بی یں دن ا ا مت 2 جیے می نم 7 دم ںا یی و ا 
نت شش ش.سش.‌ ھشھں تدش ت زا نت ا 


در دل ھر دو شعله زد یک غم 
داند أن دل کە آتشین نفس است 
گرچە این شیوہ کافرانە بد 
عشق؛ در اِمّتی است مستثنیٰ 
عشقء آزاد کردۂ 
عشق امریست جایز الممنوع 
عشق ذاتست: کاینات صفات 


شرعست 


دل عشاق زندہ با عشقست 
عشق از وصف مدح مستغنیست 
ِه کە افسون عشق طرح دھم 
شرر هند در دل اندوزم 
کوک سازم بە پردۂ عشاق 
بە خراسان کنم ز ھند ارسال 
در لباس افسائه 
دل من ذکر عشق رانا بست 
ای نوا سنج پردۂ عشاق 


می زئم 


ےر و و ہر ہا رو یر رررو ا رہ بب بب 0 


و و و 0سش وش ات شش س مشش 
ری : شس یں 
اك 0 ایا یی یں 


خرمن هر دو سوخت در یکدم 
عشق این است ماہقی غوس آست 
عشق از کفر و دین کرانە بد 
ولی از ماسوای دوست سوا 
قلم امر و ٹھی ازو مرفوع_ 
نیست بی‌ذات در صفات ثبات 


از عبارت منزٌہ این معنیست 
عاشقانه فسائه شرح دھم 
ز آتش فارس شعله افروزم 
نغمه هند با نوای عراق 
تحفه کار گاہ عشق و9 جمال 

از سوز شمع و پروانه 
صدق و کذبش بە عھدۂ راوست 
گوش کن گوش نغمهٴ عشاق 


آغاز داستان گندرب سین 


قصه پرداز افسانه 
چون ازین قصّه دم کشید چو شمع 


کە بە هند از شھان ھندوکیش 


ھندی 


محرم راز شمع و پروانه 


شعله زد این چنین دمش در جمع 


بود شاھی بە طالع درویش 


چون رود جانء چگونە ماند تن 
ور تنست آشیان روح منست 
مرھمم خود توپی و ریش از تو 
مثل جانت کنم نھان ز ھمه 
بلک از خویش هھم نھان سازم 
صنم جامەدار خود را گفت 
رازداران کنند راز نھان 
تا کند پردہ در بت طقاز 
دل بیمھر ھر که بربندد 
گر دلی داری و دل عاقل 
دل بیدرد را بکش از بر 
زانکەه در مذھب جوانمردی 
در دلت گر ز عشق, دردی نیست 
دلِ بیدرد را مگو انسان 
دلم آز درد عشق می جوید 


کیٹ 
8 کی 9 مرڈرٹرک 5و ای۹ 
ا ا ا ا ارد ڈوڈ رٹ کید رٹ کرد ٹیکرع کوٹ ٹا کوک 5050 6ڈ وی ئی فی کقہہ ضف ید ےه ھی دے کے ھ ےھ ٥,۸٠‏ ۶ی ٥ص‏ کہعے کی ہ2 ۴ رو ر7 ام 
ہے جا مت ا اع ا ا وک و پک و و و و و کم ا ا 
2.0 مد امم سس ا سس تس ٹین ا تد ا 
مم م ار*یےڈی گےکے کے ٣ی‏ کم رت نت ایم دش کیک لیک ھی کی ٭ے نے ای شی گے' 


بے 


جان رفته کجا رسد بە بدن 
بند تو مایه فتوح منست 
من ترا دوستدار بیش از تو 
جان نھانست جان ز جان ھمهہ 
غایب و حاضرت چو جان سازم 
تا پس پردہ داردش بنھفت 
چون تذروش ز چنگ باز نھان 
با خیالش چنان بە بازی ساز 
گر بوّد مرغ دل درو بندد 
بند کن هر کجا کە بندد دل 
باش بیدلء مباش بیدلبر 


بیدلی به ہود از بی دردی : 


نفس گرم و آہ سردی نیست 
ھست انسانء ولی شدہ حیوان 
ذرد دل در فسائه میگوید 


رفتن پدم شیزین کرشمه بە عزم غسل بە سوی چشمة آب 


این بستان 


۔برھمن باغبان 
روی چون گل بە شست و شو أورد 
رنگ رخسار لالە زار بھار 
زانکە باشد غزاله صحرا گرد 


راوی 


لب چو بلبل بە گفت و گو أورد 
کان سھی سرو لالەگون رخسار 
روزی از قصر عزم صحرا کرد 
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پیچ رر رر رر رکید ٹڑکٹکن. 
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۴ہ 
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کە پدم را درین نشیمن راز 
مرغ صد آشیان عالم گرد 
بە ره داستان چو می پوید 
گشته از گردش مہ و انجم 
همهە رایان شدہ طلبکارش 
آھؤش صید کردہ شیران را 
ھر یک از عشق بی قراری او 
می رسد چون نمی ‌رسد بهە جواب 
مرغ دستان سرای قصّه طراز 
خبر از سر هر سری دارد 
با پدم تا چە راز گوید باز 
بھتر آنست کین ہزار نوا 
رای گفتا: چو شد حدیث تمام 
لیک بھر رعایت آن دخت 
با سخنگوی خویش راز بگفت 
گربەای را دھند سر بەه سرش 
یکی از محرمان ماہ حرم 
پدم آن عندلیب نغمه سرای 
گفت طوطی کە: ای پری رخسار 
چون توان زیستن بھم قفس است 
مرفزارمٹچرا ٹر ہہ کن 
پدمش گفت: ای فسون پیکر 


نو چان گة درلئن اڈ قفعسست 


یہ لگ گے گی گی گیگی گی گی گی "گی گیگی؟ پٹی؟یگی؟ پا ی؟یاویایٹیٹیٹوگییڈیٹوٹوٹوڈ یڈ یٹوٹ ٹڈ ٹڈ کیاکی ٹا ںاج 


رازدان حکایت زن و مرد 
دور ‏ سال پدم دوازدھم 


جملهە از جان و دل خریدارش 
کردہ نل ب4 خود دلیران ر 
بر تمتای خواستگاری او 
می رود با دل ز غصّه کباب 
کردہ چون دل بە هر طرف پرواز 
صد.نوا زیر ھر ۔پری دارد 
وز زبان کە راز گوید باز 
سر دھد رای تا رود بە سرا 
بکشندش چو مرغ بیھنگام 
پھر دفعش خیال خامی پخت 
آشکار آمد از پدم بنھفغت 
سرش آز تن کند ز بال پرش 
خواند این قصّه را ز بھر پدم 
ساخت پنھان ز چشم مردم و رای 
در دل زا کے پیم ھوس اوت 
در حرم نیز اھل مھر بە کین 
سر بنەهُ این هھوا بنه از سر 
جان بھشتن ز تن کرا ھوسست 





تا 





سس 


ا یت یی دس یں 


طرفه سحری کم دلفروز نمود 
ماہ بی جامه خانه کرد در آپ 
با دم سرد چھرہ از غم زرد 
گفت: طوطی پرید از قفست 
گربەای آمد و درید قفس 
تا پدم داستان غم بشنود 


دیدەای ابروّش: دلی چون برق 


همدمان جمله چارہ جوی شدند 
ب٭ دلاسای دلبر طتاز 
کای صنم: تازہ باد نو گل تو 
اندرین گلشن ھمیشه بھار 
هھیچ گل اندرین کھن گلشن 
تا بقای گل است در گلزار 


تا درین روز تو چهە راز بُوّد 


صبر کن چون درین سرای مجاز 
کس نداند فلک چه موبازد 
چە عجب گر ز گردش افلاک 
مرغ رفته بە بامت آید باز 
دلبران چون گرہ گشا گشتند 
کرد أن غم نورد با دلل تنگ 
دید طوطی شدہ قفس ماندہ 


شش یا و 5 
ا سک سک ا ا ید یل ا اگ ج1 ا : ۳ 2 ص۵۶ 
ا ا ا 


رھش ۶طق ر8 رھ 2999,9۵79 9889 9ی ۵ 

رت ای ا ا 
: 

شش شش 






مويی مشکین نمودہ پرده تن 
چون نھان گشت روز ماہ کشید 
روز شب کرد و مه بە روز ئمود 
کامد از خانہ جامە دارر شباب 
رخ پر از گرد و سینه پر درد 
طوطي روح باد ھم نفست 
از قفس رفت چون ز جسم نفس 
آب چشمش بە چشمه اب فزود 
چشمه در آبپ چشم او شدہ غرق 
در کنارش کنارہ جوی شدند 
دلبران مثل عاشقان بە نیاز 
گرچہ از باغ رفت بلبل تو 
بل از حسرت گل است فگار 
ار غم بلبلی برد شیون' 
بلبل آید برش ہزار ھزار 
تا بدین سوز تو چه ساز بُود 
آنجه از دست رفت, ناید باز 
چھ نوا زیر پردہ می ‌سازد 
رمد از بند غم دلی غمناک 
صید جّسته ب4 دامت آید باز 
رو خانه رھنما گشتند 


دل پی اش رففتة و ھوس ماندہ 


چس 





از نشیمن بە دشت گام نھاد 


رفقت ان ماہ و اختران با او 


ھمه .شیر بس 9 جس 


شد از آن 
اندر آن دشت بود تالاہی 
آن غزالان بە آب رو کردند 
رو تھادند سر بە سر بہ پدم 
از خروش شباب جوشیدند 
کای قد افراز سرو کبک خرام 
چند روزی درین سرای سپنج 
دی و فردا ندامت ھوس است 


ٹیست معلوم تا چه سازد باز 
باید امروز فارغ از غم و درد 


از بر مادر و کنار 
بس غم روزگار باید خورد 


پدر 


أن غم آموز از غم آزادان 
چشمہ از چشم بر کرشمە گشاد 
در دلِ آب جای کرد چو خور 
همه سیمین بران 
کردہ در چشمه از طرب سازی 
آتش دل بهہ آب می دادند 


ذر اب شذند 


دیدہ در برے دلو یکبارہ 


حون ترفن مگر در آب افتاد: 


کیہ اش دہ سح کش چس س تہ ا 7 
یی ہی و ںا سی ا ا ا 
کڈ سےہسےچعکہنگگ ےی ہچ شش شس ن۰ ہچ ژچ ‏ سپ ‪شپوشھ]ھڑ]|ہ۔ 


بی 
شست و شو نیز آرزو کردند 
سر نھادند آز ادب به قدم 
با بت آز جوش دل خروشیدند 
وی خرآمندہ کیک سرو قیام 
شو طرب سنج فارغ از غم و رنچ 
عیش‌آین دو جھان ھمین ‌نفس است 
در پس پردہ چرخ شعبدہ باز 
بکنم آنچہ باز نتوان کرد 
چون نھی پا بە خائهُ شوھر 
بھرِ گل زخم خار باید خورد 
چون شنید این نوا ز ھمزادان 
سرو وش پا بە چشم چشمه نھاد 
چون صدف چشمه شد ز گوھر پر 
طرب انگیز و کامیاب شدند 
اب بازی و آتش اندازی 
دل ان 
چشم نظارہ ماہ و سیارہ 


بە تاب ميدادند 


در دل خور ز چشمہ تاب افتاد 








٠ 
سے مس شک وت ا و و وت ا ا‎ 
ماوبت شا رت کت‎ 


ا و 


همه اآفتادہ خاکسار بهہ بند 
راست رو نیز بر غلط زد گام 
داشت صیاد انتظار ھمین 
در دم او را بە بند دام کشید 
چون قضا عزم ریشخند کند 
طوطی القصّه چون بە دام افتاد 
دیدش از دام چون کشید بەه چنگ 
خوش سری؛ خوش بری, نکو منظر 
در قفس کرد و شد بە رہ پویان 
ا قضا تاجری رسید بە فور 
چون ز صیّادِ صید یافت نشان 
هر دو ھمدرد یکدگر بودند 
آنچهە سرمایه داشت, داد و خرید 
در زمان باز گشت سوی وطن 
تا بە چیتور آمد آن چالاک 
رای چیتور شاہ گردون قصر 
صفت مرغ نو رسیدہ شنود 
طوطیی دید برھمن کردار 
بید خوانی؛: همه زبان دانی 
دردمندی فتادہ در صد بند 


داستان محبّت از ہر داشت 


خواست چون دید فرٌٍ بال و پرش 
به خریداریش خزینہ گشاد 


سس ا 7 اس ہی کر مک کک ا کک وع 
ےتھک سسھتچ ہج 


من نٹ نشسته بهە شاخسار بلند 


کام ناکام رفت جانب دام 
تاکە او دانه چین شود بە زمین 
گرچه .رم کردہ بود رام کشید 
دھن و چشم و گوش بند کند 


بادہ صیّاد را ب4 جام افتاد 


دلگشا رنگ و خوش نوا أآھنگ 
آدمی خویء جانور پیکر 
تا بە شھر آمدی غزل گویان 
از سوی هند و خصهٗ چیتور 
شد خریدار طوطی از دل و جان 
نو گرفتارہء نو سفر بودند 
کرد سودا و سودش آخر دید 
طوطیش در قفس چو روح بە تن 
صیت طوطی رسید تا افلاک 
کە رتن سین نام داشت بە عصر 
چون بدیدش بە از شنیدہ نمود 
خوش نواء بلبل ھمیشه بھار 
صاحب افسانه و فسون خوانی 
تلخکامی جدا فختادہ ز قند 
قصّه حسن نقش از بر داشت 
کان ھما سايه افکند بە سرش 
بیشتر ز اُنچھ خواست تاجر: داد 








ا ار ام کک کرٹ ٹج کے کٹ یش ۵ود دٹ کید د ٹ کت ات د یٹ کات کٹ ئگ پٹ ڈو دی یی ا 
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نغمهٔ ھجر زود ساز مکن 
تا بە رامش چە پیش آید باز 


رازی این قصه را دراز مکن 
حالِل طوطی بگو پس پرواز 


چإد 


فتادن طوطی بە دام صیّاد و به شھر چیتور بە این بھائە رفتن 


بلبل نکته سنج این گلزار 
کان ستمدیدہ مرغ رام شدہ 
ب4 ضرورت برید دل ز پری 
بال و پر را گشاد ہا دل تنگ 
رفتة در مرغزار بی دد و دام 
چند روزی درین سراىی غرور 
غافل از دام و دانه صتاد 
گاہ بر کوہ مثٹل کبک دری 
گاہ بر شاخسار کردہ مقام 
دانه بنیفت زیر دام بلا 
طوطیان از هوا به عرض محال 
ھمہ آز حرص کام نادیدہ 
ب4 سوی دامگاہ بال زدند 
طوطی ذو فنون صاحب رای 
ماند چون برگ سبز بر سر شاخ 
تا ہمہ طوطیان بە دام شدند 
کرد طوطی به خویش اندیشه 


غم طوطی چنین کند اظہار 
از قفس چُسته و بە دام شدہ 
چون پری شد ز انس انس بری 
کرد از شھر سوی دشت آھنگ 
با بنی نوع خود گرفت آرام 
سر نھادہ بہ شاخسار سرور 
فارغ آز بند چون دلی آزاد 
کردہ پرواز از ھوای پری 
گاہ در مرغزار کرد کنام 
خود پس پردہ ماند مثل قضا 
دید صیاد را چو نقش خیال 
دائه را دید دام نادیدہ 
از جنابش رہ خیال زدند 
چون طلسمی نشسته ماند بجای 
بر دلش تنگ گشت دشت فراخ 


کام ناکاءی تلخکام شذئد 


کهە نباشد رہ 


وفا پیشه 






ےت 
یی 
وس می 7 لی 





سس 


در سکلدیپ دیدہ حسن پدم 
بدہ انصاف کو چو من باشد 
طوطی از بانوي بە خود مغرور 
خود پسندی بدید و نپسندید 
بانویش گفت: کای زار زبان 
گفت طوطی کە ای چوگل: رخ تو 
من چەگویم تو چون بە خود غلطی 
ورنە ان ماہ را کە بردی نام 
تو مه خانه اوست ماہ سما 

تلخغ پاسخ ۔طوطی 
سر بە زانو نھاد با دل گفت 
به خدیو سرای بر گوید 
طالب آن صنم کند بە فریب 
راہ پیما کند سوی پدمش 
از برم گل برد ز جویم اب 
این دم ن ن بەکە رای در سیرست 
بر کنم چنبر سر از تن تو 
هم برین عزم ان فرو مايه 
چونکه این طوطیّست فتنه ھوس 


دای کو بود مرھم ریشش 


رفت:؛ سر برنھاد بر زانو 
کرد اندیشہ کین خجستەنوا 
گفت با دایهہ: کای فر ھمدم 


بودەای چون صبا بە او ھمدم 
یا چو جانم من او چو تن باشد 
ان زّ انصاف خُود شناسی دور 
سرکشید از .جواب و دم نکشید 
پاسخم را یکی برار زبان 
حیرت و خامشی است پاسخ تو 
رای بادا ز خوش سر مستی [] 
کند از جلوہ روز حسن تمام 
فرق بنگر کجاست تا بە کجا 
اگر این قصّه طوطیک بنھفغت 
نقش من از دلش فرو شوید 
عاشق آسا کند ز سر قدمش 
خانهٔ من کند خویش خراب 
چون دلم خانه خالی از غیرست 
بکشم خون تو بە گردن تو 
دای را خواند و گفت با دايه: 
جانش از تن برآر و تن ز قففس 
زود برداشت طوطی از پیشش 
از غم خویش و طوطی و بانو 
گشته دمساز با خدیوسرا 
سر این مرغ را بکش این ۵م 





شش جج کی ت ا حا ا سا ا ا اس سی یل 
کک 0 ا کک کک و ۶ وک 
وت ات او ا 


با خودش روز و شب بە رنگ قدیم 





داشت از مھر رای ھفت اقلیم 


لیک روزی کە می شدی بە شکار می ‌سپردی بە بانوی غمخوار 


بانویی داشت رايی روشن رای 
برھمن نام ان جمیله سنی 


عالم آرایء ھم وثاق آرای 
در قصص ثبت کرد ناگ منی 


زفتن رتن بە شکار و طوطی را حوالهُ ناگ منی نمودن 


صبحدم کز ھوای فصل بہار 


شد رتن سین بھر صید بە دشت 
بانوی خانہ مثل فصل بہار 
شد در آیینە جلوہ ساز نیاز 
حسن خواہد کہ جلوہ ساز بوّد 
اندر آييینه دید آن آیین 
ھز جمالی کہ بیمثال بود 
دیلن حسن خود معاینەاش 
بھر این کردہ جلوہ حسن قدم 
خود ب4 خود شدِ جمال بینابی 
زین سخن سر نہادہ ہر زانو 
سوی طوطی چو آینہ رو کرد 
رفتەای چون خیال کوی بە کوی 


لالہ بن بشکفت و دشت شد گلزار 
تا کند ھم شکاں ھم گلگشت 
بسته بر خود ہزارگونہە نگار 
با خیال خودش به ناز و نیاز 
بر رخش چشم عشق باز بود 
عاشق نفس خود شدہ خود بین 
بە مجال خودش خیال بود 
پرتو انداختہه به لوح عدم 
خود تماشا و خود تماشایی 


-. 


سر بر آرم ز قصَهٗ بانو 


کای جھان دیدہ مرغ عالم گرد 
گشتەای مثل باد گوی بە گوی 





|ے مھ مم 


رہ رر 


.ا۲ے وش تس ما اع 


هھست موبی مگر درین کاسه 
یاد طوطی نمود از پرخاش 
یافتم راز تو ز شیون تو 
لاب گردید بیاثر لابە 
بە سوی دايه رفت و زاری کرد 
دست از دست خویش بر سر زد 
بخت برگشته را چە تاوانست 
دايه چون دید ٴبی قراری او 
کانچە گفتی اگر ھمی کردم 
این سخن گفت, دل بہ بانو داد 
عمر رفته بە دست باز آورد 
قفسش را بە پیش رای نھاد 
گفت: ای آشنای بیگانه 
بوو در پردۂ دلم رازی 
تا کنم امتحان و پردہ گشای 
ہھرت از امتحان ھویدا شد 


٤ج‎ 


رت بی ا تس مم وش و یی 
ا : 





کە بە بانو گرفت تلوأآسه 
گفت با لابەساز کای چاش: 
خون طوطی شدہ بە گردن تو 
گرد در پای جست با تابه 
جای در کنج خاکساری کرد 
بیدل از دست دل فغان بر زد 


درد خود کردہ را چە درمانست 
دم زد از غم بە غمگساری او 
ھر دم افزون شدی ز تو دردم 
طوطی آورد و پیش او بنھاد 
بە سوی رای ترک تاز أورد 
گریە سر کرد و سر بە پای نھاد 


خانه پرداز بانوی خانه 
از تو زان ساختم چنین سازی 


بخت خود را و مہرباني رای 


آنجه در پردہ ہبوٹ پیدا شد 


آوردن راگمنی رانی طوطی را پیش رتن و حقیقت ماجرا پرسیدن از طوطی 





رازدان این اسرار 


طوطی 


چون رتن زان حریف شعبدہ باز 


و سر سبز کت 2 
ہر خلاف شئیدہ دید آن راز 
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این چنین مرغ سر بریدہ خوش است 
دایه گفتش که: این نە راہ بوّد 
گر شوم من بە امر بانوی کاخ 
برش از تن کنم منش از سر 
چون پی جرم چون نھان ماند 
هر کهە امروز کردہ چندہ گناہ 
ھمه کس پردہ بر گناہ کشید 
این زمان دارمش بە کنج نگاہ 
قفس او چو تن کنم ویران 
کرد با خویش دايه اندیشه 
ساخت پنھان و گفت بانو را 
شب چوآمد رتن بە عیش و طرب 
شب خدیوسرا بہ پردہ سرا 
گفت: کو مرغ دلنشین قفسم؟ 
بانو از زیر پردہ پیش آمد 
کرد با رای لابه پیمایی 
گرب خانه گشت عربدہ ساز 
چه کنی یاد مرغ رفتہ بہ باد 
با من امروز زشت خوبی کرد 
با من افزود حسن گلروبی 
حفظ ناکردہ حرمت حرّمت 
زان جزای ہدیش پیش آمد 
زین سخن خاطر رتن اشفت 


نوا 


ک ا و سس ا 


دامن و جیب این دریدہ خوش است 
کندن آز بھر خویش چاہ بوّد 
گر شوم بھر کشتنش گستاخ 
خود چەگویم جواب رای مگر؟ 
ور بماندہ درین جھان ماند 
ھست فرداش روز نامە سیاہ 
پرد بی گناہ کس ندرید 
کس نداند ہبجز حبیب الله 
طوطیک راکنم نھان چون جان 
در حق طوطی خرد پیشه 
بە مرلدا تو کشتەام او را 
شد ز غم روز عیش بانو شب 
یادش آمد ز مرغ نغمەسرا 
طوطی ھمزبان ھم نفسم؟ 
پردہ پوش گناہ خویش آمد 
گفت با نغمەساز سحرابی 
کرد جانش ز آشیان پرواز 
کھ حق تربیت نداشت بہ یاد 
در جواہم درشت گوبی کرد 
کز گلستان من برد بوبی 
یلا ناوردە رحمت کرمت 
آنچە پیش آمدش ز خویش آمد 
بھ صد أشفتگی بە دل میگفت 





لِْ 
سس 


۰ 
تدما اچم ری و ا سح پوس سم ۸ رر رم 3 
سس وٹاڑ ان ا وت و اش شت پر کت و : 





سس 





کردہ آز موی سر بە سر ھم موی 
گر ز پیشانی اش سخن رانی 
چشم او شیرگیر آھوی مست 
مژەاش را دلم چو نخجیرست 
بینی آن نگار عاشق کش 
دھنِ تنگ اوست تنگ نبات 
نە از ان تنگ کس نبات کشید 
در دندان او بە ڈُرج دھان 


حسن رویش نمی توان سنجید 


نتوان گفت نقطەای زان خال 


چشم مخمور ناگشودہ بە ناز 
نرگس از شرم سرنگون گشته 
عنبرمود زلف شبرنگش 
سینەاش آينە ولی بیزنگ 
قامتش تا نمودہ جلوەگری 

آن نگار مشکین موی 
از میانش چهە آورم بە بیان 


جم ظز 


چو قہه. 


ساق پایش بە زیر سایه حسن 


سیمین 


کف پایش چەگویمش چونست 
پدمنی ذات باشد أن دختر 
تا نبیند کسی رخش بە نظر 


گوش هوش اأن سروش نشنیدہ 





ھندوبی مست صد خدنگ به دست 


بر بدن بھترین پدم شیرست 
بوی خوش می شود به بویش خوش 
لب او چشمەای ز اب حیات 
نە از أن چشمه یک لب اب چشید 
قطرۂ شبنمی بە غنچه نھان 
قرص خورشید کس نیارد دید 
کە ز خالش دلی نماند بە حال 
روی گلگون نمودہ لوہ طراز 
لالە از رشک رخ بە خون شسته 
تیگ برغ یتآ کنگین 
سینه أینە ز رشکش تنگ _ 
در به رخ باز بسته حور و پری 
ورق ‏ زر بد ولی خوشبوی_ 
نیست زان ھیچ جزء میان بە میان _ 
مد راز رشک گردہ غمیق 
گشته رکن جمال و مایه حسن 
چون دلم از نگار ن خونست 
نام پدماوتش نھاده پدر 
نکند درک حسن او بە سحر 


کە نباشد شنیدہ چون دیدہ 





یی مشش 2 مر 2 7 ۵ص ۵ 7ص ا ا 
پووجچپھوچچچچھججچھوکتھ 





دلش از یار دل گسل بگرفت 
خلوتی ساز کرد با دل خویش 
گفت: ای تلخ کام شیرین گوی 
ماجرا بازگوی؛ راست بە راست 
بانؤت مثل بت نھان چون ساخت 
کرد چون زلف خویش دست دراز 
گفت طوطی که ای خدیوزمان 
راست گویم ولی ز گفتنِ راست 
راستی سر بەه باد خواھد داد 
گفت شیرین کسی که این ڈُر سفت 
بانويی راست قد کچ رفتار 
اس ار سر نگار تا بە قدم 
از دمش من چو غنچه بشکفتم 
راست گفتم چو با بت کج خو 
گشته چون زلف خویش آشفته 


کردہ چون مار کشتنم را ساز 


رای گفت: ای خجسته طوطی من 
شاھبازی ولی پری پرواز 


گفت طوطی کہ: بر کنار محیط 
نام آن پاک خطهٗ معمور 
کار فرمای أن خجستہ سرای 
دختری دارد ان بلند اختر 


مر و مه روڑ و شب نشیب و فراز 


طوطی از دست او چو دل بگرفت 
مثل آیینە طوطیک در پیش 
راست گفتار مرغ آدم خوی 
شرح کن حال خویش بیکم وکاست 


۔با توای راست باز چو کج باخت 


این چە رازست گوی با من راز 
یار کجباز و رای راست .گمان 
فلکِ کچ بهە کین من برخاست 


گویمت راستء ھر چہ بادا باد 


گرچه تلخست, راست باید گفت 
راست گو جوی لیک کج گفتار 
نیکوبی‌اش گرفت نام پدم 
پاسخش را بە راستی گفتم 


کچ شد آز۔ من نگار کچ ابرو 


کھ ز من بھترش چرا گفته 
از مڑہ کردہ ساز ناخن باز 
بر دلم مثل باز ناخن زن 
قصّهٗ أن پری بە من گو باز 
طرفه شھریست چون محیط بسیط 
شد سکلدیپ در جھان مشہور 
ھست رابی چو مھر روشن رای 
پدمنی .پیکر و پری منظر 
از جمالش شدہ علم افراز 


ان 
۰ *ئ ۹25 





يَدُمَاو سم ات اح ںی 
رٹ ۷ تت-عت 222222 نت نت 


رو بە راہ نھادن رتن از دست عشق و خانه خراب کردن 
و ملک خود را اختیار وزیر خود سپردن 


مالک شاھراہ عشق و وفا 
چون بە وادی غم ناد قدم 
چون بە گوش رتن فسانه عشق 
مرغ جان شد بهە آشیان پرداز 
افکند 


تیر تدبیر را سپر 
بکشد پای از سرای سرور 
شعلهُ عشق چون رسد بە جگر 
موی سر را پری ھمای کند 
راہ پیمای کوی یار شود 
یا نھد سر بە کوی آن دلبر 
بە دل او را کسی نمود ھوس 
گفت از حال زار خود بە وزیر 
وس ہو می 
از دل و جا 
گفت دستور کای گرامی رای 
ز آتش عشق دل بە جوش منه 
نامه افسانەای کە خواند مرغ 


مرغ اگر بھرہ داشتی ز خرد 


دشت پیمای آتشین صحرا 
از غم عاشقان چنین زد دم 
خواند أن مرغ آشیانهٔ عشق 
خواست بی ‌بال و پر کند پرواز 
افسر سرکشی ز سر افکند 
ترک او زد ز بر لباس غرور 
جام تن کند ز خاکستر 
خار در پای کفش پای کند 
بر پلنگِ بلا سوار شود 
یا دھد ھم بە راه دلبر سر 
از دل سوخته کشید نفس 
کرد شرح ھوس میانه و زیر 
دامن من اگرچە ھستم؛ رفت 
من سپردم دل از ھوا بە بلا 
حل عقل و عقول عقدہ گشای 
بە فسون فسانه گوش منه 
بد و نیک جھان چه داند مرغ 
دام ابد 
کان به تدبیر اوفتد بە کمند 


نشدی پای بند 


گو بە زیر و زبر بە دست افتد 


بپپسچجأھُھُْھھتکتھ سست2 





نامش از گوش دل شنیدہ رتن 


صفت پدمنی چو شد مذکور 
دل آزو رفت او ز خویش برفت 
شد نظر با خیال دل بر بند 
لب فروبست طوطی از مذکور 
وشیا ساد ا 
طوطی از غم بسر زدی پایش 
چارہ جو گشته از حبیب طبیب 
بر رخش از سرشک آب زدند 
عنبر و مشک سوخته شدہ بود 
بیش ازو غم بە خلق پیش آید 
شے4 زادستور ئن ز خود خبرش 
سوی طوطی نہاد روی نیاز 
طوطی از گفته هم پشیمان بود 
بست چون آن پی زبان سخن 
از نوا بازماند قلنهسرای 
زین نوایست بینوابی ساز 
رازی این نغمه را بکش زھوس 


۷۹ یی شش کش کے قش کے یش دی کش کے ا کے ا ےی اش کل ا ا ا لے لے ا لے لے لے لے لئ لے ا کش ا ا ا ا لے لے ےش لے کے سے لئ لے کے ےش کے ا لے ا ا ا ا لئ ا فی0 


68 اق ا ا ا لئ لا ا ا لا ا لا لئ لا لئ لن لے سے سے کے کے نے سے شے کے ۱ے ےق لے کے ی٣‏ 
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از پدم وصف کرد و گفتش نام 
رفت صبرش ز دلء دلش از تن 


دل به پروانە داد چون زنبور 
تا رود خود دلش ز پیش برفت 
وز خیالش نشد مژہ پیوند 
یافت از حالتش خرد دستور 
گشته حاضر ھمه بە ایوانش 
دست ہر سر وزیر از جایش 
عقل گم کردہ چون طبیب حبیب 
گل خوشبوی در گلاب زدند 
زدہ چون عود آہ درد آلود 
تا خدیوزمان بە خویش آید 
ھمهە عالم سیاہ در نظرش 
تا از ان نازنین بگوید باز 
حال او بدتر از ندیمان بود 
نوک منقار کردہ نقل دھن 
بی‌نوا گشت از نوایش رای 
رفته در گوش دل ز پردۂ راز 


مثل طوطی ازین نوا کن بس 


للا یا ا ا لا ای لی ای لا ا کا ای لا ای ای فی ا ا الا ال ا ای ی1 ال لی یٹ اق ڑا ےئ یئ ٹڈ ٹڈ یئ ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ ڈٹیڈ وڈ وڈ وڈ رکوہ 8ر8 ف وی۹ رو ر2 
سس سن نس رر سر رس رر رر سن سر اس و ور رر رر رر نر شک ا ںی ای ا ا ا ا ا ا سن سن 
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ت ہیں 
مل ا کا ا ا ید 


ہت سیف 


ترک دادم شھی و رایی . را 
بر در یار اگر گدا باشم 
مادر چارەگر چو چارہ نیافت 
بانويی خانه ماہ روی زمین 
دست بر سر زد و فتاد ز پا 
گفت: گلشن ز تو مرا خانه 
ای مرا پرتو رنگ بر :رخسار 
ای مرا آب از تو اندر جوی 
ای مرا .با تو نور در محفل 
ای مرا از تو ساز ناز و نیاز 
در نیازم ببین و ناز: مکن 
ہی وفاپی مکنء.. وفاداری 
يا. ھوای سفر بنهُ آز :سر 
ورنْه4 خون دلم بریز و برو 
وقت فرصت چو آری از من یاد 
رای گفت: ای نگار خانه خراب 
فتنه سازیی سو لابە پردازی 
دلت از رشک آتشی افروخت 
منم و راہ عشق و ذکر نگار 
من چو بلبل روم سوی گلزار 
من چو باد بھار صحرا گرد 


من بە سوی چمن چو آب روأن 


من چو پروانە رو بە شمع دگر 


مثل بیچارگان رخش برتافت 
سر بە پایش نھاہ شد غمگین 
دل بە پایش نھاد ناله سرای 
ای مرا بی تو جمله ویرانه 
ای مرا بی تو گل بە بستر خار 
ای مرا بی تو خاک ہر سر و روی . 
ای مرا بی تو نار اندر دل 
ای مر بی تو سوختن ر ۔ساز 
نا ھجران طراز ساز مکن 
چون بە این راز نم رواداری؟ 
یا مرا ھمسفر کن ای دلبر 
گرچە خونم بە نزد تو یک جو 
بدہ این مژدەاش کہ گردد شاد 
دادم از سیل گریە خانه بر آب 
آتشسش افروز آب اندازی 
دل وجانم چو خان ومانم سوخت 
تو بە ھجران سرای و نالهُ زار 
تو چوگل باش ھم وثاق [به] خار 
خاک آسا تو پایمال آز درد 
تو چو آتش ز سوز دل سوزان 
تو درین اتجمن چو شمع سحر 








ںا مپسیتتہجی نت سے سے سم 


چە دھی دل بهە آرزوی محال 
تاج و چترونگین و تخت أز تست 
گفت: ای در خرد مَثل بە عمل 
عشق زد تیر دل نشانه اآوست 
عشق مرغیٰ است شاھباز شکار 
دل از ھواش بی آرام 

ھر کہ در دام او کند پیوند 
ملکت و مال را وفابی نیست 
غم دل گفت: دل ز غم نالید 
دید دستور کین خجسته خدیو 
سرزد از وعظ دست از او برداشت 
مادرش با ۔ہزار :سوز .و. گداز 
کای ڈر . دُرج شاھی :و رابی 


غم من.خور کە بس غمت خوردم 
شاھی و ملکِ بی قیاس کجا۔ 


دايه..از ناز در برت پرورد: 


هر کە خوکردہ پیشتز 
هرکھ را پای از گل اسٰت بهە درد 
چون تو رفتی, غمت علم افراشت 
گفت: ای در جھان بە مھر عَلم 


در جھان گرچه راي رایائم: 


شش 
بج ە ۰ 








یر ا ا ا ا ا 
٥ :‏ سام سد بس مت .2 ات ا 


چهە نھی دام بر ھمای خیال 


تو بە خود باش ھرچهە ھست از تست 
نام تو میبرد خرد بە مَتّل 
این فسانه ھمه بھانه اوست 
مرغ را با حدیث عشق چه کار 
دل شدہ مثل مرغ در پی دام 
گر دڈھلد جان: نمی رود از بند 
دلِ بیدرد را صفایی نیست 
خاک بر روی مثل گل مالید 
میکند بیشتر ز وعظ غریو 
زانکە دریافت آنچه در سر داشت 


شد نصیحت طراز و زاری ساز 
اختر برچج کار فرمایی 


غم خود خور کە در غمت مردم 


ناز پرورد را نسازد درد 


بر سرِ خاک چون رود در خواب؟ 
چون شود رھنورد صحرا گرد؟ 
ماتمم را بگو کە خواھد داشت؟ 
عهد بسته ز سرنوشت قلم 
در رو عشق از گدایانم 
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“۳ص ا سے ارس ار 0م 0 
ما پ بت 1 و 


ڈڈینسچوچچ]ھ*ھوٹمگجشششش.۰و.ر 
اندران دشت پر ز تاب و ز تب 
از دو منزل نمود یک منزل 
راہ پرداز گشت کشتی جوی 
زانکەہ فرماندۂ بنادر بود 
آمد از مردمی بە پیش رتن 
کاندرین بحر کشتي محمل 
باد او خانہ سوز آتش کار 
هر کە بر صید بحر دام نھد 


ما گدایان کوی ماھوّشیم 


بە رھش میرویم با دل تنگ 
دل عاشق نترسد ای بخرد 
چون بوّد جان بە تنء ھمه بیم أاست 
پندگو عزم عاشقانهٔ أو 
بھر او ساز داد چند جہماز 
رتن از سوز دل بە ھجر وطن 
در تمنای ان در نایاب 
جست برداشتند لشکر غم 
خواستند از خدای باد مراد 
سیر کردی چو عاشقان سبّاح 
شد معلم چو طوطي طیار 
هر نفس از هوس بە اھل جھاز 
از قضا طی شد أن مراحل زود 


ماند ملک ادیسه جانب چپ 
کردہ منزل بە بند از غم دل 
تا ز صحرا نھد بە دریا روی 
مثل او ذر زمانه نادر بوڈ 
مرھم سینە زخم ریش رتن 
کس نپنداشت قعر از ساحل 
او بە کام نھنگ گام نھد 


ہاەا تو باداا ھمای هھمسایيه 
گرچهە لب بسته ایم آہ کشیم 
در بر و بحر چون پلنگ و نھنگ 


أنکە ترسید دم ز عشق نزد 
چون بە تن جان نمائد تسلیم است 
دید و نشنید ھم فسانه او 
ہمہ بازآورد زر بە نیاز 
کردہ ان ھمرھان ز سوز رتن 
بحر در چشم همّتش پایاب 
بادبان بر فلک کشید عَلم 
شد روان کشتی مراد چو باد 
بادبان شوق و عشق شد ملاح 
ناخدا ہا خدا گذاشته کار 
راہ كوته شدی امید دراز 


کٹ ۱ آمد ب4 ساحل مقصود 





ما 





تامنم زندہ زندہ باش و بسوز 
من شدم ھمدم خیال پدم 
زانکه ھمخانەای نە ھمسفرم 
نام جانان گرفتء جانش سوخت 
گفت این و ز جا برآمد زود 
شد وداع از وزیر و مادر و زن 
دل بە غم جفت گشتہہ طاق بهہ طاق 
سر بە صحرا زدہ چو أھوي مست 
نغمه خوآن, کف زنانء سرشک فشان 
گامزن شد بە سوی کشور یار 
از ندیمان شاہ 
ھمه از سر فکندہ افسر جاہ 
ھمه در ہر لباس خاکستر 
ھمهە چون سايه از ریا عاری 
ھمده یک روی مثل آیینه 
طوطي سبز پوش و قصّه سرای 
کردہ در خانه آتش افروزی 
گفت ز اندیشهٴ سلوک ملوک 
تا ز چیتور سر بە در کردند 
راہ ویرانه کردہ. سر بهہ فسون 


ذر درگاہ 


ماند چندیری از گذر ہسیار 
شھر بیدر گذاشتہ بە یمین 


ھم تلنگانهە ماند جانب راست 


ہراشا-355 ل3 000لگل13 
اس اش شش و ری 


تردحردرد یھکید کی کرت ڈیڈ 
یا بیز سو یں 


چون ہمیرمء ز سوز سینه بسوز 
باش تو با خیال من ھمدم 
ھمسفر آنکہ بُرد دل ز برم 
سوز جان شعله زدہ زبانش سوخت 
دودشان از سرش برآمد دود 
بر خلا زود شد جلای وطن 
ھمه تن درد چون دل مشتاق 
باز پرواز طوطی اندر دست 
ز آب دیدہ غبار راہ نشان 
مثل بلبل سوی چمن بهە بھار 
چون غمش فوج فوج شد ھمراہ 
ھمه درویش کیش گشتہ چو شاہ 
ھمه را خاک ریز بر بستر 
شدہ هھمراھش از وفاداری 
خاک مالیدہ بر رخ و سینه 
شدہ چون خضر وقت راهنمای 
رهنما شد به رہ ز دلسوزی 
رفته باید ز راہ نامسلوک 
ھمہ زین جایگہ گذر کردند 
شد ز بیراهه راھبر مجنون 
چون پلنگان فتادہ در کہسار 
چون غزالان ز شھر گشته غمین 
به کھستان چاندہ راندہ ز راست [؟] 








پَدمَاؤث 2ٹ 


ا 


نی 


می 
_ 
شی 


دید و بشکفت مثل غنچه گل 
گله کردی : ز بیوفایی او 
دلبری کرد چون پدم بگریست 
گفت: سوز فراق دیرینه 
چون سرآمد فراقء دل شد جمع 
رای دیدہ صنم: بە یاد پدم 
با مھادیوہ رای کردہ نیاز 
رای اینجا بە ذکر سیمین تن 
رای آنجا مراد دل جویان 
رای روی نیازۃ دست دعا 
گفت با أن نگار گردون قصر: 
شاہ ھهندوستان گدای تو شد 
شدہ از ملک و از سپاہ. جدا 
تا بە جایی رساند لطف. سخن 
کە پدم را :دلی ز غم آزاد 
بر غم عشق آن بلند اقبال 
گفت ہا خود ب٭ ساعتِ بە ورود 
بہ رضاىی پدر ز کاشانه 


7 
٠۷ر‎ 


تا بت رب پرست مست شود 


٢‏ رساند پیام صبر گسل 


شمّهای آنچه دید گفت بە رای 
رای دل بر وصال یار نھاد 


بە شب و روز بردہ چون خورشید 


ا ا 
وو وو وہ ا ٠‏ 





شد بە او ھم ترائه چون بلبل 


گریە کرد از غم : جدایی او 
سبب گریە روز وصل ز چیست 
ھست در سینه مثل گنجینهە 
سوز بیرون کنم بە گریە چو شمع 
دید طوطی صنم بە جای صنم 
طوطیک با پری شدہ دمساز 
طوطی انجا بە ذکر رای رتن 
طوطی آنجا فسون دل گویان 
طوطی و صد نوای شوق افزا 
کز غمت خضر گشته صاحب عصر 
سالک بحر و بر بە رای تو شد 
بر درت آمدہ اب. رنگ گدا 
از کمال و جمال رای رتن 
مثل طوطی بە دام او افتاڈذ 
شد ز اقبالء چارہ جوی وصال 
کە بە بتخانه می‌روندِ ھنود 
مٹل بت رفتەام بە بتخانه 
بت ز ما پیرھن ز دست شود 

به رای مژدۂ دل 
آنچە گفت و شنید گفت بهە رای 
ذیلہه بر راہ انتظار نہاد 
در فنا و بقا و بیم و آمید 








5 


و9 2۶ 
ا ا ا1 ا وی ا ا ا ا ا ا 


شد سبکبار دل ز گوھر غم 
ساخت روشن دو دیدۂ خونبار 


از کشتی برآمدن رتن و رسیدن بە ملک پدم 
و در بتخانه جاگرفتن و رفتن طوطی نزد پدم 


شدِ نمودار ‏ کوہ ملک پدم 
موبد . کھنەه دیر دیرینه 


شدہ آز درد دیر منزل 

چون به تقریر قصّه کرد جلوس 
که رتنن چون بدین دیار رسید 
طوطی‌اش گفت: ای بلند اقبال 
ھست بتخانەای کنارۂ شھر 


تو به بتخانه رنجه ساز قدم 
زانکە در بتکدہ نھان رازست 


بتکدہ دامگاہ نفس  .‏ بود 
جلوم آموز جسن: ہر در او 
برٹمن زا وسیلهٔ روزی 
عارفان را مظاھر آثار 
:چو کی صنم 


رفت طوطی بر ۶7 1 
پدم أن طوطي بە دام شدہ 


دیر و ناقوسء سینه و دل او 
چون نوا داد از دل ناقوس 
کشتی از بخت او کنار رسید 
اقبال کردہ استقبال 
ز دل اھل شہر یافته بھر 
من روم چون دلت بهە قصر پدم 
اندرین پرذڈہ وصل 7 سازست 
اتش افروز عشق در بر او 
گبر را روزی 
فاسقان را مراد دل به کنار 
مرد و زن را بؤد بھانه صنم [؟] 
کرد طوطی سوی پدم پرواز 
کرد بر ذِست سیمبر آرام 
رم ز غم کردہ باز رام شدہ 


ب تو 


مایهً سيه 


مک ا ا نی : 


0 
رر 








شپ تاریک من سیه تارست 
چون بوّد قلب ماہتاب کند 
دايه گفت: ای گل بھار جمال 
چون بە بتخانەات شود أآھنگ 
مظھر بینیاز را 
لابە و عشوەای برو سر کن 
تا دعای تو مستجاب شود 


بە نیاز 


صنم ان راز چون بە گوش آورد 
دست ہر دل نھادہ دل پر درد 
منتظر بود طوف بتکدہ 7 


روز و شب میشمرد ساعتِ طوف 


در دل از نیش او نھان خارست 
افکند زھر و زھرہ آب کند 
بلبل مست شاخسار وصال 
بت ز عکس رخ تو گیرد رنگ 


بوسہ زن کار را ز ناز بساز 


پس ازو التماس او بر کن 
خانه آباد و غم خراب شود 
وعظ واعظ دلش بە ھوش آورد 
با دلش درد تا چە خواھد کرد 
دل نہادہہ غم خود آمدہ را 
دل دو نیم از امید ماندہ ز خوف 


آمدن ان بت یگائە بە طوف بتخانه و دیدن یار در لباس بیگانە 


چمن افروز این نھان خانه 
سلسله بند حسن و عشق بلم 
گفته چون روز طوف دیر آمد 
پدم از خانه گشتء دشت آرا 
هھمرھش ‏ “ەبتان شعبدہ باز 
کردہ از خانه سوی صحرا رو 


همهە را دل گرفته از پردہ 


سخن اندوز عشق افسانه 
رشثه پیوند ۔بت پرست صنئم 
آن بت غمزہ زن بە سیر آمد 
چون شد از خانه خانه رفت ز جا 
هھمه با چشم مست عربدہ ساز 
همه آھو گرفته از اھو 
رخ ز پردہ چو مہ براوردہ 


در ا 





رم یں ید نی 
خی ا سد ۶ دع بد میں یں کو ا کم ھا 
رت ضس ےد ا ا ا ام دا ا 


تا بە بختش کدام روز بود 

مھر زود 
دیر را از سر مثژهہ زژفتی 
رای در دیر بود و باغم و سوز 
عشق با هر دلی که پیوندد 
چون شود بحر عشق طرفان خیز 
یا رب ین مارِ عشق راست, دو سر 
پدم آن بانويی سرای سرور 
کرد چون گوش حال عاشقِ ریش 
عنفوان شباب فصل بہار 
انقلابی ‏ نھادہ در جانئش 
غم دلش نیز در شمار آورد 
رنگ گل از سموم آہ شکست 
بود از اب دیدہ پای بە گل 
اشک از چشم سرمه میشستی 
دایەاش گفت: ای گرانمایه 
گلت از اشک لالەگون چونست 
زد پدم در جواب أن دم سرد 
بر من زا ھجر زور آورد 
من بە تنھابی ام بدین غم جفت 
مینداند پدر ز خدرابی 
موی سر از فراق زیر کلاہ 


دل مرا اخگریست بیھمبر 


سیر شود 


اد کے ا یں کا کیک کم یں کے در یں قش شیا یك کی یع اکا ا یت مل یں دی شی یں رع ا کا یس ا ا ا کی رش ا شت 
یچ دید ید یشیش می دی می دا ا ا ا ا کی 
٦‏ ریزو رو ہیی ںوی ںی یر ںی یس میں 2 و عق 0 ا ا 





ھم درآن روز رخ فروز بود 
زود ھر روز طوف دیر شود 
اشک افشاندی و غزل گفتی 
باز ہی خواب و خور بە ھر شب و روز 
رشته مہھر از دو سو بندد 
هر دو لب می شود ز غم لبریز 
کهە بە یکبار میگزد دو جگر 
گرچه بودی بە حسن خود مغرور 
زخمه درد یافت در دل خویش 
مستی خود خمار عاشق زار 
اضطرابی فتادہ در شانش 
بی دلی, بی غمی؛ بباراورد 
دلٍ چون گل چو غنچه برھم بست 
لیک کردی غمش بە دامن دل 
لاله آز آب نرگسش رستی 
پری از سايهٗ تو بی ‌سايه 
سروت از بارِ غمء نگون چونست 
کای دلت مھربان ولی بی درد 
مثل شیرین دلم بە شور آورد 
در غم جفت این گلم نشکفت 
کە خدا را سزاست تنھایی 
هست بر فرق من چو مار سیاہ 


سینه می سوزدم ز صندل تر 


0 0 ۴۹ ھی 
تا 
ا 2 
ا دا یا 





روی ہر خاک و موی ژولیدہ 
تن سیمینِ او بە کوزهۂ خاک 
ھمهە در بندگیش بسته کمر 
ھمه را سرمه کرد خاک رھش 
شاہ صورت گذار معنی دوست 
٦‏ ھمدمان قصّه سرای 
کردہ رو سوی مجمع. درویش 
آمد آنجا کە عزم میلش بود 
کردہ از مھر بر ھمه نظری 
ں4 خرامش درآمد ان طتاز 
نرگسش کردہ از نظر بازی 
زلف مشکین و عارضِض گلغام 
عق جن بہ جلوہ دید از دور 
داشت صہری ولی به خویش به حال 
گشت بر صفحهٗ دلش مکتوب 
پدم آمد چمان ب4 تکیە گن 
عشق کجباز میکند گاھی 


رت آمد ز خویشتن رفته 





:- زمین مثل سايه افتادہ 
گل و سنبل بە خاک پیچیدہ 
شدہ از تاب عشق, چون تن تاک 
همه چون دل, نہادہ پیش سمر 
گوییا اوست شاہ ان سپلش 
چتر خورشید بخت تخته پوست 
چون شنید این حدیث شوق افزای 
تا ز نظارہەاش چە آید پیش 
7 دیر آمدن. طفیلش بود 
چو پری کردہ۔بر همه گذری 
رو رامشگرئ بە دل آغاز 
غمزهہ.. سازیى و خانه پردازی 


ژقس 


فتنه کفر و آفتِ اسلام 
رفت از خویش مثل سايه ز نور 
صبر دل را نداد عشق مجال 
نسخه انقیاد فی المحبوب 
دید آن مھر گشته محو ہش 
مىر را محو لمعهً ماھی 
تا گشاید نظر بر أن مه چہھر 
بە گدایش دھد حمایلِ خویش 
صبرش از جان و جان ز تن رفتھ 
کز دل و دین ھمه کنارہ شدہ 








پدم اوّل بە سوی بت رو کرد 
غمزەای اچند کرد در کارش 
رو بە آن نقش کرد از نقاش 
صنم استادہ پیش بت بە دعا 
ان بت و بت پرست بود بە دیر 
جمعی از ھمرھان سیمین تن 
مجمعی دید دلربا چو طلسم 
آن پری پیکرانِ صورت بین 
رفته نزد پدم بیان کردند 
که ز هندوستانن جادو خیز 
همه مجذوب شکل عاشق 

همه چون بادِ دشت کوہ نورد 
ھمه از خاک چھرہ افروزان 
همه از اتفاق چون یک تن 
از جھان دل بریدگان چو مَلک 
دادہ چون خاک کیمیا برباد 
نز عیش و طرب به دل خواھش 
درمیان ھمه است: یک ممتاز 
اوست استاد دیگران شاگرد 
لیکن آن رھنمای اھل جنون 
شاهبازی. ز دور شعبدہ باز 


ین ںا جو رب ۵9 رر بہ ہیں ری ہر یف بس با بد سا ہیں 0 ۰" 

ات سم ہی ا 2 رد 0 پت 9 مت ا سر یں مر رس دس ا للا 
سس اش ا2 وت ا و ا ا سمش سس شش 

ا نے ای ا ا 7ت و یی یی وت اص سپ پاپ پاپ پاپ پاپ اپ وپ وص رونم 


تا بە بتخائه آمدند ز شھر 
نام حق برد و سجدہ بر او کرد 
ساخت بیحس چو نقش دیوارش 
همسری خواست کو بوّد ھمتاش 
بت ز حیرت چو سنگ ماندہ بجا 
ھمرھانش بە گرد دیر بە سیر 
سرکشیدہ بە تکیەگاہِ رتن 
همه اتش بە جان و خاک بە جسم 
دیدہ آن مردمان دیدہ نشین 
شرح احوال جوگیان کردند 
مجمعی آمدہ طلسم انگیز 
همه بی خواب؛ کم خور و کم گو 
ھمه مانند آب با دم سرد 


-_ ھمه ۔ھمدم بهہ آتش سوزان 


اختلافی نە غیر بنشستن 
خاکساران ولی نظر بہ فلک 
کردہ شھری چو سیمیا آباد 
نە ز رنچ و طرب بە دل.کاھش 
خانه پرداز ۔ بی‌نیاز چو ناز 
نام او بر .زبانء جمله چو ورد 
راہ گم کردہ است چون مفجنون 
گشته صید و ز صید آمدہ باز 





سس رو وروی رو رو رر یڑ رج رو وو ووورورر روک کک ا 1 لے دیس درد دع شک و سر مس 
ود کی ج نس نس رت ا نت ا ا شت او و 
ا با نہ 2 7 0 ا 7ک 0 7 0 ا وی رن یں و وی ا اد ا ا ا 


بە ھوش آمدن رتن و نوشتۃ پدم بر سینه دیدن 
و محاصرۂ قلعةُ سکلدیپ نمودن 


دفتر مه و خورشید 
الین چنین زد رقم بە خانه غم 
چون پدم سینەاش به صندل سوخت 
لختی از خود رٹن بر أسودہ 
عشق با او چو داشت کار دگر 
اأنجە بر سینه نقش بود نمود 
ورڈ می خواند و اشک می‌افشاند 


مشرق 


آنکە از سینه آتشش زدہ بود 
دود حسرت بر آمدش از سر 
ھمه دل شعله گشت, آہ کشید 
با دلش عشق شعله بازی کرد 
داد از اشک چشم سیل اھنگ 
سنگ ھم بست از سرشکش طرف 
از بت و بتکدہ شدہ دلتنگ 
مثل دیوانە رو نھاد بە دیو 
کین ھمه کردمت پرستاری 
خود غلط بود نچه من کردم 
سحدۂ سنگ ھر که کرد اُھنگ 


موج زد بحر عشق ھجر کنار 
هر کە منزل کند به کشتي سنگ 


سیاہ 
روزنامٔ غم 


محرم پردهۂ و سپید 


شرح تاریخ 
آتشِس حسرتش بە دل افروخت 
اندر آن سوز بیحدی بودہ 
به خود اورد یاد بار دگر 
کە ز خود میگذشت و سودش بود 
دیدہ چون بست, دلبری می خواند 
از سرش زود رفته بودہ چو دود 
ٌە بر دود زد ز سوز جگر 
ھمه تن دود شد بە خود پیچید 


دیدہ از سوز گریە سازی کرد 


چون گِلی از نمی زمین را رنگ 


قیمت رنگ یافتی چو شگرف 
خاک سنگش نمود خونین رنگ 
با مھادیو شد بە جنگ و خدیو 
تا دل خستەام بە دست آری 
روی ھت بە سنگ أوردم 
زد درین خاک تودہ سر بر سنگ 
شدہ از غم بە کشتي تو سوار 
غرقه گردد چو سنگ ہا دل تنگ 


ری سم 
تا سی 








بر سر سینەاش ز سنبل تر 
کای تو لب تشنەه جگر خسته 
چون گدا آمدہ به کوی نیاز 
این فسونِ جنون بە سینه یار 
شد ز بتخانه سوی کاشانه 
شپ شبستان فروز شد چون ماہ 
گفت با همدمان ز روی طرب 
ماہ و مھر آمدند از :دو افق 
جمع گشته شدہ جھان افروز 
شورش انگیز گشته خاک چو باد 
کیست این خواب را کند تعبیر؟ 
کردہ ‏ تعبیر ھمزانانش 
دی بە بتخانه روی بنھادی 
خواستی زو مراد خویش بە راست 
تو چو ماھی و مھر ھمبر تو 
ببرا چون مھت بە برچ دگر 
در سکلدیپ شورش اندازد 
چون بە اینجا رسید گفت و شنید 
بی تغافل گرفت تعبیرش 
ورنة تعبیر خواب یافته ہود 
لیک می دید تا چہ آید پیش 


سد 


سم یچچ وچ یہہ 
در دی : ا ای میں یک 7 کک کم 7 کک کا کک 2 و ا 
ا ا ا ا ا وم کک ک۶ ا یھ دم ھ۶ جم 





ب4 سر انگشت زد رقم دلبر 
شبنمی دید کوزہ بشکسته 
لیک دریوزہ را نساخته باز 
کردہ نیّت چو دل گرفته بە کنار 
کردہ تاریک روز بتخانه 
چون خور از خواب سر کشیدہ پگاہ 
کە مرا شب نمودہ خواپ عجب 
روز شب را ز رخ کشیدہ تتق 
امتیازی نماند در شب و روز 
خاکیان را ز حشر داد بە یاد 
چیست در زیر پردۂ تقدیر؟ 
ھمزبانان راز داناتش 
جلوہ کردی: مراد بت دادی 
تشد اجاہبت مگر دعایش خواست 
زود گردد ز مھر ھم پرتو 
بنھد چون رت بهہ دُرج دگر 


جان آز هر دو ۔تن بپردازد 
ماھروی ز ھم نفس پیچید 
بیتغافل نمود 
بی سال و جواب یافته بود 
راز دل را نھفت در دلِ خویش 


تدبیرش 





کرٹ کیٹ ھ رھ ھک کے کش لے شی کل ھی جے ھ لی کے لال 9ے کش کی کی۵ 
ا رہ یں 
ڈیو یملز سی زس ئن 


کام اگر یافتی بە خود رامست 
شود از عزم عاشقانه تو 
چون کمند آفکنی بە بخت بلند 
چون رتن این سخن به گوش آورد 
گفت راوی کە ھمرھش ز وطن 
هھمه مردان کارزار جھان 
همه چون لشکر بلا خاموش 
همه جنگ آزمای رزم آھنگ 
با رفیقانِ خویش ان سرہ مرد 
قلعەاىی دید سر زدہ به سپہر 
کردہ نظارہ دیدبانِ حصار 
مشورت کرد رای با دستور 
لشکر این گدا کە فوج بلاست 
یا ز قلعه کنارہ گیر شود 
رفت دستور بر اشارت رای 
به سوي أن گروہ برد یقین 
اگر 
کنار 


دریوزہ امدند 


پثر 


تا ز انعام رای دریا کف 
مطلبی دیگر ار کنند اظھار 
بعد از ن فکر کار کردہ شود 
چون فرستادگان گندرپ سین 


گیٹ ھی کم “9۹+9 کی ای لی 6ی 9 9ی قی انی لء گی گی 9ي کی گے ی کی کڈ کیک یی کی ,کے کے ھ کی کی کے <ے کی ۱9ے 
سر یر رب ور و پر سیر ز× پر رز رس پر زیر پزر سرپ سر پزیب یسر سر رر رس 


2 


رو را ا۶ ا ر رر 


ور برفتی تر ھمین کامست 
سازد آباد عشق خانهُ تو 
شاھبازی در آیدت بە کمند 
دلِ بى‌ھوش را بە ھوش آورد 
بود از شوکتش ہزاران تن 
در لباس گدا چو شاہ نھان 
همه رأ لب .خموش و دل بە خروش 
سر افکندہای و بخت بلند [ڈ] 
بر حصارِ پدم محاصرہ کرد 
نقب زن شد ز دل به دل چون مھر 
ب4 خدیو حصار کرد اخبار 
کە نباشد گدا بە این دستور 
گرچه جوگی نماست قليه گشاست 
یا سپر ساز تیغ و تیر شود 
چند تن را ز اھل داش و رای 
تا بپرسند باز موجب کین 
نیست حاجت بە نیزہ و خنجر 
بنشینند بر کنار ۔حصار 
بە کنار آورند در و صدف 
أِن فرستادگان کنند اخبار 
زود سامان وار کردہ شود 


با رتن آمدند با فر و زین 
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دیو گفت: ای خدیو عشق پرست 
پدم ان دم کهە شد پرستارم 
شعلەای کین صنم فروخته رفت 
هر کە باشد رھین سوز و گداز 
من چو گشتم غریق خانه خراب 
عشق آست ای وجود تو ھمه نام 
خویشتن را نمود چون دانه 
مرڈ و زن را فسون خود خواندہ 
مظھر ما بری مکن باری : 
من بسوزم: ز درد أى بی درد 
چون ز پرواز دیو آمد باز 
خواست تا آتشی بر افروزد 
تا. بە یکبار سوزد از اخلاص 
ناگھان دیو گفت: در گوششن 
کای درین کھنە ۔دیر آمدہ دیر 
چون جھان شد بە کار باید داد؟ 
ور چو پروانه :بایدت ۔افروخت 
از غمٍ گل چو زار باید مرد 
صنمی کز غمش تو غم زدەای 
سر بە کویش بن اگر بنھی 
یاراگر ھر کتار 'ٹیست: متال 
گر ز -دریا۔رھیست: نقب بزن 


گر ب جانان رسی بیابی کام 


دلِ من نیز چون تو رفته ز دست 
ساخت از یک کرشمەای کارم 
بت و بتخانه چون تو سوخته رفت 
ھ از دیگری چە دارد باز 
چون رھائم ترا ازین گرداب: 
مرغ خود کام را چە دانهە و دام 
گستریدہ چو دام بتخانه 
خواندۂ خود بە خویش درماندہ 
ورنه پس رفت این دکانداری؟ 
نال هنگامه تو گردد سرد 
مثل دیوانه گشت جان پرداز 
ققنس آسا ز سوز دل سوزد 
شود آز سوز لحظه لحظه خلاص 
تا ز دل او برون کند جوشش 
لیکن از خویش روز آمدہ سیر 
ھم بە کوی نگار باید داد 
پة کە از تاب شمع باید سوخت 
رفته بر غوک خار باید مرد 


بت و بتخانه را بھم زدەای 
جان بە:راھش بدہہ اگر بدھی 
یار غافل ز یار نیستء منال 
کوھکن شو ز .درد سینە بکن 
گر کنی جان فدا ترا زی نام 





پَدمَاؤ 





گے مد 7 
سے ا اکا ا 


بای یں اس 


شاھباز قضاى عشق و نیاز 
کان رسولان بە رہ چو باز شدند 
گفته با طوطی از خروش رتن 
چون صبا سوی کوی یار برو 
ب نیاز از منش سلام بگو 
پاسخی از لبش بە من برسان 
اشکم از عکس روش گلگونست 
نیست در سینەام ز غم جگری 
طوطی ان کبک دل بە باز گرو 
با چو نظارہ آسمان پرواز 
رفت مثل صبا بە سوی پدم 
دید کان ماہ چھر از غم مہھر 
ز آسمان در نھاد سر بە زمین 
شعله در خانه رتن زدەای 
وز ره ناز باز آمدەای 
رفتەای چون بتی بە بتکدەای 
درد با عاشقان. خسته گذار 
سوز با سینەه رتن وففست 
از غمت خاکسار کوہ شکوہ 
میزند نقب خاک موبیزد 


تا بە راھت دھد سر شیدا 





رفتن رسولان نزد رای و رفتن طوطی نزد پدم و بیان حال رتن نمودن 


اندرین رہ چنین کند پرواز 
با دلِ پر بە سوز و ساز شدند 
کای مرا از تو شعله در خرمن 
چون دلم در بر نگار ۔برو 
حال زار مرا تمام بگو 
قوت قوّت به جان و تن برسان 
رنگ روی گلم ببین چونست 
از غمم نیست در دلش اثری 
شد سوی قصر ماہ فاخته رو 
با چو مرغ خیال گردون باز 
بە رہ آورد خود درود و ندم 
دم بە دم کاسته چو ماہ سپہر 
کز تو عالم بە غمء توازکە غمین؟ 
سر بە صحراش مثل من زدەای 
در زمین بہر ناز آمدەای 
زدەای غمزەاى. بە غمزدەای 
چون تو بی درد را بە درد چهھ کار! 
تو چە سوزی که خانه با سقفست 
مثل آتش فتادہ است بە کوہ 
خاک پایت بە فرق میریزد 
تا بە کویت کند رھی پیدا 
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رو بە آن شاہ چو گدا کردند 
سخن آز هر سبب بە او راندند 
خواستند آز رتن جواب پیام 
پس از آن گفت آن گدای حقیر 
من بە قصد سخال امدہەام 
حیفء در فقر ملک و مال چه کار 
من گدایم ولی گدای پدم 
زای گر این سوؤال بیذیرد 
لطف حق دستگیر او بادا 
ور ازین التماس عار کند 
گر درون در حصار فولاأدست 
گرچە ماہ من آسمان تازاست 
یا سرِ خود نھم بە پای پدم 
این سؤال من و جواب شما 
آنچە گفتم, دلم بران مُقرست 
ان رسولان فتادہ در حیرت 
جرأتی کین گدا بجای آرد 
این خود از جانِ خویشتن سیرست 
آسیا دانه در دھان گیرد 
گر بە دستور در میان آریم 
همه یکدل برین قرار شدند 
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انچە پیغام بود,ء ادا کردند 
شرح ما فی الضمیر او خواندند 
بەه دعا کرد ابتدای کلام 
این جوابست سوی رای مدیر: 
نہ پی ملک و مال آمدەام 
خاکسارم, مرا بە مال چه کار [٭] 
دم بە دم خواھم از خدای پدم 
دست از پا فتادہ بر گیرد 
آفرین بر وزیر او بادا 
گو ببین با فلک چه کار کند 
حَ 
چشم نظارہ ریسمان بازاست 


ھن گدازم استادست 


یا ز سر بگذرم برای پدم 
گرچهە دوزر است از حساب شما 
بازز گردیدء رای منتظرست 
کە جواب لین و رای پر غیرت 
کە تواند به روی رای ارد 
اھوی مست و وصل تو پیرست 
کرم با دانه در میان میرد 
لیکن از رای خود نھان داریم 
راہ ںما 


جو مہ 


سوی حصار شذئد 





جایاےی کے 
ں“ے٭و*ے* 





در شب تار خواست چون خورشید 
رفت بر کو او فکند کمند 
اَید بر کمر بزدہ 
بر کمند زلف نگار 
گشته از ھمرهانِ أو بس چند 


ڈست 


امید 


همه چون أو بە بند تن رسته 
سر کشیدہ بر آن حصار بلند 
مثٹل خور بر فلک عَلّم افراشت 
پردە در گشت روز عاشق سوز 
ھمچنان روز می شود بە جھان 
پاسبانان قلعه کردہ غریو 
در زمان جمع آمدند سپاہ 
رای کرد از برھمن استفتا 
گر کنم حکم قتل چون باشد؟ 
همه گفتند رای مختار است 
گر کند قتلء یا کشد بر دار 
رای فرمود با سپاهہ بە فہر 
ھمه را بند و دستگیر کنند 


شور افتادہ در سپاہ حصار 


نیزہ در دست و اسلحه بر تن 
یک بە یک ھمرھانِ عاشق مست 
از رتن خواستند حکم نبرد 
همه گفتند ای جھان افروز 


ا سس 
ور ا ا ا و ا 





پچپچکتکتھک 


بر فلک افکند ز روی امید 
شد کمندش چو دل به کنگرہ بند 
سر بهە دیواں پای بند شدہ 
شد بە صد پیچ و تاب قلعه سوار 

مثل او هر طرف کمندی بند 
جان بە تار امید بر بسته 
شد شپ فتنه را سَحر پیوند 
رتن از برج قلعه سر برداشت 
ا سبب او دریدہ پرده روز 
صاحب روز فاش دار نھان 
کە گروھی رسید از رہ ریو 
بر در رای از غمٍ بد خواہ 
با چنان جوگیان غدر نما 
فتنه آن بڈ که سرنگون باشد 
دفع فتنه ز ملک ناچار است 
یا کند حبس جملە را بە حصار 
تا بر آرند بیخ فتنه ز شھر 
فوج جنگ آوران؛ ہزار ھزار 
آمدند آن طرف که بود رتن 
چون بدیدند کار رفت آز دست 
تا شود آشکار جوھر مرد 
روزگار است کار را پیروز 





یگان آفاق 


ما ..روی 


غشق بازی عشق باز شکار 
گر در باغ. 
سو“ گلبن در آید از: دیوار 
شمع در مجلسی کە کرد جلویس 


باز ناید ۔ز سوزا 


باغبان بندد 


پروأنه 
عشق را کام. دل اگر۔ ماعست 
طوطی آمِد ز شوق در پرواز 
گوید آز سوز شمع محفل او 
فی ندأانست مرغ آتشں زن 
در دل از ضبر ھر چه بود کشید 
آو لوٴ راہ کرد -تا. بە سپھہر 
افقی: ربخت:خونِ دلز شفق 
خائه -منھزر. شد چو روز سیاہ 
طشت خور ہر زمین ز بام افتاد 
چون شب آمد رتن بە خویش آمد 
شب ۔کند پردہ داريٰ عشاق 
پردہ سوز است روز صبر گداز 
شب توان برد سوی مقصد راہ 
چون بە شب دید مصطفی معزاج 
رازی از عشق شب مُکن شیؤن 


رر 


بد ز روز سیاه شیون او 


پھ دی دید دید ےدید دی شھر کک میٹ شش کک کٹ ڈ۵ مر دیہ ںی میدک مت 2 6۷ا دید کرٹ وع 
شا و 
کت سم مسج کچ یچین شی 


بر دذدرذڈ پردہ مثل 
از زمین تا بە آسمان راھست 
تا بە آن_ عشقباز گوید باز 
زند آبی: در آتشِ . دل او 
آب گردد بر آتشش روغن 
آہ از سوز دل چو دود: کشید 
تیرہ شد روز خیرہ شد شپ مہھر 
افق از درد جُست دل زد شق 
پردۂ شب کشید بر رخ. ماہ 
رؤز در تیرہ شب بە دام افتاد 
شب رفو ساز جان ریش آمد 


شب امید به ز زوز فراق 


س 


شب بود دلنواز و پردہ طراز 


شب سیاہ است ونور ذات سیاہ 


روز در حیرت است از شب داج 


شد شب تیزہ روز روشن أو 


ہین 
سے پر رس سپ ریپ پر سور داب 





به جزای عمل شود فابز 
عاشقان را فلک بە دار نھد 
اندرین دارِ بیدر و دیوار 
أنکە با دار ساختء چون منصور 
دل بیدار آن دل آشفته 





کس بدین جا چگونه کار نھد 
گوشه امن نیست جز سر دار 
وانکه بیدار گشت: شد منصور 


در حق دار و عشق, خوش گفته 
نە درش بسته نە کسی را بار 


رفتن طوطی سوی پدم و ظاھر نمودن ماجرای غم 


آنکە بگشاد دم بهە بند رتن 
گفت چون رای رأ ز روی ستم 
گشت بیگیر و دار مایل دار 
طوطی این فتنه دید زد پر و بال 
گفت از حال آن دو بارہ اسیر 
گفت بانی دگر ز راہ ندم 
ماھرو را گرفت دل چون ماہ 
ماند از حیرتش بہم دیدہ 
گفت ہا طوطي سبک پرواز 
کای ز روی تو مھر شرمندہ 
گر چو پروانە سوزی از غُمٍ شمع 
گرچە پروانه بیشتر سوزد 
کارت از من بە سوز و ساختن أاست 


بسته از خون دیدہ نقش سخن 
حکم کشتن شد از زوال پدم 
عشق گل زد بە جانِ بلبل خار 
رفت سوی پدم چو مرغ خیال 
اؤل از عشق و دویّم از زنجیر 
حکم کشتن شد از ولی پدم [إ] 
در خلاصش نە روی بودہ نە راہ 
مائندہ عمدیدہ زان ستمدیدہ 
بازگو با رتن ز من این راز 
تا توبی زندہ ھم منم زندہ 
من بسوزم چو شمع شم ڈر جمع 
از غمش شمع بیشتر سوزد 
کار من دم بە دم گداختن اأاست 
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حکم فرما کە رو بە جنگ کنیم 
اگر امروز کارزار شود 
مکن اندیشه از کم و بسیار 
دو تن از یکدلی چو یار شوند 
گرچه کوہ است دشمن از اندوہ 
گفت عاشق کە ای گروہ وفا 
از جوانمردی و وفا سازی 
کار عاشق بە زور جنگ شدی 
می رسیدم بە مال و لشکرِ خویش 
لیکن این کار کارزار دلست 
این بە تیر و کرشمه ابروست 
فتح اینجاء دل شکسته کند 
در ذلم نی امید ماند و نە بیم 
نوز ایت کاندرین غوغا 
گردن آرم بە طوق سنگین بار 
دست در بند عشق ہسته کنم 
بر در یار پای در زنجیر 
صیدِ عشقم من اندرین وادی 
بسپاریم چون شدیم فدا 
ناگھان۔ چرخ فتنه شد گردان 
دست ان دلشکسته بر ہسته 
رو بە درگاہ رای أآوردند 
حکم فرمود رای دل آزار 


سالھا. ذکر روزگار شود 
چه کند گر ڈو صد ھزار شوند! 
دلبشت چو کوہ 
دیدہ از بھر من ہزار جفا 
در رو من نمود جانبازی 
کی بە عشاق کار تنگ شدی! 
مثل شاان بە چترو افسرٍ خویش 
گر شون کارزار کار ڈلست 


ذر ٹن دوستان 


نە خوي زور سینە و بازوست 
چارەای نیست جز رہ تسلیم 
بدھم آز وفا رضا بە قضا 
پ کە گردن کشی کنم با یار 
در جھان کار دست بسته کنم 
بھتر آز لختی از پی نخجیر 
نشود جمعء صید و صیّادی 


بر رتن ریختند بیدردان 


با تن زار و با دل 
رای را دل ۔به جای اوردند 
تا بە دارش کشند در بازار 
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این گرفتار را بە دار کشید 
ھهمہة حیرانِ استقامت او 
در تأقل کە چرخ شعبدہ باز 
گفت راوی کہ: عاشق بیھوش 
او ھم از جانِ خویشتن شدہ سیر 
زد نفس در خطاب گندرپ سین 
ملک خواھی ز ظلم رای مزن 
رای جوھر شناس خراهد بود 
مشو از دشنهُ ستم دلریش 
سرور هند اگر بە دار کشی 
خون او رایگان نخواھد ماند 
این گدا نیستہ هست رای رتن 
شاہ چیتو رای 


کە این پند بندہ بپسندی 


رایانست 


گر زمن باورت نمیآید 
مرغ دانای خانه پرور تو 
گر کنی گوش این تراآنه ازو 
رای فرموہ طوطی اوردند 
جُست ازو ماجرای رای رتن 
پردۂ او دریدء پردۂ خویش 
گفت: این پر دلی گدا نکند 
زنھار میھمانم ر 


چشم زخم از ایام 


گفت: 


نرسد 


ننگِ معشوق از دیار کشید 


دار ھم نیز محو قامت أو 
چون کند زیر پردہ شعبدہ ساز: 
داشت با خویش مرد بادہ فروش 
رو بە درگاہ رای کرد دلیر 
کای ز عدل تو ملک یافته زین 
افسر هند را بە پای مزن 
لیک آدم شناس نیست, چه سود!؟ 
رو مگردانء چو بخت آید پیش 
دردسر بس ازین دیار کشی 
با توھم ملک و جان نخواھد ماند 
شد ز عشق پدم جلای وطن 
گرچە در کسوتِ گدایانست 
سرفرازش کنی بە فرزندی 
طوطی این وجهە ہر تو بگشاید 
قولش آید یقین کە باور تو 
باورت افتد این فسانه ازو 
نزدش آن مرغ رازدان بردند 
گفت ز آغاز ماجرای رتن 
مستمع شد خجل ز کردۂ خویش 
خود گدا جان و دل فدا نکند 
نور چشم و شرور جائم را 


اکرام 


نزدم آرید از رہ 
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ور تو گیری قرار بر سر دار 
بی تومن ھم درین چمن یک روز 
در غم مرگ تو بسوزم زار 
تن بە آتش ز سوز ناله دھم 
طوطی این نغمهٗ وفا بنھفت 
رای بشکفت زان سخن چو بھار 
گفت با دل که این نە مرگ بود 
بر نیاید به زندگی ھوسم 
عشق را تا کجا نھان سازیم 
جسم خاکی: غبار راہ منست 
پردٔ چشم موجب فصلست 
ہس و می 
او شکفت و دلِ ھمه بگرفت 
حاش ال این جوان نهە گداست 
از غمش گفتگوی میکردند 
کای گداء پردہ از میان بردار 
دم زن از راستی کە نام تو چیست 
بگشا قغلِ خامشی ز لبت 
گفت: نامم گدای آارہ 
جسم جلوہ چو میکند ز لباس 
چون گدایم, نسب مرا ننگ است 
نسپ عاشقان وفا سازیست 





بلبل آسا شوی فگار از خار 
نشوم مثل گل چمن افروز 
چون خزانم نصیب شد به بھار 
داغ بر جانِ خود چو لاله نھم 
ز زبائش بە گوش عاشق گفت 
رخ چو لالہ جگر ز داغ فگار 
از چنین مرگء جان بە برگ بوّد 
بعد مردن بە جان جان برسم 
چون بسوزیمء خوش بھم سازیم 
مخفی اندر غبار ماہ منست 
پردہ چون سوخت, وصل در وصلست 
کرد دردش اثر بە هر بی درد 
گفت با دیگری ز روی شگفت: 
فر دولت ز جبھەاش پیداست 
وز رتن جستجوی مویکردند 
ورنە ین پردہ میپرد بر دار 
و ندرین کجروی مرام تو چیست 
از نسب بازگوی و ز حسبت 
دلم ‏ آوارہ کردہ ‏ نظارہ 
نسبم از حَسّب کنید قیاس 


حسب عشقباز جان بازیست 


ج 
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چون بە وصل نگار مایل بود 
داشت در کوی دوست پا بر جا 
عشقم آورد پای دار به بند 
در همه کار خانه عشق است 
عشق از ان نیست, کار هر حلاج 


بعد از محنت بسیار و اشتیاق و انتظار عقد هر دو یگائه بستن 


حبذا ِ التیام, عشق و جمال 
خرّم ان دل کە در ھمه عالم 
بیدلی از جھان شود خوشدل 
باد پیمای اشن وادی 
دید از تیرہ شام صبح سفید 
بخت ہر گشته را بگردد بخت 
تید : ناساز کارساز شود 
حسن از شوقء جلوە ساز اید 
آنکە گلدستهٔ سخن ہستھ 
شاخ سنبل چو بر سمن بندد 
کە ز روی ندم ول پدم 
کردہ دلداری رتن از دل 
برکش از تن لباس بیگانه 


مرحبا ابتسام صبح وصال 
یک دل خسته وارھد از غم 
دل بە ھجران نھادۂ واصل 
بادہھ پیمای محفل شادی 
نااقیدی دھد نتیجهٗ امید 
کشد از پاي دار بر سر تخت 
چرخ کجباز راستباز شود 
یار دمسازہ با نیاز آید 
دادہ در دست طبع گلدسته 
رنگ زین گونە بر سخن بندد 
در رہ معذرت نہادہ قدم 
کای ز تو شاد دلء چو تن از دل 
مٹل خور بر فروز کاشانه 
با تو پیوند آن نگار کنم 





ا ا ا 





زود رفتند و بند بشکستند 
اورد 
رای ہبیش آمد از رہِ اقبال 
کردہ دلداری از ھواداری 
رخ تابان چو نیر اقبال 
از قدش سایهە جوی فَر ھمای 
خواست تا امتحان کند حَسّبش 


رو سوی بارگاہ رای 


توسنی سخت و تند و تیز ورد 
کرد درخواست تا سوار شود 
چون رتن پای در رکاب نہھاد 
گفت: از دیدنِ سواريی او 
لعل وگوھر بە رویش از هر رنگ 
قیمت لطف و قبح باز نمود 
کای فروغ سریر سلطانی 
تو نھفتی اگر بە خاک سیاہ 
جھل اگر موجب گناہ منست 
بخت برگشته را ورق برگشت 
زین سپس ما و میھمانذاری 
زین سپس ما و کنج کاشانه 
گفت عاشق که ای خدیو زمان 
عشق آزین بیش کرد و خواهد کرد 
مار عشقم چو نیش زد بە جگر 
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ھمه را دل ز خونِ او پر خون 
از بند و ھمه ز غم رستند 


رہ و رسم ادب بجای اورد 


سوی اقبال کرد استقبال 
دیدش از دیدۂ خریداری 


جبھە چون صفحه ھمایون فال 
رای روبی ولی گدای نمای 
بر محک بر زند ز دل ئسّبش 
باد رفتار و شعله خیز اورد 
أشکار شود 
داغ بر چرخ و آفتاب نہاد 
ہے نے ی7 
درنظر ماندش ھمی چون سنگ 
ممتحن لب بە صد نیاز گشود 
عھد خواھم ز هھرچە میدانی 
مرد گوھر شناس را چە گناہ 
علم بر جھل عذر خواہ منست 
آنچه شد شد؛ گذشت ھرچه گذشت 
دختر خانه رر پرستاری 
خانه از تست و رونق خانه 


راز پوشیدہ 


یافته جان خسته از تو امان 
سینەھا ریش کرد و خواھد کرد 
تلخ و شیرین نمود شھد و شکر 


ںین ن0 

رورس یں گر ریں 
٭ 
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بَدمَا ہت کات 


ا ا 


بار عیار پخته کاری کرد 
گفت: جانی کەہ ھوشیار بوّد 
[این نصیبم] ببین کە بیدارست 
گرچە امروز شادی است و طرب 
گرچە مطرب رہ عراق زند 
این نوا گرچە غم زدایی کرد 
چون کف اختیار داد دگر 
بازاین ملک و شھر و دشت کجاست؟ 
حال فردا اگرچه پیدا 

طفل بودم رھین لو و شرور 
من چه دانم کهە عشقبازی چیست؟ 
از غمش بر أشفتند 
ای که مانند روی تو گل نیست 
شمع چون بر فروخت کاشانه 
از ازل حسن کردہ جلوەگری 
حسن اگر ماندی بە پردہ نھان 
رازی این نغمه زیر پردہ گذار 


همدمان 


چون فلک در زد بە ساعتِ عقد 
پدم آمد بە رخ کشیدہ نقاب 
بید خوان برھمن بە ھمراھعش 
پردگی گشته در نشیمنِ راز 


بسته ہر تن ز لعل و ذر زیور 


جات سس ہت 


بر غم خویش پردہ داری کرد 
نظرش بر مال کار بود 
از غم نارسیدہ خونبارست 
لیک فردا فراق راستء سبب 
بر دلم زخمه فراق زند 
بە نوایم غمٍ جدایی کرد 
بایدم شد بە کشور دیگر 
چون برفتیمء بازگشت کجاست: 
آنچە امروز ھست فردا نیست 
در جوانی بە حسن خود مغرور 
دلرہایی و عشوہ سازی چیست؟ 
در جوابش ز سوز دل گفتند 
بوی گل در نوای بلبل نیست 
پروأنه 


تا ابد عشق کردہ پردہ دری 
عشق در پردہ داشتی ذو جھان 


پردہ از جلوه 

بل نسيه امید بهە نقد 
جلوەگر ھمچو ماہ زیر سحاب 
راہ نظارہ بسته بر راھش 
کس در آنجا نە غیر محرم راز ]٦[‏ 


خود تنش بودہ انت زیور و زر 


پدم بردار 


میم ا 
5و 





رتن از تن غبار راہ بشست 
کرد گلگون قبای ناز بە بر 
ب4 قبا و کلاہ تن در داد 
صدر بنشست و میر مجلس شد 
گندرپ سین بخت یاور دید 
گفت تا شہر 


را بیارایند 
در و دیوار را نگار کنند 
خانه آراسته ز نقش و نگار 
دلربا لعبتان بە نغمه و رقص 
چھرہ افروز هر یکی چون ماہ 
زھرہ وش نغمه ساز و چنگ نواز 
رشک افلاک گشته برج زمین 
ساغر بادہ گشت,ء شوق انگیز 
ساز حسن انچنان شد آمادہ 
آسمان ناد 
فلک از شوقء آمدہ بە سماع 
پدم آن ماہ قصر فتنه عصر 
لت با هھمدمان درین محفل 
در رھم ملک و مال باخته بود؟ 
ھمدمانی که 


ساخته ز 


محرمش بودند 
دید لختی ز خود نظر پوشید 
چون به خویش آمد از خیال وصال 
روز بزم عروسی و طرب است 


رخ چون گلبن و چو ماہ بشست 
رخ برافروخت مثل لالهُ تر 
ترقازی ریۃ ابر ذذ 
با خیال وصال مونس شد 


ساعت ازدواج دختر دبد 
همهھ رایان انجمن آیند 


کی را: ترفشگک۔ لالف زار کیتد 
چمنآراا شدہ نسیم بھار 
هر یکی چون پری بری از نقصی 
ھمه مانئند مھرں گرم نگاہ 
خانه پردازز صبر شاھد باز 
أب را ھم نماند چین بە جبین 
شدہ پیمائ طرب لبریز 
کە ھوس داد دل در اندازہ 
ھمه تن چشم بھر نظارہ 
عرقید ضر راز حر کرد نع 
بود نظارگی ز غرفه قصر 
کیست آن سرگذشتهٴ بیدل؟ 
بر در من بە دار ساخته بود؟ 


در دلش خور ز مھر او جوشیة 
ھمدمی گفت: ای خجسته خصال 


غم و آندوہ در طربء عجب ا|است 


ای رس ری ںا ا و اس ۰م 
سی رو و وی وو وو ویو بے 
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درد دل گفته سینه با سینه 
آرزو را فراخ گشته کنار 
نفُس را ھر نَفُس,ء ھوس شد بیش 
سر بە پایش نھاد چون مستان 
اث الف اہ اس ىک لاظرہ 
پای دل چون ز بند غم بگشاد 
قفل بگشاد با کلید چو ذر 
حُقەای یافت چون ڈری ناسفت 
گوھری داشت حُقّهای می‌جست 
راند الماس سفته جفته بە سیم 
شاہ هندوستان چو دام نہاد 
ز۵ خدنگی بە ناف اآھوی مست 
می کدو ریخت, مست شد هشیار 
ھوسس عشق بود گرم أھنگ 
رنگ و بوبی ز دلگشای نشست 
وصل ہر شعلهٴ هوس زدہ اب 
دفع شد نفخ فن ھویدا شد 
شد دل آرمیدہ مایل خواب 
شدہ ھمبر دو دلبرِ خود کام 


و و 


ىہ 


گاہ بوسید زلفِ چون 
بر سمن ریخته بنفقشه ز مہر 


رو نھاده بہم دو 


ہے 
ا[سنه 
موی" 


س١‎ 


آرزو پایە پایه آمدہ پیش 
مھر بست أمدش بە صد دستان 
جای در پای سرو بالا کرد 
عشق تا گردنش دو شانه نھاد 
لعل ازو ریخت کرد از ڈر پُر 
می شکفت از خوشی بەدل میگفت 
حُقەای یافت پُر ز لعل درست 
پُر گھر ساخت فارغ از غمِ بیم 
آھموی چین بە دام او اآفتاد 
خون مشکین ز ناف پردہ بجست 
آرزو خفتء عقل شد بیدار 
سرکشی کرد تا ز پای نشست 
قطرہ قطرہ نفس نفس [شدہ ب] 
اعتدالی به طبع پیدا شد 
دیدہ مخمور خواب و مستِ شراب 
محو ھمچون دو مغز و یک بادام 
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مھر و مه جمع گشت در یک برچ 
پدم اوّل گرفته آب بە دست 
این عمل اندرین محل نیکوست 
با باھم ز مہھر پیوستند 
زین گرہ غیر آزین مرادی نیست 
آتشی بر فروختند ز عود 


سی" 


ماہهە میریخت آب بر ] 


ح لی 


تشن 
کاتشس ھجر گرچە شعله کشید 
برھمن آنچە رسم بود نمود 
ھر دو کردند سوی خلوت ساز 
گشته ھم جلوہ سرو با شمشاد 
ھمنفس گشته شمع و پروانه 
گشت هھمدوش ماہ با خورشید 
طوطی آمد بە ناز در شادی 
دلبرت خوش:؛ بە ناز در بردار 
ماہ در پردہ مھر پردہ گشاى 
یار را بیع [خوب] یاد شدہ 
کرد لختی بە دستبازی ساز 
دل بھم داد ھر دو دست به دست 
لب بە لب مثل برگ گل ھمدم 
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بود أَمَا بە رای و [ھم] مخلوق 
شد روانء چون شنید نغمه یار 
لعل و ڈر درج گشته در یک درج 
ریخت در دست یار یار پرست 


داد سرمایه حیات یہ4 دوست 
یکدگر بهە هھم 


را گشادیٰ 


دامن بستنا 


گرد ان چرخ میزدند چو دود 
نحا کرن 7 دلکت 

زین سپس سوز ان نخواهھد دید 
عقد شد منعقد بهە کیش ھنود 
دست ہر دستِ هم ز ناز و نیاز 
ھمسایه 


باشد 


شدہ مراد 


شدہ ھمحخانه مست و دیوانە 


نامراد 


در دل ماه و مھر بیم و امید 
کای مبارک ترا چنین وادی 
سال و مه باش ھمدم دلدار 
حسن در جلوہ عشق شوق افزای 
قیمت جان و دل گشاد شدہ 
پنجه در پنجە کرد ناز و نیاز 


درھم أویخته چو مست بهە مست 


ھر دو باھم چو چشم خود محرم 


سس یں ڈیم ات 
ا ایا 0 ا 
ىر 01 ف ,اف کل فی ھ ھی الم 2ں؟, ا ا 

ڑےص-صد تن وت و اہ 


اک پگ اتیک کے لے کی ئے لے کل ےکی یک 9ای 9یق کے کش شیک کے لک الیل سے ے9 


سرو شد راز ہا دل مشتاق 


ووسریی صا فدو وص وص 
وصف این نوش را حکایت نیست 
شعله کش سوز شعله نار فراق 


و سوز بە دست ہوم جانور و رتن را دل بروکشیدن 


أم ازین بوستان جادو برگ 
کە گلی رو بە لالە ھمرازست 
گر یکی خلعتِ عروسی یافت 
خفته بر فرش گل یکی با یار 
بر در أن رسیدہ بخت ز راہ 
دلبرش رام در دلشض آرام 
روز بر صید دام بنھادی 
رون جشن و شکار و صحبت و جیش 
غافل از حال بانوي چیتور 
سوختەہ در فراق او سالی 
نو بھاران کە ابر گوھر بار 


مینمودی جنونِ او طغیان 
چھرہ گلگون ز اشک گلناری 
رشحاتِ سحاب در دل وی 
در چمن لالہ ای کە می‌افروخت 
صبحدم چون شکفته دیدی گل 


میشدی هم ترانه 


کە یکی برگ دید و دیگر مرگ 
بلبلی ھم بە ناله دمسازست 
دیگری جامه آبنوسی یافت 
یکی از خار خار دل بیدار 
از بر این ہدر زدہ دلخواہ 
رتن از وصل یار یافته کام 
شب بە دام پدم در آفتادی 
شب [دو] جام وٴنگار و صحبت و عیش 
کە شب و روز او گذشت جطور! 
دیدہ بر وصل از غمش حالی 
خانه و دشت ساختی گلزار 
ابر داشتی گریان 
زنگ بر دل ز فرش زنگاری 
شعله افروز چون در آتش می 
ز آتشِ رنگِ او جگر می سوخت 


بلیل 


ذیلہ چون 
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وقت صبح بیدار شدن هر دو دلبر از خواب ناز و کردن باھم ناز و نیاز 


صبحدم چون ز انقلاب سپہر 
شادیی شد کهە غم بە رشگ آمد 
هر دو از خواب سر برآوردند 
رتن آمد برون ز لطف و کرم 
محو عیش و طرب شدہ زن و مرد 
رتن آن همرهانِ راہ وفا 
نزد خود خواندء مھربانی کرد 
هر یکی را ز ھمرھانِ پدم 
گرچە آمد هزار تن بە شمار 
راہ و رسم وفا چنین باشد 
وقت شادیش نیز یاد کنی 
نازنین لعبتانن سیمین تن 
کای رمیدہ غزالل رام شدہ 
بازگو چون گذشت شب بە طرب 
کل نمودہ گرانیات بر تن 
گفت کان عشقباز غم دیدہ 
شب بە کام دلش سحر کردم 
دلٍ وحشی بە دام او شدہ بود 
لیک صیّاد بود سخت کمان 
سرنوشت آنچە بود پیش آمد 


عالم افروز گشته شمسه‌ مہھر 
بر رخ زرد کار رنگ آمد 
ھمدگر را به [..؟] براوردند 
مجلس افروز شد پدم بە حرم 
در جھان اسم بیمسما [کرد] 
در طریق بلاہ رفیق جفا 
حق گزاریی و زر فشانی کرد 
از کرم ساخت دلبر ھمدم 
همة“ دیدند کام دل بهە کنار 
کز غمت گر دلی غمین باشد 
شاد آنگە شوی کە شاد کنی 
با پدم در حرم بە ذکر رتن 
ناف خونی خود بە دام شدہ 
تا شود روزگار عاشق شب 
چون کشیدی ز مھر پار رتن 
از غم تو دلش ستم دیدہ 
سینه بر ناوکش سپر کردم 
کام منء محو کان او شدہ بود 


ربخت خون من و نداد امان 


نوش کردمء اگرچه نیش آمد 





شب و روزی چنانکە می خوانی 
در فراق رتن پسر بردی 
نە ز دلدار یافتی خبری 
در رو عشق هر کە شد شیدا 
این نە راھست کس بە گام رود 
طاقتِ آن ضعیفه چون شد طاق 
طرفه مرغی بوّد بە ھندی بوم 
طایرِ خوش نماد خوش پیکر 
ناله ۔فراق بود 
مثل بلبل بە عشق ساختەاىی 
از شب عاشقان خبر دارست 


شمدم 


واقفست از غم سيه روزان 
از ترخم بە جانِ مہجورہ 
گفت: ای ھجر ساز وصل خیال 
دلبرت آنکه بردہ دل ز برت 
گر تمتّا کنی ازو خبری 
غیر گمگشتگان بیدل و جان 
بر و بحرست زیر بال و پرم 
من چو در کار عشق مجھولم 
نامەات را بە او رسائم باز 
زود بگرفت نازنین خامه 


شد شرر سیر ان دل پر سوز 





بل بتر زین چنانکه میدانی 
دیدہ خونابہه از جگر بردی 
نە بە خود یافتی ز دل جگری 


نشود نقش پای لو پیدا 
ٹرود تا ز‌ خود تمام روڈ 
از غمش خسته گشت مرغ فراق 


لیک چون ھندیان سیه منظر 
محرم اشتیاق بد 
مثل عاشق ھمیشه بیدارست 
شعله انگیز ‏ سوز دلسوزان 
آمد از دشت سوی معمورہ 


راز 


دورپرواز لیک بی پر و بال 
تا شدہ نامدہ ازو خبرت 
نیست جز من بە عہدۂ دگری 
کس نداند خبر ز گمشدگان 
عشقبازان ‏ دھر در نظرم 
گرچە مرغم بە کار مشغولم 
چون صبا سوی تو کنم پرواز 
تا نگارد ز خون دل نامه 
در کَفَشَ خامه چوب شعله فروز 


رر و ا سس س1 رت لا 


72 ص و رس 
ارکرھے دی کے خی کے کے کید ئعی د ھ کرئ جع ٹکٹ ڈیڈ ٹوٹ 


اد ا یں اش 0 : ںی ا سد ۰ ٹر رن ہلیگئوریر ٹیک رر رو رر ہکئں ۴ 
سک کڈ 0م ید یش وع ا ا ات یی دس 
پش سج تا ا و ان ن1 5 وت یا ا سس شا سس ما ا امت 
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گاہ از غم بهە یاد قامتِ یار 
گاہ بر روی گل نھادی روی 
گاہ در پیچ و تاب چون سنبل 
گاہ چون مست نرگسش در دست 
گە چو سوسن, زبان دراز شدی 
گاہ چون غنجھ ماتدی دلتنگ 
از بھارش نتیجهە سوزش بود 
در زمستان چو گریه مستان 
کای ز من دور رفته دلبرِ من 
حسرت کاکلِ تو ای دلخواہ 
تا تو رفتی چو گل ازین ہستر 
تو و معشوق و خواب و یاد سحر 
تو شبستان فروز دلبرِ خویش 
شبت افروخته ز شمع دگر 
تو شپ دی بە یار گرم کنار 
تو چە دانی کە شب دراز بوّد؟ 
داتد آن دیدەای که بیدارست 
تو ز مطلوب کام دل طلبی 
چون ھوای تموز شعله فروخت 
تافت از مھر تاب تابه خاک 
شعله زن گشت روز مھجورہ 
گرمی فصل شد علاوهۂ سوز 


آزاد را . گرفته 

تا زگلرويی خود بیابد بوی 
از غم ھجر سنبلش کاکل 
گریهە کردی بە یاد نرگس مست 
چون سیەروز نال ساز شدی 
داشتی باز بلبل از اھنگ 


سرو 


با خیال رتن بە پوزش بود 
داستان گو شدی بهە صد دستان 
بی تو دل اخگریست در بر من 
شب ھجرم دراز گشته سیاہ 
بسترم نیست غیر خاکستر 
من و ھجران, فغان و آہە جگر 
من و سوز و فراق ھمبرِ خویش 
من ز غم سوخته چو شمع سحخر 
من و سرما و آ آتشبار 
برت یار دلنواز 


شب غمدیدگان چە مقدارست! 


در بود 


ای شبت خوش که بی خبر ز شبی 
باد از راہ کیٹ اتشناک 


َ 


اہ شد پردہ سوز مستٹورہ 


ا شب غم درازتر شد روز 


روز اخگر شمار شد بە جگر 





گر بیایی بە بوی تو سازم 
پاسخم زین دو حال بیرون نیست 
ورنەه سوزم بہ بیوفایی تو 
تا چو خاکسترم دھند بە باد 
خامهە چون سوخت, نامه گشت تمام 
مژەاش چند قطرۂ دیگر 
کز دلِ من بە دلبرست کلام 


ایب ٭٭ 


از نیازم بە ناز او عشقست 
جان بە آرام جان دعاگویست 
از سر من بە پای اوست سجود 
سینه را با کرشمه دل بندست 


قصّهٴ هھجر سوخت خامه من 


نامه چون شد چو روز ھجر سیاہ 


بسته از موی زلف مشکین بار 
کرد چون مرغ نام بر پرواز 
بال نی تا پرد چو مرغ خیال 
نامەبر از ھوا چو بال گشود 
تا برد آتش فراق وطن 
آمد القصّه تا دیار پدم 


سبز دشتی ز شہر دید کنار 
بود ان دشت صیدگاہ رٹن 
ناگہ از اتفاق دل با دل 
در پی صید بس که گرم شتافت 





ور نخوانی بە ہبوی تو تازم 
با فسون ساز کار آفسون نیست 
برھٌم از غم جدایی تو 
برساند صبا بەه کوی مراد 
کرد ہر سوز خویش ختم کلام 
ریخت ہر حاشيه ز خون جگر 


بیرخت عیش بر منست حرام 
هم ز سوزم بساز او عشقست 
ناله ہر نغمەاش ثناگویست 
از دلل من بە سوی اأوست؛ درود 
دیدہ با غمزہ آرزومندست 
وصل باشد جواب نامهٌ من 
در دمش خشک کرد از تَفِ أہ 
در گلو بست مرغ را در تار 
در پیاش دیدہ باز ماندہ چو باز 
پای نی تا رود برای وصال 
گرمرو شد ز سوز نامه چو دود 
در اقامت سرای رای رتن 
گرم پرواز گشته سوختھ جم 
کرد لختی بە شاخسار کنار 
بر رو رھنمای راہ رتن 
کردہ در صیدگە رتن منزل 










3ا ا ات 





مک مم شک شع مت مت تہ کا 


س متا مت و 


نامه نوشتن ناگمنی سوی رتن و بە بال مرغ نامه بر از سوز دل بستن 


ساخت طفراي نامهہ نام خدای 
شاہهہ را قدرتش گدا سازد 
عشق او را بە هر دلی رازست 
أب در جوی و ہوی در گل ازوست 
محفل از نور شمع افروزد 
چون رقم زد ستایش دادار 
کای سفر ساز دلنشین منزل 
رفتی و دور منزلم بردی 
من و تو ھر دو دادہ دل از دست 
کردہ دیوانہہ عربدہ با مست 
خائه پرداختی چو دیووانه 
راہ پیمای کكوي یار شدی 
کهە تو عاشق شدی. مبارک باد 
اگر از عشقء دل خونی 
دلت آز عشق گر بود دلگیر 
طالپ وصل دلنواز شدی 
چون مراد دل آمدت به کنار 
باش چون سایه افکنی بە سرم 
یھ چنین وصل آرزومندم 
باش چون شمع انجمن افروز 
من چو پروانە قانعم بہ صبا 


جلوہ گر در لباس شاہ و گدای 
وزز گدا باز بادشا سازد 
در دلی سوز در دلی سازست 
گریە مست و سوز بلبل ازوست 
دلٍ پروانة آز غمش سوزد 
از نيی خامه گشت: ناله گذار 
غمٍ تو کردہ منزل اندر دل 
دلِ خود یافتیء دلم بردی 
من به دیوانە و تو ھم با مست 
دلٍ من در میان چو شیشه شکست 
باز نشناختی رہ خانه 
غافل از حال این نگار شدی 
عاشق خویش را ببر از یاد 
بی‌غم از درد عاشقان چونی: 
درد ھمدرد را بە سھل مگیر 
با من خسته ھجر ساز شدی 
از دل نامرادہ یاد بیار 
در کنار نگار و در نظرم 


مثل بلبل بە بوی خرسندم 
ذر شہستان ناز شب تا روز 
یا بیا یا مرا بگوی بیا 





۲ 


یں 





او 


ید 


جذبه مھر شد گریبان کش 
تا نماید رہ وطن را ساز 


مطرب دلخراش ساز سخن 
از مقام وطن بە نغمه زیر 
دل آن عشقباز شد بیتاب 
رفت نزد حُسس ز راہ ادب 
لب گشود از سپاسداری او 
گفت: ای از تو رنگ بر رویم 
از تو جان را دوبارہ یافتەام 
خانەام کردہ بود عشق خراب 
کردی از بند :ھجر آزادم 
چون ز دلداری تو شد دلشاد 
آمد امروز از وطن نامه 
من چو از عشق بی خبر گشتم 
ھست در ملک کار فرمابی 
شاہ ھند ان خدیو ث ک سپاہ 
فتنه انگیز گشته اھل فساد 
ملک ابتر شود چو ٹیست بە سر 


گر اجازت دڈھد خداوندم 


لق 
کے ام ا و و دم مم یم مم مرش 
ات و ا و 





بے 


کم و مر ا ھا لع 


رفقت در خائه نعل 
دل بدان مرغ کرد بی پرواز 


رسیدن ناگ منی و ہی اختیار شدن رتن وٴرخحصت خواستن از نزد رای 


شد ازین داستان چو دستان زن 
این نوا زد۔بە پردۂ تحریر 
از غم ھجر بی خور و بی خواب 
پایه تخت بوسە داد بهە لب 
بعد تمھیك حق گزاری او 
شکرگوی تو هر سر مویم 
شدہ بیچارہ چارہ یافتدام 
ساخت آباه رای از هر باب 
غم من خوردہ ساختی شادم 
وطنِ ملک رفته ہود از یاد 
فتنہ را تنگ گشته هنگامه 
شد' کە بیاثر گشتم 
ھست بر [او] و در کمین رابی 
کردہ چون ترک چشم حرص سیاأہ 
خاک آمیز گشته ملک و بلاد 


مذتی 


هر سری نیست قابلِ افسر 





یں و رر رہم ا ا ہش بت 


ا تی 


چون هوا صاف شد ز گشتن گام 
دم زد آز سوز داستان فراق 
سخن از ھند و از وطن سر زد 
نا چیتور برد و ناگ متی 
با رتن گفت کای وفا پیشهہ 
رحم بر حال زار ھمبر کن 
هر دو را جان کزو بە نیم نفس 
برد آز جان و دل رتن بە نوا 
چون دلش را بە خود مقیّد ساخت 
گفت غمنامهٴ نگارست این 
غنچه ناشکفته بر رخسار 
رتن ان نامه دید ماند شگفت 
نامەاىی دید کارنامه راز 
کرد از نوک شعله تحریرش 
از سوادشء زبانِ دل 

نکتەاش نال دودش آه نمود 


خواند غمنامه را و آہ کشید 
دشت محشر شدش بە چشم خیال 


کرد از سوز مادر اندیشہ 


باز گردان 


گرم شدء دشت سرد ھنگامه 
مثل خورشید رو بە سایه نھاد 
بود ہر شاخء مرغ نامه گذار 
هر یکی گوشەای گرفت آرام 
آتش انگیخت در دل مشتاق 


قصَه خانهُ رتن سر زد 


ذکر مادر نمود و سورستی 


از غمٍ خستگان کن 

ھم برو رحم و ھم بە مادر کن 
عنان ز راہ ھوس 
چشم آو دوخت از نوا بە هوا 
نام را در کنار او انداخت 
برگی از آتشین بھارست این 
لیک 


مثل زلف بتان سیاہ و دراز 


بوبی درانست بھ4 بار 


دل زبان سوخته ز تقریرش 
از بیاضش, سواد غم بە نظر 
معنی‌اش آتشیء عبارت دود 
مثل طومار خود ب4 خود پیچید 
نامه در دست: نامه اعمال 


وفا پیشه 


وز عم بانوی 
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ان پکی را بہ4 دذستبت): اصطرلاب 
وان دگر را نظر ستارہ شمار 
أن یکی برچج منقلب دیدہ 
ان یکی خواندہ نسخه ایّام 


کردہ از هفته طرب مذکور 


سوي مشرق؛ دوشنبه و شنبه 
أنتچهە از مغرب اورد کینه 


۰۴ 


٦ 


پنجشتبه چو خور بررد سر 
روز سە شنبه و چھار بە فال 
وان دگر خواند مصلح ھر ھفت 
چون بە مشرق کنی دوشنبه رای 
ور کنی عزم شرق در شنبه 
سوی مغرب شوی چو یکشنبه 
ور بە جمعه کنی بە عزم ذھاب 
پنجشنبه چو رخ نھی بە جنوب 
چارشنبه اگر روی بە شمال 
در سەشنبه سفر شمالی شد 


راھرو نعل چون در آتش داشت 
از کمال و زوال بر یک حال 
گوش ہر قول برھمن ننھاد 
اعتقادش بهە فال روی نگار 
کوس آواز الرّحیل کشید 
مرد سست اعتقاد وسوسه ساز 


وان دگر دادہ دل بە دستِ حساب 
کردہ منظور ثابت و سیار 
ساعت انقلاب بگژیدہ 
تا کدامست روز سمت کدام 
آتچه در چار بیت شد مزبور 
نروی ای برادر من به 
روز كت اث ہو ادلنه 
رخت خود جانب جنوب مبر 
نروی زینھار سوی شمال 
گر ز آن روز منع باید رفت 
بر رح آینہ نظر بگشای 
در دھن حبّەای : رنگ بیْه 
برگ تنبول در دھان بنه 
خردل اندر دھان کنی ھر باب 
قند باشد غذای تو مطلوب 
بخوری ماش, ای خجسته خصال 
در دھانت شگون ز فالی شد 
بی توقٛف بەہ رہ عَلُم افراشت 
از غم سعد و نحس فارغبال 
چشم ہر روی فال زن نگشاد 
اعتمادشص به حربهٔ ددار 
کزنا صیت السبیل کشید 
ہا منجِم چرا شود دمساز! 





حکم فرمای ساز راہ پدم 
پدرِر ماھروی زھرہ جبین 
اشک ریزی و لابە سازی کرد 
کای تو دلبند نو بە فرزندم 
ملک از تستہ دل بە غم مسپار 
رتنش گفت از ثنا خوانی 
در دلم عشق ودر سرم ھوس است 
تا پيی ملک بیمدار روم 
ملک موروئی ار تلف گردد 
باز در دودمان سلطانی 
رای چون دید رای بر سفرش 
دل بە راز وصال آن دلبند 
ہمه. آراستہه خجسته ناز 
ھمه محفوظ از تلاطم موج 
ھم سبکبار و ھم گران لنگر 
از قماش و جواھر و آفیال 
تخته شد چون صدف پر از گوھر 
مشک وعنبر بە خرمن [و خروار] 
از غلام و کنیز صف در صف 
می توان کرد باور این اخبار 

اھل تنجیم از رہ تعظیم 





مایه عشرت و شرف نرود 
بندۂ تست ھر کجا باشد 


تا نہم با صنم بە راہ قدم 
از غم پد کلاہ زد بە زمین 
مھربانی و دلنوازی کرد 
با تو دلبند کردہ دلبندم 
نقد بپذیر و نسيه را بگذار 
ملک بادا بے رای ارزانی 
بل آزین رہ بە ان دیار روم 
نام فرزندء ناخلف گردد 
نرود این کلف ز پیشانی 
کرد سامان راہ بحر و برش 
ساخت بھرش یقین جھازی چند 


ھمه انباشته ز ساز جھاز 


بادبانھا کشید سر بر اوج 
ھم فلک نقش و هم قمر پیکر 
ھمه چون چشم مردہ مالا مال 
کان یاقوت گشتهہ معدن زر 
عود و عنبر فزون ز دن بشمار 
دل ز غلمان و حور بردہ ز کف 


زانكکەہ دنیاست جتة الکفار 


بسته صفء مثل جدول تقویم 
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أب از تاپ روی آو در جوش 
خواست کشتی فرو برد چو صدف 


بحر از شوق' آمدہ بە خروش 
خشک لب از تفِِ دھان بر کف 


2 
ات 


در جھاز نشستن رتن و پدم و بشکستن کشتی و تباھی شدن 


چرخ تا عزم کكینە خواھی کرد 
گە بە گرداپ خون در اندازد 
گاہ لنگر بر ارد از بنیاد 
چون رتن روی دل نھاد بە راہ 
جا بە کشتی نمود با ھمدم 
بادبان را عَلُم بە چرخ افراشت 
تند شد صرصرِ غبار انگیز 
بادبان شد چو باد بی بنیاد 
دل کشتی شکستھ لمعهٔ برق 
گاہ میزد ب4 سنگ لطمه اب 
همه پر ڈر چو گوھرِ صدفی 
شتی شه نشین ز موجه آب 
[یکدمی] غرق گشت کشتی بخت 
ھم پدم یافت تختەاى چو سریر 


شتی عاشقان تباھی کرد 
بادبان را چو لنگر اندازد 
بدھد مثل با گە بر باد 
یار ھمرأہ کار خاطر خواہ 
چون دو لعل وگھر بە یک خاتم 
لشکر غمگشای دل برداشت 
کرد در بحر موجزن منزل 
موج زد آب بحر طوفان خیز 
لنگر از جوشِ آب رفته بە باد 
آب ‏ خونخوار باد آتشبار 
موج چون فوج غم کشید علم 
کشتي دل بە بحرِ خون شد غرق 
گاہ [ہا] صدمه نھنگ خراب 
هر یکی غرق گشته یک طرفی 
ھم درآمد بە آتشین گرداب 
تختەایى ماند زیر صاحب تخت 


کردہ بر تخته جای چون تصویر 


سے سس سے سس سے تس کت وا 





نفع و نقصان چو شد بهە حکم قَُدّر 
مھرۂ گل بە بند تخته خاک 
رتن القصه. رو بە راہ نھاد 
هر کە در ششدر وجود آفتاد 


چون پدم نغمهٌ رحیل شنید 
گفت ہا ھمدمان و ھمزادان 
ھمه با یکدگر بسر .۔بردیم 
فلک از انتقال وصل رتن 
می روم مثل گل ازین گلشن 
بلبلم میرود 
هر کە آمد درین رباطِ دو در 
ریگ پیما شوم بە دشتِ بسیط 


با سفر ساز دل نباید بست 
همه را میکنم چو عیش: وداع 
الوداع! ای جماعت دمساز 
الوداع! ای شکسته دل مادر 
گر دھم شرح شیونِ تودیع 
پدر و مادرش چو اھل رضا 
ھمدمانش نھادہ سر به قدم 
مثٹل اعضاء وداع جان کردند 
با رتن زد بهە راہ هند قدم 


کرد چون عکس مه به دریا جا 


چون مقرّر بود چە سود و ضرر؟ 
چهە نھد دل بە خانه افلاک 
شور در ملک و در سپاہ آفتاد 
نیست قادر بە نقش بند و گشاد 
بر تنش مو چو مار می پیچید 
کای ز بند فراق آزادان 
گوی عشرت ز یکدگر بردیم 
ساخت مھجورەام ز قوم و وطن 
باز ناید چو رفت گل ز چمن 
بعد آزین من کجا و این ہستان؟ 
آخر او را ضروریست سفر 
تنگدلء تشنه لب بهە یادِ محیط 
من که بستمم دلم ز غم بشکست 
من و غربت سرا و عشق, خداع 
الفراق!؟ ای نگارخان راز 


مستمع رأ ز غم دھم تصدیع 
دادہ او را رضا بە حکم قضا 
ز اشک بسته حنا بە پای پدم 
ھمدمش اشک خود روان کردند 
ھمدمش همرہ غمش هھمدم 
آتش انداخت در دل دریا 





مھرەای چند زان میان برداشت 
بیبھا جمله مثل جوھرِ روح 
بست با تار زلف بر بازو 
سر بهە پای پدم نھاد رتن 
چرخ با من چە حقه بازی کرد 
چە شد أن لشکر و متا غرور 
شدہ قربان تو پرستاران 
ھمه شد غرقء عشق باقی ماند 
تن ما کشتی است و جان ملاح 
بار دنیا مگر گرانی کرد 
ساخت آن یار را دریا بار 
بر چنین کشتی آنکه دل بنھد 
از غمت میکشم چو شعله نفس 
عاشقمء با غم تو خورسندم 
رتن ان دم چو عذر خواھی کرد 
گفت: ای تاجدار صاحب بخت 
بی تو چون زندگی محال بوّد 
تا شدی جلوەگر بە چشم وصال 
چون ترا یافتم درین وادی 
نە من امروز رخ بە خون شستم 


گر من از مھر تو بدین روزم 
ھم تو آوارهۂ وفای منی 





بحر ۔تاراج کرد و داد فتوح 
یافت پیرایه دگر بازو 
کای جفا دیدہ از محبّتِ من 
عشق بنگر چه فتنه سازی کرد 
ماند در سر ازان صداع غرور 
باخته جان برای من یاران 
کشتیي می‌شکست, ساقی ماند 
گشته در بحر آرزو سباح 
عشق ملاح کاردانی کرد 
کشتی خود رساند تا بە کنار 
تن بە سیلاب جان گسل بدھد 
خود مرادِ دلتہ وصال تو بس 
غم معشوق خویش مپسندم 
غم بە چشم پدم سیاھی کرد 
گی قد بازآمدہ چون تخت 
دل کجا بند ملک و مال بودڈ 
دست از مال گشته مالامال 
بند آزادیٔست, غم شادی 
داغ بر سینە لالەگون بستم 
باتواین جنگ دشت, باغ منست 
سوخت جانت ز عشق جانسوزم 
صد جفا دیدہ از جفای مئی 








ھر دو تخته زھم فتاد جدا 


شدہ از دستِ غیر عربدہ ساز 
گاہ بر تختء مستمند کند 
زدہ بر بحر و بر بر آتش آب 
چون فلک انتقام برد بە کار 
تحتيه ماھروی تحتيه دل 
کرد یا ساحلِ محیط مقام 
دل. گرفتار ذر غمٍ همبر 
گاہ وصل می بالید 
بر لب بحرہ لب بە ناله گشاد 
کرد رحخمی بهہ حال زار نگار 
رتن آمد به ساحل از دریا 
نور از ماہ رفت و رنگ از گل 


ز آمّید 


آب از دیدہ رفتء۔ تاب از رو 
ھمدگر را ز غم گرفته کنار 
ھر دو بی یارء چون صنویر و سرو 
هر دو از آپ چشم, پا در گل 
هر ذو ھمذرد ھمدم و ھمراز 
ھر دو دل را دو نیم بیم و امید 
سنیلِ تر به سز چو پشته خار 
ماھرو چون می خیال شدہ 
تن بە کاھش ز رنج بی قوتی 
یافت حالی که بود طاقتِ قوت 


لیک چون ماھی فتادہ بە دام 
از خلاصِص خودش نبود خبر 
گاہ از بیم ھجر موینالید 
آتش اندر نھاد بحر قتاد 
تخته بخت را رساند کنار 
مبتلاً دید ماہە را بە بلا 
جلوہ از کبہک و نغمه از بلبل 
سرمه از چشم و وسمه از ابرو 
کردہ باھم ز دردِ عشق شمار 
هر دو بی برگ: مثل کبک و تذرو 
راندہ از خانه ماندہ از منزل 
گشته از دردِ دل بهھم دمساز 


سر و پاي برھنه چون خورشید 
پای چون برگ گل ز خار؛ فگار 
بدرش از ضعف چون ھلال شدہ 
کھربا گشته 
کان الماس و معدن یاقوت 


رنگ یاقوتی 








رازی این داستان بکن کوتاہ 
سوی کشور عزیمتِ شاھست 


ے ۰ 
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زانکە کوتە خوش است قصّهة راہ 


رسیدن رتن بعد از محنت بسیار و مشقت بی‌شمار بە وطن خود 


خرم آن دم درین سرای کھن 
آبپ رفته بە جوی بز أید 
رتن آن شہسوار عشق نبرد 
جلوەگر شد ز مشرقِ آمَید 
رفت از شوق پیشتر اقبال 
رفت دستورں دلنوازی یافت 
شبھر آراسته چو فصل بہار 
شھریان گشته بھر نظارہ 
پردہ از رخ کشیدہ پردگیان 
زر ب4 دستی کهھ بوڈ کرد نثار 
آمد القصّه تا بە شہر رتن 
کوس زن؛ ساز شادیانه نواز 
دف زنان صف زدہ ز هر دو طرف 
تا. به بین ساز شاھانه 


رفت سر زیر پای مادر داشت 


شدہ قربان رہ رسیدۂ خویش 
سحدۂ شکر حق بجا آورد 


راہ گم کردەای رسد بهە وطن 
دلبر ھجر جوی باز آید 
گشته چون آفتاب عالم گرد 
شام غم شد بَدّل بە صبح امید [٭] 
کوکب آسا سپہ بە استقبال 


پای بوسیدء سرفرازی یافت 


در و دیوار بستهە نقش و نگار 
مثل عاشق ز - خانه آوارہ 
پردہ برداشته ھوس ز میان 
دل بە دستی که داشت, داد بە یار 
گشت ھر کوچەای ز شھر چمن 
گشتہ کرنای تھنیت آُواز 
دست بر دف زدہہ صف اندر صف. 
آمد از شاھراہ تا خانه 
مادر از دست دلء سرش برداشت 
یافت گم کردہ نور دید خویش 
رو سوي قبله دعا ‏ اورد 





عذر خواھی چە می کنی یارا؟ 
دل پطم ۰ بست نت 9 مستورہ 
شدہ در دشت و کوٹ رہ بیمای 


رھنما گشت جذبهٗ مھجور 


راہ معمورہ 


پای چون دل فگار, دل چون پای 
تا تمودند رہ بدان معمور 
ھر ذو از حال خویش شرمندہ گاہ ذر گریەہ گام ذر حندہ 
ناگھانی نمود شہھر ز دور 


با رتن گفت آن فسانه دھر 
حالِ ما اینچنین و نام چنان 
سر به صحرا زنیم با دل تنگ 
اھل ھندوستان ز شھر و سزا 
ھست در عالمِ شناسابی 
پدم آن دلپسند جان پیوند 
گفت این را بگیر و شھر برو 
زان یکی را بە آن نگار سپرد 
کرد سامانِ خویش و ساز پدم 
تا ز افسر بە سر چو شاہ نہاد 
دیدہ از راو عشق, این ھمه جور 
باز آمد ز مغرب آن خورشید 
برد بادِو سحر به ناگمتی 


شور در جان ان نگار افتاد 
دلش از اشتیاق میزد جوش 


دلشان زین خیال گشت شرور 
تا بدین حال؛ چون شویم بە شہھر؟ 
تام فریہ گلان و دہ ویران 
ةُ که با خود نھیم نام ز ننگ 
زین نوای ترا 
بینوایی ‏ دلیل 
مفرەاٹی چند داشٹ بازو بند 
زود سامان بساز و باز بدو 


رسوایی 


بیع کرد و ثمن بە دست اورد 
از عماری و فیل و اسپ و خدم 
مثل شاھان قدم بهە راہ نھاد 
کرد منزل بہ خطهٗ چیتور 
جلوەگر شد بہ صبح گاہ امید 
بوی مشکین چو نافهٗ تبتی 
پافت دلفگار 
سرمه در چشم انتظار افتاد 
کردہ وعدہ بە وصل فردا دوش 


ان بی چارہ 





ِْمَاَث: 


تو شدی گرمرو بە عشق, چو برق 
شد محقق ز دل گرائي تو 
سخنت دیگرست و رای دگر 
کردەام خو بە نامرادي خویش 
آتش غضّەام مگردان تیز 
رتنِ عذر خواہ داد جواب 
گر ز غم ہر دلت ستم شدہ أاست 
من و تو اندرین کھن گلزار 
روز در گفتگو بە شام رسید 
شپ بُود راز دار خلوت ساز 
شب بُوَد رو بە راہ سوز سیاہ 
شب سیاهست از تجلی ذات 
میکند یار جلوہ در شب تار 
شب قدر هر که ساخته است 
هر کە هر شب ز خواب بسته نقاب 
من کە ھر شب ز ڈرڈ می پویم 
چون شب وصل سازکار نکرد 
7 دو ھمدوش تا سحر بودند 
صبحدم چون فروعٌ روز دمید 


گےسسے زر فروخت: طاق سپیئر 


مست و مستورہ باز داشته دست 
دیدہ بیدار گشت: دل نگران 


رتن ۔آمد برون ز خلوت راز 


ملع 
.ےک 





من ز باران اشک خود شدہ غرق 
سست عھدی و سخت جاني تو 
تن درینجا و دل بە جای دگر 
گشته قانع بە غم ز شادی خویش 
ھمنفس شو بە یار مھر انگیز 
دلِ من نیز خون ز غم شدہ است 
چون گل و بلبلیم با ھم یار 
چون شب آمد رتن بە کام رسید 
شب بد کارساز صاحب راز 
شب رساند ز مھر نور بہ ماہ 
لیک در دیدۂ 


ہ٭ھ 


دل بیدار 
جلوۂ شب ندیدہ است بەه خواب 
پردہ برداشتء پردہ دار نکرد 
طرب انگیز یکدگر بودند 
لم شاهہ نیم روز کشید 
پردہ برداشتء: وج لمعه مھر 
آن ز مستی واین ز صحبت مست 

خیرہ شد ز خواب گران 
کیعت در انجمنء سربر طراز 








گرچه گم کردہ بودہ قبلُ دوست 
بانوی ھجر ساز نامه طراز 
بخت گم کردەاش رسید ز راہ 
بسته سر تا بە پای پیرایه 
جلوہ کردەہ بەه چشم آیینه 
یک دل و صد شکایت از دلبر 
که درآمد رتن بہ خانهُ او 
دلِ آیینه بوسهە زد رویش 
خواست تا کام دل کند بە کنار 
روی پیچید و در نقاب کشید 
از وصال رتنء غمش شد کم 
دل پر از داستان و لب خاموش 
لابە سازی ز شوق کردہ رتن 
گفت: بنما رخی کە مثل مه است 
گفت: بگشا نظر بە ھمخوابه 
گفت: باز از ره نیاز برو 
گفت چونست روز بی ہر و بخت؟ 
چند ازین گفتگو دم از گلە زد 
کز دِلتٴ بُرد از دلت دلبر 
عشق تو مھر نو محبّتِ نو 
شدہ چون یار نو ھم آغوشت 
۔ عشق خاکسترت بہ تن مالید 
جم تن سوختم چو خاکستر 


لیک هر سوکہ رو نھد دل اوست 
گشته زیور طراز زمزمه ساز 
رفت زنگ از دل و خسف از ماہ 
کرد از نازہ ناز بر سايه 
چشم پر غمزہ سینهە پر کینە 
یک سر و صد خیال با ھمبر 


محرمٍ مو بہ مو چو شانهٌ آو 
دست چون شانه رو بە گیسویش 
شد ز غمزہ کنارہ جوی نگار 
مثل مہ روی آفتاب کشید 
از خیال پدم دلش پر عم 
گله ھمدوش و یار ھم آغوش 
عشوہ سازیٗٔ یار سیمین تن 
گفت: مه از کسوف غم سیه است 
گفت: چشمم گرفته خونابه 
کە ھنوزست دل بە نا گرو 
گفت: بختم ببست یار دو تخت 
شعله در جان یار دو دله زد 
ھمبرت . یاد ماندهۂ دیگر 
ملکِ نوہ بختِ نو و دولتِ نو 
یار دیرینه شد فراموشت 


جانم آز سوز ھجر تو نالید 


تا شوم با تن تو ھمبستر 
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نام گلھای هند باز نمود 
داد از عشوۂ زبانِ فصیح 
پدم آن نغمه را کنایه گرفت 
چون دل عشقباز رفته ز جای 
ملک کرد آن گلزار 
گفت از روی حسن و غمزه چشم 
گرچە مذکور گل شنایی بود 
بە كنايه شدند کینە گذار 
در دو دلبر چنان مناظرہ بود 
هر دو بیغارہ زن بە رسم زنان 
گفت رعنا سمنبر گلرنگ: 
گر ز غمزار خویش رنگ دھی 
گفت ھندی نگار مشکین تن 
گرچھ سیمین بدن بُود دلخواہ 
رتن از سوز سینە صلح اندوز 
ریخت أبی بر آتش دو صنم 
شد بە او و سخن سازی 
اشقی ساز گشٹت :و 7 نبست 
نشود اجتماع در 


وصفِ ان 


کس بە عالم ندیدہ است بھم 
ھمسبد کس نکرد سوسن و گل 
هر دو را چارۂ جدایی دید 


هر دو از دست غم نمودہ خلاص 


سسمسسمسستچجڑ[ 


هر یکی را چو عندلیب: ستود 
بر اقالیءہ ند را ترجیح 
صفتِ ملک را وقايه گرفت 
از سراندیپ گشته نغمه سرائئ 
صفتِ جویبار و لطف بھار 
تاکە ھمچشم گشت ھمدم خشم 
خودشناساىی خودنمای بود 
ذکر گل بر زبان و در دل خار 
کە بە اھل سخن مکابرہ بود 
درھم آویختهہ زبان بە زبان 
کای من از رنگ روی تودل تنگ 
بایدم شستہ داع روسیٌی: 
پاسخ از ماھروی سیم بدن 
حسن رویش بُوّد بە خال سیاہ. 
بود رشک از دو سویء شعله فروز 
آنش از آب او نمیشد کم 
تا رھد دور از فن بازی 
بس کە این صلح بست و شکست 
لازم آمد فراق فی مابین 
روز وشب,ء ‏ ور وسایه شادی وغم! 
همقفس نیست طوطی و بلبل ! 
ساخت بھر جدید قصر جدید 
خود بە هر یک نمودہ جلوۂ خاص 


در حرم جمع گشته هر دو نگار 
با رتن از کرشم گفت پدم 
امشب از رنج راہ آسودی 
پاسخش ‏ داد رای شاھد باز 
ماندہ بیدا در شب مہتاب 
در طرب سازی و نظر بازی 
در بر دل چو پدمنی باشد 
بلبل اندر چمن نظر دارد 
بانويی مەجبین متی رانی 
ذادہ ۔.ترتیب :اجشن ‏ شاحانه 
خان اھلل خانهہ بستہ نگار 
رای شد میھمان آن ھمدم 
چون سخن از رو دھن کردند 
سفرەای چون بساطِ عرض بسیط 
نانخورشھا بە سفرہ بر نمکش 
نائش چون برگ گل ورق به ورق 
چون شد انباشته پھن کج کول 
رقص بازی و دف نوازی کرد 
گشت هنگامه گرم چون دل مرد 
داع ڑک از اٹہ اك انگیز 
ھر دو از اشک دیدہ بر دیدہ 
عرصة .باغ: بودہ ۔فصل بھار 


ہہت ھندی بهە وصف ھندستان 


1ڑ - - 1.0.9[ 


ھمدگر را ز غم گرفته کنار 
کای شبت خوش گذشته با ھمدم 


راہ بادہ 


پیمودہ پیمودی 
بە وطن آمدم ز راہ دراز 
رفته چون مھر تا بە روز بە خواب 
چشم مخمور کردہ غمازی 
فکر دیگر فروتنی باشد 
لیک با گل سر دگر دارد 
کردہ آمادہ ساز مھمانی 
دیدہ باشد فلک چنان [خانه]! 
چون گلستانِ گل بە فصل بھار 
شد طفیلی بە رای نیز پدم 
خوان نھادندء سفرہ گستردند 
خوان بە هر نعمتش چو چرخ محیط 
مثل هر سوستان ھمه دلکش 
ھمه را ھمچو گل ز برگ طبق 
لالەگون گشته غنچه از تنبول 


عودسوزی و دلنوازی کرد 


ھر دو دلبر ز رشک ھم دل سرد 
دید پر غمزەھای اشک آمیز 
حسن هھم در خیال سنجیدہ 
سخن از گل گذشت و از گلزار 
خوشنوا شد چو بلبلِ بستان 








رر ار رہ رہ کا مر ار رر هر ایا 
اڈ چس چس سج سس شش جس 
در ہیں ری رسس رو رںں ری رس رس ںہ یں ا ا 
دوی و و و دو وو می ہیں تت میں ای 


پدم از غرفه سر براوردہ 
پرتو جلوەای بر او انداخت 
دست بگشاد پر اخد عطا 
بردہ جا کردہ ان 
ماھرو غرفه بست و رو پیچید 
زیور دست خود عطایش کرد 
دلش از دست برد نظارہ 


بە دامن او 


رای چون بود در مقام خروش 
بر جلایش نمود راگھو را 
تا بە دھلی رسید گرم عنان 
بود شاہ زمان علاءالذین 
باد پیما چو راہ یافت بە باد 
چون بە سلطان رسید گفت ثنا 
داشت در دست, یارۂ دلکش 
گفت سلطان کە: ای فرومايه 
ار عطاھاىی کیست این یارہ 
بادہ پیمای زد چو شعله نفس 
گفت: این دست دانه پدم است 


دست او ہبیش ازین عطا کردہ است 
گفت سلطان: بگوی حال پدم 
گفت: شاھا! درین کھن بستان 
از ھوس کو بە کوی تاختەام 
دانادلِل قیافه شناس 


مر 


و اش ان 





بر سخنگوی آفرین کردہ 
یارہ از دستِ خود فروانداخت 
یارەای اوفتادہهھ ز پا 
گوییا برق زد بهہ خرمن او 
او ز یک جلوہ مو 
چه عطا؟ صید در بلایش کرد 
بست ہر دست خویشتن ‏ یارہ . 
سخنِ ھیچ کس نکرد بە گوش 
کرد اخراج ملک راگھو را [؟] 
پر درا بارگاہ شاہ زمان 
صاحب چتر و تاج وملک ونگین 
لپ گویا بە مدح شاہ گشاد 
مثل اھل دعا 
شعلەاش مثل لمعه 


دید 


مو پیچید 


می جو 


دست برداشت 
آتش 
نیست در خوردِ دوست پیرأیه 
نزھت افزای چشم نظارہ؟ 
تش انگیز شد چو شعله ھوس 
آنکە یکتا بە خوبی و کرم است 
غمزەاش تیر کم خطا کردہ است 
شرح کن قصَهُٗ جمال پدم 
دیدەام چار دانگِ هندستان 
مرد و زن, مو بە مو شناختەام 
کرد زن را بە چار قسم قیاس 






بود با ھر دو روز و شب واصل 
هر شبی دلبری کشیدہ بە بر 
لیک غافل ز چشم زخم سپھر 
نوش آأو صیدگاہ صد نیش است 


دع وع دک ما ا دی 


بد 


کس سسئٹسی شش 
7 


ہر ر ری ری 
ں0 ت 


رو و 
ە : 


وصلش از ھجر شان شدہ حاصل 
غم ز دل رفته و خمار ز سر 
که نھانست کینەاش در مہر 


مرھمِ او بھان ریش است 


حقیقت پدم بە گوش سلطان علاءالڈڈین پادشاۂ دھلی رسیدن 


آنکە افسانه را گزارش داد 
بوڈ روزی بە ملک خویش رتن 
سخن از ماہ شد بە مجلس شاہ 
بوڈ در جمعء مرد بادہ فروش 
کرد بر قول برھمن انکار 
رایء تصدیق برھمن فرمود 
گفت تحت الشعاعم برھمنان 
شپ دیگر چو مه کشید نقاب 
برھمن رازگوی شد در جمع 
غیر ازیئش ندید ھیچ علاج 
به جلڈیش چو حکم شد فی الفور 
گشت واقف پدم ز قصَهُ دوش 
گفت شاھان کە نکتە سنچائند 
طلبش کرد زیر غرفه قصر 
راگھو آمد زبان گشادہ بە مدح 


قَصّهٗ غم چنین نگارش داد 
انجمن ساز مثل گل بە چمن 
برھمن خواند روزنامہ ز أە 
باد پیما شدہ بە جوش و خروش 
نوع دیگر ز مه نمود شمار 
او بە تکذیب رای رای نمود 
او خروچ الشعاع کرد بیان 
آنکه گفت از خروج شد کذاب 
رخ شه از غہ غضب فروخت چو شمع 
کرد از ملک خویشتن اخراج 
بر جلا زدہ برآمد از چیتور 
حکم رای و خروج بادہفروش 


مرد 
تا پذیرد عصاى بانوی حضر 
داد حسن و جمال داد بە مدح 





٠‏ × یم 
یم 2 یی اپ پیا یج ل9 کی 0ع ۳9 : ات ری ںی ا و و اس 
نت نت 00000000010 شا 





گونه پیکرش چو نقرۂ فام 
شیر و حلواش دلپذیر بُوّد 
کند از مھر خدمتِ شوھر 
جامع حسن سیرت أین صنمست 
این سمن رنگ و پدمنی گلروی 
پدمنی دلبریست حور مثال 
بە بیان آرمش چھار چھار 
خامهٔ نقش بند این قصّه 
چار ازان دلکش و دراز بُود 
فربه و بر خوشست و چار دگر 
چار چیزی کە آن دراز نکوست 
باز چشم دراز و ٹیز نگاہ 
هم درازی گردنِ رعنا 
کلک انگشت ھم دراز خوشست 
صفتِ چار چیز ساز کنم 
جبهھ نیکوست خُرد با دانی 
يْزْ پستان خُرد سایانست 
ناف زیباست خُرد پیوستهہ 
چار عضوست خوش بر و فریه 
فرب پر عذار یار خوشست 
میبرد دل ز جای؛ بازو پر 
چو قَبَّهُٗ سیم 


نازنین را 





در چمیدن بُوّد چو کیک خرام 
از گلو پائش ناگزیر ‏ بُوّد 


از پّدمنی درو دو شیوہ کمست 
اینت بی ہوی و پدمنی خوشبوی 
جامع حسن چار چار جمال 
تا شود جلوہ ساز قامت یار 
حسن را کردہ شانزدہ حصّه 
چار کوتاہ و دلنواز بُوّد 
چار باریک باید و لاغر 
موی سنبل سرشت مشکین بوست 
خانه دون کند بە غمز آہ 
عالم آراستء چون یدِ بیضا 
بند بندش, کرشمه ساز خوشست 
کوتە این قصّه را دراز کٹم 
گفت دندانِ یار باید خُرد 
ماہ باید ھلال پیشانی 
وصف معشوقه نار پستانست 
چون دل عاشقان گرہ بستھ 
فربھی آن بُوّد ز لاغر یه 
یار گلروی پر عذار خوشست 
زور بازویء حسن را درخور 


هست فربه نکو بە قول حکیم 


گفت ز ایشان دو قسم نامرغوب 


ھستنیء سنکنیء نکوھیدہ 


عرقش بوی فیل مست دھد 
طبع و نفس کثیفء چون کنّاس 
تنگ سینه پُوّد بزرگ کمر 
خُرد چشمی, بزرگ پستانی 
ساق و بازوش, گندہ چون کندہ 
وقت رفتن نظر بە راھعش نه 
نە درو بیم نەہ حیا باشد 
فیلبان گردِ وی ننردازد 
سنکنی دان, زنی بە خصلتِ شیر 
سین او گشادہ تنگ کمر 
قوؤت او زیادہم قوتش کم 
گوشت باشد غذای او اکثر 
خوش نیاید جمال ھیچ زنش 
قدم آہستهہ در رہ اندازد 
شوخ و خود رای تند خوی پُود 
وقت صحبت گَنّدز عشوۂ خویش 
چترنی لعبتیست شوق انگیز 
نفکند از ستیزہ چین بە جبین 
از تیشم شکفته روی چو گل 
بھە لطافت بُوّد دلش مایل 





وان دو قسم دگر بُوّد محبوب 
چترنیء ‏ پدمنی: پسندیدہ 
روز و شبء طالپ غذا و وصال 
هر که گردد سوارہ دست دھد 
دل چو انبان حریصِ پر وسواس 
جفت خود را نیاورد بە نظر 
مرد بیگانە را فسون خوانی 
گردئش نیز کوتہ و گندہ 
جز یسار و یمینء نگاھش نه 
خود وفا در دلش کجا باشد! 
بند آھن ز پا در اندازد 
غصەانگیز پر غرور دلیر 
نقش او فربه و بدن لاغر 
دم زند مثل شیں با ھمدم 
ندھد تن بە قبضه شوھر 
بوی مکروہ آید از دھنش 
وقت رفتنء نظر دہ اندازد 
ساعد و ساقء پر ز موی بُوّد 


سینه مرد را بە ناخن ریش 
دلبر و دلنشین و شوق أمیز 
زلف مشکین او بُوّد پر چین 
والٍ اوہ حریف چون بلبل 
غمٍ دل از وصال او زایل 





نہ رر رر رو رر ری رہ رر ور رر ری 


کش شش شش 
211 ا لی 


290 
ا 
کی ری سر یں 

مھ وی ۰ص ص ۱ک (ضی۱ے؟ رر سر پر رص رح یں ا 
یم ا 

: 


و 8+ ٦‏ ۰ ۹ ابع 
1 ا ا ا ا ا ا ا 


دم چو بلبل زدی از آن گلروی 
گفت: موقوف حکم سلطانست 
گر کنی التماس از رایش 
گفت: با منشی عطارد فن 
مشتمل ہر مراحم الطاف 
کای بە چیتور زیب و زین بە تو 
أنتچە خواهھی دھم ز هھندستان 
ان غزالی کە تازہ در دامست 
گرچە داری بە سینه مھرِ نگار 
ای کە از دردِ عشق آگاھی 
ورنە اینک رسیدەام بە سرت 
چون نگارش پذیر گشت: سجل 
داد نامه بە دست تیز رُوی 
ساخت ھمراہ شرزہہ بادہ فروش 
چون رسیدند آن شتافتگان 
نام دادند رای را بر دست 
خواند طومار غم سجل افسون 
گفت: شاہ از رتن چه می خواهد؟ 
پادشاھان بە هم چو نزع کنند 
شاہ ہر تختِ ھند کردہ جلوس 
گر بخواهد ز بندہ تخت و نگین 
وگر از ملک مال خواھانست 
او اگر دل بە دلبرم بندد 


ہمدرہد مد رید کک ھکد کڈ کڈ وت وع ریدم در مر درد یت کش کٹ 
ںی شا یک 
یح ا و ا دا ا ای 





چارۂ وصل آن نگار بگوی 
ھمه سرھا بە زیر فرمانست 
جز بە تسلیم نیست یارایش 
ثبت کن نامەای بە نام رتن 
میدھم خطهُ اجین بە تو 
لیک خواھم ز راىء مونس جان 
پدمنی زادہہ پدمنی نامست 
لیک ہر نفس خویش کن آیٹار 
دلبرم دہ اگر دلم خواھی 
دل و دلبر کشیدەام ز برت 
شد ز مضمون نامه خامه خجل 
شرزہ نامیء و لیک گرگ دُوی 
تا بخواھند از رتن ھمدوش 
تا ہر یار بار یافتگان 
رشتة فتنه ر سپرڈ بھ4 مست 
یافت مجنونء صحیفهای ز جنون 
ھم مرا خود ز من چه می خوآھد! 
حفظ ناموس یکدگر بکنند 
خواھد از مخلصان خود ناموس!؟ 
بر درش می‌نھم چو سر بھ زمین 
هر چھ باشد نثار سلطانست 


عشق من ھم بە عقل أو خندد 





ران فریةٔ خوشست جانان را 
چار باریک لاغرست پسند 
ای کہ شرح جمال می بینی 
لپ گلرو چو برگ گل باید 
شکم یار لاغرست نکو 
ھم ز باریکی است لطف کمر 
بادہ پیمای چون سخن پیمود 
داستان پدم نمود تمام 
قصّةً طوطی و مھین رانی 


شدن اوارۂ رتن بهە سفر 
تا سراندیپ پی بہسر بردن 


ماندنی از غمٍ صنم در دیر 
جذبهٔ يیار بر حصار شدن 
باز زستن بهہ دستیاری بپںبحت 
کردن آرام بابتِ خود کام 
باز بستن سوي وطنء محمل 
غرقه گشتن در آب کشتي بخت 


آمدن از محیطِ غم بە کنار 


راہ پیما شدن بە راو مخوف 
چون فسانه بهە آخر انجامید 
خواند او نسخه جمال پدم 
گفت با فتنه ساز قَصه سرای: 
تا سخن گفتی از شمایل او 


یس ہش 


ڈسچڈ چٹ چک چچچسشسسٹیئشھششششسسسش ا رش ا ا 
: شش ا ا اش مس ا جا 6 و ا ا و[ ا ام و ا تتتتت 


و ا ر7 ےدک دید ھکید کیٹ کوٹ ٹک کم و تشخ سس و ا 


فربه و تازہ می کند جان را 
دل بە باریکی اش نکو پیوند 
دانکە باریک خوش بُوّد بینی 
زان چو گلبرگ در مَقّل آید 
تا نگنجد فریب و کینە درو 
وصف کردہ چو موی اھل نظر 
شرح اقسام دلبران بنمود 
گفت ز آغاز کار تا انجام 
جذبهٔ عشق و ترکِ سلطانی 
زدنِ پشت پای بر افسر 
رفتنِ طوطی و خبر کردن 
دیدنِ جلوهۂ پدم در دیر 
در سر قلعه پایدار شدن 
رفتن آز پاي دار بر سر تخت 
دادنِ بانو از وطن پیغام 
در دل بحرء ساختن منزل 
بر سر تخته ماندن از سر بخت 
یافتن باز در کنار نگار 
تا رسیدن بە مسکن مآلوف 
عشق, آفسون بە گوش شاہ دمید 
شدہ آین طالبٍ وصال پدم 


دلٍ من برد نغمهٔ تو ز جای 
جان شدہ غایبانه مایل 





۰٠ 
ضس سے 0 و رر رر رر ا‎ 
ولصا و رس شش‎ 
کپ ہب مم و وی‎ 





1 وی و ون ای ون 
1 ا 
مت ماخ و 


سسمسمبسسسسچڑ 


من اگر در شمار او ھیچم 
بشتاہم 


بە طریقِی نبرد 
شرزہ از رای چون شنید جواب 
آمد و گفت از رتن پاسخ 
گفت: او دیو و شه سلیمانست 
بر سرش شاہ لشکر انگیزد 
سر بُرد گر بە حکم سر ندھد 


سر ز غیرت بە صلح در پیچم 
یا شوم كکشته یا ظفر یابم 
نزد سلطان رجوع کرد شتاب 
از غضب بر فروخت سلطان رخ 
بند و قیدش بە حکمٍِ سلطانست 
تا ز دل این غبار برخیزد 
سرکشی گر نمود سر بدھد 


لشکر کشیدن سلطان علاءالدین پادشاہ بە ملک رتن برای پدم 


هر کە در زیر آسمانِ کبود 
صیدِ مقصود چون بە دام کشد 

دلی از مراد شاد شود 
چند روزی کە شد رتن بیغم 
کاوش انگیخت چشم زخم فلک 
چرخ پر کین رقیبِ عاشق مست 
شاہ علاءالین 
سوی چیتور خیمه بیرون زد 
گشت ہر رخش جنگجوی سوار 
شد سبک خیز با سپاہِ گران 


از یلان و سپاہ صف در صف 


ھندوستان 


بر زمین بودہ استء خواھد بود 
چرخ ازو زود انتقام کشد 
باز ‏ ناشاد شود 
بە مرادِ دل از وصالِ پدم 
عشق ہر چشم بخت ریخت نمک 
دھر خوئریز و عشق دشنه بەدست 
خشمگین شد ز پاسخ پرکین 
گرمرو شد ز رشکِ مَه چون مھر 
کوس در نہ رواق گردون زد 
در رکابش سران ملک و دیار 
غلغل افتاد از کران بە کران 
صف اآھن کشیدہ چار طرف 


نامراد 





کس نسازد جدا پدم ز رتن 
با غم عشق او چو ساختدەام 
ور شود آین ھوس, کشد از سر 
من ھماندم گرفته راہ عدم 
سر چو کاسه نھادہ بر کغِِ دست 
بیدل و پا بسر شتافتەام 
من بە عشقم ھمیشه در پرخاش 
بە مَثٹل گر درفش باشد مشت 
شرزہ گفت: ای رتن ز غم مخروش 
سر مکش از اطاعتِ سلطان 
نیستت از أُجّین گر سیری 
ورنه اینک چو کشوری دلخواہ 
قلعەات گرچهە ھست کوە بنا 
رتن آشفته گشت با شرزہ 
گر چە معذور گشت جرم رسول 
گر دھم من ز دست مایه جان 
خانەام چون ز غم خراب شود 
باز روہ نزد شاہەہ ملک گشا 
باشد از شاہہ ملک و مال وطن 
شاء اگر زین خیال برگردد 
ور زند در روا تعدڈی گام 


اترڈ شی ھی دض ط× کی کے 7 ےکی 5٣‏ 


شس شش 
7 ا 


کک ا ا 2 
ا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا دم 
و ح سی ا ا ا ا ا و 


عو مع عم ان 


گشته یکروے جلوەگر بە دو تن 
جان بهە راھش نثار ساختەام 
نشود از ھوس بد اندیشه 
بکشد کو کشد چو غم لشکر 
کهە نھادم قدم بە راہ پدم 
رفته بودم بە کوی ساقي مست 
خویش گم کردہ باز یافتەام 
چند روزی حریف سلطان باش 
می نھم در دھان مار انگشت 
یک کنیزی بە عالمی بفروش 
أنکەہ حکمش گذشته از مُلتان 
می دھد اوچیّن بە چندیری 
می شود پایمالِل موکپ شاہ 
اک آنا جح ہے ان کنا 
کای شدہ رھنورد از ھرزہ 
خود نیاید رسولء راہ فضول 
چە کنم گر بە من دھند جھان؟ 
کیست کز ملک کامیاب شود؛ 
باز دعا 


وز زبانم بگوی 
ب4 نکو طینتی سمر گردد 


کام نایافتهِ شود بدنام 





همة گشتند میہمان رتن 
روز دیگر چو تیغٌ خسرو شرق 
فوحساظطاء فاوحف آائرے 
سوي چیتور کرد روي دلیر 
این طرف نیز بر کنارۂ شہر 


صف بر آراسته بە عزم نبرد _. 


همه از سرگذشتگان چون رای 
همه پروانڈ رتن گشته 
نیزہ در دست دست در همّت 
تیغ هندی آب دادہ بە زھر 
سپر افکندہ در رہ تعقدیر 
تا دو صف مقابل از دو طرف 
طرح شد چون بلای مبرم جنگ 
برق رخشید: رعد میعرید 
چرخ چون فتنه گشت با ھم یار 
یکدگر را چو کوہ بر کندی 
شد گدازان چو گرم گشت نبرد 
پھم آویختندہ کینەکشان 
ان یکی گفت گیر و دیگر: دہ 
از پر تیر سالکانِ عدم 
ترک :. هندو بمم ذر افتادہ 





١-۔‏ در اصل: برخواست. 





سیر گشته ز خودہ چو جان از تن 


سرکشیدہ نیام شب چون برق 


فتنه آرمیدەای برخاست' 


گوبیا کرد قصد آھو شیر 
رای ھم گشته رخ ز آتشِ قھر 
تا ببیند فلک چه خواھد کرد 
همه تسلیم تیغ سر تا پای 
طالب مرگ خویشتن گشته 
دوخكته چشم مست در هھمّت 
در کمر مثل مار بسته بە فہر 
جای جوشن بە تنء لباسس حریر 
زد قضا دستِ فتنه کف بر کف 
گرم شد معرکه ز توپ [و] تفنگ 
زال٭ آتشین هھمی بارید 
دشت چون عشق گشت بہرِ شکار 
زمزمه از زمین در افکندی 
صبر در مردہ زھرہ در نامرد 
کردہ بر تیر و نیزہ سینە نشان 
فتنه گفت آفرین و همّت زہ 
پر برأوردہ می زدید قدم 
فورت برخاسته' سر افتادہ 


1۔- در اصل: خواسته. 










0سسشت 


- کات می تجد دید گی خیشرٹ کٹ ع۵ 9ٹ ک1 سی ہیر رو کو وو و ور رر سس سس م سرب یر یں 
یچچ جج پش کچ شت ا شت ا ہت ا شش و حا 
ا چرچ ا یں نت یی یسوی ما دا 





سر ترکش به کش دراوردہ 

خودِ اھن به سر زرہ در بر 
شد روآان مثلِ سیل دریا فوج 
شد رتن با خبر ز لشکر غم 
غم عشق نگار در دل بود 
بە دلش بود از خیال غمین 
سمان در کمینِ من برخاست' 
کرد إخبار جمله رایان را 
لیک چون فتنه بھرِ ناموس است 
هر کە باشد شریکكِِ بخت بدم 
تا ھمه سر دھند در راھعش 
گفت: شاھاء بە موکپ تو ھنود 
گرچهە ما بندگانِ سلطانیم 
پیشں تیعٍ تو جان نثار کنم 
داد سلطان پر غرور جواب: 
عرض کردند: کای سپھر شکوہ 
شاہ زان جمع ھم نفاق نہاد 





ھمه چون تیر پر بر أوردہ 
نیزہ و تیغ ھم بە دست و کمر 
کووِ آھن چو آب میزد موج 
یک عنانِ دو آسبهە تا چیتور 
غم دیگر رسید بر سر غم 
غم هھجران پار روی نمود 
کە نەای نازنین شود غمگین 
جز غم دلنشین جانان نیست 
فتنەای بر زمینِ من برخاست' 
حال بنمود خود نمایان را 
سر نھادن مرا نە افسوس است 
گو مدد کن مرا چو بخت پدم 
عھد بستند جمله دست بە دست 
باز دارند از خسف ماھش 
بود هھمراو موکب سلطان 
گر نباشد چه نقص خواھد بود؟ 
می رود آبرو اگر 
سر خود را فداىی یار کنم 
چون رتن می شوید خانە خراب 
جشنِ مردست مرگ در أنبوہ 


مانیم 


و اجاز ت داد 


شرزہ را خواند در نشیمن راز 


گفت: با رای جنگ ساز برد 
چون بە او دم زدی نخست از غم 
سینەام تنگ گشته از غم او 
چون من از بندِ ملک آزادم 
ان جواھر کە داشت از من باز 
حاجب آمد بە سوي رای شتاب 
شرج پیغام دلگشای نمود 
رتن از گفتەھاي شاہ شگفت 
ھر که را یار درنظر باشد 
عشق با هر دلی کە پیوندد 
دیدەای کان ز عشق گیرد رنگ 
از دو عالم توان کنار گرفت 
باز گفتا کہ: شاہِ قلعه گشای 
میھمانِ رتن شوم یک روز 
سیر این آھنین حصار کنم 
باز گردم بە سوي دلبرِ خویش 
رای گفتش: اگر ز لطفِ کرم 
لعل و گوھر نثارِ شاہ کنم 
میھمانِ رتن چو گردد شاہ 
رفت چون از سرش هوايِ پدم 
شرزہ آمد بە نزدِ شاہِ زمان 


بیش ازین رفته و باز برد 
مژدەای دادمش بهە وصل پدم 
دل بریدم ز مھر ھمدم او 
ملک و معشوقِ او بە او دادم 
کە نثارم کند بە دستِ نیاز 
یافت در قلعه جای چون حجتاب 
صورتِ صلح را بە رای نمود 
از آدب در جواب حاجب گفت: 
بی نیاز از زر و گھر باشد 
غیرر معشوقء دیلہ بر بنڈد 
پیش او لعل راستہ قیمتِ سنگ 
لیک نتوان دل از نگار گرفت 
گفته از پر عذر خواھیي رای 
یک تنە مثل شمع بزم آفروز 
آفرینی بەه قعەدار کنم 
شاد گردم ز‌ ملک کشور خویش 
ان هھما سايیه افکند بە سرم 
مژہ جاروب شاھراهہ کنم 
گر برد جان رتنء بُود دلخواہ 
بە سرم شاہ راستء جاي قدم 
ز۵ منادی کە فتنه داد امان 








تیر ترکانء چو غمزہ سینه شکاف 
راجپوتانِ ‏ رہ پیمای 
ترک و هندو [ز] بس کە كکشته شدہ 


عدم 


از قضاء ترک چیرہ دست فتاد 
چون سپاہِ رتن زیمت یافت 
ای خوشاء زندگی که با یارست 
شه نخستین بە عشق ان سرہ کرد 
زانکھ در قلعه بود جای پدم 
تمتای گوھر دلخواہ 
عشت شیرین چوگشت, سینە خراش 
چو برافروخت شعله 


ذر 


اآندوہ 
رتن آیینِ قلعه داری کرد 
گفت راوی که رای عشق شعار 
تا برین حالء ھشت سال گذشت 
نی رتن صلح نامەای بنگاشت 


وی شش 


ید اس دی یں ۰ یپررر۶ریر یا ہ۱۱8 2 تکرجررب 
ا ا یج یں شس یں 
تا یں 2 سا سس ا ا سس ا کی ا ال ا لی ا ا لا 
وم ا ا ا یج میا یی یدید یت اد اد یدن ا نے ہف ا عم اس دی اس اس ایس ا ا اس فی یا 


تیع هندو چو ً عشق کینهە غلاف 
سر ز جا رفته و قدم بر جای 
دشتِ ھمواں پشته یپشته شدہ 
نت 5 و" افتاد 
نیکمرگی که پیش دلدارست 
قلعداش ر ز‌ عم محاصرہ کرد 
ین تین ذر سان خات 
حلقه زد مثل مارء شاہ و سپاہ 
مثل فرھاد وی سیت و 


در صفِ ھندوان 


تراش 
آتش آسا گرفت دامن کوہ 
حلهبازی و توپ کاری کرد 
ماند عمری بە بندِ عشق, حصار 
شاہ آز جان و ھم ز مال گذشت 
نی شه آز قلعه دست و دل برداشت 


برداشتن غنیم جانب ھندوستان در... پنجاب مُلتان... سلطان علاءالد ین... 


قصه بردا: یم سی 

پردازِٰ راستین گفتار 
چون ب4 لوج بیان کشك قلم 
سوي پنجاب شورشی افتاد 


شکوہ پیماي چرخ کچ رفتار 
کردہ زینگونە این حدیث رقم 


شاہ را عزم یورشی افتاد 


ضر قلعه ز صلح باز شود 
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شاہِ ھندوستان بە صلح از رزم 
شد روآن سوي بام مَه پیکر 
تافقفت از غرفه پرتو ان ماہ 
سر بە بالین تھا شد بیھوش 
گفت با رای از حرارتِ دل: 
بر رخ و سینەاش گلاب زدند 
شاہ از ان بی خودی بە خویش آمد 
کرد چشم ھوس, بر اینه باز 
0 ۱ 
روی حیرت بە سوي راکوٴ کرد 
گفت: چون شب بە خواب پیچیدم 
پیکری دیدەام بە جلوہ درآان 
شعله زد در دلش خیال نگار 


خود بە خود ھمچو دود می پیچید ‏ 


ہا رتن از نفاق در پیوست 
گہ بە افسون و گە بە افسانه 
پ کمندِ زبانِ سحر گزین 
ہو انچا سپاو لشکرِ شاہ 
گفت تا رای را لسیر کنند 
بود تنھا در آن میانه رتن 
بی‌خبر بود سوي شه نظرش 
تا ےآ سشرنن رای 
رای را شاہ چون بە بند کشید 


١-۔‏ در اصل: راگھو. 


زر رررر ‏ رر رر ر یر ر0 


نظارہ ساز از منظر 
دید چون عکس مَهە در اینه شاہ 
رہ بدین راز بُرد بادہ فروش 
شاہ را دل بە ضعف شد مایل 
کس چه داند کە تا چهە پیش آمد؟ 
وان خیالش بە چشم ناید باز 
بہ معمّا حدیث با او کرد 


حیرت افزا عجوبەای دیدم 


بی تن و جان, ز پای تا سر جان 
بثل_ قعلۃ کرو مان 'قراز 
تا ازان خائه سر به راہ کشید 
دست أن سادہ دل گرفته بە دست 
تا در قلعه بردش از خانه 
ز آسمانش کشید تا بە زمین 
ھمه4 جمع آمدند پر سر راہ 
بند بر پایە دستگیر کنند 
نشد آگەه ز گفتن و بستن 
بربودند تیغ از کمرش 
دست در بند دید و بند بە پای 


پای بنھفته سوي هند دوید 





کوس شادی بە حکم شاہ نواخت 
رای از التفاتِ سلطانی 
روز دیگر کە این رواق دو در 
خسرو شرق برق زد بر کوہ 
لشکر خویش ماندہ بر سر در 
چون درآمد ز درگھش اقبال 
شیوۂ ‏ بندگی ‏ بجااآورد 
کردہ ساز ضیافت آمادہ 
چون شه از خورد [و] نوش دل برداشت 
تا. مگر دلبرر یگانەه عصر 
شا منصوبه باز صد غم و رنج 
گفت با رای جمع دولتخواہ 
گر قبول التماس بات شود 
رای ھندو و ترک سلطانست 
میکشد دل زبان حیلەگرش 
گر چه گفتند این سخن بە رتن 
سادہ دل در حریف بازی شاہ 
کارش او بە فیل بند انداخت 
رتن اندر خیال بُرد شدہ 
چرخ منصوبه ساز بازی کرد 
آز قضا در سراي اھل حرم 
کای دلارام ھر دل خسته 


۸ 


۰م ۴ 
ات 
۵ ام یرم 
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تا ز اطرافء در سپهە برخاست' 
ساقت شر اللہ ساز مہمانی 
بر افق نقش بست شمسه زر 
رفت بر کو شاہِ کوہ شکوہ 
خود درآمد بە قلعهُ دلبر 
رتن آمد برای استقبال 
تا سرای طرب > فا اورد 
خود چو دولت بە خدمت استادہ 
هر طرف از ھوس نظر انداخت 
سر کشد مثل مَه ز غرفه قصر 
رخ نہادہ بە بازيی شطرنج 
شاہ گشتهہ جدا ز خیل سپاہ 
ھمدرین خانه شاہ مات شود 
ھندو و ترک را چە پیمانست! 


میتراود نفاق از نظرش 


دل عاشق نگشت عھد شکن 
لیک غافل ز حیله سازي شاہ 
أآخرش لشکر ز غم بر تاخت 
شاہ در فکر دستبرد شدہ 
باخت بر لوج خاک, طرح بە گرد 
رو نھادہ بلا بەه سوي پدم 
طُرفه منصوبدای فلک بستھ 





تا دلل خستگان چو گردد شاد 
رفقت دلالهہ ذر لہاس گدای 
بە دعایش نفس درازی کرد 


اشک غم ریخت چون غم اندوزان: 
پذدمش گفں: ای ستمدیدہ: 


از کجایی و چیستت مقصودۂ 
گفت: آوار ۵٥‏ دیار توام 
درو دل سوزیت بە جان دارم 
گشت چون لابەگر بە گردِ سرش 
چون پدم ناله آز دیار شنید 
دیدنِ روي او دلش بشگفت 
در من و در رتن چو فرق نماند 
تو چرا این حدیثِ درد فزای 
پردہساز آمدی ز مھر, بە کین 
پهٌ کە سازم ترا بە مُثله مَئل 
دلِ من با تو در دل آزاریست 
تا ز افسون درین گریوۂ خاک 
ا غضب گفت با کنیزی چند 
نمدِو کھنە را فرو مالند 
کینەسازان بدو 


در افتادند 
ان قدر کوفتند بر سر در 
از لگدکوب چون نماندش ھوش 
چونکہ پاداش حیلەگر دادند 


کی سن ری یں ری رس رس لپ رن0 یں سس سک ا دس 
اش نا 
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. 
ای 





رتن خستهہ دل شود آزاد 
باز. تا بارگاو ماو سرای 
لابە سازیؾ ‏ .و عشوەہبازی کرد 
آو جانکاہ زد چو دل سروزان 
چون تو غمدیدہ دھر کم دیدہ 
اشک ریزیؾ تو ز درد که بودۃ 
تیرہ روزی ز روزگارِ توام 
گرچە پیرمء غمِ جوان دارم 
یاد کردہ ز مادر و پدرش 
ھم وطن را چو دل کنار کشید 
یافت ھمدرد دردِ دل میگفت 
کس رتن را بە دیوپال بخواند 
کردی اظھار با من ای بد رای؟ 
تا شوی پردہ سوز پردہ نشین 
زانكکە جایز بُوّد جزايی عمل 
چون بدی با بدانء نکوکاریست 
نزنی دست تو بە دامنِ پاک 
تا فسون ساز را بە خاک کشند 
بزنند ان 
داد دلسوزي 
پوست ہر تن نماندہ موی بە سر 


قدر کهە بتوانند 


دم [ دادند 


ببریدند بینیاش از گوش 
بردہ بیرون قلعہ سر دادند 





سسسست۔ 


ت 
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گفت سلطان کہ: ای اسیر بلا 
گر خلاصي خویش می خواھی 
نازنین را طلب کن از چیتور 
رتنش گفت: کای محال اندیش: 
گر براید ز تن روانِ رتن 
شه به روزیکی گماشته بود 
بنشاندی 
او ھمی زیست در خیال پدم 


روز در اآفتاب 


روز در بند و شب در اشکنجه 
مبتلا گػشته با بلا ز ولا 
تا مبڈل شود بهە لطف این جور 
نمک افکن مشو بە سینهٔ ریش 
داشتی در عذاب لیک چه سود! 
بر تنش قیر پخته افشاندی 


م‫ 


چشم آمید بر وصال پدم 


شنیدن رای دیوپال صفت حُسنِ پدم و فریفته شدن 


ُنکه غم نامه را نگارش داد 
گفت کاندر جوارِ ملک رتن 
راي خود راي خودسر و خود کام 
تا شنید آنچه بر رتن بگذشت 
چون خزان دیدہ یافت فصل پدم 
تی دلالەاىی, رفمنتا 
روی چون پشتِ سوسمار شدہ 
آمد أن پیر زالِ زشت خصال 
پدم از نیّتِ خلاص حبیب 


حکم کردہ بە حاجب و دربان 


قصّه غم ز سر گزارش داد 
راجەای داشت بیحفاظ وطن 
دیو کردار و دیوپالشض نام 
چونکه بی درد بودء بی غم 1ھ 
دوخت چشم طمع بە وصلِ پدم 
کھنە زالیء عجوزہ رھهزنەای 
پشت چون روی حلقه مار شدہ 


تا بە چیتور چون گدای مثال 


زر فشان بود ہر اسیر و غریب 
بار سائل دھند خوش ز امان 
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معجر از سر فکند و جامه ز بر 
خاک بر روي خویشتن مالید 
کفنی پوش گشته ان پر فن 
مینمودی بە خویش و بیگانە 
شد ز دھلیء سوی 
نازنین دید طرفه سئلەای 
دردمندیؾق و طرفه چالاکی 
ماھرو چون نظر بە حالش کرد 
گفت: ای خستهُ جھان دیدہ 
گفت: 


دیارِ پدم 


دردم بُود ز بیدردی 
از غم ھجر یارم آوارہ 
از جدایی 9 دلبری بیدل 
دشت پیمای گشتەام ز غمش 
چون تو غافل ز یار نتوان بود 
دیدەام چار دانگِ هندستان 
خوردەام گرم و سردِ عالم را 
سوي دھلی نمودەام گذری 
بند بندش ز درد و رنج اسیر 
غل بە گردن بە جای دستِ پدم 
روی بر خاک: خاک بر سر بود 
لب او تشنەای بە یکدم آب 
روز در آفتاب دیدی جایى 
شه برو زنگی ای گماشته است 


زس رر ر1 


76 9۶ 00۶99197606 
ید یع لا یا اد 
م : 


زیور از تن فکند و مو از سر 
چون سبوی میان تھی نالید 
کز جھانش نصیبه باد کفن 
کە دلم شد ز عشق,؛ دیوانه 
قنٹ ررفق لظو و ماو عم 
در جوانی بە فقر مایلەای 
سینە چاکی؛ چو عشق بی ‌باکی 
بخت برگشتەای خیالش کرد 
مثل تو کم بُوّد جھان دیدہ 
خانه بردوشم از جھان گردی 
اشک بارم ‏ ز داد نظارہ 
بردہ دل, کردہ در دلم منزل 
جستەام جا بە جای, دم بە دمش 
مثلِ تو در حصار نتوان بود 
گشتەام چار سوي این بستان 
دیدەام اھل شادی و غم را 
دارم از شاہ و از رتن خبری 
دست در بند و پای در زنجیر 
سنگ بر سینەاش علاوۂ غم 
پای در گلء ز دیدۂ تر بود 
دیدہ نادیدہ خواب در خواب 


مثلل پیچن ببند سر تا پای 


از خور و خواب باز داشته است 





کردہ نظارہەاش فرستندہ 
زال از خویش او ز زال خجل 
رازیاء در جھان کؤن و فساد 
نیک و بد در زن آنچە بسرشته 


زن چو با خویش پزدہدار بُود 





چون فرستادہ گشت شرمندہ 
بدراورد این خیال از دل 
در نھاد آنچە حق نہادہ نہاد 
یت ٥ر‏ ۵سچ رقرتي سررشتة 
موي سر باشدش, بە پا زنجیر 
جامەاش .اھنی۔ حصار ‏ بُود 


فرستادن سلطان علاءالدین دلالهُ کاردا ر ب4 سوی پدم 


کلکِ نقاشِ کارگاہ نیاز 
چون رتن تن به بندِ سلطان داد 
شا بی چارہ شد ز چارەگری 
بند کرد و گشادِ کار ندید 
ذالبیت در سینه خار خار ھوس 
از ھوس حیلهٗ دگر اندوخت 
مطربەای 
رند و رعنا و شوخ و مکارہ 
ل ہز آتشِ زن و مرد 
اتشِ جمله شعله ز 


بود دلاله بیشهة 


ن می ‌خواست 
ھرکھ در خرمنِ خود آتش زد 
أنکه پر نفیں خویش پردہ درید 


قامآڈیا لو و ول و لد 


آنجە او دید شرح نتوان داد 
دیو بست و نداد دستِ پری 
گلشنِ آرزو بھار ندید 
از پدم, دم بە دمء نفس بە نفس 
حیله از نقشِ حیلەگر اموخت 
دلبر ۔ تن پرست مذنبەای 
حیرت افزايی چشم ظارہ 


اتش افروز پنبه دل سرد 


ھمه را مثل حو ین بستن می خواست 
حرمنٰ غیر زودتر سوزد 


پردۂ دیگری نیارد دید 
از خیالِ خود و جمال پدم 





پدماو 





٠ 
ہے‎ 


یں '۹۹ی* ی67 
اوہ 2 اف کک کک کک کک کت کک کک کے گی ای رپ : 
گرڈیڈمٹیڈرڈگیڈ "ےک رئ دوہ فید ید در یما کید“ دیڈنڈوڈواکوگرڈوارٹگوگوٹ وید فرقوعودھ رہ مدقم د میں 
قے) ٠٠٠<‏ ٹیٹیئیڈوڈوڈیٹوگر؟ یا یھ وت۹ رف فرئرفئھ ود 2۵نا ڈوڈنڈیڈویڈرڈوٹوڈنڈوگیگوگرڈیٹوگیڈوفرکو فی3 دیدج۶ و 6۵ع 
کیا سر سر یرس سی ا سر سرد رر سر ںو یل سس 
رر رر رر رس ری ری ا ا رم رر دسر رم رس رس رس ٠‏ 
یل سی دن ا ساس مرا ماک ام لال اک ا ال لی ا دم ا 


گفت گرراو با دل از سر سوز 
تو بسوزی [و] بندگان زندہ 
چند روزی دگر بساز بە غم 
یا براریم یوسفت از چاہ 
ور بمردیم آو ندید خلاص 
پس از ان اختیار کار تراست 
پام از نغمهُ امیدِ حبیب 


0 


شرج این داستان غم رازی 


رفتن گوراو با دل فوج ہسته بە دھلی از برای 


نقشس بندِ نگارخاندڈ غم 
پر سمن ریخته بنفشه تر 
چونکھ گوراو با دل از دل و جان 
رفته از هر طرف بە دشنه تیز 
دادہ شھرت کہ از طریق ندم 
چون بدین ساز رو بە راہ شدند 
رتن آز سرکشی؛ پشیمان گشت 
پام طلربايی خانه خراب 
می‌زند از لپ ۔ںشممانی 
کز براي کنیڑکی تا چند 


شاہ خوشدل شد از وصال پدم 





با پدم کی مھی جھان افروز؟ 
زندگان را مساز شرمندہ 
تا بە سوی رتن نھیم قدم 
یا ہمه سر دھیم بر در شاہ 
یا بروہ یا ہمیر از اخلاص 
ھرچه اندیشی, اختیار تراست 
تا چە آید برون ز پردۂ غیب 


هُ کە کوتە کنی ز غم سازی 


خلاص نمودن رتن 


نخل بن بھارِر حسن پدم 
زین چمن بسته دسته دیگر 
بھ خلاص رتن شدند چمان 
راجپوتانِ سرکش خون ریز 
بك سوي شاہه میبریم پدم 
نامه پرداز سويی شاہهہ شدند 
بگذرد شاہ ھم از انجہ گذدشت 


میرسد سوی حضرتت بهە شتاب 
بوسهە بر آستان سلطانی 
شاہ ذر غم ون رٹن دربند ! 
نقش بسته بە دل, خیال پدم 








یی ایا ا ا ا لی ہہہہہیہیکں اہ گ5 5 5اا 
جیپ حا ا ا رج فیا ایاجس ایا ایا ای سای ای ا ا 
ا تی ای جا را للا 
99+7 9009009569 9 9 099 ۵000 60909 

یں 


نیست ممکن رھایی‌اش زین بند 
پدم از استماع این دستان 
کز سرم بھترست آن قدمی 
ای کە چون من توھم فلک زدەاى 
دیدەای آنچە بی تو نتوان دید 
من ھم آز غم شوم بە تو ھمرنگ 
سر بە صحرا زنم چو گمشدگان 
چون تو آموزم از صحیفهٴ عشق 
چو گدایان زنم کہ هر روزہ 
تا بدین امن رحعہرتن رٹم 
گفت اگر دل نھی بهە پیوندم 
چون براپی ز قلعه بندِ وطن 
پدم از هھجرِ ‏ یار نالیدہ 
گفت این راز را بە معتمدان 
بمزدبة۔ پایئن: نہادی۔ ازاہزاری 
گرچه این نغمه از وفا زدەای 
شاہ چون شیرِ مست کردہ کمین 
سر بندگان درین درگاہ 
پدم از کر چذلالشیبو نشی 
کاری )ر0 اڈ بند جن 
او نھادہ به خاک روي نیاز 
گردنِ الہ رییق لئ لن 


لزا سرت سن اووو 


کی سس سس پر ر س ہس سی سس یہی ںیہں 
نیس یں 
ےک یں ا ا ا سر سر ور 
ںی ید یپا وا اجس یرم الاجا ا ا ا ای 
ا ا ا ا سر یں ں ری یئیییں کیٹ ٹکٹ ٹک کک کہ ویر رر ےک کک پر رس رر یں رر رس یں 
۹9٣ر"‏ جا نا ں۔' ج؟ ج' جن پا پا :۹ نا 9۴۴ 


کل یں مد عم ںو یم ا ا کیک کک کک یا 6دارا چاراااارا ا رااارارا٥ژاجاہہاچاااروجچر‏ ری 
ںی ا ا ا ا وو ا ااا و ورفدد ا ۱0000000 


یا ز جان یا ز تو برد پیوند 
سر بە پایش نھاد چون مستان: 
کە به كکوي رتن گذشت دمی 
بر دلِ ریشں من نمک زدەای 
این لباست دلم بە دام کشید 
گم کنم نام بگذرم از ننگ 
ترک دنیا کنم چو غمزدگان 
عشقم .آستادہ تو خلیفهٴ عشق 
از اسیران کنم [يہ] دریوزہ 
بھرہ از عمرِ خویشتن بینم 
کمرِ خدمتت به جان بندم 
گردمت رھنمای ہویب رّن 
دل بە امَیدِ وصل مالیدہ 
ان دو مردِ مبارز ھمہ دان 
کی تر زھرۂ پرستاری 
لیک راحتء اگر خطا زدەای 
صید سازد ترا بہ پنجه کین 
خاکبوس است پا میه در راہ 
وز غم رای ناله زد چو جرس 
من تن أسودہ نیست رسم وفا! 
من نھم پا بە چار بالشں ناز 
من به گردن زدہ حمایل گل 
بیشتر من خود از غمش سوزم 
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اد ہاو ڑھ 

ایم 
وب ڑوٌَوڑھ 

یت 





آ۶ گر 2 ںجی۵ی*, 


لیک تا فتح شاہ شد حاصل 
بھ پدم مژدۂ وصال رسید 
گشت بی خود دلش ز شوتی وصال 
چشم بگشادہ دید صورتِ رای 
شکرِ وصلش بە جای أوردہ 
گفت کای از تو رنگ یافته روی 
بندِ جان من از تو یافت گشاد 
بدھم گر بە پای مردت جان 
چون درین گفتگوی روز گذشت 
پدم و رای گشته خلوت ساز 
رتن از بند و رنج زندان گفت 
ماجراى جفا حکایت کرد 
رازیاء ذر نشیمن حرمان 
عاشقان را ز گردش افلاک 
چون بپرسیدم از دلِ مشتاق 


حقیقت سرگذشت 


چون رتن از حدیث غم تن زد 
خواند افسانه فرای بە یار 
داستان ‏ فریب نزلالد 


یا 
ںا 


۵888ھ 6.8.6 یر و ایا ار رر ر دنرئر رر رئ ,69 0 0 

پیر رم یر وی لی ںا رد ئےڈیئ ئ کیٹ ٹیڈ ٹڈ یٹ کیٹی ت ٹیڈ ڈیٹر 190949790700016 ا کی تی یں پر کی ا کی ام سس پر یم 

ا تس ا ا ا ا شا 
ا ا ا۷ج سو سس یس مم یحم ا لی سو ضرا دا رع 


رای شد در حصار خود داخل 
چشمش از گردِ راہ سرمه کشید 
رفت ھوشش ز سر بە استقبال 
رتن ‏ خسته گانمايه 
باز از سر نھاد سر بر پای 
رو بە بادل ز رای أوردہ 
آمدہ باز َب رفته بە جوی 
دید این نامراد روي مراد 
برنیایم ز عھدۂ احسان 
جگر از راہ و دل ز سوزء گذشت 
ھریک از حالِ خویش گشته گداز 
از ستمھاي رنج سلطان گفت 
وز جداییء بسی شکایت کرد 
ھیچ عم نیست چون غمِ ھجران 
سینەھا از فراق باشد چاک 
دردِ جانسوز چیست؟ گفت: فراق 


مفارقت گفتن پدم بە رتن و ذکر دلَالهُ دیوپال 


پدم آز درد خویشتن دم زد 
کرد افسونِ دیوپال اظہھار 
یاد کردی و ز دل زدی زاله 





عرض کردند کامدست یدم 
تالارقھائد :وقلم. آن > ذلریش 
چون بدین گونهە قیل و قال شود 
شاہ فرمود میر زندان را 
جا ز نامحرمان بپردازند 
شد چو زندان تھی [ز] بی دردان 
طوق و زنجیر را ز گردن و پای 
بر سمندش چو ساختند سوار 
میرِ زندان نھاد رو بەہ خدیو 
شاہ فرمودہ دم بە نای کشند 
گشت بر جخنگ؛ جنگجوی سوار 
فو در فوج شد سپاہ روان 
تا رسیدند در میانه راہ 
رای چون رؤی داشت سوی پدم 
سوي چیتور گشته گرم عنان 
رفت بادل, چو سايه ھمراھعش 
فائد, گورا:درہ آن اکمینگہ ,کین 
پشت بر:شاہ وزین‌سپاھشن: راہ 


ڈاوکلبر7 رتو مر کنا 


راجوتان.' غستِ . چوگان , باز 


ٹیرانغاز ۔ ترکیا 'سینہ .؛زشزن 


بس که شد پشتہ از تن کشتہ 


10007رک 


لیک نزدِ رتن رود یکدم 
او دھد ترکِ این بە ملّتِ خویش 
شاہ را خدمتش حلال شود 
رہ بهە زندان دھند رندان را 
خلوت از بھرِ آن صنم سازند 
از محافہ برآمدہ 
بشکستثئد 


مردان 
تا برآمد رای 
تنگ بر خنگ باذیاىی کشند 
شد روان چون خدنگ فتنه شمار 
چون غبار از قفاى شاہ دوان 
بەرتن کكینهە خواہ شاہ 9 سپاہ 
خواست در دم رسد بە کوی صنم 
تا رساند بە یار دلخواھعش 
کردہ از گن لہ شاھراہ گھمیں 
تا 7ف زئن۔برین. درگاہ 
تر خود شاحّت, 7 راہ بلا 
نا جولان و گشت میدان باز 
سیب چو گوی در میدان 
کینە امو چرخ کینەگزین 


شاہ 2 


آپصرشق برا لشھفی سوتتد 





ئوہ 
2ہک۳ ھٹم" 


هُدمَاوَ 


در چنین وادي پر از افسون 
شاہ و درویش, بندۂ عشقاند 
نازِٴ معشوق آفریدۂ 
زدہ امن بە خا کدان 
در رہ عشقبازی ای 


ا یو یی 7 


آ1 یم ا تا 
۷ی ر8 م۳ ۷" ای گی 9 فی کی ۳م۹, بس۰ رر رس و سس ا یم 929 ۷۳ 99ے ا ٣‏ ۳9 رس رر رب ی۳ 0 
تک ا ایا اتل ھا سای ا ا ا و و 


زیر ھر خار بن یکی مجنون 
سرکشان سر فکندۂ عشق اند 
جیب عاشق ستم دریدۂ اآوست 
دادہ ‏ برباد 


اؤلست 


ابروي خرد 


قدم جانبازی 


آتش ھنودی افروختن [و] عاشق و معشوق را یک جا سوختن 


مْعَلٰ افروز اتشْں عشاق 


تا نفس زد بە آتش افروزی 


چون رتن جان ز بھرِ عشق سپرد 
ماندہ معشوق با دل 

أن خانه سوز اھل نیاز 
زندگی أن بُوّد که با یارست 
عیش با دوست بادہ غم با دوست 
جانِ او چون ز سوز عشقم سوخت' 
کردہ آراسته ز سر تا پای 
ساخت بادام را ز سرمه سیاہ 
دل شکسته نگار پیشینه 
خانەای ساخته ز صندل و عود 
روغنِ گل زدہ بە صندلِ خشک 





-١‏ در اصل: أآست؟ 





خانمان سوز عاشق مشتاق 
کردہ زینگونه شرح جانسوزی 
عشق را زندہ کرد و 
وز غمٍ مرگ و زیستن رسته 
کرد با یار سوختن را ساز 
بیرغ یارەء عیش +دشوارست 
زندہ با دوست: مردہ ھم با دوست 
سوز او در دل آتشم افروخت 
دل ز جا بردہ و دلش بر جای 
کردہ صد خانه را خراب نگاہ 


آخر مُرد 


اتش افروز گشته در سینه 


سوي آتشکدہ شدند چو دود 


گلخنی ساخته چو نافه مشک 


و وی یا 


٤‏ یم 
ت 





رای از آن قصّه ماند در حیرت 
گفت با ماھروي نال طراز 
انتقامت ز دیوپال کشم 
پیش از آن کز قضا رسد سلطان 
باز برّم به تیغ برق مثال 
از دلِ خویشتن کشم این غم 
یک عنان تاخت سوي کنتھل نیر 
شد خبر دیوپال از عزمش 
وج هندو کشیدہ صف ز دو سو 
کردہ باھم ز دستِ ناسازی 
چون سپه را نماند سر بر تن 
غیرتِ عشقء کینەه ددار 
زدہ چون سام حربه فولاد 
دیوپال از کمال استیزہ 
گشت او را رتن بە صد خواری 
خصم را جان ز تن نمود وداع 
او در ان رزمگاہ بی جان ماند 
چون رساندند تا بہ دلبر او 
حکم بر ملک داد بادل را 
کرد نظارۂ پدمء جان داد 
ھر کرا عشق کامیاب کند 
عشق را خانەاى است بی ‌بنیاد 
عشقِ خون ریز ریختہ از کین 


رخ برافروخت ز آتشِ غیرت 
کای مرادِ نیاز و پایه ناز 
بعد از آن جرعهٗ وصال چشم 
سوي آن بیوفا زنم جولان 
سر او را چو گوش و بیني زال 
فوج غم در رھست و فرصت کم 
مثل شیری بە سوي صید دلیر 
کمرِ کینە بست بر رزمش 
شدہ درھم چو حلقهٴ گیسو 
نیزەبازی ‏ و ناوک اندازی 
شد مقابل بە دیوپال رتن 
تیع در دست و خصم کینە شعار 
بر سر دیوپالل دیو نہھاد 
زدە بر سینه رتنء نیزہ 
زدہ آو زخم بر رتنء کاری 
در میان دو تن مماند نزاع 
رتن ان ناقه سوي جانان راند 
رمقی ماندہ بود در بر او 
داد مفتاح قلعه آن یل را 
جانِ شیرین برای جانان داد 


عاقبت خانەاش خراب کند 


بیستونی پر از سر فرھاد 
خون خسرو بە نغمه شیرین 


ریس ےن 
5 ی9ی رگرقیہی درو ۹م کک کک ا رم تی 2 
ا یں سد کا من 1 جح و سس شش 2 و 
پیسیید ید ا 1 0 حرش ریس را ا یں 
3ج 








بعد از آن کند طبع این خسته 
زین سپس تا فلک چه دؤر زند 
به همه حال نعغمهُ عشاق 
بلک لہ طاقء پردۂ عشقست 
تا دلم کرد درد عشق پذیر 
چشم پندار تا نخواهد خفت 
ای که نشنیدەای ترانهٔ عشق 
همه در قیل و قال بستهە خیال 
خواندەای منطق و معانی را 
کردەای منطق و مطوّل حل 
زدەای دست در اصول و فروع 
جرا رآر کت رہ مرن 


فکرتت در نجوم و هندسه شد 


کردەای اشتقاق اسم بسی 
عقل دادہ بە ضمن معقولات 
بس کە آموختی ز فقه دلیل 
بر اشارات اگر تر نظرست 
عمر در صرف و نحو کردی صرف 
ترک دہ لائیلم ا ساب 
عشق باقی و عقل در باقیست 
عشق جانست, کاینات تنست 
تا زبانم سخن سرا باشد 
نشوم آز حدیثِ عشق خموش 


دم ازین داستان چطور زند 
میکند زمزمه درین نە طاق 
زانکەه بنیاد کردهۂ عشقست 
بی نازرر کر عشن گزر 
داستان فراق خواهھد گفت 
گوش ننھادہ بر فسائه عشق 
از فراق و وصالء فارغبال 
دادەمای دادِ قَصّه خوانی را 
مختصر نانمودہ طول امل 
غافل از اصل و فرع کردہ شروع 
دیدەات لیک دادہ تن بە مرض 
دلٍ تو تخته مشق وسوسهە شد 
محرم دل نشد ز اسم کسم 
علم ر کردہ وقفقف مجھولات 
در عبارات کردەای تأویل 
دان کە قانون این شفا دگرست 
تا کند این معلمت تعلیم 
عشق صوفی و عقل اسرافیست 
عشق معنی و مابقی .0 
یکدم از نیم جان مرا باشد 


من[و]عشق [و] دلستجوش وخر وش 


ماندہ نعش رتں ور ان خانه 
زدہ از شوقء چرخ مستانه 
آتشِں عشق بر فروخت عَلم 
هر کجا عشق, آتشی افروخت 
سوخت مجموعة وفا از درد 
شاہ از رہ رسیدء گرم عنان 
دل پر آز حسرتِ پشیمانی 
یافت چون آن سرای را بی رای 
با دل حخسته با دل پر درد 
بود با او در أآن حصار کھن 
هھمٰه. سر - زیر تیع بنھادند 
ماند ان قلعه چون تن بی روح 
ملکِ چیتور شد مسر شاہ 
رازیاء در جھان بە روي زمین 
نی پدم ماندء نی جمال پدم 
لیک از عشقء داستانی ماند 
ای بسا چون رتن بە ھندستان 
چون رتن دست زد بە دامن عشق 
نام او ثبت شد به اون ابد 
نت کو او دوزرانہ ارم 
ھشت صد سال شد ز عشق رتن 
طالی از تعدیف ورہ نیش 


دردمندی ز غم قلم برداشت 


وہ 


۰ ۰ 

لی دی و وق یق ق قے دق ا و ےق فے ا لا ا اید شے مق سے کے سے لے لے ا لا لا لا ا 9 9 9 9 ۱ ا 9 ا ا ا ا ا ا ا ۱ ا 
اڈ یٹ ٹڈ پایٹرٹوٹٹٹاٹ پٹ وٹڈ 16ہ 

اٹ ٹ ٹا ں4 


تک 


ان خانه ھر دو جانانه 
گردِ فانوسء مثل پروانه 
سوخت معشوق و عاشق از یکدم 
شمع و پروأنە [را] بە یکدم سوخت 
گشت هھنگامه محبّت سرد 
شد خبردار حال سوختگان 
سر پر آز نخوتِ جھانبانی 
گشت کشورستان و قلعه گشای 
کردہ با شاہِ قلعه خواہ نبرد 
چند تن ماندہ از سپا رتن 
داد جانبازی و وفا دادند 
تاراما :سپاه 'شد۔ مٹژْم 
ضبط بنمود رو نھاد بە راہ 
ٹئ رٹڑا خات ىی۔- علفڈالڈین 
رد با خود رتنء خیال پدم 
زان وفا پیشگانء نشانی ماند 
آمد و رفت نیست نام و نشان 
لا ز غم خوشہ چيںَخرمَنِ عشق 
ذکر او می رسد بە گوش خرد 
لال فجرت ھزار ؤشطّٹ و رب 
لیک این داستان نشت ین 
مثلِ افسانه رفته گوش بہ گوش 


بە عباراتِ ھندیاش بنگاشث 


70۰1000 


یوون 
ی9ی کی ۹ی 1۰۶ےٹی۹مے' 





۰ 


میر غلام علی آزاد بلگرامی و مآخذ خزانه عامرہ 
سیّدہ بلقیس فاطمه حسینی * 


آزاد در سال ۶ممجری در بلگرام چشم بە جھان گشود. بلگرام ناحیەای بودہ 
ایی مردم خیز و علما و فضلای ہسیاری در اکا زندگی میکردند. آزاد در خانوادہەای 


تربیت یافته بود کە عموماً اھل فضل و دانٹی بودند. 
استادان آزاد 


الین استاد وی میر طفیل محمد بلگرامی بود.کتابھای درسی مانئند نھایت و بدابت 
را از او یادگرفت. میر عبدالجلیل پدر بزرگ مادری وی؛ مردی فاضل و صاحب قلم بود. 
انشای عبدالجلیل شھرت دارد. آزاد لغت و حدیث و علوم اسلامی در نزد او خواندہ بود. 
علاوہ بر این دابی اش ۔میر سیّد محمد ۔در رشد ذھنی آزاد سھم بزرگی داشت و فنون 
ادب و محاسن شعری و ادبی را بە او یاد داد. آزاد تمام عمر در کسب دائش و نشر علوم 
انسانی کوشا ہود. چوں در سال ۱۱۵۰مجری بھ حجاز رفت؛ در مدینه با شیخ محمد 
حیات سندھی صحیح بخاری و بقید حا سته را با 
3ر حین اقامت در مک معظّمه با عبدالوھاب طبطاء 
برد. 


شرح و تفسیر بررسی کرد. ھمچنین 
نزد وی علم حدیث آموخت و بھرەھا 


نصو ات رفا گرایٹشن بیدا کرد ویر دسث مس تد 
لف اللہ بلگرامی در سال ۱۱۳۷ ھجری بیعت کرد 


لے سس ے 





بے ے استاد زبان و ادب فارسی دانشگاہ دھلی: دھلی. 





خواستی:“غامه ۔غوطزاز ٹم اه غشق“ را دراز کے 
فُس از سوز چون دمید دلم مثلِ نی ناله بر کشید قلم 
دلٍ بد مست رفت از دستم لب فرو بسته خامه بشکستم 
رازیا بس کن لین حکایتھا دم مزن دیگر از روایتٹا 
هر کە خواند دعا بە یاد رد کّ خطابی بُودہ عطا آرد 
ما برفتیم کس نخواھد ماند بادگاری دو سطر خواهد ماند 
شر “کہ 'ماہرا کو با تیکی:یا: نام او در جھان بە نیکی باد 


کاو شیہا ۳نا مالسلاو را ساٹ رجا ار 
تمّت٢؛‏ تمام شلا نسْخة َدمَاوتٌ من تصنیف: کان والاشان عادل صوبەدار و قلعە‌دار 

دارالخلافة شاهجھان آباد راققة ما0) ۱۱۱۹ شلگہفماذئ الازل س۴۹ تاوس رآلا 

عالمگیر بھ' عھد سلطان... شرع تانرالدین ابوالمظفر خی الاز ق ”تحمّد او زتگی وی 


بھادر پادشاہ غازی خلداللہ ملکه و سلطانه الراقمہ... پیر ایی توتیظا رای اؤلد اود کرن یی 


در سرکار زفعت ت ‏ نے سوانح نگاز'شرکار ندرباز و عْہح نوکر بودہ و حسب الفرمودہ 





۰ میں سے میس -_ ۶ 
٠‏ .ا۰ م کک کہم کک کک کک کت کرک کک تد کک کک کت کک کک کک کک کک کک کک کک کک کم کم 
ہے کیکیدوگد ول درد ودودوتوڈیتوتوڈودیتتیگوگیڈوگیڈوتوڈوڈوگوڈیڈوڈوڈیڈوڈوگوگکیکوڈوگیڈوھوفوڈوتوھرتوڈوڈوٹرگیٹیکیٹوکیڈوک ھ ویکوٹ کوک وئوڈ دید یں 26ای جم ڑۓ 
٭ 'نڈیکوگر وٹرگوٹگ ٹکو د۵00 'ڈیٹوڈیڈیگیڈیڈیوڈیڈیگیڈیڈیڈیڈیٹیڈیڈیکوڈیڈیڈیگیڈیٹیھیڈوڈیڈیگیڈیٹوکوگوگیڈوڈوڈوڈیڈیگرگیٹوگوٹرگیگو۳وہ90۳0وگ0 3٤‏ 
٠‏ خی عےی کی کی کی ے٣٣ے‏ ای٣‏ کے۲ کے گے کے لے ای شی ۶ے کے ای ای ھی ۹ ی9ى ۶ 9" ک یق ای گے ای ا گے ا۶ی ل۶ی تے۶ ں8 ٣ى‏ ۶٤و۳‏ نے ٣و‏ گی ۲ج ۴یچ گی 2ج٣‏ ای ٥ى‏ 9ي ۹ء کی اج ٣ن‏ *ے* یھ 


وی پنج سال در انزوا زندگی کرد و در سال ٠۰‏ مھجری در سن ۴ سالگی فوت شد. 
تاریخ وفات (آہ غلام علی آزادہ سیت آزاو تو 2ة شاف ترک قرن ھجدھم ولٰی 
شھرتش بیشتر بە عنوان تذکرہ نگار است. 

الین تذکرۂ او ید یمضاست. دوّمین: مآثرالکرام که دو دفتر دارد؛ دفتر دوّم به نام 
سرو آزاد شناختہ می شود. سرمین خزانڈ عامرہ است که پکی از بھترین تذکرەھای آزاد 
بلگرامی است, 

تذکرہ نگار برجسته ‏ آزاد بلگرامی ۔سالھا با مطالعه و جمع آوری منابع و مآخذ کثیر 
و سپس بھرەگرفتن از آنء خان عامرہ را تألیف کرد. در فھرست مآخذ وی نام مھمّی که 
ب4 چشم می خورد د یوان عربی مسعود سعد سلمان است که تاکنون نابیداست. ممکن 
است روزی بدست آید. نام چندی از کتابھا را آزاد خود در دیباچهە ذکرکردہ است ولی 


نام ماخذ درگ ٰ ۱ ۱ . 
) ماخد دیگر در لابلای کتاب دیدہ می شود کە فھرست اسامی آن در اینجا نوشته شدہ 


سے 


انشخ: 


تذکرۂ دولت شاہ سمرقندی ص ۶ 
تذکرڈ سامی از سام میرزای صفوی ص ۶ 
تذکرۂ میر تقی کاشی ص ۶ 
تذکرؤ مرزا طاھر نصرآبادی 


مر الٰخیال از شیر خان 


ص ۶ 
ص ۶ 
سرخوش 

عمیشہ پھار اخلاص شاھجھان آبادی 
7حطس جات ہے یی 
سفن بی خبر از میر عظمت اللہ بی خبر بلگرامی 
ہد سض( از آزاد بلگرامی 


ص ۶ 
ص ۶ 
ص۷ 


ضن ۷ 


7ن۷ 





4۔ سے َ‫ ٠‏ 
ںییہ ہیییہی ںیہا یی ا ہیں ہہیا ۰ 7 ۰ ڈ7 
سس ‌ٛسئ سس سس سس سس سس شا وه ےلم ج١‏ ]۹ *),. ,ا ), ...٦ے‏ ؟ کے 
سک سسسسوسشسسسسسشسسس٭وسسسسسسسس سوج مر عجارم علے اژزادبلک امہ وماخل خ ا إن٥٤‏ عامر,: 
ٹ1 ایی ات ا یی ا تل ا ا ا ا ا 
ا اکا ا اکا ا ا اک ا اکا جا جا 9۶ک ک ٹج * ج٣‏ ا کا عم مق دک مہ ر ۰ 


آزاد مردی جھانگرد بود. اوّلین سفر وی بە سوی دھلی در سال ۳۴ ھمھجری بود. 
دو(شال)همَانجا .ا َذ بزرگش میر عبدالجلیل ماند. سفر دوّم در سال ۱۱۴۲ھجری 
آغاز شد و از چند شھر بزرگ دیدنکرد؛ به طور مثال لاھورہ ملتان و شھرھای سندھ۔ در 
7ا۸ (ا حجفا پدسیڈاٹاڈارٹیش دابی خود میر سپّد محمد رقت, سیس در سأل 
رو نما وھ اناآاد (دطلی) رصہارشد ز خر خیین مال دروگییا رن 
ملاقات کرد و در لاھور با واله. بعد از آن بە الەآباد رفت. چون خانوادہەاش ھمانجا بود 
سه سال آنجا ماند و بعداً بە طور کلّی گرم پرگشکد ہسائرت. سثم خر سال 
۰ ہھجری روی داد کە به طرف حجا 
۲ مھمجری بە هند برگشت. 


ز رواگردید و از راہ بندر سورت در سال 
تاریخ سسافرتاو زیارت وپرگکنٹ وی اڑ سثرعییں ضمل 
اعظم و سفریخیں یه ترتیب پیداست, بد از انجام این سفر مبارک: بە دربار دکّن روی کر د 
وزمانی در اورنگ آباد بود, 

در سال ۲۴ مجری راھی حیدرآباد و نان گنت و بعد از سیاحت چند روز 
بیشن املع در سال ۱۱۵۸ھجری مصاحب نواب نظامالدً 


۷ ۳۱ ول ناصر جنگ مقرٌر شد. در 
ن سا 


کک وم یقت نیاپ در اپسلام شعرفای خرداز ارکمک مم گزقت, در 


مراجعت نمود. ھمان سال بەعمراھی نواب 
بە ارکات رفیٹا. نواں در 


سال ۱۱۶۴ھجری کشته شد: و آزاد بعد از دو سال در 
مت ناوک آباو کت در 


ولی وقت صبح در عالم رؤیا 
چه خوش گفت گویندۂ نامدار 
با این حال: در سال ۱۱۹۵ 


سال ۶ مھجری تصمیم گرفت منزوی شود 
رتا زیدان شف بە او الام شد کہ تباید منزوی 


مکش دست از دامن روزگار 
ھجری ھمۂه دوستان 


را ذموت ٹر در انی آخن سٹو فمقاء 
فک وخ زع[ ١‏ ؤ کے اک :6 ۹ 8 ای 
نید ا شوالت ابا کریطل دنا تران سی پاہوز رات اناد شا انار کرو 


ی۹ 
و 
.رجہ 


سس 
دو کیو ںا 





میر غلام علی آزاد بلگرامی و مآخذ خزانۂ عامرہ ممٗٗمسسسسستجڑ 
نام برھمنی از تلامذه فقیر ۱ ص ٠۰۵‏ 
شاهبجھان نامہ شیخ عبدالحمید لاھموری ۱ ص ۱١١‏ 
مکتوب میر محمد یوسف بلگرامی 0 
ترجمة خان آرزو ضن .۱۷۹ 
جزوەھای اشعار خان آرزو ص ۱۳۴ 
لفتنامة قاموس؛ ترجمۂٔ محمد رضایی مشھدی ص ۱۳۶ 
شیرین خسرو نظامی گنجوی؛ ترجمه قصیدۂ عربی ابوالفتح بستی ١ص‏ ۱۴۶ 
کات میرزا بیدل ص ۱۵۳ 
مکتوب مظھر جانجانان اص ۱۷۳ 
اخارالاآخیار شیخ محدث دھلوی ص ۱۷۸ 
تاریخ گزندہ حمداللہ مستوفی ص ۱۷۹ 
مراة الصفا ص ۱۸۱ 
اعلاج الانام شیخ محمد یحیی الەآبادی ص ۱۸۲ 
تاریخ قطبٰی قاضی قطب الین حنفی ص ۱۸۳ 
نفائس الماثر امیر علاءالدولهہ قزوینی (غیر مستقیم) ص ۶/۱۸۴ 
اثر نامعلوم میر تقی کاشی ص ۱۸۶ 
تفسیر در منثور سٍبوطی شیخ جلال الین سیوطی ص ۱۸۸ 
تاریخ طبری ص ۱۸۸ 
بداءالٰخلق امام محمد غزالی ص ۱۸۸ 
شمامة العبر آزاد بگرامی ص ۱۸۹ 
ذخیرۃ الخوانین شیخ معروف بکری ص ۱۹۰ 
چھار باغ منشات حکیم ابوالفتح ص ۱۹۱ 








کٹ 
رباض الشعرا از 3 
ت ڈس از سراجالدیز 7 
اح اجالدین علی خان آرز 
۳ ۲ رزو 
فی سے من انا 
سرو ١زاد‏ از آزاد بلگرا - 
۳ بلگرامی 
ہے 
2 ہی نظیر از میر عبدالوهاب دولت آبا 
گرڈ دیدہ از شاہ عبدالحکیم ۲ 
محموعڈٗ ے ۱ ۱ ۱ 
ٹر ھوری 
اواں) 7 
ات سو ۱ دیوان ابوالفرج رونی؛ کات ۱ 
ای یراز و تب ابوبکر بن عثمان بن علی 
٦ :‏ ہے ٘ 6 ۱ 
لہاں بیس لسان عر حو مر ا 
باب الالہاب از محمد ۳۷)۳۷"“*" ۱ 
7 م‫ نا فک ۱ 
١ 5 1‏ 
نسحھ ناقصی آز ترجمۂ ڈنجو 
نصف ترجمۂ رودکی تا اخ - 
ہفت الم مرزا امین رازی سحست 
تی جوی 
مبحمع الفضلا ملَّا بقا ۴" 
برھان فاطع ٠۰‏ 
حدایؾ ١‏ 
. بق الٰسحر از رشید وطواط 
رین ذشت 
یھمی نامه از وف رج 
وو او 
۱ ٹن ۰ 
سی ہر می شود که در مطالعۂ مۂ أذ 
مو ث دھلوی مژلف بودہ است 
ب از غزلیات شاہ آۂ ۱ 
فرین 


دند نذا ٦‏ ٭م 
ند مه شیخ غریدلادیٰ عط 
. رز 


سد سس چس سس 3 ا ٴَ 
٤ے‏ ںا تا پر ِ علی ۱ 
ں أ 
یں :4 ز ۵ بلگر امی و ماخذ ۰ اذ 


ص ۷ 
ص ۷ 
ص۷ 
ص ۷ 
ص ۷ 
ص ۷ 


ص ۸ 


ص ۶ 
ص ۶ 
ص ۶ 
ص ۶ 
ص ۶ 
ص ١۴‏ 
ص ۱۶ 
ص٢۲٢۲‏ 
ص ۲٢‏ 
ص ۲۸ 
ص٣٢۳‏ 


ص۳۴ 
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2ا بەکشور ھهند 01 و‌ ھمینجا رحل اقامت افکند٥اند.‏ در پایان تاثیرات ابن 


فرھنگ غنی یادآوری خواھد شد و اینکه چگونە آنھا بر یکدیگر تأثیر زرف گذاردند. 
اوّلین سلسلەای از پادشاھان کە از آسیای میانه وارد کشور ھندوستان شد: سلسلۂ 
سلاطین ترک بە نام (سلاطین مملوکیە؛ بودند کە سلطنت خود را تأسیس نمودند و 
مُت سلطنت آنھا ۸۴ سال دوام داشت - از سال ۱۲۰۶ تا ۱۲۹۰ میلادی. بنیانگذار این 
سلسله سلطان قطبالڈین ایبک بود کە جای اصلى‌اش سرزمین ترکستان یا بە عبارت 
دیگر ھمین سرزمین ازبکستان امروزی بود. نامبردہ شخصی فیّاض ہودہ و بەنام 
(حاتم هند) یاد می شد. 
بعد از وفات او دامادش سلطان شمسالدین التتمش در سال ۱۲۱۱میلادی پادشاہ 
شد. وی قابلیت و مھارت بسزابی در جنگجوبی داشت و فتوحات زیادی نمود که از آن 
جمله می توان از فتح بنگال: اوریسه گوالیاں مالوہ پل نام برد. 
علاوہ بر آن؛ التتمش یک صوفی و خداشناس هم بود و ھمیشه به صوفیان و بزرگان 
ارادت داشت؛ یکی از بزرگترین صوفیان آن عھد ۔حضرت قطبالدین بختیار 
کاکی (رح)۔کھ از دراویش و صوفیان بلندپايه بود مورد احترام وی قرارگرفت. 
بعد از وفات التتمش, دخترش رضيه سلطان پادشاہ شد که زنی با سواد و از لیاقت 


زیادی برخوردار بود. 


بعد از مرگ رضيه سلطان: معزالدین بھرام شاہ بر تخت دھلی تکیە زد و پس از آنَء 
به ترتیب پادشاهان دیگر این سلسله ۔چون سلطان ناصرالدین محمودہ سلطان غیاثالڈین 
بلبن و سلطان معزالین کیقباد۔ آخرین پادشاھان این سلسلە بودند. 

ازمیان سلاطین ھمین خانوادہ کە نسب ترکی داردہ غیاث الین بلبن است کھ 
پادشاھی صاحب اقتدار بود و وی از ماوراءالتھر بە سبب حملات چنگیز خان فرارکرد 4 


سسشت ےو سسجت 
1016٥٥٥ ۱‏ 6 ۔1 








سلسلۂ فرمانروایان ترک نژاد آسیای میانه در هند 
وبررسی ار تباطات کشور هند و ازبکستان در درازنای تاریخ 


قمر غفار* 


کشور باستانی ھند از عھد قدیم با آسیای میانه و بویڑہ کشور دوست و برادر 
جمھوری ازبکستان ارتباطات وسیع و دوستانه و برادرانه داشته است. این ارتباطات 
خیلی کھن بودہ و بە زمانھای بسیار دور بر میگردد؛ بازرگانان و تجار هندی به شھرھای 
معروف ازبکستان امروزی چون بخاراء سمرقند فرغانه و خوارزم با کاروانھای خود 
رفت و آمد می‌کردند و امتعةُ هندی را بە آنجا انتقال می دادند و نیز تجّار و بازرگانان 
شھرھای یادشدہہ باکاروانھای خویش وارد شھرھای لاھور و دھلی می شدند و امتعۂ 
آسیای میانە را بە اِین شھرها می آوردند. در نتیجة چنین رفت و آمدھا مردم هر دو طرف 
از زندگی سیاسی اقتصادی؛ اجتماعی و فرھنگی یکدیگر ہا خبر و توسط این چنین 
ارتباطات با زبانھاء مذاھب و دیگر رسوم یکدیگر نیز آشنا می شدند و از علوم یکدیگر 
مانند ریاضیات نجوم هندسهہ طب؛ معماری؛ نقاشی عاجسازی و دیگر چیزھا 
اطلاعات فراوان بدست می آوردند. 
در این مقالة مختصر نخست خانوادەھا و سلسلەھایبی معرفی می شوند کە در 
درازنای تاریخ از آسیای میانه وارد کشور پھناور هند گردیدہ و سلسلەھای مقتدری 
رجود آوردند. سپس از علما فضلا و صوفیانی نام بردہ خواهد شد کە در دورەھای 


ادب فارسی جامعه ملَیۂ اسلامیّہ دھلی نو. 
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زبانھای مختلف ھندوستان شمالی بوجود آمدہ؛ کە ھمین نژاد بنابر ضرورت و تفھیم با 
یکدیگر آن را برقرار ساختند. 

این زبان بعدھا در زمان سلاطین لودی نمایان گشت و در قرن یازدھم ھجری در 
دورہ سلطنت شاھجھان به حذ کمال خود رسید و در اواخر عھد پادشاھان مغول در 
سراسر نواحی هھند منتشر گردید و مانند زبان ادبی بکار می ‌رفت که اغلب سلاطین 
مسلمان دوره اخیر از جملە بھادر شاہ ظفر آخرین پادشاہ خاندان مغولی ھند 
۱۷(۸))۔ بە زبان اردو اشعاری نغز می سرودند: اکنون میلیونھا نفر در صوبة شمالی 
(ائراپرادش) و در نواحی بمبئی و دن بدین زبان تکلم میکنند و در شھر لکھنو؛ دھلیء 
الهآباد حیدرآباد و دیگر شھرھای شمالی ھندہ این زبان رایج است و این نیز خودہ از 
برکت ارتباطات آسیای میانه با کشور پھناور شبە قارٌهۂ ند است کە چنین زبان شیرینی 
بوجود آمدہ است, 

پس از سلسلهُ خلجیان؛ خانوادۂ دیگری که بعدھا از ترکستان (آسیای میانه) 
بە ھندوستان آمدند سلسلۂ تغلق شاهان را بنیاد تھادند. این سلسله نخست از ترکستان 
(ازبکستان کنونی) به نواحی سند آمدہ و بعداً در دھلی به سلطنت رسیدند. بنیانگذار و 
مؤسٗس این سلسله؛ غیاثالڈین تغلق است که به سال ۷۲۱ھ/۱۳۲۱ء در دھلی بە تخت 
سلطنت تکیه زد, گرچە نامبردہ برای مذت کوتاھی زمام امور را بدست داشت: اما 
کارھای زیادی بە نفع مردم انجام داد. این پادشاہ با دھاقین و کشتکاران ارتباطات خوبی 
داشت و مالیات آنھا راکاھش داد و نیز با پیروان دیگر مذاھب ملایمت و نرمی می نمود و 
در انصاف و عدل شھرت زیادی راکسب کردہ بود. 


بعد از مرگ غیاث الذین تغلق در سال ۷۲۵ھ/۱۳۲۵ءء سلطان محمد شاہ تغلق پسر 
وی بر اریکٔ سلطنت تکیە زد. محمد تغلق پادشاھی بود کە بر سرزمینی از کوھھای 
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بھ هند آمد و تا سرزمین بنگال فتوحات خود را ادامه داد کە بسیاری از ابہنیه و قبور این 
پادشاھان و اسلاف ایشان؛ در اطراف شھر دھلی ھنوز ھم موجود است. خلاصه 
می توان گفت دورۂ ۸۵ سالی کە این خاندان ترک بر ند حکومت کردندا از دورەھای 
درخشان محسوب میگردد. 

بعد از زوال سلطنت ممالیک؛ یک سلسلۂ دیگر ترک بە نام خلجیان که از آسیای 
میانة هند آمدہ بودند؛ بە حکومت دست یافتند. مؤمٌس و بنیانگذار این سلسله سلطان 
جلال الین خلجی است که بە سال ۶۸۸ ھجری مطابق بە ۱۲۹۰م در دھلی ىر تخت 
نشست و فتوحات زیادی نمود. وی انسانی با فضیلت بود و ھمیشه میکوشید تا رعایا 
خوشحال و آرام باشند. ۱ 

بعد از کشته شدن سلطان جلال الین خلجی؛ سلطان علاءالدین خلجی پادشاہ شد 
که بە ھمین خانوادهۂ ترک نژاد مرتبط و منتسب بود. وی نیز از مقتدرترین پادشاھان این 
سلسله محسوب می گردید. 

بعد از مرگ سلطان علاءالدین سلطان قطب الین مبارکشاہ بر تخت نشست. در 
زمان او نیز فتعوحات زیادی صورت گرفت. دو شخصیت بزرگ و معروف آن زمان؛ 
حضرت نظامالڈین اولیا و حضرت امیر خسرو دھلوی کە به طوطی ھند نیز معروف 
است؛ در ھمان زمان می زیستند. این دو شخص نیز ترک نژاد بودند و پدران ابشان از 
آسیای میانە ۔در زمانِ ۔عجوم چنگیز خانء از وطن آبابی‌شان آسیای میانهە۔ بە هند 
آمدہ بؤدند.. 

یکی از رویدادھای مھم عھد خلجی شکل گرفتن زبان اردوست. چنانچه می دائیم؛ 
در ان زمان در لشکر افرادی از اقوام جداگانہہ باھم یکدست شدہ بودند -یعنی اقوام 
ترک افغان و هندی ۔ کہ براساس ھمین اختلاط و آمیزش: آنھا بە یک زبان جداگانه 
نیاز داشتند. کلم 


اردو کہ خود واڑەای است ترکی بە معنی لشکر از آمیزش و ترکیب 











سلسلۂ فرمانروایان ترک نژاد آسیای میانە در ہند ٹڈ 


بعد از مرگ وی؛ پسرش ھمایون (۹۴۲ھ/۹۶۴)) مانند پدر و اجداد خود بەھمة 
علوم بویژہ ھیثت و نجوم ریاضی: ادبیّات و تاریخ علاقهُ فراوانی نشان داد. او میچگاہ از 
حمایت ارباب کمال غفلت نورزید و ھمیشه مشوق ایشان بود. 

از شعرا و فضلای نامدار آن دورہ که بە سمرقند متعلّق بودندہ یکی ھم مولانا نادری 
سمرقندی و دیگری مولانا محمد بن علی سمرقندی است. مولانا نادری سمرقندی کهھ 
از نوادر روزگار بود در تمام اصناف سخن ۔خاصه در غزل و قصیدہ و رباعی ۔مھارت 
کامل داشت و قصیدہەای معروف در تعریف ھمایون سرودہ است. 

ھمچنین مولانا محمد سمرقندی؛ کتاب بزرگی که یه مثابه دائرۃ المعارف به شمار 
می رود تألیف نمود. این کتاب جواہرالعلوم حماہونی بود که ازنظر تاریخ علوم حابز 
اھمیت است. 

خواھر ھمایون ۔گلیدن بیگم ۔ نیز از ذوق و قریحة سرشار ادبی برخوردار بود و 
تاریخی نوشته که اسم آن ہمابون نامہ یا احوال ھمایون شاہ است. 

بعد از مرگ ھمایون؛ پسرش جلالالدّین محمد اکبر (۱۵۵۷م) بە فرمانروامی 
ھندوستان رسید. وی نیز از حکمرا تداع ا تار تہ اتد اضلات 
خود از علماء فضلا و شعرا پشتیبانی میکرد و نان را تشویق می نمود و آثار علمی دب٥‏ 
در عھد او بە رشتةُ تحریر درآمدہ است. 

از حکمرانان مقتدر سلطنت مغولی هند یکی ھم نورالڈین جھانگیر بود کە مردی 
شاعر انشاپردازن دانشمند؛ مورّخ و خوشنویس بود و در فنْ نقاشی بە قدری مھارت و 
ممارست داشت که بە درجۂه استادی رسیدہ بود. 

جھانگیر شا یکی از بزرگترین مورّخین بودہ و اثر جاویدان ری 7901 
جھانگِرنامہ از شاھکارھای مھمٌ اوست. او از زہ آعاجرودی رود کی جتتاض آق کر 
نبودہ و آن را از بزرگترین زبانشناس عصر خود (عبدالرٌحیم عانخانان) یاد گرفتھ بود۔ 


ا 
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محمد تغلق یکی از سپھسالاران بزرگ و فیّاض بود. وی بە علماء فضلا و پیشەوران 
هر فن احترام میگذاشت و آٹھا را با بخشش و خلعت سرافراز می نمود. برای بیماران: 


بیمارستانھای زیادی احداث نمود و سیستم پُستی در عھد وی از سیستمھای خوب بود. 
برای مسافران مسافرخانەها را ساخت و غذا برایشان رایگان توزیع میکرد. 

بعد از وفات سلطان غیاث الڈین تغلق؛ فیروز شاہ تغلق برادر کوچک وی بادشاہ شد. 
فیروز شاہ نیز فتوحات زیادی را انجام داد و بنگال ھند و جاھای دیگری را بە تصرف 
خویش درآورد کە بعداً پادشاھی بە پسرش ناصرالدین محمد شاہ تفویض شد۔. بالاخرہ 
این :سلسله کە در سال ۱۱۴۱میلادی قدرت را بە دست آوردہ بوں در ۱۴۱۴م رد 
بزوال و انحطاط گرایید؛ تا این که در سال ۱۵۲۶ء مؤسٌّس سلسلۂ تیموریان هند 
ظھیرالڈین محمد باہر ۔یکی از اخلاف فاتح بزرگ جھان امیر تیمور۔از فرغانۂ ازیکستان 
بە ھند آمدہہ امپراتوری عظیم و کم نظیری را بنیان نھاد, 

او نه تٹھا در زمینڈ نظامی از جذّ بزرگش (امیر تیمور) برای خود الگوبرداری کرد؛ 
بلکه در میدان ادبی و فرھنگی نیز جانشین واقعی نیاکان نام آور خود مانند شاھرخ؛ 
بایسنقر الغ بیگ و سلطان حسین بایقرا بود. 

وی در تاریخ علم و موسیقی و انشا و املا نظیر نداشت. ابوالفضل مؤلّف ١کبرنامہ‏ 
دربارهٗ جنبة ادبی وی چنین نوشته است: 

بای در نظم و نثر مھارت کامل داشت ۔خصوصاً در نغمۂ ترکی. و صاحب دیوان 

بود۔ یکی از آثار مھم وی که بەاتفاق آرای دانشمندان شرق و غرب از 

شاھکارھای جاویدان تاریخی محسوب می شود واقعات باہری است کہ بھ عنوان 
غاطرات زندگانی پرماجرای خود بەزیان ترکی چنتایں در شرح حوادثہ 


زندگانی و وفایع زمان خویش برای نسلھای آیندہ بە یادگار گذاشته است"۔ 











سلسلۂ فرمانروایان ترک نژاد آسیای میانه در مد ےچ 

نین مردم مند درعلم تجرم ومییث وریاضی از زیم اع :و در علم طب 
ازکتب شیخ الرئیس ابن سینا چیڑھای زیادی آموختند و در حال حاضر موسُسات زیادی در 
بعضی از شھرھای ھندوستان مائند حیدرآباد دکن؛ دھلی؛ بمبئی؛ کلکتھ و‌ علیگرہ از 
روشھای معالج با نباتات و داروھای گیاھی بە طریقۂ ابن سینا استفادہ میکنند. 

بە ھمین ترتیب؛ مردم ھند بویڑہ مسلمانان ھند با کتابھای معروف چوں 
جامع الصحیح الٰخاری تألیف محمد بن اسماعیل بخاری ترمذی اصول شاشی و دیگر 
کتب معتبر؛ آشنایی کامل پیداکردند. ۱ 

ھنوز ھم در کتابھای تاریخ هندہ واڑەھا و الفاظ ترکی چغتایی به چشم می خورد که 
چند واژہ ذکر می شود: سیورغالء اوبوس: پرگنه قراول و امثال آنْ. 

مردم ھند و ازبکستان در طی هفتاد سال حکومت شوروی؛ روابط فرمنگی و 
بازرگانی باھم داشته و ہبسیاری از دانشمندان و دانشجوبان هندی در مراکز علمی و 
دانشگاھی ازبکستان فعالیت می کردند. بسیاری از دانشمندان هند, با دانشگاہ تاشکند؛ 
فرھنگستان علوم جمھوری ازیکستان و گنجینڈ مخطوطات کہ بە نام نوابی است: ارتباط 
داشته و بھرەھای زیادی بردەاند. 

ھمچنین بالمکس: دانشجویان و دانشمندان ازبکستان بەکشور هند آمدہ و با علم؛ 
فرھنگ و ادب کشور ھند آشنا شدہاند. ہسیاری از دانشجوبان کشور ازبکستان عمه ساله 
بەعنوان تبادل فرھنگی شورای فرہنگی ہند (1007) بەکشور هند آمدہ؛ و ۵د 
دانشگاەھای مختلف چون دانشگاہ دھلیء جواھرلعل نھرو جامعۂ ملَبّه اسلامیّه و دیگر 
مراکز و دانشگاەھای ھند بە تحصیلات خود ادامه می دھند. 

تعدادی دانشجو نیز از کشور ازبکستان برای فراگیری زباتھای هندی و اردو در ک٭ 


مؤسسات علمی مشغول فراگرفتن علم و تحصیل ھستند. 


: ص3 برا 
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ایم یں و ا 
پھر رص او سور ھ رکف 








جو ے کے سے جحا ا ہی مت 
درخشان وی امپراتوری تیموریان از حیث قدرت و شوکت و وسعت سلطنت و پیشرفت 
فرھنگ و ادبیات بە اوج ارتقاو اعتلاڈی خود رسید. او مانند پدر بزرگش ۔اکبر شاہ۔عشق 
و علاقۂ فراوانی بە شعر ادب؛ ھنرھای زیبا (خطّاطی و نقّاشی) و ساختمان سازی 
د٥‏ شت. یکی از شاھکارھای معماری عصر او عمارت تاج محل) در شھر اگرہ است کهھ 
یکی از عجایب روزگار بشمار می رود و نامبردہ برای ساختن آن صدھا معمار و ھنرمند 
چیرہ دست را از سمرقندہ بخاراء مرو شیراز و تبریز بە ھند فراخواندہ بود تا در ساخت 
آنّ مشارکت کنند و با ھدرھای گوناگون آن را منقش و مزیّن سازند. 

بعد از مرگ شاھجھان ۔پسرش عالمگیر ۔اورنگزیب قدرت را بدست آورد بدون 

شک اورنگزیب عالمگیر آخرین امپراتور بزرگ تیموریان ھند ذوق ادب و فرھنگ را از 
نیاکان ادب دوست و با فرھنگ خود بە ارٹ ارہ رز روب 
وارثان میراث ادبی و فرھنگی امپراتوری تیموری در شبه قار ھند بود. وی بە شعر و 
فارنی ون خوشنویسی علاقه خاصضی داضرت وم لن کرش سی ری ترفن 
فآ بەقدریٰ علاقه داشت که باوجود کثرت مشاغل دولتی در برنامة روزانڈ خود برای 
کتابت فرآن وقت معیّنی اختصاص دادہ بود و در زندگی شخصی خود از راہ کتابت و 
خطاطی غیآن معاش و حقوق یومیڈ خود را تأمین میکرد. 

۔خلاصہہ در 7 , هطم ورگ و سا سر 
ارتباطات زیادی باکشورھای ھمسایه و آسیای میانه برقرار گردید. 


در زمانی که انگلیسیھا بر شبه قارَۂ ند حکمرانی می ‌کردند, تعدادی آزادیخواہ 
ھندی (نیتاجی سُبّھاش چندراأ بوس مولانا 


برکت اللہ پھوپالی؛ مولانا عبیداللہ سندھی) از 
طریق ازبکستان ب٭کشورھای شوروی واروپا رفت و آمد داشتند 
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اسطوردھای هند وایرانی 
ابوالقاسم اسماعیل پور" 


درآمد 

فلات ایران از ۱۵ تا ٠١‏ ھزار سال پیش از میلاد دورۂ باران را پشت سر گذاشت و 
این دورانی بود که بیشتر سرزمیٹھای اروپایی پوشیدہ از برف ویخ بودند و در دورہٗ 
یخبندان به سر می بردند. آنگاہ از باران کاسته شد و دوران خشک آغازگردید. بومیان ما 
قبل تاریخ نجد ایرانء در غارھا و حفرەھای داخل کوەھا می زیستند. نخستین 
بازماندەھای انسانی این دورہ در کاوشھای غاری در (اتنگ پیدہ) در کوەھای بختیاری 
واقع در شمال خاوری شوشتر پیدا| تا در آن هنگام مردان بە شکار می رفتند و زنان 
نگھبان آقن و سازنده ظرفھای سفالین بودند؛ نیز بەدانه چینی و میوہە چینئی 
می پرداختند. زنان در این دورہہ ادارەکنندۂ قبایل بودند و پایگاہ دینی والاپی داشتند. 

در ھزاره پنجم پیش از میلاد بومیان ایرانی پیش از آریاییان در فلات ساکن 
می شوند. کھن‌ترین جایگاھی که ایرانیانِ از غار درآمدہ در آن سکنئی میگزینندہ ناحیةُ 
(سیّلک؛ نزدیک کاشان است. انسان در این دورانء کم کم خانەسازی را فرامیگیرد و 
افزون بر شکا بەکشاورزی و پرورش گاو و گوسفند می پردازد. کوزەگری در این زمان 
پیشرفت میکند و ظرفھای نعش و نگاردار ساخته می شود. اندکی بعدء ساکتان (سیّلک؛ 





١۔-‏ رک: ز۔ گیزشمن: اِبران ار آغاز تا اسلام ترجمة دکتر معین: تھران ۹۹ ص‌ ۳۰ ْ 





ےگ شش ڑا سلسلۂ فرمانروایان ترک نژاد آسیای میانه در ھند 





-١‏ افغانستان و دولت گورکانی ھند پرفسور عبدالحی حبیبی؛ کابل ۱۳۴۲۰ ھش.: 

٢‏ سرزمیںن ند علی اصغر حکمت, چاپخانة دانشگاہ تھران: ۱۳۳۷ھ ش. 

۳- ہندوستان پر اسلامی حکومت: مفتی شوکت علی فھمی, دین دنیا پبلیشنگ کمپنی: 
دھلی ۱۹۹۲ء. 

۴ ہندوستان پر مغلیه حکومت؛ مفتی شوکت علی فھمی: دین دنیا پبلیشنگ کمپنیء 
دھلی ۱۹۹۲ ء. 
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اسطورہەھای ھند و ایر انی ا ا می 


سرچشمۂ ازدواج خواھر و برادر را در این عھد جستجو کرد'' 

فرھنگ و نمڈن بین ‌النتھرین در طی ھزارۂ چھارم ق.م. بە پیشرفتھای شگفت آوری 
دست یافت و طبیعی است کہ بر اقوام ھمسايه از جملە ایرانیانء تأثیر گذاشت. اقوام 
بومی فلات ایران عمیقاً ت تحت تأثیرات فرھنگی و مادّی بین ‌الٹھرینی قرار داشتند. در این 
دورہ ارث از طریق مادر به فرزندان می رسید و زن فرمانده سپاہ بود. 

در ھزارۂ سوّم قبل از میلاد مھر استوانەای ساخته می شود و الواحی بە خط عیلامی 
نخستین تحریر میگردد. فرھنگ بومی ایرانی با فرھنگ بینالٹھرین می آمیزد و تمڈن 
شروش پر تیدت رف تأثیر میگذارد؛ ھنوز مردگان را در کف اتاق دفن میکردند. 
لولوبیان در این عھد می زیند و سرزمیٹھای بغداد کرمانشا همدان و ری را اشغال 
کردەاند. آنان ایزد بانو نی نی (نتّی) را می پرستیدند کە تصویرش در نقش برجستەای در 
بالای صخرۂ مدخل دھکدۂ جدید (اسرپل) حجاری شدہ است؟ در حالی که فڑ شاھی ر 
به آنوبا ِء پادشاہ لولوبیانء هدیه میکند و کلاھی دراز و زیبا بر سر دارد و جامەای 
پشمین پوشیدہ است کە تا پای وی می رسد.الإبتّه از کتیبەای به زبان اکدی از ھمین دوران 
بر می آید که ایزدان دیگری ھم پرستیدہ می شدہاند. ایران در این ھنگام بە دوران مفرع 
وس 

در ھزارۂ دوّم پیش از میلاد مسیح؛ مھاجرت هھند و اروپاییان آغاز میگردد و شاخة 
شرقی اقوام هند و اروپایی: که اقوام هند و ایرانی نام دارند وارد فلات ایران می شوند. 
اقوام هند و اروپابی نخستین در ۴۴۰۰ق.م. در استپھای جنوب روسیە نواحی خاوری 3د 
سفلای رود دنپر* شمال ففقاز و غرب کوەھای اورال می زیستند و سرزمین‌شان آب و 
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به ساختن ظروف مسین: تیغه داس و تبر دست می‌یازند و مردگان خود را در کف اتاق 
دفن می کنند؛ چون معتقدند کهە ازوفاخ درگذشتگان باید در خوراک و مراسم دویگز 
خانوادہ شریک باشند ودر آن دنیا تیز زندگی عادی خود را ادامه دھند. 

در ھزارۂ چھارم قبل از میلاد خشتھای گلی ساخته شد و خانەھا شکل بھتری بە خود 
گرفتند. داخل خانەها را بە رنگ قرمز کھ آمیزہای از اکسید آھن با عصاره میوەھا بود, 

آراستند. در این ھنگام چرخ کوزەگری اختراع شد. مس. عقیق و فیروزہ نیز کاملاً 
شناخته شدہ بود. کشاورزی پیشرفت کرد و خیش ساخته شد. 

ایزد مورد پرستش این دورہہ؛ پشتیبان احشام بود و شماری از ایزد بانوانء الھگان 
مادر و ایزدان کشاورزی و برکت بخشی بە دست آمدہ است. در ھمین ھزارهٗ چھارم است 
کە در فلات بین‌التھرین: انْسانإبِەفِيق نگارشن دست می‌یاہد؛ در حالی کهە ھمزمان در 
ایرانء نشانە٭ھای تصویری را روی سفالینەھا می توان مشاهدہ کرد. بەکارگیری آینه؛ مُھں 
ملد6ا) سنگابلولشگالاجاؤزد ویٍشم سبز از ویژگٹھای این,دورہ'اسٹ. تمذن یاد شدہ 
در کنارەھای لکنا قم ساوہ ری و دامغان دوام یافت. 

بومیان فلات ایران در این دوران نە سامی بودہەاند نە ھند و اروپابی بلک از نژاد 
قفقازی و خزری بودەاند که اقوام ارمنی؛ کاسی؛ عیلامی ھیتی و میتانی را 
تشکیل می دھند. 

دربارۂ باورھا و اسطورەھای ایرانی ھزارۂ چھارم ق.م. آگاھی چندانی نداریم؛ اما در 
ھمسایگی فلات ایران یعنی در بینالنھرزینء حیات را آفریدۂ یک انزٹ بانو می دانند. 


90190070 وا را هد امدگی الڑیٗٹچووں اینت:ایفھمین 'سہب و نیز 


بە خا 7 ام 
طر پیدابی تندیسھای کوچک ایزد بانوان برهنە در فلات ایران می توان فرض کرد 
که ابرانیان نز نس یں گا ٤‏ : : لتھر 


ممسری داشته کە در عین حال؛ ھم شوھر و هم فرزند او بشمار می ‌آمدہ است و می توان 
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ناگفته نماند کە اقوام هند و ایرانی کە در نیم دوّم ھزارۂ دوّم ق.م. بە سوی افغانستانء 
ھندوستان و ایران کوچ می کنند آریایبی نامیدہ می‌شوند. داريّه) بە معنی (آزادہ؛ و 
(اشریف) است که جزو نخست واژۂ سرزمین ما هایرانء می‌باشد: ٥5-80‏ به معنی 
منسوب بە آزادگان یا (سرزمین آزادگان) است. نظیر همین مھاجرت در میان اقوام ھند و 
ایرانی ساکن در شمال قفقاز هم دیدہ می شود که از میانه ھزارہٴ دوّم ق.م. از کوەھای قفقاز 
میگذرند و بە آسیای صغیر و شمال بین‌التھرین می رسند و حکومت میتانی را تشکیل 
می دھند. 

از سده نھم پیش از میلاد مسیحء آریاییان از سوی شمال شرقی بەسمت غرب؛ 
بە قصد سکونت بر پھنه فلات ایران ظاھر شدند و در طی این مھاجرت: هر گروہ در 
گوشەای از فلات ایران ساکن شد این اقوام را ایرانی خواندند۔ بخش دیگری از اقوام 
ایرانیء سُکاھا در سدەھای ھشتم و ھفتم ق.م. از آسیای میانه برخاستند و بە قفقاز و 
شمال دریای سیاہ در غرب و بە سرزمیٹھای جنوبی سیبری تا نزدیک دریاچة بایکال در 
شرق؛ به پیش راندند و در طی ایّام با مادھاء ھخامنشیان و اشکانیان روبرو شدند و بعدھا 
در زَرّنگ و زابل مستقر شدہ دولت سکستان یا سیستان را پدید آوردند. 

در ھزارۂ نخست پیش از میلادء زردشت ظھور کرد و سلسلەھای ماد و ھخامنشی بر 
سرکار آمدند. اقوام (پرتو؛ و (پرنی) در شمار نخستین آریاییان بودند کە در خراسان 
بزرگ ساکن شدند. 
اسطورہھا 

آگاھی ما دربارۂ نخستین ایزد بانو یا الھڈ مادر که کھن ترین ساکنان بومی فلات ایران 
آن را می پرستیدەاند بس ناچیز است. آیا این الهه ھمان اینینە ایزد بانوی اوروک 
بین النھربنی است کهہ در سومری اینانا خواندہ می شود و به معنی (بانوی آسمانھا؛ است 
یا ایزدی شبیه آن؟ اگر چنین ھمانندی درست باشد این ایزڈ بانوی بومی غیرھند و 


ایرانی ھهمسری دارد بە نام (دوموزی؛ کە ایزد برکت بخشی و باروری است. 
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اد دادجا ایس ا سے یکا ایا یا و جا ا ایس ای تا ا 1یک اک لا ےق ا را ای اش ھا شل 
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ھوابی نامساعد داشت. تابستانھا داغ و بارانی و زمستانھا سرد و برفی بود؛ با درباھا 
مربوط نبودند و از نظر اقتصادی در مرحلهای میان عصر نوسنگی و عصر مفرغ قرار 
داشتند. تٹھا یک نوع فلز را می شناختند کھ مس بود؛ اسب؛ گوسفند خوک: بز وگاو را 
اھعلی کردہ بودند؛ از نظر اجتماعی دارای طبقات سە گان اروحانی ۔ فرمانرواء نظامی و 
کشاورز) بودند. 

دررحدود ۳۵۰۰ تا ۳٣٣٣‏ ق.م؛ این فرھنگ بە مراکز متعدّدی بخش شدہ بود واز آن 
پس بە هر سو گسترش می یافت کە منطقة پھناوری از اروپای مرکزی تا بە آسیای میانه و 
جنوب سیبری را در بر میگرفت. ظاھراً از این دورہ به بعد وحدت زبانی اقوام هند و 
اروپایی از میان رفت و خانوادەھای گوناگون زبانھای هند و اروپایی پدید آمد. 

در شرق؛ این فرھنگ نوسنگی بەحوزه علیای رود (ینی سی بە ویژہ بە حوزہ 
امینوزینسک)* می رسد و در عصر مفرغ گسترش بیشتری می یابد. عصر مفرغ اقوام 
شرقی ھند و اروپابی بەفرھنگ (آفانا سیوسکا؛ معروف است. در این فرھنگ؛ 
خورشید پرستیدہ می شود. 

فرھنگ:(آندرونو؛*“جانشین فرھنگ مفرغ ھند و اروپابی پیشین میگردد که از اواخر 
ھزارۂ سوّم تا هزارۂ اوّل پیش از میلاد مسیح ادامه دارد و از آغاز در آسیای میانه و غرب 
“ری پراکندہ می شود ولی مرکز ان در شمال دریای خوارزم (آرال) باقی می ماند. در 
اٹ دورہ فرھنگ کشاورزی رونق دارد ولٰی محتملاً گاوداری ھمچنان از أھمیتی بسیار 


برحوردار اسٹ, می توان فرھنگ (آندرونو) ر فرھنگ نخستین هند و ایرانی با آرپاپی 
مین اسر رت 


ازہ٥۷(‏ -2 لزەزنوع لا ۔ا 


٭(در حوزه علیای رود (ینی سنی)) ۸0083816۷89 -3 


4 ۸16611. 
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چشمەساران کە عسل از آنھا جاری است. آنان پشتیبان وگرامی دارندگان ایین راستی اند. 

دشمن بدی اند وکسانی راکه سٹا شا نکنند گوشمالی دادہ و بە بیماری دراندازند . 


وروئه بزرگترین ایزد سرودھای ریگ ود١‏ است. هر چند شمار سرودھایی کە در 


(0 


ستایش او آمدہ ۔ جدا از میترہ ۔بسیار اندک و در حدود دوازدہ سرود است اما قدرت و 
اھمیت او سرآمد ایزدان ودابی است. در این سرودھا وَروتّه بەگونه انسانی توصیف 
شدہ است کە دارای صورت: چشم بازو و دست و پاست: 

رون بازوانش را به حرکت در می آوردں گام بر می دارد می‌راندء می نشیند: 
می خورد و می آشامد. خورشید چشم اوست و او با آن انسانھا را می نگرد. او در دور 
دستھاست؛: ھزار چشم دارد. ردایی زرین و جامەای درخشندہ بر تن دارد. گردونەاش 
چون خورشید می‌درخشد و توسٹھای نیکو افسار آن را میکشند. وَرولَّه بر ھمة 
کردەھای آدمیان نظطارت دارد. (اچشم وگوش؛ها گرداگردش نشسته و دو جھان را زیر 
نظر دارند. او شھریار جھان: سرور قوانین طبیعت و آفرینندۂ آسمان و زمین است. آتش 
را در آبھاء خورشید را در آسمان, سومّه؟ را روی صخرہ نھادہ است. باد از نفسھای گرم 
اوست. ماہ و ستارگان از اوبند. او سرور روشنایی روزان و شبان است. آبھا را بە جریان 
می اندازد. رودخانەھا و اقیانوسھا در بَدٍ فرمان اوبند. بە ابرھا فرمان می راند و آسمان؛ 
ھوا و زمین را نمناک می ‌سازد. او در همه جا حضور دارد و دانای مطلق است. شاهد 
راستکاری و دروغگوبی مردم است. ھیچ موجودی از چشم آگاہ او پنھان نمی ماند. 
گناھکارانء خشم او را بر می انگیزند و بدون پاذآفراہ نخواھد ماندڈ 





۔5فوع ,1959 عم( حاصی بمہ/۸ھز ہ مسق مویہ ہ77 :طعاا “دہ ا 
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آریاییانِ نخستین یا هند و ایرانیانء ایزدانی را می پرستیدہەاند کە در پیمان نام 
بغازکوی بازماندہ از ۱۳۸۰ق.م. آمدہ است. این ایزدان عبارتند از: (میترہ۔ وٌرونه)؛ 
(ایندرّہ) و (نامّه تيه). افزون ہر این (سو ریّهم' وت و ونٹرتقکەم ٣‏ نیز مورد پرستش 
آ ریایقان اواذۃاالحشت'': 

میترہ - ؤرونه به گونه زوج خدایی دز گٹاز ھم ظاهر می شوند؛ هھمان پیوندی کە در 
باستانی ترین سرودھای ھندی؛ یعنی رگ ودا می بینیم. (دومزیل)ء اسطورہشناس 
معروف فرانسوی: ایزدان آریابی را به سە طبقه بخش کردہ است: -١‏ ایزدان روحانی ۔ 
فرمانروا کہ ھمان ورونە۔میترہ یا براهھمنەاند؛ ۲- ایزدان رزم آور کە عبارتند از ایندرّہ و 
مَروتھا ٣‏ ابر ڈان تو لیذ و برکت بخشی که عبارتند از (اشوینھا) و (سرّسوّتی). این سه 
طبقةً ایزدان منعکس کنندۂ سە طبقهُ فرمانرواء جنگجوہ وکشاورز در نظام طبقاتی هند و 
ایرانیان است. 
-١‏ میترہ ۔ وَرونّه 

میترہ ورونه زوج خدایی جواناند کە چشمشان خورشید است. ہا اشعه خورشید؛ 
گردونڈ خود را در اوج اسماتھا می رانند و جامەھای درخشان می پوشند. منزلگاهشان 
زین و در آسمان واقع شدہ است؛ منزلگاھی بزرگ: رفیع و استوار کە هزار ستون و 
ھزاران در دارد. آنان۔(دچشم و گوشھایی) دارند که خردمند و فریب ناپذیرند. آنان 
شھریاران و فرمانروایان مطلق کیھاناند. خورشید را در آسمان بەگردشن در می آورند و‌ 


پشتیبان آسمان: ام ارہ اب انان فرظ ران وڈ یائەھانو پنخسندۂ ببازآئند و 





١ے‏ ا َ ۰ ٦‏ 
-٢ 0,۶‏ آیزد طاعون. 
-٣‏ ایزد توفان. 
۴ : 6 1 ات آو ۰ 
رک: جورج کامرون: ابران در سببیدہ ئ0 تاریخ تھراژ ۵ ص ۶ء 


۵- گفترق: 
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سطو هنا ا رسس مشچ سس سس سمش 
۱ رەھای و ایرانی پش مھ 


وروئَە با آب پیوندی تنگائنگ دارد و میترہ ہا آتش. وَروتّه ایزد پیمان و میثای؛ و میترہ 
ضامن اجرای آن است. میترہ ‏ وَرولّه زوج ایزدی جاودانی ‌اند کە شھریار آسمان و 
پدید آورندۂ آذرخش و باراناند۔ چشمەها و جوبباران مفرّح جھان از آنِ میترہ - وَروله 
است و سیلابھا و توفانھا در فرمان آنھاست؛ توفانھایی کە ھستی بخش مفرّح و دارای 
آبھای شیرین اند. 

سومه در نزد آریاییان گیاہ مقذذسی بودہ کە عصارۂ آن را می جوشانیدند و معتقد 
بودند کە شربتی فرح بخش و مورد علاقه ایندرہ است. افزون بر این سومه از ایزدان 
بزرگ ودابی است. اوست که باران آور و روبائندۂ گیاهان است. آب؛ حیاتی است 
نیرو بخش و ایزدان هر ماہ از آن در ساغری می ریزند و با شادی می نوشند. درباره پیوند 
میترہ و سومه اسطورہای بازماندہ است بە شرح زیر: 

''اوکە تجسّم باران است: در عین حال تخم گاو آسمانی است کھ زمین را زایا 

میکند و شیر گاو آسمانی است که بە مردمان غذا می رساند. امّا چون خدایان 

می خواھند بە قطرہەای از آب حیات دست یابند تصمیم میگیرند که سومە را 

بکشند. وایو خدای بادء حاضر بە انجام دادن این کار می شود و از میترہ 

ھم خواھش میکنند تا در این توطئه شرکت کند. خدایان بە میترہ گفتند: "ما قصد 

داریم سومه را بکشیم . میترہ پاسخ داد: 'بە چنین کاری تن در نمی دھم از این رو 

که دوستار ھمگان ھستم ". خدایان دیگر گفتند: "با وجود این؛ ما می خواھیم او را 

بکشیم"۔ سرانجام میترہ بە این شرط در قتل شرکت کرد کە بھرەای از قربانی نیز 

بدورسد. چون کشتن سومه منجر بە از دست دادن گاو و گوسفندائنش می شد و 

چھارپایان از او روی میگرداندند و میگفتند: 'باوجود این کە میترہ' در راہ 


دوستی گام می زند گناہ زشتی از او سرزدہ است, حتی وَروتَه ھم در قتل سومه 


--١‏ دوستار و مھربان. 
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وَرولّه از نیروی شگفت آور و معجزہ آسایی به نام (مایاں یعنی سحر و جادو 
برخوردار است. از اورنگ کیھانی خود زمین را می سنجد و بە خورشید نور می بخشد و 
ھموست کە بر گونۂ زیبا و سرخ خورشید تیرگی می‌افکند. او نیروبی ماوراءالطبیعی 
اموک 

پس ویژگی وَروته؛ فرمانروابی و نگھبانی از (رته) یا نظم کیھان و پیوند دادن میان 
انسانھا و پیمانھا و تعهػّدات آنھاست. او ضامن پیمانھابی است که انسانھا را به یکدیگر 
پیوند می دھد. وَرونّه پیمان شکنان را دربند و زنجیر خود قرار می دھد. 

اقوام ایرانی بعدھا ھمة خویشکاری 'ھای َروله را بەمیترہ نسبت می دھند. 
مھرپرستی از هزارۂ دوّم پیش از میلاد در فلات ایران رواج دارد و آیین قربانی گاو را در 
ھزارۂ نخست ق.م. مقڈس می‌شمارند؛ چنان کە در اعصار کھن ھندو؛ آییٹھای قربانی 
پاس داشته می شود. بعدھا ذر' اعْضاز مْتأعرت ھم در ایران و ھم در ھند نگرشھای 
سح طلبانەای بوجود می‌آید و آییٹھای مربوط به قربانی طرد میگردد. 

تاب سرودھای ودایی: میترہ زمین و آسمان را نگاہ می داردہ با چشمان ھمیشه 
گشودہ بھ مردمان ٹانگرت قانون منقذس را پابیقی دازذئ:شز (آدتےه) ' استة قلار 
روط ايهَمِیتَزٌۃ را نٹاں آنش مَ یکذ او نگا دارذداۂ ابنای بئیز ن شکوہ:بخشندہ است. در 
حالی که شکوهھش در اقصیٰ نقاط منتشر است؛ در نیرو۔ از آسمان قرقی گت و در 
شھرت خویش از زمین فزونی می ‌یابد. او پناہ دھندہ و ملتجای همۂ اساٹہاست'. در 
متوں اوستاییء بویژہ در پشتھ که بعدھا بدان 


خواھیم پرداخت؛ میترہ هر سه 
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اسطورەھای مند و ایرانی 2323888 





ایندرہ را بەگونه پرندەای بە نام کپینجله ' تصویر میکنند. پرندہەای سرود خوان کھ 
آواز نیکبختی سرمیدھد و صدایش چون نوای چنگ است. برای ایندرہ قربانیھای 
بی شمارکنند و گوشتھای گوناگون قربانی را بە وی سپارند. او دارندۂ زینتھای فراوان و 
برآورند٥ٴ‏ آرزوھاست و آتش و باد در چنگ اوست. 

خورشید چون اسب گلگون اوست کە با روشنی بی‌کران در آسمان می درخشد و 
پیوستھ در حرکت است؛ اسبی دلخواہ و سرخ رنگ که بانشاطی خاص شیهه میکشد و 
گردونەاش را می راند. 

ایندرہ در سپیدہ دمی شیرین بە طور اریب؛ از پھلوی مادرزادہ شد و چون بالندہ 
گشت: گاوھای پنھان شدہ در غارھا را یافت و برکت و ثروت بخشید و آتش را از میان دو 
سنگ بدید آورد. او شکست ناپذیر و رام ناشدنی؛ زوبین انداز و تندآساست. شکمش با 
نوشیدن (جرعة سومه) چون اقیانوس ماس میکند؛ در عین حال برای پرستندگان خود 
چون شاخهُ نورسیدہەای است. 

او ھمارہ پیشاپیش جنگجویان حرکت می کند. آسمان و زمین در برابر او خم شوند: 
نفسھای او کوەھا را بە لرزہ درمی آورد. ایندرانی2* هھمسر اوست کە گفت: 

'ھیچ بانوبی بیش از من زیبایی نداردہ و نە ثروتی بیش از لذایذ عشق. ھیچ کس با 

گرمی بیشتر از من جمال خویش را در آغوش شوی خویش تقدیم نمی کند" 
بانوبی با دستان و بازوان زیبا با چین و شکن زلف پریشان و سریٹھای فربه کە از عشق 


قھرمان خود محروم نیست ". 





-١‏ نوعی کبک یا دُراج. 
1510381 2 
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شرکت میکند. قتل بەاین نحو صورت گرفت که موافق مراسم دینی سومہ را 

میان دو سنگ خرد کردند و شیرۂ ساقه گیاہ را بیرون کشیدند"'۔ 
۲- ایندرہ 

ایزدی است دلیر و جنگاور و مھمترین پیشکار وَرونّه بشمار می رود. اوست کە زمین 
را بە( یه ' بخشید و آبھای خروشان را رھبری کرد؛ ھمارہ شیره اسومہ؛ را می نوشد و 
زغانن در نشداط لپ3 ۹ا ارد ژآواداولّه گانڈ دیو خشگسالی زا وبران ساخت, او برندەای 
اضیٹ زوالاتوران ھیڈا یز ندگان کٹ ات:اشیافیفٰاکشتی۔ اسنا و سور جنڈ مرغان شکاری 
است:ایع شامین تیزچرواز مفازەگڑاہ تی پخٹن 4شلومہہ را پ رمتقار:+دارہ٣‏ 

نیا ضا مو0 اتا الطاف گیدردۂ خ زی راد مه جا می پراکند و 
ضیزبار سان تتیکرطاف, اازدفا ات روز قام تاب سینا سگیاکسدٹڈوریسہ 
پشتیبان پھلوانان ورزمجویان؟ 

او بھ نیروی خویش؛ زمین و آسمان را از یکدیگر جدا ساخت و ھمه جا را وسعت 
بخشید؛ فرمانروای توفانھا و رودخانەهاست:, چڑخخھای گردوتیھا را.می چرخاند و چون 
موس حرضزإا ساس یی ڈرکز با اون رسود بپاروتختابی سی /'یارزیکی را ازمیان 
میبرد. با بادھا ری خیزد ھمە را می ‌لززاند می ستیزد و به تیرھا مسلح است. 

زمانی ایندرہ با گرز آھنین و ھا لا فتکافبتل و گنامکازان آرااپاڈافرا داد او 
آَرَرَنو مادہ گاوان. و یاری دھندہ در جنگھاست. لاف مال دا فطائت اررری جنسد: 
(اُمی؛٭ و دارندۂ اسبھای تیزرو است و خانەھای نیکو می بخشد. 
رھ مو ارتا 
١‏ ہی درمارزن (فرمازرن) آیین میتر١‏ تر 


ٍ جمۂ بزرگ نادرزادہء تھران: ۱۳۴۵ء صِ ۲۹-۳۰٣‏ 
-٢‏ اریاییان. 


۲- رک: ماندالای چھارم 


سرود ۲۶ کزید؟ سرودھای ربگ ود ص .۹-٠۰‏ 
٢‏ ماندالای پنجم سرود ۸ ھمان ماخذ ص ۲۵-۶ 





اسطورھای هند و ایرانی 20۵۵0:1135 8 سی 
قلعەھای درّهٗ سند است کە در مقابل یبورش تند و خستگی ناپذیر سلحشوران ای 
معدوم میگردند. یا بایستی بە زبان رمزی اساطیری توسل جوییم و چنین پنداریم کھ 
مراد از احتکار آبھای ھستی بخش حیات: اشارہ بە دگرگونی تعادل جھان است کھ 
بە عللی بە وقوع پیوسته و ایندرہ کە نیروی متحرّک زندگی است: این آبھا را از نو روانه 
میکند و نظام برباد رفته را دیگر بار استوار می سازد. وَروتّه ایزد آسمانی است: در حالی 
کە ایندرہ ایزدی است که در امور انسانھا از جمله در جنگھا و سختیھا دخالت مستقیم 
دارد و بە همین سیب با گذشت زمان میان آن دو رقابتی بوجود می آید و نیروھا و 
اختیارات وَروتّه بە ایندرہ تفویض م یگردد'. 

رویداد مھمّی که در پایان دورهٗ ھند و ایرانی واقع می شود آن است که دو گروہ 
ایزدان ھم در ھند و هم در ایران بە دو گروہ ایزدان و ضد ایزدان یا اهریمنان تبدیل 
می شوند؛ در حالی کە در دورہ ھند و ایرانی سخنی از نیروی دیوی و اھریمنی نیست و 
(دٍڑھا؛ ایزداناند. این تحوٴل طوری است که در ھند؛ ادِوّھا) خدا و (اُسورەھا) نیروھای 
اھریمنی بشمار می‌روند و در ایران برعکس:؛ ١دَبڑّھا؛‏ دیو یا نیروھای اھریمنی و 
(اهھورەھا؛ خدا تلقی می شوند'. 

دکتر بھار معتقد است کە مسأَله تعارض و تقابل خدایان و ضد خدایان در اساطیر 
ھند و ایرانی تحوّلی است متأخر کە در ادبیات ودابی متأخر چون آتّرو ودا یا در اوستا 
پدید می آید و این وامگیری از فرھنگ آسیای غربی است. در اعصار کھنتر تمڈن آسیای 
غربی؛ دوگروہ خدایان خیر و شر داریم کە هر دو گروہ از یک خدا ۔غول یا خدا۔پدر 
نخستین پدید آمدہاند. در اساطیر یونان نیز تیتانھا (غولان) و خدایان ھر دو از غول 
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سس سس چس سج ہا اىرأذ 
ا یں رج ککچچچژچچش چ شی اسطورەھای هند و ُر می 


سوّمین آیزد مذکور در پیمان نام بفازکوی کە از دوره هند و ایرانیان بازماندہ است؛ 
اسَتیّه نام دارد. ایزدی است مشفقء مھربان و برکت بخشندہ. گاہ بە صیغۂ مثّی و با نام 
دواًشوین از او سخن رفته است که ایزدانی دراز دست و پرورندۂکردەھای نیکو؛ شکیبا 
و دشمن دروغاند. ناسَتیّەها گنجھای فراوان می ‌بخشنل دانش سرمدی بدانان بخشیدہ 
شدہ و چھرەھای آتشین و نورانی دارند؟ ۱ 

کو مو چاو 

چنانکە گفتیم در دوره ھند و ایرائی؛ وَرولَە ۔ میترہ زوج خدا هستند امّا پس از 
جدابی ھند و ایرانیان, وَروتّه خدای برتر ھندوان و میترہ ایزد بزرگ ایرانیان گردید. بیشتر 
صفات وَرونە و حتی صفات ایندرۂ ھند و ایرانی بعدھا بە میترہ تعلّق گرفت واو درکنار 
اھورہ مزدا لقب داھوراہ میترہا گرفت. میترہ وَروتّه جزو ایزدان آسمانی یا فضایی اند 
مثل دیئثوس3کهہ خدا ۔پدر ھندوان است. ایندرہ جزو یزدان برزخی است؛ یعنی میا 
آسمان و زمین فرار دارد. ناسّتیّەھا در طبقه بندی ھندوان بەگروہ ایزدان آسمانی یا 


فضایی متعلّق‌اند اما در طبقەبندی دومزیل جزو گروہ سوٌم؟ یعنی جزو خدایان برکت 
بخشندہ آمدہاند. ْ 

بای یتر ریگ ودا بھ ایندرہ تعلّق گرفته عبارتند از: (ھزار بیضهہ ادارند: 
دشتھای فراخ؛ٹ و (صاحب گاو آھن) ‏ 

ایندرہ آیزد جنگ و جنگاوری ھند و ایرانیان است و (اوریترہ) نیروی مقاومت دشمن 
است کە سرانجام درھم می شکند. کوەھایی کە اپندرہ جا بە جا می کندہ ھمان برجھای 
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ماندالای ششم و دوازدھم. 












اوت و دس سم سس شت 
وت ا ا ا رش و وش ا و نت و ا ا 


طریق التحقیق و حکیم سنایی غزنوی 
سرور ھمایون” 


مقام حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایبی غزنوی (حدود ۵۴۵۸-۵حق)' در 
تاریخ فرھنگی ایران و افغانستان هر قدر عالی و بلند پایه است به ھمان اندازہ گوشەھایی 
تاریک و مبھم نیز دارد و ما ھنوز از تمام زوایای حیات او چنانکه شایسته است؛ اطلاع 
نداریم. یکی از دلایل این نقیصه بدون شک این است کە ھنوز تمام آثار و اسناد مربوط 
به زندگانی حکیم گردآوری نشدہ و مثثٔی و منقح نگردیدہ و چاپ نشدہ و آثار خؤد 
حکیم نیز بەگونەای رضایتبخش در دسترس قرار نگرفته است. ۱ 

تا زمانی که این اسناد و آثار در پرتو سنجٹھایی انتقادی تکثیر نیافته باشدء مشکل 
است بە بسیاری از گوشەھای زندگانی او راہ یافت. می دانیم مذّت درازی این عقیدہ 
وجود داشته کھ بعضی آثارکه منسوب بە حکیم شدہہ در واقع ازکسانی است که درست 
شناخته نیستند. تا زمانی کە ما بە آثار حقیقی سنایی دست نیافته و آثار منسوب را از 
مصنفات حقیقی او باز نشناخته ہاشیم؛ چگونە می توانیم دربارۂ فکر و عقاید او اظھار 
نظر کنیم؟ 

در این گفتار؛ نویسندہ کوشیدہ است روشن کند کە آیا طریق ااتحقیق از حکیم سنابی 
ھست یا نە؟ البنّه خوانندگان محترم آگاھند گروھی از دانشمندان شرقی و غربی در 
انتساب این منظومه بە سناپی شک دارند و بلکە معتقدند رسالهُ مذکور از شاعری صوفی 





٭- استاد دانشگاہ کابل کابل. -١‏ مطابق ۵۲۹-۴۶۱ھشص/۱۱۵۰-۱۰۸۲م۔ 
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85 اسطورەھای ھند و ایرانی 
۔خدای نخستین بوجود آمدەاند. در ھند نیز دِڑؤھا و اسورەھا از پوروشه با پرّجاتی 
پدید می آیند'. ْ 

سرانجام باید یادآور شویم کهە پس از جدایی هند و ایرانیان و پیدابی تعارض میان 
ایزدان و دیوان ایندرہ و ناسَتیّةُ آریابی در اسطورەھای ایرانی بە دو تن از نیروھای 
اھریمنی بھ نام (آندرا؛ و اناگھیس) تبدیل میشوند که در برابر دو امشاسٗپند 
قرار م یگیرند. 


و جو اد 


یسپ یيیےےےے۔ 


-١‏ رک: دکتر مھرداد بھار: ریشەھلی نخستؾین (یک گفتگی), 
مھر ۱۷۱ ص ۲-۷ 


ماعنام چاووش, سال اوّل: شماره ۸/۷: 





سه بیت نادر است. علاوہ بر این اشتباھات فراوانی کە کاتب در استنساخ اشعار مرتکب 
شدہ یا تاریخ وفات سنایی راکه ۵۲۹ ھلالی نوشته و مسلماً اشتباہ است'ء من در ذیل 
بحث خواھم کرد کە حکیم ما در سال ۵۴۵ درگذشتہ نە در آن سال یا سالھای دیگری 
که تخیل نمودەاند. بنابراین: این نسخه آن پایە را نداردکه اگر طریق الٰتحقیق در آن نباشد 
دلیل سلب مالکیت حکیم از آن منظومه بشود. سعید نفیسی در یادداشتھای خود بر جلد 
سوٌم از تاریخ یھی می نویسد درستترین (کذا) تاریخ رحلت او (یعنی حکیم سنایی) 
۵مجری است (ص )۱١٢١‏ معلوم نشد بە نظر آن مرحوم درست و درستتر چھ 
تاریخی بودہ است؟ 

٣‏ ایراد دیگر بر تعلق این منظومہ به حکیم سنایی ناشی از دو نسخۂ منظومة مذکور 
است کە دانشمند محترم بو اوتاس از دائنشگاہ استانبول بە دست آوردہ* و می فرمایند که 
چون در این دو نسخهە از سنایی شمردہ نشدہ و بە جای سنایی در نسخة اوّل که قدیمترین 
نسخه و از سال ۰ مھجری است (لجامی) ذکر شدە و در نسخھ دوم کهھ در سال 
۸ مجری کتابت گردیدہہ باز کلمڈ لجامی بە صورت مجافی و در پایان نسخه ابیاتی 
است کە کلم نخجوان (وطن شاعر) در آن دیدہ می شود و چون کلم سنابی صرفاً در 
نسخەھای جدید افغانستان و هندوستان بەکار رفتہء پس ناظم طریق الٰتحقیق ھمین 
نخجوانی الجامی است کە در پایان نسخه سال ۸۹۰ھجری چنین معرفی شدہ است: (تم 

یقة المحققین من انشاء ملک العارفین احمد بن الحسن بن محمّد النخجوانی المعروف 
بالجامی "۷ 


-١‏ مگر اینکە قبول کنیم کاتب نسخه سال ۵۲۹ را به حساب شمسی در نظر داشته و سھواً ھلالی نوشته 
یا از نسخەای کە ۵۲۹ شمسی را اشتباھا ۵۲۹ ھلالی ضبط نمودہ: رونوشت برداشته باشد. چون سال 
۵ هلالی موافق است با ۵۲۹ ھجری شمسی و ھمین ظامراً صحیح است. 
11-2۔م بونواہ7 1.-1ھ1 ے2 
۳- ررالقن بر سر جامی افکة یا لخائی است؟ 
.11م بواہ ہ7 ۷:۔٣71ه7‏ 4 


رن بھی 
۰۸ مب 
۴۔۶ 

لی 


کے سس 88313889 طریق التحتیی و حکیم سنایی غزنوی 
بەنام احمد بن حسن بن محمّد نخجوانی است. این نظریه را بار اؤل مرحوم احمد آتش 
دانشمند ترک بەمیان آوردہ و سپس محقق محترم دکتر بواوتاس سویدنی؛ توسعه 
بخشیدہ و به ضمیمۂ طریق التحقیق در سال ۱۹۷۳ء به نشر سپردہاند "کہ مطلب شان را 
بانظریة خود در ذیل با اختصار تمام بە سمع می رسانم: 

١-اشکال‏ اوّل در انتساب این منظومه بە سنایی این است کە در تذکر؟ ہاب الا ہاب 
این اثر از سنایی خواندہ نشدہ"' ولی این ایراد موجه بە نظر نمی رسد؛ چراکە عوفی در 
تذکره خود نه فقط طریق التحقیق را بە سنایی نسبت ندادہ بلکه ھیچ اثر مستقل دیگر او 
مثلاً سیرالمباد وکارنامہ و حدیقہ راکھ مورد تردید ان محقق محترم نیست نیز یاد تکردہ 
و صرف بە نقل یک قصیدۂ او بسندہ نمودہ است. به علاوہ عوفی منظومۂ طیق التحقیق را 
از گویندۂ دیگری ھم نخواندہ است تا این شک وگمان ایجاد شود کە طریق التحقیق از 
سنایی نباشد '. 

٢‏ ایراد دیگر این است کە این منظؤمہ در نسخ کھن خطّی کلیات حکیم سنایی 
مثلاً در نسخۂ کتابخانۂ وزارت کلتور جمھوری افغانستان نیامدہ پس طریق التحغیق از 
سنایبی نیست. این دلیل ھم کسی را راضی نمی‌کند؛ چراکه نسخۂ کابل بە عقیدۂ اینجانب 
یک مجموعۂ منتخب گونە است نە کلیات تمام و کامل. 
در این نسخە از حدیقہ در حدود پنج ھزار بیت نقل شدہ و قصاید غزلیات و 


قطعات ِ حکیم ھم کم وکسرھابی فراوان دارد. مثلا ة قصید٥‏ موشح دو بیت کم دارھو 





ناماوحادعط رو 


508۵2085 ئہ نعصہگ جصنْاد1ڑ ٥:‏ طاا 30 (۷۸٥8۷۱‏ تا ں5 د ,و او +7 !٦-!١٤١‏ 707 ۔1 
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ہت ۷0 حا ص۵د.ە11۔لخ۸ۂ .طا 83صطۂ سطًَ ا ةء×دہ 70ہ 


54031053۷1۲ ے محقو .1972 ,٥6ا21 ر5ہ[560. صدنعم ۶ہ حادانا156‎ ٢ 
اضاذ 1 ۱ ۰ ۲ آٌ٭‎ 
محترع فه بر لیاں الالہاب از اثار دیگر هم نام بردەاند 7 عون 7 : اھم ا آثار‎ 

کت عوفی است: دیگران را ذکر ننمودم. 
با یو نے نفیسی کتابفروشی علمی, تھران 








طریق التحقیق و حکیم سنابی عرنوی پےی ٹچ ومشدالمَ۳ھمَمسررق10122172 سسسچجحنح 
باترکیب (آن حکیم) بە عثمان مختاری اشارہ میکندہ بدین معنی که ابوالمجد مجدود در 
سرودن آن اببات (ھنرنامة ہمینی) حکیم مختاری غزنوی معاصر و هھمشھری خود را در 
نظر داشته است, ہنرنامة ہمینی کە نام سلطان مسعود سوم غزنوی (۵۰۸-۴۹۲) در آن 
آمدہ منظومەای است در یکی از اجزای بحر خفیف (فاعلاتن مفاعلن فعلن) و چون در 
روزگار آن پادشاہ غزنه گفته شد ہہ طبعاً بر تاریخ سرودہ شدن طریق التحقیق کە من عقیدہ 
دارم در ھرات در ۵۲۸ تصنیف شدہ ۔ چراکه کلم نخجوان در آن آمدہ و نخجوانی در 
ھرات سکونت داشته ۔ سبقت دارد. حکیم سنایی در نظم طریق ااتحفیق نهە تنھا در 
انتخاب بحر عروضی تالی حکیم مختاری بە حساب می رود بلکھ در نکات ذیل نیز از او 
پیروی نمودہ است: 

الا عنوانی کە حکیم سنایی در قسمت ابیات مذکور در طریق التحقیق بەکار بردہ؛ 
ھمان است که مختاری در ہنرنامہ آوردہ است. عنوان مختاری این است: فضیلت آدمی 


7 ٠ 1 7 : ۱ : ١١.۰ . 1 





دیدہ نمی شود (حدیقه عکسی,: ص ۱۵۱): 
توبە قوت خلیفەیی بەگھر قوت خویش را به فعل آور 
کلیات حدیقه عکسی: ص ۱۵۱ 
تو بە قوت ورای دو جُھانی چه کنم قدر خود نمی دانی 
مکاقات؛ ص ۲۹۴ 

۷۱۴ دیوان حکیم مختاری غزنوی: جلال ھمایی, تھران: ۱۳۴۱ء ص‎ -١ 

۲- بنی اسرائیل (۱۷)ء آيەُ ۷۲. سنایی در مقدمۂ حدیقه میگوید: و ایزد جل علا بە زبان صاحب شریعت 
عليه الصلوۃ و السلام چنین خبر می دھد: و لقد کرمنا بنی آدم. کرامت این باشد کە مقصود از وجه افلاک 
این خاک است؛ از صنع بدیع او بدیع نباشد کە شخصی خاکی را رفعت افلاکی دمد. این کرامت و 
درجت جز بە علم و حکمت نباشد (دیوان رضوی: ص صد و شصت و یک: نسخۂ عکسی کابل٠‏ 
ص۸) آيهُ شریفه (سورہ اسری ۔۱۷۔ آَيهُ ۷۰) را ارموی در لطابف الحکمە (بنیادہ ص ۱۱۹) از قول 
علمای مختلف بر دہ گونە تفسیر کردہ بە شمول قول خموش: قول ھفتم در تغییر کرامت انسان معرفت 
او است که سنابی نیز بیان کردہ است. 








بە نظر من کلید حل مسأله در تحلیل و بررسی دقیق ھمین ایراد نھفته است. بنابراین 
تحقیق آن را بە پایان این مقال موکول میکنم و می روم بە طرح ایرادات دیگری کە بە میان 
آمدہ است. 
۴ یکی از مواردی کە به استناد آنء مالکیت سنایی را بر طریق الاتحقیق رد میکنند 
دو بیت ذیل است که در آن منظومه آمدہ: 
نشنیدی کە ان حکیم' چەگفت ‏ کہ بەالماس فکر این ڈُر سفت٢‏ 
تو به گوھر ورای دو چھانی؟ ‏ چہ کنم قدر خود نمی ‌دانی؟ 
گت تی شرد کا چوتاریت دوم او کیم سناب ور عریھ مقر امت سی مرحم 
(ان حکیم) در بیت اوّل حکیم سنابی است کە شاعر اصلی منظومه (احمد بن حسین بن 
محمّد نخجوانی لجامی) بیت او را تضمین نمودہ و بە سنابی با ترکیب (آن حکیم) اشارہ 
میکند. اما استدلال درست نیست؛ زیرا سنایی اولاً به مراتب از تکرار ابیات خود ابا 
نورزیدہ و بیت دوم را در طریق التحفیق و در حدیفہ بەکار بردہ؟) ثانیاًسنابی در بیت اوّل 
00 0 000.00 
سای در ذامهای (نامه ھفتمہ نذیر احمد ص ۶۴) به احمد بن یوسف لجامی قطعەای اقتباس میکند 
د میگوید: ان حکیم انشاء کردہ بود. هر چند ان قطعه را در دواوین شعرای معاصر و گذشته از سنابی 
نیافتم ولی شیوۂ آن مشابہ سبک حکیم مختاری است و بعید ٹیست اینجا نیز منظور حکیم سنابی از 
(ان حکیم) حکیم مختاری باشد. (آن حکیم) از قلم سنایی قابل ذکر است: 
یا: ہمیرای حکیم از چنین زندگانی کز این زندگانی چو مردی بمانی 


(ص ۶۷۵) 
7 099 
۲ در مجلڈ روزگار نو مسعود فرزادہ ج ۴ء ص ٢‏ و ترجمه بەا: نگاسنی, 
٣‏ در ند رزنامہ مصراع پھلوی: 
7 داگر این پذیرید از من برید سودی ھر جھان؛ 
ڈزں شع فا 3 ْ ((د5 7 
۱ اھ دسی: ص .)۵۲٥‏ در فه مافیه ص ۱۵: لاتوبه فیمت ورای دو جھانی؛. 
3 فی قیقی أك ‏ “6 1 
ٌ ضییق؛ ہو وتاس سویدں: ۴۳ء ص ۵١۔.‏ این بیت را شیخ اشراقف سھروردی در رسالھ 


ستان القلوب کہ بہ 
۵- این ابیات شاید از 


خواعش دوستان اصفھانی نگاشتہ اوت است. 
طریق حد دفه در مکاّنات رشہدی نقل شدہ؛ چراکه بیت اوّل در طریق التحقیق 





- وش صا نی 8 ٠۰ ٠‏ 7 مر 2 ا ا داع ا 8 ند شڈ ش ئ رت لٹ ل0ث ا سی ا 7 اہ ارک کم : ما فان 
طریق التحقیق و حکیم سنابی غزنوی 033328888 سمسس٘ےسستجڑ 


ہے 


ان شنیدی که گفت دمسازی با قرینی آزان بود رازی' 


3ت 
1 پیج 1 ٠ھ‏ کے دی ۲ 
ان بنشنیدەای کە در راھی ان مخنث چه گفت با راھی؟ 
٠ ۰٦ 17 .98930 1‏ ٭َ خی ام ۳ 
ان شنیدی کە رفته نادانی بەعیادت بە درد دندانی 


بھ4 صورت مشت: 

ان شنیدی کە از کم آزاری رندی اندر ربود دستاری؟؟ 
ار لن حيد ہم مم ے 70 ۰ کے مہ ےْ . إ. ۵٣‏ 
ان شنیدی کە گفت نوشروان مطبخی را به وقت خوردن نان؟ 


1 
بت 


ان شنیدی کە در عرب مجنون بود بر حسن لیلی او مفتون ۶ 
دل خریدار نیست جز غم را ان بنشنیدہەای کە آدم را۷ 


ان شنیدی که دیلھی برخاست درگذشتی ز تھتوی درخواست“ 


آن شنیدی کە تا خلیل چە گفت وقت آتش بە جبرئیل : نھفت؟ 


0 


اس 


۱۹۰ عکسی۔ ص ۲۱۵. ۲- کلیات عکسی۔ کابلء ۱۳۵۶ء ص‎ ١ 
.۲۰٠٢ کلیات عکسی۔ کابلء ص‎ -۴ .۲۲٢ حدیقه در دیوان عکسی. ص‎ ۳ 


۵- ھمانء ص ۱۰۵. ۶- جھان ینی: حکیم سنایی: ص ۱۲۹ 
۷- کلیات عکسی: حدیقهء ص ۱۳۸. ۸- ھمانء ص ۱۳۴. 


۹- ھمان: ص ۴۳. 











مفھوم و محتوای هر دو عنوان طابق النعل یکی است. اولی ترجمه است و دومی منتخب 
از قرآن مجید. ثانیأء مضمون هر دو دربارۂ فضیلت انسان است. ثالثا تعداد ابیات هر دو 
تقریباًمساوی و با تفاوت سە بیت است. رابعا چند بیت در ھر دو منظومه مضمون واحد 
دارد؛ مخصوصاً بیتی کە مورد استناد است: 
تو به قیمت ورای دو جُھانی ‏ چه کنم قدر خود نمی دانی 
درانیٹ :حکیم مختاری ذارای ترکیت (دو جھا۵) یعنی حٹی ذر الفاظ مفٹرک اسٹ؛ 
این دوگیتی ملاٹی است بدان سود کردی ز مایه دو جھان' 
خامسا در این مصراع حکیم سنایی (نشنیدی که ان حکیم چه گفت؟) فعل پرسشی 
انشنیدی)؛ بلاتردید زمان نزدیک را می رساند و مفید معنی ماضی قریب است نە ماضی 
بعید۔ معنی آنأاست که حکیم سنایی غزنوی میگوید کہ: نشنیدی که آن حکیم (یعنی 
حکیم مختاری) چە گفت؛ و نە نخجوانی لجامی کە من اصلا بهە وجود تاریخی چنین 
شخصی عقیذہ ندارم کە دو قرن کامل با سنابی فاصله داشتہ است. حکیم سنابی چند 
بار؛ این فعل را به هھمین صورت استعمال کردہ: ۱ 
حکمت اندر عرب فراوان است _ وز ھمه خوبتر یکی آأن است 
کە عدی شد چو از عداوتِ خال - ھمنشین سباع و وحش و رمال؟ 


تٔ 
صصپسصبسے ‏ ےے۔۔ 
١‏ ٹرگیے: ٠‏ : ہا ٭ ھا ٭ 
یب دو جھان ۔ دو سرای: نامة شنانزد (مکاتیب سنا ۱ و اک و ار 
ا۸ لگا 2 بے می ہے 


داوڈ ۰ص ]ھه 007٭۔. 

ڈانشمندانی کە بە وی معرفت ندارند و در این کتاب یعنی حد رہ مثال اىشانم حنانکه ھستند 

. شودہ از سرٍ حقد و نادانی تصرف کردن ایشان از جھل و کوردلی دو جھانی و زیان دو 
ی ایشان کے 02970 ۱ 

ىر بود کە در این کتاب طعنی زنند (ص )٠‏ تعبیر دیگر از دو جھان عبارت جو از جھان 


ای بگوھر ورای طبع و فلک پھر آز این چنین حقیر مباش 
آ- حدیله هند ص ۷۷۸ بە نقل از ص ۳۷۴ مکاتّات رشیدی, محمّد فصیح در مند ۱۹۴۷ء. 





طریق التحقیق و حکیم سناپی عزنوی چچچ شش وو 





: سم رک م 





سنایی در قسمتی از حدیقہ ' وصف اسب بھرام شاہ را عنوان کردہ و بە پیروزیھای او 
در موارد مختلف, مثلاً بە غلبة او بر ملک ارسلان برادرش و محمّد با حلیم شیبانی والی 
لاھورکە علم بغاوت افراشته بودہ و سیف الدین سوری کہ در سال ۵۴۳ غزنه را تصرف 
نمود و در سال ۵۴۴ مغلوب و اسیر و مقتول شد؛ اشارہ می نماید'. از این جھت مرگ 
سنایی بە عقیدہ نویسندۂ این سطور شب یکشبه یازدھم شعبان ۵۴۵ اتفاق افتادہ است. 

مہھدی وقت و عیسی حال أاست روز و شب در جدال دجّال است 

آنکه از تیفغھای هند نژاد - ہ۱ندرا ھمچو طبع خویش گشاد 

چون حسین را چو وقت آن آید" چون دل و دشت نیز بگشاید 

نکند ھیچ قصد خصم زبون ‏ کم زمردار کس نریزد خون 

گرچه چون کوہ سنگ تن بودند ‏ پیش او آھنین کفن بودند 


-١‏ کلیات عکسی: ص ۹۰ و بعد. 

۲- سال ۵۲۹ ھم سال وفات سنابی نبودہ؛ زیراکە از آخر سال ۵۲۸ تا ١١‏ شعبان ۹ صرفاً ھفت ماہ و 
دو روز است. در این مذّت ناچیز ناممکن است که سنایی از انگیخته شدن لجامی در غزنی به ھرات 
خبردار شدہ باشد؛ بعد در ھمین مدّت بە غزنی رفته و حدیقه را تمام کردہ باشد. با همة سر و صداھای 
آن احمد مسعود تیشه برایش خانه ساخته باشد که او دیوان خود را جمع کند. ۔ و بالاخرۂہ مردہ باشد. از 
قرائنی کهە از آثار سنابی پیداست:ء ربا تردیدی نیست کهھ حد یقہ آخرین اثر سنایبی است. سی اگز 
وفاتش در یکشنبہ یازدہ شعبان ۵۲۹ واقع شدہ باشد طبیعی است کە طریق التحقیق تصنیف ۵۲۸ 
ھفت ماہ و دو روز قبل از موتش تنظیم شدہ است. موت سنایی کە بر اثر بیماری بودہ ظاھراً چندین 
ماہ طول کشیدہ بود. توضیح این مطلب و بعضی نکات دیگر در مقاله جداگانه خوامد بود. 

۳- بەکسانی که بە این نسخۂٔ عکسی بیش از حد اھمیت می نھندء یادآوری میشود کە صورت صحیح 
این بیت در چاپ رضوی چنین است: 

روم و چین را چو وقت آن آید چون دل و دشت خونش بگشاید 
چراکە اگر ھمین را اعتبار بدھیم باید قبول کنیم کە کلمۂ حسیْن اشارہ بە علاءالدڈین حسین است کھ در 
۷ مجری لقب جھانسوز کمایی کرد و در بیت فوق سنابی میگوید کە سیفالدّین سوری به جزای 








داستان پسر هند مگر نشنیدی ‏ کەازوبر سراولاد پیمبر چه رسید' 
باید این دو بخش از آثار دو حکیم را مقایسە و مقابله کرد تا مشابھتھای فکری و لفظی 
آنھا راکە من پی بر دەام دریافت. 

شایان ذکر است که خاقانی شیروانی (م: ۵۹۵) ھم زیر عنوان (ذکر فضیلت الانسان) 
نوزدہ بیتی دارد که در آن مطابق عنوان به شرح فضیلت انسان پرداخته. این بخش کە در 
منظومة او بە نام ختم الغرائب است مانند تمام منظومه بەپیروی از مثنوبھای حکیم 
سنایی تنظیم شدہ؛ جز اینکه در وزن فرق دارد بدین صورت: مفعول مفاعلن فعولن '' 
علی رغم عقیدۂ دکتر بواوتاس سبک طریق ااتحقیق با سبک آثار سنایی شبيه است. 

۵- طریق التحقیق با سایر آثار سنابی دارای سبک واحد است؛ چھ از لحاظ شکل کھ 
همةٔ مثٹنوی‌ھای او در یکی از اجزای بحر خفیف سرودہ شدہ چه در محتواکه ھمه در 
بیان نکات عرفانی بە زبان رمز و تمثیل است و حتّی در کاربرد الفاظ وکلمات ھم شباھت 
تام و تمام با یکدیگر دارد. طبعاً بین این آثار آن مقدار تفاوت است که میان فرزندان یک 
شخص می تواند ظھور کند. 

۶- سال ۵ مھجری را کە برخی منابع تاریخ وفات سنایی دانسته و در پناہ آن 
طریق التحقیق راکە در ۵۲۸ بە قول خود سنایی در این بیت: 

پانصد وبیست وھشت آخرسال _ بودکاین نظم نغز یافت کمال٣‏ 

نظم شدہ از قلمرو بای رد میکنند بەکلی نادرست است و استفادہ از ان جز 

تلاشی بیھؤدہ چیزی نیست؛ زیراکه آن سنه نە یکشنبه با یازدہ شعبان وفق می دھد و نه با 


حوادث تاریخی مذکور در حدیقہ و دیوان سنابی. 





۱۱۷۲ دیوان رضوی, ص‎ ١ 


5 ٠ 
.۵۳ دفترھای ١۱۔۴ ص ۱۸۲. ۳- طریق التحقیقء طبع بو اوتاسء ص‎ 








یی 


چوشار و چو شیرم بە لاف و بە دعوی ولیک از صفت چون اسیران غورم 
مخوان قانعم طامعم خوان ازیرا بە سیرت چو مارم بە صورت چو مورم ' 
سیّد اشرف در تھنیت پیروزی بھرام شاہ در ۵۴۴ بر سیف الڈین: قصیدہ بھ روال امیر 
معرٌّی گفته بعضی ابیات ان نقل می شود: 
خداوند جھان بھرامشاہ ان شه کزین فتحش 
دل خورشید شد روشن, تن افلاک شد سرور... 
روم آز مدح شاھنشهہ که باقی باد در دولت 
بەذکر سوری کافر کە خاکش باد و خاکستر 
چو مه پنھان ھمی افکند چون ھر جانور دیدہ 
۱ سپاھی ساخت ھر جایی چو اختر بیحد و بیمر... 
بەبوی پیل می آمد بر اشتر صلح کرد آخر 
در آوردندش از خلقان سری و گردنی بر سر. 
فرشته کرد پنداری ہھزاران دیو را قربان 
کە بازآمد بە تخت ملک سلطان سلیمان فر 
کە شد عالی بە فرش باز قصر ملک و فرخ دین 
زبھر دفع چشم بد فروآویخت دو پیکر 
دو پیکر گشت آویزان زعالی کنگرۂ میدان 
بدان جمله کە از گردون بتابد برج دو پیکر 
طمع می داشت کز چنبر جھد چون بوزنه بیرون 
نجست او لیک بیرون جست طرفەجائش آز چنبر... 
سگ تر بود دستورش ز ترّی میش را آفت 
بە تڑی خشک آن دارش ز خشکی مرگ را رھیر... 


.۳۷۳ دیوان سناہی: چاپ مدرس رضوی ابن سیناء تھرانء ۱۳۴۱ء ص‎ -١ 
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خصمزادہه زبیم اھرمن جان بەرشوت پذیرد اندر تن 


باضا پیا سں و لی جات + زاتۃ ا رہم سخ و ایک دا 
سر و تنشان ز چوب نیزہ شدہ 
از سر جھل بُد نە از سر قدر 
خرس ہر تخت و خوک در محراب 
کسی کە یر امام بەحق خروج کتدہ... نزد اعل سٹت آن اسث کە چوت بةبغی از ایمان 


استخوان‌شان ز گرز ریزہ شدہ 
ھر کە جست اندرین ولایت صدر 
کهە نزیبد ز بھر ملک و ثواب 


بیروںن نمی رودں مستوجب لعن نباشد و اگر خروج از بغی و حسد باشد مستحق لعن و 
قتل نہ شمشیر ناشد'. 


چون برایشان بەخشم شد سلطان ‏ از برای موافقت بە زمان 


کشت چندان شھنشه اندر جنگ 
چون نھیب سنان شه دیدند 
مرغ دل شان ز خانه خشم گرفت 
گرچھ مرغان نیز پر بودند 
در دھانشان ز شاہِ دولت یار 
بەزبان سنان و تیغ چو باد 
کرد خصم بیآب را در خواب 
چه بزرگ و چە خرد باغی غور 


ریخت از بھر راہ جویان را 


چرخ را جای بر روان شد تنگ 
چون رکاب و عنان شه دیدند 
کشت جان‌شان ز دانه خشم گرفت 
ور چه موران مار سر بودند 
بابزن نیزہ گشت و سله حصار 
ھمه را در دھان مرگ نہھاد 
سرش از تن جدا چو کوزۂ آب 
چه فراز و چه بازدیدۂ کور 


اب روی گزاف گویان را٢‏ 


و ابیات ذیل از دیوان سنا بی ھم دارای اشا 
چو حورم نھان و چو ھور آشکارا 
بدین یاد و یوق و سر و ریش گوبی 


ولیک از حقیقت نه حورم, نه هورم 


سنا یی نی ام بوعلی سیمورم 





.۱۶۰ الملل و النحل شھرستانی: جلال نائینی: تھران ۱۳۵۰ء ص‎ -١ 
۹۰-۹۶ گلیات سای عکسی کابل: ص‎ --٢ 





٣‏ سپاہ سوری خیلی مجھز و غرق در آهن بودہ است (بیت پانزدھم). 

۴ غوربان کشته ہسیار بر جای گذاشتند (بیت ھفدھم). 

۵ این جنگ بە تاریخ ۵۴۴(دوم محرم) اولاً درکابل واقع شد و در ابیاتی کە نقل شدہء 
سه پسر بھرام شاہ هھم اشتراک داشتەاند (ابیات دھم و یازدھم). 

۶) بە دستور بھرام شاہ سیفالدٌین سوری و کس دیگری که بەاحتمال قوی؛ 
مجدالڈین موسوی دستور او باشد از کنگرۂ مشرف بر میدان بە دار آویختند 
(بیت ھفتم). 

۷( سوری در تلاش فرار بودہ ولی گرفتار گردیدہ (بیت ھشتم). 

۸ مدّت غلِه و اقامت سیف الین در غزنه خیلی اندک بودہ و فرصت نیافته بود کھ 
بھ فراغ خاطر و کمر راست بر تخت غزنه تکیهە زند کھ بھرام شاہ رسید (بیت دھم). 

۹) بھرام شاہ با لشکرھای ذخیره غزنوی از شرق ھندوستان بە غزنه برگشت (بیت 
سیزدھم). 

٠‏ سپاہ غوری تماماً غوری نبودہ بلکە از ھر جایی بودہ؛ و مرا عقیدہ بر این است کھ 
قسمت معظم آن از قوم غز بودہ است (بیت سوم). 
سال تولد سنایی: سنایی دربارۂ ختم حدیقه میگوید و این روایت در نسخة قابل 

اعتماد مکتوب در سال ۵۵۲ برای بوعلی صایغ غزنوی آمدہ است: 

شد تمام این کتاب در مه دی که در آذر فکندم این را پی 

پانصد وبیست و پنج رفته زعام ‏ پانصد و سی چار گشت تمام 
معنی ظاھر بیت این است کە آغاز در سال ۵۲۵ (پیش از ختم طریق اادحقیق تألیف 
در ۵۲۸ھ) و ختمش در سال ۵۳۴ ھجری بودہ است و این تاریخ ختم مانع آن نمی شود 
کە سنابی پس از ان مطالبی برای گنجانیدن در حدیقہ گفتہ باشد؛ مثلا ابیاتی کھ 


اشارہ به واقعات سال ۵۴۳ غزنه دارد و سنابی بازیینی چتین دارد در اوائل باب 








ھنوز او راست ننشسته کە در گوش جھان آمد 


صداىی تھ پیروزی زبام گنبد آخضر 


برآمد نامور فتحی کزان گویند تا محشر 


تعالٰی الله چهە ساعت بودہ کامد شاہ در کابل 


خدایش حافظ و ناصر سپھرش مخلص و یاور 


بگرد شاہ فوجافوج لشکرھای ہهندستان 


که گوبی ذرہ بر حورشید پیوستند از خاور 


یرم بر ہی یں یر 


چو آتش نیزہ بودند و همه چون برق جوشن در 


چنان بسیار در ھن شدہ پنھان کە میگفتی 


همه در حین نگون گشتند چون در راند شاهنشهہ 


گیا سجدہ برد آری: چو حمله آورد صرصر 


چنان راندند جوی خون کە تا صد سال در بستا 


چو شاخ سرخ بید آید بگونە برگ سیسنبر 


نکات قابل دقت در ابیات منتخب از قصید٥‏ مذکور: 


)0( این قصیدہ دربارۂ پیروزی بھرام شاہ بر سیف الین سوری غوری است (بیت اول) 


آ0( 


سپاہ سوری پیرون از شمار و خیلی دلاور تصویر شدہ اسرخز بنابراین قول متھاج 
سراج کە اولاً معاصر وقایع نبودہ و ثانیاً نسبت 


بھ غوریان خوشبینی داشعه و سپاہ 
سیف‌الذین ر اندی نشان دادیں شایستة اعتبا 


ہار ٹیست و چون فتح بھرامشاہ در دو 
محرم ۵۴۴ مطابق ۲٢٢‏ ور سال ۸ موافق ٢١‏ مه ۱۱۴۹ صورت گرفت پس 


علی رغم گفته منھاج سراج راەھای غور مسدود نبودہ است (بیت دوّم). 










ا ا ا ا 


طریق التحقیق و حکیم سنایی غزنوی جششروا رت 


سو جیس وت 
است و مراجعە بە متخصصی امَّا نە از قبیل متخصصانی کە تقویمشان در همین سال 
جاری ۱۳۵۶١ش‏ در عید رمضان یک روز اشتباہ داشت و در عید قربان دو روز 
(یاللعجب) پس چگونە انسان می تواند بە شمارش و محاسبۂ این منجم مشھور راجع 
بە هزار سال یا عفت صد سال پیش اعتماد کند؟ عجیب این است که این دانشمند 
جداول تقویمی دانشمندان شناخته شدہ را هھم نمی پذیرد! 

در نسخۂ خطّی کلِّات حکیم سنابیء در همان مقدمۂ حدیقہ کە تاریخ وفات سنابی 
۹ ھلالی نوشته شدہہ ھمچنان فراخواندہ شدن سنایی بە دربار بھرام شاہ را نیز در 
سال ۵۲۷ هلالی (شب پنجشنبهہ) نوشته بدون نامه ماہ؛ چون سنایی طریق الٰتحقیق را 
بدون تردید در خارج غزنه و غالباً در ھرات در سال ۵۲۸ تصنیف نمودہہ پس این تاریخ 
طلبِ او بھ دربار بھرام شاہ نیز سھو است و من حدس م ی‌زنم که این سنه نیز شمسی 
است نە ھلالی و چون آن را بە قمری تحویل کنیم, پایان سال ۵۴۲ قمری بودہ است و 
سال ۵۴۲یک سال پیش از آن است کە سیف الین سوری بر غزنه تسلّط یافت: درست 
نمی دانیم که درکدام ماہ ولی معلوم است کہ باید در اواسط سال (پیش از زمستان) واقعةُ 
مذکور حادث شدہہ تا سنایی در اوایل این سال بە دربار بھرام شاہ خواندہ شدہ باشد. 
کمال فکر سنایی آن را پنداشته بود و چون تاریخ فتح بھرام شاہ را سیّد حسن اشرف در 
قصیدہابی کھ در ستایش وی بە مناسبت فتح چین گفتہ دوم محرم سال ۵۴۴ نوشتھ'ء 
حدس میتوان زد که مذت اقامت سیفالدّین سوری در غزنه یک سال طول نکشیدہ 
بود کە بھرام شاہ از طریق کابل فرارسید و این فتح دست دادہ. اشرف میگوید 
سیفالڈین ھنوز خود را بر کرسی سلطنت راست نکردہ بود کە معلوم در گوش بھرام 





.۶ نسخه اسعد فھمی عیناً ھمین طور است بدون نام ما مقدمة دیوان رضوی: ص‎ -١ 
۱۱۴۹ مه‎ ۱١ ٹور ۵۲۸ مطابق‎ ٢٢ دوم محرم ۵۴۴ مطابق‎ ٢ 





ا طریق التحقیق و حکیم سنایی غزنوی 





(پنجء حدیقہ)': 


آدمی خود جوان زبون باشد ‏ خیمه عمر پیر چون باشد 
عمر دادم جملگی برباد بر من آمد ز شصت صد بیداد٢‏ 
پس اگر سنایی در وقت تنظیم حدیقہ تا باب غفلت (ہنجم) شصت سال داشته و این 
زمان در ۵۳۴ بودہ است: عقلاً سال تولد سنایی را می توانیم (۴۷۴ > ۵۳۴-۶۰) یعنی 
۲ فرض نیم و این نزدیک بە سال ۴۷۵ و شاید متداخل است. فرض تولد سنایی در 
سال ۴۷۵ را بر اساس استدلال ذیل به میان آوردم: 
کاب کربوردگ رر کاب ماقم می عہد ارد سیر 7۸ا 
میگوید و اگر بپذیریم کە در وقت وفات ھفتاد سال داشته می توانیم با کسر هفتاد از 
۹۵ (سال ونات) سال تولد او را بە دست بیاوریم: ۴۷۵ - ۵۴۵-۷۰. 
تولد ۴۷۴ ۔وفات ۵۴۵ ھ ق ٭ مدّت حیات ۷۱ سال قمری 
تولد ۱۔ وفات ۵۲۹ھ ش > ۶۸ سال شمسی 
تولد ۴۔ وفات ۵۴۵ ھ ق - مدّت حیات ۷۰ سال قمری 
تولد ۵۲-۔ وفات ۳ دسامبر ۱۱۵۰ > ۶۸ سال میلادی 
وفات: سوم دسامیر یکشتبہ ۱۱۵۰ مطابق ١١‏ شعبان یکشنبه ۵۴۵ مطابق ۱۸ قوس 
یکشتبه ۵۲۹. 


در محاسبة فوق ماەھمای شمسی دسامبر و قوس موافق و ثابت آمد و در حالی که ماہ 
فمری شعبان در چرخش است و ثابت نیست, 


ووز ھفته نیز در 


فرسماہ اد واسقی ری رقری) بات جارد جر 


اینکه 

در سال ث شمسی اگر ۱۶ قوس را اعتبار بدھیم روز همحعهہ در آن درست یکشنبه 
است (چنانکە امروز در جداول ثبت است) و اتا ۱۸ قوس سےشیہ و ہت |سث. شاید در 
ضس ےصورےے۔۔ 
-١‏ مکاتیب, ص ۶ 


۷/۷۳۰ حدیفقةہ ص‎ -٦ 








طریق التحقیق و حکیم سنایی عزنوی ٹاہ 
نهھ درست. 

با این وصف ما بە یقین می دانیم سنایی مجرد نبودہ و پسری داشته بە نام مظفر 
الحسان کە تربتش ہا لوح اصیل قدیمی؛ ھماکنون در غزنه وجود دارد: الشیخ الجلیل 
مظفرالحسان العزیزالسنایی '. سنابی در یک بیت اشارہ به مرگ نا بھنگام او میکند: 

از بھر پسر بە سرنیاییم ‏ وز بھر جگر جگر نرندیم 
از ھیچ شکار حاجت آید خود را بە دو دست ماکمندیم؟ 

۹- امٗا آنچە مرحوم احمد آتش و دکتر بواوتاس گفتەاند کە معمولاً آثار اشخاص 
غیر مشھور را بە نام کسان با نام و نشان شھرت می دھند نە برعکس بنابر آن اگر 
طریق التحقیق از سنابی بود؛ آن را بە نام شاعری گمنام نسبت نمی دادند؛ و حال که چنین 
است؛ معلوم است که این منظومه از سنابی نیست و ضمناً مشدویھای عشؾنامه 
عقل نامہء بھراج و بھروز را مثال آوردہ میگویند ببیئید! این منظومەھاکھ از سنابی نیستند 
چگونه بە نام او ربط یافتەاند '. المّه بھرام و بھروز از سنابی نیست و شاعر آن کمال!لین 
شیر علی بنایی؟ (مقتول: ۹۱۸) است و شکّی ندارم که این اشتباہ و التباس از زمانی آغاز 
یافته کە بنابی را سنابی خواندہاند؛ کما اینکە در موارد متعدد کاتبان قدیم ستایی (با 
سین) را ثنابی (با ای مثلئہ) نیز نوشتەاند. شاید این شکل اخیر یعنی ثنایی (با ثای مثلئہ) 
حلقه وسط عمليه؛ اشتباہ بودہ باشد. امّا در مورد عقلٗ ذامه من تاکنون ندیدہام کە کسی از 
علما ثابت کردہ باشد که این منظومه نە فقط از سنایی نیست بلکە بە فلان شاعر تعلق 
دارد ھر چه در این مورد گفتہ شدہ در حدود جس وگمان است. در نسخەای از این 


0 منظٔو مه این یت مك اآسیت' 


-١‏ ریاض الالواحء محمّد رضاء کابلء ۱۳۴۶ء ص ۷۱ سنابی چند بار اسم خود را حسن گفته. 


۲- دیوان سنابی, ابن سیناء تھرانء چاپ مدرس, ۱۳۴۱ء ص ۴۰۱. مردم غزنی از قبور دختران سنابی هم 
حروف دارند. ۳۔-۔- طریق التحقیق, بو اوتاس:ء ص ۴. 
۴- برگزیدۂ باغ ارم یا بھرام و بھروز بەکوشش سیّد اسدالل مصطفوی: تھرانء ۱۳۵۱ء قطع رقعی٭ ص ٠۲۷‏ 









هنوز او راست ننشسته کە در گوش جھان آمد 
نوای کوس پیروزی زبام گنبد اخضر 
۷-گفته می شود اگر طریق الاتحقیق از سنایی بودہ آن را به ممدوحی مانند بھرام شاہ 
و محمّد بن منصور سرخسی اھداء میکردہ در حالی کە ناظم این اثر صریحاأًگفته کە ھیچ 
کس سزاوار پیشکشی این منظومه نمی باشد. امّا اگر در آثار سنابی بہ دقت مراجعه شود 
دیدہ خواهد شد کهە سنایی در بعضی آثار دیگر نیز چنین حالتی داشته؛ مثلاً در قصیدەای 
که در شرح حال خودگفته: این بیت وجود دارد: 
زین سپس شاید سنایی گر نگوبی ھیچ مدح 
زانک ممدوح از جھان خوردی پز و بقال ماند' 

۸ بعضی از تذکرہ نویسان گفتەاند کە سنابی تارک دنیا بودہ و مجرد می زیسته و 
ازدواج نکردہ بودہ و برای استناد برخی ابیات خود حکیم را در موارد غیر موضوع له 
بکار می ‌برند تا ادعای خود را بر کرسی نشاندہ باشند؛ مثلاً این ابیات حد یقہ را: 

من نه مردزن وزر وجاھم ‏ بەخداگر کنم و گر خواھم 

گر توتاجی دھی زاحسائم ‏ بەسر تو که تاج نستانم 
و در پناہ این گونه اببات بعضی ابیات طریق الٰتحفیق را کە دلالت بە عیالمندی شاعر 
میکندہ دلیل می‌گیرند که این منظلومه نباید از سنابی باشد. اگرچه این گونە استدلال ھا 
کیچ چیزی رإٍ بە ثیوت نمی ‌رساندۂ زیرا سلب مالکیت سنابی بر طریق التحقین دلیل تعلق 
0ون ممین دیگری (لجامی نخجوانی) نمی ‌شود, تا سند جداگانہابی وجود نداشتہ 


را۶ ٭ ]ھہ ۳ے 
باشد که این تعلق را بە پایڈ اثبات برساند. این اعتراض بر همه استدلالات آقای دکتر 


ہو اوتا ارد ں۵ ٠‏ ۰ 
س وارد و ؛ ھمین دلیل من در جای دیگر استدلال‌ھای ایشان را نادرست خواندم 





۱۴۸ کلیات عکسی, ص ۳۲۱ دیون سناہی: چاپ رضوی: ص‎ -١ 








طریق التحقیق و حکیم سنا یی غزنوی ٹچ یت وو یت 
بر خود آن راکە پادشاھی نیست ‏ بر گیاهیش پادشهہ مشمار 
افسری کان نە دین نھد بر سر خواهش افسر شمار خواہ افشار 

عباسی که عباسی شد نە خود شد بە پای وفا شد؛ ٭رجالٌ صدقوا ماعاهدوا اللہ عليهء آن 
عباسی کە پاش ' در مصطبۂ تلبیس ابلیس پلید کند دیگر است و آن عباسی که از پاس حقء 
پاس دین خود دارد دیگر است. یا نسب عباس را برای تقوی ھم نعت کن تا روزی که صیحة : 
نفخ فی الصوں سلسلەھای حسب مجازی بگسلد تا الا جسمی بر جای خویش باشد '. 

در سطور فوق از دو شخص بھ اسم عباسی یاد شدہ. آن عباسی که دارای صفت پای 
وفاست: چنانکه پرفسور نذیر احمد گفته عمٌ حضرت پیغمبر است. دربارۂ عباسی دوم 
مدرس رضوی بەه قرینة عباس دوس کە در مقدمة دیوان سنابےی ذکر شدہ احتمال دادہ 
منظور از اوہ آن عباس دبس یا دوس باشد که با لطائف الحیل کدیه می کرد و حکایت او 
در جامع اللمٹیل آمدہ است ولی پرفسور نذیر احمد بدین توجیه رضوی بە تردید نگاہ 
کردہ وگفته کە یقین ندارد کە منظور سنابی کیست. 

نکته اینجاست کە اگر چنانکه قول رضوی را بیذیریم سؤال می شود سنابی چگونە 
په خود حق می داد عباس دبس را به جھت گدابی مخصوصش ابلیس صفت خخواند. 
حدس من این است کهہ سنایی در نامةُ مذکور (نامۂ پانزدھم) از عباس پرتلبیس عباسی 
بی مروت و سنگیندل سنایی آباد را می خواھد که شاید ھم در طریق اتحقیق در تبدیل 
کلمة سنایی بە لجامی دست داشته است و خدا داناست ہر حقایق امور. نکتهُ قابل اعتنا 
این است که سنایی در نامەایی که از عباس نام صحبت م یکند اولاً مرسل اليه ان سید 
ابوالمعالی بن طاھر یعنی درست ھمان کسی است کە جزوەھای مسروقۂ حد یقہ را پیدا 
کردہ به سنایی رسانید و ثانیاً سنابی در این نامه صریحاً از جزوەھا یاد میکند: ... حدیث 





-١‏ در اصل: پاش بە قرینه (پای وفا) در جملە قبل بە (پاش) اصلاح شد 
۲- مکاتیب؛ هھمان: ص .۱١۳-۴‏ 
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ذ۰ 
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بگشا در نھاد عباسی ‏ ہ۔چشمہه [حکمت] از دل قاسی' 
و دز ھمین منظومه در جای دیگ رکلم سنایی صریحاً ذکر شدہ و آن این بیت:است: 
این سنایی کە روسیاەتر است ‏ وز همه کس پر گناەتر است" 

اگر فرض کٹیم کە بە استناد این بیت منظومۂ خاضر از حکیم سنایی است؛ پس چتانکه 
بعضی داماماان نفد ث5 ائا4*این؟سڑال دا ىی شود که عباسی چنه کسی یرد 
است؟ لاہد او باید ناظم منظومه باشد. 

گیا ار لام لئ شلکرز زا فی کاکیرت سزلی ضارد دز سال ی ک کلم 
سنایی در آن روشن و آشکار است. دربارۂ عباسی چند کلمه باید بگویم: قبلا دیدیم که 
ھمان کلمة سنا بی را الائیتان کم 'لْ کلت لِجَامی ندیل تمُوذند؛' ٹا پرسف لجامی را 
عليه حکیم تحریک کردہ باشند. این کار بد را چه کسی انجام داد من حدس م ی‌زنم 
ھمین عباشی مجھول الهَوٰه كۀ سنایی صرفا با ذکر اسم نسبتش او را یاد کردہ و در بیت 
مذکور ویک بیت قبل: 

پادشاھا امیدوارم کن رحمت خویش درکنارم کن 

ا 20د جار ا عادازد کە متا را ارت عو دای سی نکی دائد وئز ٹلے قاسی 
و بی رحم عباسی را از چشمۂ حکمت خود سیراب کند (کە دنبال آزار مردم نگردد). 
ا کا کے )اک وش قلب خود را مائن سنگ و خَالٰی از عظوفت 
توصیف کردہ باشد. سنایی در یکی از نامەھای خود نیز بەگمان من بدین شخص اشارہ 
داد اد با پانزدھم بە (سیّد) ابوالمعالی (فضل اللہ) 
بلخ بودہ (یا برعکس) نوشته و در آن از 
بودند؛ امتنان نمودہ 


بن طاهر غزنوی که مذّتی ساکن 
او بھ دلیل پیداکردن جزوەھای حدیقہ کە ربودہ 
چنین میگوید: پک مردِم خواجە آن گاہ گردد که بند٥‏ شرع گردد. 


ان باشد کە پاس ذین خویش دارد: 
.رر ۔_ ۱۰۰.۸۹۹ 
-١‏ حاشیه ص ۷۹. 


سزیف عباسی 


20 ھمان: ص ۷۵. 








سو 

ث۴ ۹ ہبتر ےر ر٤‏ رر 7,َیَیپ:/  ,‏ , فو سس سم سا 
اچچ چو بششؤش|شش“ٗ*سٹ ٹوو0 

و‌ شش ید 

بی سس سس ہی چپ پپیپییٹ- 


استدلال میکند کە چون این شی سح معانت در 
آنھا بی معنی نیست و لاہد اشارہ بەگویند٥‏ اثر دارد۔ از سوی دیگر نسخەھای 
طرلق ااسدی ذر آرافر وارای آئّ یٹ استا: 

نخجوان) راکە فخر هر طرف است در جھانش بدین سخن شرف است ' 
گذشته از آن نسخە سال ۸۹۰ھجری بە قلم کاتب چنین ختم می شود: کے وت 
من انشای ملک العارفین احمد بن الحسن بن محقد النخجوانی المعروف بالجامی "و حاجی 

خلیفه د رکشف الظنون کم و زیادھایی راجع بە آن دارد چنانکه کلمات (اوحدالدین) و 
لالکرمانی را بر آن می افزاید و سال مرگ او را ۵۳۴ھجری میگوید باوجود اینکھ در 
متن منظومه آخر سال ۵۲۸ صراحت دارد بر سال ختم تصنیف. 
پانصد و بیست و ھشت آخر سال بود کاین نظم نغز یافت کمال' 

یپا حاجی خلیفه نام ناظم تق منظومه را از کجا دریافته است؟ جواب این است کھ 
ظاھراً وی همین نسخه با نسخة دیگر را در استانبول دیدہ و تصرئی در أنْ کردہ و در 
کشف القلتون بە قلم سپردہ است, اما یینیم کاتب نسخۂ سال ۸۹۰ معلومات خود را اذ 
متا بدست آوردہ؟ من معتقدم کە کاتب: کلمات لجامی و نخجوانی را از متن نسخەابی 
5افوومت داس اہی ان نقل برداشتەہ اخذ نمودہ و احمد بن حسن بن محمّد را 
پایان نسخۂ خود آفزودہ است! حقیقت این نظر من وقتی مدلل می شود کھ توجھ کنیم 

گھ ھیچ شاعر وگوبندہابی در تاریخ شعر و شاعری وادب و نوبسندگی ز زبان دری سراغ 
شود کہ احمد پسر حسن پسر مسقد باشد وازامل تخجوا بد وت 
می داشتہ باشد. اگر این گفتهُ من درست باشد کە کسی بە عنوان احمد نخجوانی 
ہےر 
ِ_ طریق التحقیق سض ۳ورکاا تفر اتوھ ئن ہر معفاق خگر حقارت اس 
“٭ جاق نجوخواہ ھر جران ر... ‏ ے دای کہ شھجان درگلشته صفت مرو ہونۂ است: مروشھجاف 
لگند این کلمہ دلالت ہر محل تصنیف طریق التحقیق داشته باشد. 


٢ے‏ 
طربق التحقیق, ٣ص‏ ١١۔‏ اص 85 





گی کجوھسمسسٌدتوْسٗھوسفقتکفف طریق التحقیق و حکیم سنایی غزنوی 
جزوەھا گفتہ بودی. کلی بکلک مشغول. جزوەھا را چە محل. روحی بجسمک مبذول. 
0 “س2 2۶82ھ حسن اشرف (م: ۵۵۵ھ) قصیدۂ کوتاھی در ستایش ابوالمحاسن 
بن عبدالضمد عباسی داز یاء: 

باری صحبت دربارۂ طریق التحقیق است: و لاغیر. باید گفت نمونەھای زیادی است 
کھناقضض اِستدلال فوق.است و نشان می دھد ممکن است اثر دانشمندی مشھور بە نام 
گویندہ بدون شھرت الحاق یافته باشد و من بە جھت توجّه بە اختصار از ذکر آن صرف 
نظر تم و بە آخرین مطلب خود در این مورد می پردازم. 

۰ دانشمند محترم دکتر بو اوتاس بەاستناد دو نسخه قدیمی طریق ااتحتیق از 
سالھای ۸۹۰و ۸۹۸ ھجری کە در آنجا این بیت تمام نسخ جدید: 

ای سنایی ز جسم و جان بگسل هر چه ان غیر اوست زان بگسل 


: ے ہے ض ۴ 
ای لجامی زجسم وجان بگسل _ ھرچھ ان غیر اوست زان بنقسل 





-١‏ مکاتیب؛ هھمانء ص ۱۱۵. --٢‏ دیوان سنایء ص وو گے 
۳- رک: حم سنابی و جھان ہنی او سرور ھمایورن کابل بیھقی ۵۶ء عنوان طریق التحقیق. ز‌ 
روزنامه وا کا1 ۳۵ 11 7دا لا اس رسک 


۴- طریق التحقیق. ہو اوتاس: ھمان: ض٢٣‏ سناب ی "درا قیدہإبیٰ که مم 'بەؤزن حدیقہ است و در 


می‌پرورد کە مطلع ان را نقل می کنہم: 
ای سنایی ز جسم و جان تا چند بر گذر این دو بی نوا در بند 
(دیوان سنا بی ص ۲( 
دبیت ڈیل ھم در ھمان بحر و همان معنی: 
سرع دیدی زشعر دل بگسل گھرکتابئٰ) نکارہ انتر دل 
. ۲۲۵( 
(کلیات عکسی۔ گابل: ص 
و باز در چاپ عکسی این بیت است: 


دل زدنیا و بجر آر :الد ایگ زین ]کا اد رذخل 


( ص۱۶۶ 








التحقۃ . کر ںا شش شش شش 
طریق التحقیق و حکیم سنایی غزنوی مشیششسںسشسشھوپسیٹپیشششگشس“شھ|]ٹگٹھه. 


نیست عشق لایزالی را دران دل ھیچ کار 


کو ھنوز اندر صفات خویش ماندہ است استوار... 
از پی این تھنیت را عاملان آسمان 
اختران ثابت آرند اندرین مجلس نثار 
خوب! حالا بدین سؤال جواب باید داد کە چگونە شد که لقب لجامی در منظومہ راہ 
یافت. من عقیدہ دارم سنابی منظومه را نە در غزنه در سال ۵۲۸ بلکه در ھرات یا شھری 
دیگری گفته بود. دلیل اینکە بر ھرات اصرار دارم بە قرینة کلمه (نخجوان) است کە در 
ذیل شرح خواھد شد'. بیتی که کلمۂ لجامی در آن آمدہہ مذیل بە ابیاتی است کھ در آنھا 
ترک دنیا و چنگ زدن بە رشتۂ حقایق و نصایح دیگر گنجانیدہ شدہ و کسانی کە با سنابی 
خصومت ورزیدہ و کلمۂ لجامی را بە جای سنایی داخل نمودہہ ظاھراً بھترین موضع و 
در حقیقت فرصت مناسبی برای ضربت ہر سنایی را انتخاب کردہاند. در اینکە سنابی 
دشمنان زیادی در هر شھر ۔در غزنه؛ در بلخء در سرخس در ھرات و نیشابور ۔داشتہ؛ 
تردید نمی توان کرد. هر جا مدّتی دوست او می ‌بودند و بعد از مڈّتی چون می دیدند 
سنایبی در جستجوی راستی و حقیقت است؛ بە دشمنیاش بر می خاستند. در 
طریق الاتحقیق میگوید: 
منِ مسکین مستمند ضعیف ‏ باغم ومحنتم ندیم و حریف 
گلە دارم زروزگار بسی باکە گویم کە نیست ھمنفسی 


7 صے 7 ہے ۲٢‏ 
جمله روی رزمین بگردیدم ھمدمی کافرمء اگر دیدم... 





١د‏ دو مکتوب سنایی بە آسم یوسف لجامی و پسرش ابوالمعالی احمد بن ہوسف نیز از شھر دیگری 
بە غزنه فرستادہ شدہ و در یکی از انھاکە بە نام لجامی استء سنابی از دوری و فراق لجامی تلهف دارد: 
و دریک مورد میگوید که ای کاش می‌توانست,بیاید و مھمان قاضی ابوالمعالی بن یوسف لجامی شود 


و از غربت نجات یابد (مکاتیب: ص ۷۔۶۶). ٢۔‏ ہو اوتاس: ص ۱١‏ 





ود ا طریق ۱ لتحقیق و حکیم سنا پی غز نوی 


2 
نے 
ج 
سس 
بے 
ٍَ 
_ 
در 


لجامی در تاریخ نگذشتہ لابد این سؤال هم طرح می شود کە پس لجامی ذکر شدہ در 
طریق الٰتحقیق کیست؟ و (دنخجوان؛ در پایان منظومه چه معنی دارد؟ چون معلوم است که 
این کلمات نمی توائند در منظومة مذکور بی خود آمدہ باشند. 

من عقیدہ دارم (لجامی؛ و انخجوانہ دو کلم جداگانەاند؛ چنانکە در متن منظومهہ 
ھم از ھمدیگر فاصله زیاد دارند. بکی تقریباً در وسط منظومه و دیگری در پایان آن 
بکار رفته است. پس چرا باید آنھا را بە ھم پیوست و لجامی نخجوانی را ترکیب کردا 
به نظر من این دو کلمه اشارہ بە دو شخص جداگانە دارد کە هر دو از معاصرین سنابی 
بودند. لجامی عبارت بود از علاءالدین ابو یعقوب یوسف لجامی بن ابو نصر احمد بن 
محمد حدادی؛ شالنجی؛ چرخی؛ غزنوی: قاضی القضات غزنە در زمان بھرام شاہ که 
سناپی بەکرات در قصیدہ و قطعه نیز او را ستایش نمودہ بود و در یک قصیدۂ خود کهھ 
دارای صنعت توشیح است: او را چنین معرفی می کند. ابویعقوب یوسف بن احمد 
اللجامی ۔ادام اللہ فی العزا فدایم بقاہ و کب اعداہ. و عثمان مختاری نیز قصیدہەای در 
تھنیت خلعت منیری گفته کە از جانب خلیفۂ بغداد بدو فرستادہ شدہ و سنایی نیز در 
ھمان قصیدہ بدان اشارہ کردہ است. 

مطلع قصیدۂ مختاری ویک بیت دیگر: 
فقيه امت و صدر هدی و ملجاء دین ‏ نظام شرع و بر اطلاق امام روی زمین 
اساس عالم اقبال یوسف احمد 
مطلع قصیدۂ سنایی ویک بیت دیگر: 
آب روبی کان شود بی علم وبی عقل آشکار آتش دوزخ بد ان آب روی از هر شمار 
لختکی چون چرخ بیداری گزین کز پھر تو منبری کرد از شرف چون شمس گردون اختیار 

سنابی در قصیدة دیگری که در شادباش تھنیت بغداد به مناسبت منبر مذکور گفتہ: 
چنین أآاست٠‏ 


کھ طبع واختر علم است وہشت وقوت دین 





طریق التحقیق و حکیم سنابی عزنوی ‏ سڈ وژُچھئگیپسینسوٹشئنٹش۱شؤغسشغش222ٹ2ش2۵ھ_2 سی 
محترم قرار دارد مراجعه شود'. 

بە این دلیل فکر میکنم ترکیب (ای لجامی) مایڈ این ھمه فساد شدہ بودہ' و اینکه در 
اکٹر عظیم نسخە‌ھا الجامی؛ وجود ندارد و در نسخە‌ھایی کە ھست این نسخەھا از افغانستان 
و ھندوستان نیستند دلیل است ہر اینکە خللی در کار بودہ است. وانگھی نسخەھای 
پایان قرن نھم برای دوران سنابی چندان قدیم نیستند که بتوان بداتھا دل خوش بود. 

اکنون بر گردیم بەکلمهٔ انخجوانی). دانشمند ہے تحت در دیباچة 
کات سنابی در باب وسعت علم و دانش سنابی میگوید که در یکی از کتابھای 
اختیارات کە از فروع علوم نجوم است شاید از نصیرالدین طوسی بودہ ۔نقل می شودکھ 


خواجه تولانی نام از مردم نخجوان و بازرگانی بودہ کە عوفی از شاعری عنوان میکند. 


-١‏ بیٹھای ذیل را سناپی از یکی از قصاید خود استخراج نمودہہ و در توصیف شیاطین الانس در ھمین 
نامه گنجانیدہ: 
اندرین رہ صد ھزار ابلیس آدم روی ھست تا ھر آدم روی را زیٹھار ز آدم نشمری 
غول را از خضرنشناسی ھمی در تيە جھل ‏ زان ھمی از رھبرآان جویی ھمیشه رھبری 
برتر أی از طبع و نفس و عقل ابراھیموار تا بدانی نقشھای ایزدی از آزری 
(مکاتیب سناہی: ص ۵۷) 
۲- حکیم سنابی قطعەایی نیز در ستایش قاضی یوسف لجامی گفته که بە نظر می ‌رسد حاوی اشارہ (دام 
تلبیس) راجع بە قضیةٔ مذکور باشد؛ بعضی ابیات آن این است: 
ای در دل من چو جان گرامی وی ھمچو خرد بە نیکنامی 
آن دل کە بە خدمت تو پیوست اورد بر تو جان سلامی 


جز باد صبا زنزد عاشق پیش تو ىیاورد پیامی 
جز ترک غم تو دوست گفتن در مذھب عاشقان حرامی 
نود صنما و لیک بعضی زین گونهە نھادەاند دامی... 
با تابش تو کران مبادا چون دانش یوسف لجامی 
(دیوان سناہی؛ رضوی؛ ص ۶۶۵) 





7 ۴م ٠‏ 
یں ںی سس رس یی یہی ںیہی یی سریہںہررررااارا وو رش اچاچ اچ اچااااراراہیں 
یم کک ۵ی خی می مت مد مک ٹف ٹکٹ کٹ کٹ ٹک کت کٹ کٹ ٹکٹ کوٹ کٹ کت ھٹک ئگ تی یٹ کی مھ - - کی ۰ ھ 
ایی ا سے اح یں سا ج ض س اارجا مے ےےا ے مے ا ا ےا ار ا ای دای انا 
و ںی وا ایا ای ایا ےل الیل سے نے لے سے سے سے و ںای ایا لی ایال ای لقث دس شا اد اداد و دن 
یں یت ا یں ںی ا ا رض یں ا پییئیٹی ا 
وی ا ا ا خی تا ادا یا ا سا سام فا ایریا اج ا دا 
و لو ون نم ام و اجن'م'وگی* چیا ج٣ی‏ وا ى اعت ےک ےٹے۷ ےا ےآ ےت ے٣‏ ى "٤ج‏ ے٥ںی"‏ ےو ا ے؟ی"ن؟ے؟ دا ا اٹ ۱ ٣*6‏ ا" *' ا نج جا ا ا۹ا 0۱ 8۸۷۸ہی ہیی ۔- +۔ مم سے 


ھمین دشمنان در طریق التحفیق دست:بردند و کلمة ای سنابی) را بە ای لجامی) 
تیدیل تمودتة تا اپوبعقوب,یوسف لچامنی زاءعليه او برانگیزند :و کامیاب عم شدثذ. 
سنایی در نام مذکور قطعەای نیز دارد که بر بدیهه گفتہ و در نفس نامہ گنجانیدہ ہینید که 
در آتہ نگ ,ان مجوی کہ بقل ستابقء ون حق یوسف لجامی وپسرش, شایم کردہ 
بودند خود رأ مبرا می داند: 

که باشم من وخشم صدر شریعت ‏ نە شاہ ونە رای ونە خان ونە قیصر 

اگر_ دوزخم دم :رزدن یرنیارم . _ وگر آفتابہ فروریزم از پر 

مرا این قلم وین زبانست وین دل حصار و خزینه من اینست و دفتر 

اگر من بەجز ھجو ملحد سگالم_ قلم دست رُژد سخن لب, زبان سر 

نھال مسلمانی قضراں سالؤ .و وه پرائه سر کاٹری کی دید با 
کامپابی دشعمتاِ ستابی ہنگامی فھمیدہ می شود کہ بہ نامدھای حکیم توجّە کنیم؛ تا 
ضمبأً روشن شود کە من لجامی را درست شناختەام یا ئہ۔ در محموعۂ کات سنای؛ 
دو نامه جلب توجّه میکند که یکی بە عنوان خواجہ یوسف لجامی است (نامۂ یازدھم) و 
دیگر بە نام قاضی ابوالمعالی پسر یوسف اچامی (نافة ہفتم)' کہ در و نر نر خو پیش 
از مرکا سای ڈرگلویرپی چو مو اسنابی بودہ است, سک 
ا ا ا دی دنو عون گرفھال اما ا غبر این ثیمت رن بەسنابی 
می رسد؛ آن را (مھیب؛ و خطرناک تلقی می‌کند و برای ابرای ذمه و دفاع از اعتقاد خود 
بە این خانوادہ به آیات فرآنی پا کوچ یف رویٰ ىیآورد ز ای بے نکروا حمل 


ابلیسانه دو نھر شیطان می خواند. بھتر انف 
چھھسرا نی کی دخ ےر کی 

۱ مکاب سای ص ۶۲ 

-٢‏ مکاییب سنابی, 


پرفسور نذیر احمد: رامہوں 1 چب بیت ور 
در حد دمه دیدہ می شود. 


این شی استھے اشیت کہ نمی از انھا 








۷ق ۷ بر مد رد دی ھیے دی 4ےھ سک 2ھ ارم 9ي ن ر۵۴۰ .308 2 رگ ب کس 
مہ ص۸ ا ا و و یی ا : و و و 
۷ ن0 ژ6 ہم 6 ھک ص۳ س۳ رر 
2 ال ا ا ا کت سس سس سس سسسممیں ا : 


میرزا عبدالقادر بیدل و ماجرای یکی از توانگران بنگال 
احسن الف“ 


میرزا عبدالقادر بیدل (۱۰۵۴-۱۱۳۳ھ/۱۶۴۴-۱۷۲۰۰م) یکی از معروفترین 
گوبندگان پارسی گوی ھند به شمار می رود. سخنان منظوم و منثور او مرزھای شبه قارہ 
هند را پشت سرگذاشته و تا بارہەای دیگر از قسمتھای آسیا مثل افغانستان ازبکستان و 
تاجیکستان رسیدہ و بیش از میھن خودہ در آن مناطق مقبول عام قرار گرفته است. 
بر طبق پژوھشھای اخیر بیدل در راج محل معروف یەاگیر گز کر سال ۱39۴ھ/ 
۴ھ چشم بە جھان گشود' ھنگامی کە ھنوز کودک چھار پنج سالەای بود پدرش 
میرزا عبدالخالق جھان فانی را بدرود گفت. سپس: تحت تربیت مادرش القبای عربی دا 
٦ 1‏ یو ہے اس 
آموخت و قرآن مجید را به پایان رسانید'. مادرش ھم بە زودی بە جھان باقی شتافت . 
سپس باسرپرستی عم بزرگوارش میرزا قلندر تا دہ سالگی بە تحصیل علوم فارسی ود 
٠ ۱‏ گزاشت٤‏ اما 
عربی پرداخت و بر اثر یک ماجرای نامطبوع تحصیلات رسمی را کنار گذاشت؛ ۱ 
ھمچنان تحت حمایت و راھنمایی عم خود مطالعۂ ادبیات را ادامه داد و هم با چنا تن ز 
ٌ1 : شاہ 
علما از ان جملە با مولانا کمال قادری در رانی ساگر؛ شاہ ملوک در سرای بتنارس؛ 
كد آززد وکنا فاصل ذر آرہ اسان ے سیت ارد و امیر آھا اسقادہ کرڈاو تجر 
هم میگفت. در سال ۱۰۶۹ھ/۱۶۵۶م ھمراہ میرزا قلندر در تربت (مظفرپور کنونی) 
جڑو۔ے دانشیار فارسی ڈائشگاء لکھنو لکھنو. 7 
-١‏ شام غربان لچھمی نرائن شفیقء بە تصحیح اکبرالدین صدیقی: کراچی؛ ص '-“ 


۲ چھار عنصرء چاپ نو لکشور: ص -ہ .۳٣‏ ۰ ۱ 
۳- خوشگو بندرابن داس: سفیۓڈ خوشکو دفتر ژالٹ: پتناء 4۹ء ص .۱٠١‏ 


سس 2313383 طر یق التحقیقی و حکیم سنایی غزنوی 
چنین: "الامیرالعمید العالم فخرالڈین تاج الافاضل خالد بن ربیع المکی الطولانی..."' بودہ. 
چون به نیشابور رسید شنید کە حکیم سنائی را چشم درد است. مقداری داروی چشم 
(دھنج فرنگی) را تاج سیم و زر ساخت و بەخدمت حکیم فرستاد و خود روز دیگر 
بھ عیادت رسید. حکیم ضمن دیدار چون دانست کە این مردکریم از نخجوان است: او را 
از مصیبتی کە بزودی بر آن ولایت آمدنی بود آگاہ کرد. یس بازرگان نخجوانی 
بھ فرمایش حکیم ساکن ھرات شد وهم در آنجا از دنیا انتقال نمود. آیا ذکر کلمڈ نخجوان 
در طریق التحقیق نمی تواند اشارہ بدین شخص باشد؟ 

پس اگر او نیست و اگر لجامی کسی نیست که من آن را در غزنی سراغ نمودم باید 
ثابت شودکه شخصی بە عنوان احمد بن حسین بن محمّد در دنیا وجود داشته که ھم از 
نخجوان بودہ و ھم لقب یا تخلّص لجامی داشته است., 


پر یو او ْ 


چس جہمی ہو ہے 


۱ ۰۰ ٦ یں‎ ٠ ١ 
.۳۴۲ فاں الالاں نعیسیں, کتاہفروشی علمی: تھران ۱۳۲۵ ص‎ 





میرزا عبدالقادر بیدل و ماجرای یکی از توانگران بنکال شش سسدسسجھ 


بیدل در یکی از مثنوبھای خود کە ٭عرفانہ نام دارد ماجرای یکی از توانگران بنگالە را 
چنان بیان کردہ است کە گوبی او خودش ؟نجا بودہ و همة ماجرا را بە چشم خود دیدہ است. 
بنابراین به ماجرایبی که در مقام ,کال وطاق' در بنگالە روی داد مفصّلاً اشارہ 
می شودکھ ھم موجب دلگرمی بیدل دوستان و ھم نمایانگر سطح زبان و فرھنگ فارسی 
در بنگاله می باشد. 
توانگری از اھالی کالوطاق که بر ائرگردش روزگار فقیر شدہ بود از دست ففر خود 
آن قدر به جان آمد کە تصمیم گرفت وطن و میھن خود را ترک کند؛ چنانکه رھسپار نقاط 
دیگر شد: 
مردی از اغنیای بنگاله مفلسی گشت از قضاھاله 
آخر اآوارگی جنون انگیخت چون غبارش زخانه بیرون ربخت 
در سواد مقام (کالوطاق) بست ناچار با جلا میثاق 
بیدل در این زمینهء دربارۂ ارزش نان بە شیوۂ بسیار جالب توضیح میدھد: 
آدمی را بەعالم امکان - نیست چیزی ضرورتر از نان 
شخص ھستی اگر دکان دارد مایه از دستگاہ نان دارد 
خواہ زرہ خواہ مالء خواھی گنج نان کلِ زندگیست باقی رنچ 
اُنجە بی او بقا نیاید راست رحْقیت َغیرة نان راست 
اق فقرش او را بە دریوزہگری کشید۔ بر در توانگری دیگر رسید صدا زدہ اما 
ھیچ پاسخی نیامد. بار دیگر صدا زد وگفت کە: : ٹروتمندی مثل تو را نمی زیبد کە گدابی را اذ 
در خود مجر بگردانی. درگشودہ شد و آنگاہ او مورد تفقدھای شخص پولدار قرارگرفت. 
او بە باغی بردہ شد که آنجا آن مرد ٹروتمند اقامت داشت شت. مرد توانگر بە فقیر گفت: 
کە دمی چند کام راحت گیر سیر این باغ مفت فرصت گیر 
آن ثروتمند بعداً او را علم سیمیا آموخت. مرد فقیر طبق دستور او ھمة عملیات آن را 


ادا داد کرۃ ضرع ھراود دروے تو ازحرد رڈ ھا 5ر2 5یہ کرت 





جمممٔسم٘ستیت- میرزا عبدالقادر بیدل و ماجرای یکی از توانگران بنگال 
در خانه میرزا عبداللطیف اقامت داشت. در آن ھنگام شاہ شجاع ۔پسر شاھجھان۔ 
استانداری بنگال را بە عھدہ داشت. وی بە مجرد شنیدن خبر جانشینی دارا شکوہ و 
بیماری شاھجھان عازم دھلی شد واز بنگال تا بھار مأمورین خود را مأمور ساخت تا 
خزاین را گردآوری کنند. میرزا بیدل بر طبق دستور میرزا قلندر سه ماہ در اردوی لشکر 
میرزا عبداللطیف از طرف شاہ شجاع عليه راجەھای یاغی آن سامان جنگید و بر اثر خبر 
شکست قشون شاہ شجاع در نزدیکی الەآباد سربازان میرزا عبداللطیف در تربت دچار 
عزیمت شدند و پس از در بدری ۔دہ روزۂ اول ۔نخست در محل چاند چور و بعد به پتنا 
رسید'. در سال ۲۶ 6ء میرزا قلندر عازم بنگاله شد. چنانکە بیدل می نویسد: 
در سنۂ یکھزار و ھفتاد ھجری میرزا قلندر به سفر سیاق بنگالە توجه گماشته بود”' 
درست معلوم نیست که میرزا قلندر در بنگالە کجا رفت و آیا بیدل هم ھمراه وی 
بود یا نە؛ امًا از جای دیگر در کتابں چھار عنصر بر می آید کە بیدل در سال یکھزار و 
عفتاد ویک ھجری از میرزا قلندر کاملاً جدا شد و ھمراہ خال خود کہ میر زا ظریف نام 
داشت؛ عازم اوریسه شد. بیدل در این مورد می نویسد: 
٥ر‏ سنڈ یکھزار و ھفتاد و یک ھجری میرزا ظریف را... خامه تقدیر بە سفر ملک 
اوریسه جادۂ ھدایت گردید و تسلیم سرشت حقیقی را به اختیار رفاقت خود و جدابی 
میرزا قلندر مھجو رگردائیں ٴ٣‏ ٰ 
پس می توان استنباط کرد 
تسر بردہ است. بە علا 


که او تا سال ۰۱ شجری ھمراہ میرزا قلندر در بنگاله 
وہ٥‏ دو تذکرہ نگار معاصر ببیدل سراجالدین علی خان آرزو و 
زمانی در بنگاله زندگی کردہ است . 


بندرابن داس خوشگو نوشتەاند کہ بیدل 
سے رے 
-١‏ چھار عتصرہ چاپ نولکشوں ص ۵۵۴. 
-٢‏ ارزو سراحالدین عل ان اانۂ ا ا ا 
۱ ج- . ان ہے 
داس۔ سفِسة خوسکی پتناء ۱۹۵۹ دفتر ثالٹ: ص ۳ 


.۵۶۶ ھمانء ص‎ -٢ 


پور)؛ پتناء ورق ۶۵: خوشگوء بندرابن 
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فخر بنگالە مولوی عبدالغفور نساخ در مقام شاعر فارسی 
محمد امین (عام)“ 


در قرن نوزدھم میلادی؛: ایالت بنگال از لحاظ مطالعات زبان و ادبیات فارسی خیلی 
بارور بود و شھر کلکته کە در دورۂٴ حکومت انگلیس پایتخت کشور ھند بود از این جھت 
منطقةُ شعرا و ادبای زبان فارسی شمردہ می شد. این همه اھل قلم و سخنسرایان زبان 
فارسی در بنگال نە فقط از نواحی خود این منطقه بلکه از اطراف و جوانب کشور ھند در 
این شھر تاریخی و بینالمللی گردآمدہ بودند کە بر اثر تجمع این ھمه ستارەھای علم و 
ادب؛ شھر كکلکته رونق پیداکرد و محیط ادبی در آنجاگستردہ شد. میان همان ستارەھای 
درخشندہ ستارەای منوّر و تابان بە نام عبدالغفور بود کە از روشنابی وی گوشه گوشه 
کشور ھند می درخشید. 

ابومحمد مولوی عبدالغفور خان بھادر ناخ کە سلسله خانوادہەاش بە صحابی 
رسولء حضرت خالد بن ولید (م: ۱ھ) می رسد در روز عید فطر قبل از نماز؛ در سال 
۴ میلادی (۱۲۴۹ھ) در کلکته قدم بەعرصۂ حیات گذاشت. اجداد وی از اھالی 
راجەپور در ناحیة فریدپور فعلی (در بنگلادش) بودند ولی پدرش قاضی فقیر محمد کھ 
بیشتر اوقات زندگانی خود را در کلکته صرف نمودہ بود در ھمانجا در دادگاہ عالٰی 
ب٭عنوان وکیل دولتی! خدمت می کرد. وی یکی از شخصیتھای برجسته آن زمان 


٭- استاد فارسی مولانا آزاد کالج: کلکتھ. 
۔عاقہ٣٥ۂ‏ ٤٥كہہ٥50۷‏ -1 


سے تسص۔×۔×-ےے-ےسےےسےسسچشسش ولا 





8 میرزا عبدالقادر بیدل و ماجرای یکی از توانگران بنگال 


خویش از آن بھرەای برند؛ مرد فقیر ھم ازآن بھرہ برد: 
این گداهم زنزل شکل انگیز ‏ کرد کشکول آبرو لبریز 
نعمتی مست لذتش گرداند ‏ کەزبان محولب مکیدن ماند 
مرد توانگر سپس او را توصيه کرد که ھر گاہ حاجت بە توانگری حس کئی: این پول 
برایت کافی خواھد بود. 
اگرت آرزو غنا ھوسست - این دراھم کفاف عمر بسست 
ور رموزات غیب خواھی فاش - غغافل از فیض این فتیله مباش 
هر چراغی کزو شود روشن ‏ پرتوش صنع حق کند خرمن 
مرد فقیر با ثروت فراوان و دانش سیمیا بە وطن خود بازگشت و توسط آن عمل؛ 
آنقدر پول بدست آورد کہ حتی یاد روزھای سخت و تنگ از صفحه ذھنش محو شد: 
محو گردید از دل درویش کەدودم پیش ازین چہ داشت بہ پیش 
روزی بھلبانان بە او گفتند کہ به فاصله کمی از آنجا آبگیری قراردارد کە آنجا انواع 
مرغھا دیدہ می شوند. او نیز آمادہ برای رفتن بھ صید شکار شد. پس از شکاں مجلس 
طرب و نشاط ترتیب داد و ھرگونە از اسباب خوش گذرانی و تجمل تھیّەکرد۔ صبح چون 
از خواب بیدار شدہ همۂ ساز و برگھای نشاط و مستی از او دور شدہ بود. 
در این ماجراء بیدل توجه خوائندگان را بدین نکته جلب میکند کە فرمانروایان اغلب 
بنابر قدرتی کە به دست دارند ناڑھا و غرورھا میکنند و نمی دانند که اقبال و عروج 
ھموارہ دستخوش دگرگونیھای روزگار است: ۱ 
یادشاھان ز ساز افسر و تخت ناز دارند بر مدارجچ بخت 
لیک تقییر :رنگ این آثار ‏ نیست غیر از ندامت ادبار 
دولت آنست کز شکست حشم ‏ تخورد پایڈ غذا: برھی! 


جو بد 





١‏ بیدل: کلیات پیدلء چاپ کابل؛ ج ۳ ص ۵۔۳۷۴ 





فخرِ بنگالە مولوی عبدالغفور نسٌاخ در مقام شاعر فارسی ون 





یارب شدہام تبه بیامرز مرا شد روی دلم سیهہ بیامرز مرا 
درداکە بجز گنە نکردم کاری ‏ بخشندۂ هر گنه بیامرز مرا 
یک رباعی دیگر ملاحظه بفرمایید: 
3ذ میکدہ کشتی شرابی دیدم ‏ بردوش ھلال ماھتابی دیدم 
ان کشتي مَی نیست که دیدم ساقی ‏ در خانهُ قوس آفتابی دیدم 
مجموعەای است که در آن از آغاز اسلام تا عھدِ شاعر؛ راجع بە وفات مشاھیر اسلام 
قطعاتِ تاریخی درج است. این مجموعه ھم کە امروز در دسترس نیست: در سال 
۰ ھجری بەه چاپ رسیدہ. 
کنزالثواریخ 
این ضمیمەای از گنج تواربخ است که در مطبع نظامی کانپور در سال ۱۲۹۰ ھجری 
طبع گردیدہ. این مجموعه در کتابخانه انجمن آسیایبی کلکته موجود است. علاوہ بر سە 
قطعه در اردو بقیة قطعات به فارسی است که تعداد آن بە دویست و ھفتاد و سە (۲۷۳) 
می رسد. نخستین قطعه بە فارسی؛ دربارهۂ حضرت محمد مصطفیٰ ۔ صلی اللہ عليه و 
سلّم ۔می باشد که آغاز ان چنین است: 
سیّد کؤنیْن فخر انبیا قبلهُ روح و روان دو جھان: 
احمد مرسل محمد مصطفیٰ مقتدای آدم و کروبیان 
گشت حق چو طالب دیدار لو کرد خود عزم وصالِ حق بجان 
ھمچو جات پاک از پیشٍں نظر ‏ شد بەنور رحمت یزدان نھان 
ثرد ج ي ہے 2 ہت وی یی 
مظھر معمًا 
این تصنیف نسّاخ نیمی بە فارسی و نیمی به اردوست که در مطبع بحرالعلوم لکھنو 
در سال ۱۹۹۶ میلادی چاپ شد. بخش فارسی به طرز معمًّا بیست و نە شعر دارد که 


:لس م_ست سے تس سستےکتش ےہ ےہ وا 


کے یکدری‪ٌ-ھ-وصت فخرِ بنگاله مولوی عبدالغفور نسّاخ در مقام شاعر فارسی 


بودکە ذوق علمی و ادبی هم داشت. جامع الثواریخ در فارسی و منتخب الدحوم یادگار 
وی است. نسٌاخ در کودکی مادر و پدر خود را ۔دیکی بعد از دیگری ۔از دست دادو بعد 
برادر بزرگ وی توٌاب عبداللطیف خان بھادر کە در کلکتە دارای شھرت: بزرگی: جاہ و 
حشمت بودہہ تسٌاخ را چون پدری شفیق در برگرفت و بە آموزش و پرورش او پرداخت. 
پس از تحصیل مقدماتی ناخ اوّل در مدرسۂ عالیةُ کلکته و بعد در ھوگلی کالج 
تحصیلات خود را تکمیل نمود. وی زباٹھای عربی؛ فارسی, بنگالیء انگلیسی؛ اردو و 
ھندی را خیلی خوب می دانست و خصوصاً در اردو و فارسی تسلّط کامل داشت. سپس 
نسٌشاخ به فکر معاش افتاد و بعد از کوشش بسیار و کشیدن زحمات زیاد در سال 
۰ میلادی در ناحیۂة جھانگیر نگر در داکاء بنگلادش به عنوان معاون تحصیلدار و 
رئیس کلانتری! حقوق بگیر شد. بعد از آن وی از سال ۱۸۶۳ تا ۱۸۸۷میلادی در 
نواحی مختلف؛ مثل ھورہ راجشاھی؛ باگلپوں سارن: مونگیں سلھت: مانک گنج؛ 
بیربھوم؛ مدنی پور و منشی گنج در ھمین سمت خدمتگذاری کرد و در سال 
۹ میلادی از ھمان شغل بر کنار شد. نسّاخ در پنجاہ و پنج سالگی؟ یعنی 
چھاردھم روہ ۹ میلادی در کلکتهہ فوت کرد و در ھمانجا به خاک سپردہ شد. 

نساخ گرچه بھ عنوأن شاعر اردو خیلی شھرت داشت ولی بە زبان فارسی ھم شعر 
می سرود. آثار منظوم وی بە زبان فارسی عبارتند از: مرغوب دلء گنج تواریح؛ 
کنزالثواریخ۔ و مظھر معماکہ اعتبار و درجة وی را در صف شعرای فارسی نشان می دھد. 
مر موب دل 

مشعمل' بر رباعیات فارسی؛ مجموعەای است که د 


ر سال ۱۲۸۲ھجری در کلکته 
چاپ شدہ. این مجموعہ در دسترس ز نیا :ان 


در اینجا نقل می شود: 


یس سمححسیپت-۔ 





۰:۱٠۲0 1*۰‏ آ۱٥‏ ے٤‏ عادئ :نو۷( دمءط -1 





غزل دیگری از نسٌاخ: 


دلم را زخم خندان آفریدند 
تر سرو گلستان آفریدند 
ز لعلت برق خندان آفریدند 
ز نور آن جبین نور افشان 
ز نور آن کف پای نگارین 
دو چشم از قطرەھای اشک صافی 


۔ 


بە خود پیچید مار ان روز از رشک 
را آز خاک: پروانة مرفتذ 
جھانی را چو گندم چاک شد دل 
شدہ شق سینەه صبح قیامت 


سرشک چشم پرنم گرد کردند 


خطت را مشک بیزان آفریدند 
مرا قمری نالان افریدند: 
ز چشمم ابر گریان آفریدند 
مه و خورشید تابان آفریدند 
جبین ماہ کنعان آفر بدند 
چە گوھرھای غلطان آفریدند 
کە ان گیسوی پیچان آفریدند 
تر شمع شبستان آفریدند 
چو آن نار دو پستان آفریدند 
که این چاک گریبان آفریدند 
از آن دریای عمان افریدند 





در راجشاھی مردی بود کە ذوق شعر و ادب داشت و عالی تخلّص میکرد. وی بر غزل 
فوق الذکر نساخ اعتراض معنوی و فتّی نمود. این اعتراض بە زبان فارسی بیان شد. در ردٗ 
آن رسالەای بھ عنوأن دافع الھذبان بە زبان فارسی منتشر شد. در رد دافع الھذیان نیز 
رسالەای بە عنوان قاطع الٰلسان به ظھور آمد. این رساله ھم بە زبان فارسی بود. در جواب 
آن مولوی عصمت اللہ انسخ (م: درمیان سالھای ۱۲۹۹۹ و ١۱۳۰ھ)‏ که شاگرد نشاخ بود 
رسالەای بە نام خرن تصنیف کرد. بە ھر حال این مشاجرۂ ادبی ناسنجیدہہ مدّتھا ادامه 


٦‏ ۔ 


داشت. ۱ 
تاریخ وفات والد ماجد نسٌاخ ۔وکیل عدالت عالیة صدر دیوان۔را هم ملاحظه کنید: 
والاینم کہ ز دنیا رفتند ‏ جگرم چاک شد و خاک بسر 
چشم لبریز سرشک طوفان ‏ کہاز آن نوح بەکشتی مضطر 


کە از آن عرش بلرزد یکسر 


بر لبم شور قیامت پیرا 








7868 فحخر بنگالە مولوی عبدالغفور نسّاخ در مقام شاعر فارسی 


شاعر در کمال چیرہ دستی خود: از ھر شعر مادۂ تاریخی بیرون آوردہ ونام شخصیت 
برجستەای را نشان دادہ است. ھمین طور این تصنیف مجموعەای از نامھای تاریخی 
است. این مجموعه نیز در کتابخانڈ انجمن آسیایی کلکته در دسترس است. این مجموعه 
تألیفات نسٌاخ کە گنجینەای از معلومات ارزندہ است؛ ارزش تاریخی نیز دارد و شاعر را 
بهە عنوان تاریخ نگار مطرح میکند. 
نششاخء شاعری با ذوق بودہ کە در هر یک از اصناف سخن, شعر گفته ولی بویڑہ در 
غزلسرابی و تاریخ نویسی ذوق خاصّی داشت. غزلھای وی بەفارسی خیلی کم است 
ولی در این قالب؛ مھارت داشت. وقتی که نسٌاخ در داکا می زیست: یکبار منشی دلاور 
علی که در داکا صاحبِ زمین بود از نسٌاخ استدعا نمود کە غزلی در استقبال از غزلِ جال 
محمد قدسی بگوید؛ مطلع غزلِ قدسی چنین است: 
دارد دلی اما چە دل صد گوئه حرمان در بغل 
چشمی و خون در آستینء اشکی و طروفان در بغخل 
نشٌاخ فی البدیھه مطابق این غزلء این چنین سرود: 
ای از خیال عارضت, دارم گلستان در بغخل 
در تار زلف پرخمت: صد شبنمستان در بغل 
گر بشنود یک نغمەایء کلک نواسنج مرا 
منقار خود سازد نھان, مرغ خوش الحان در بغل 
ہر تار گہموی تراء تاتار و چین زیر نگین 
ٰ یاقوت لبھای تراء کوہ بدخشان در بغل 
فواعیہترہچر فی 
ھر طفل اشک لالە گون, دارد گلستان در بغخل 
رخسار پر نور ترأء صبح وطن در آستین 


چشم سیهە مست تراء شام غریبان در بغل 
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رفیع کاظمی* 


مطھُر شاعری نامور بود که بە دربار فیروز شاہ تغلق وابستگی و در علم و فضل و 

شاعری مقام عالی داشت. او اوصاف خود را در این شعر چتین گقتھ: - 
در علم و فضل نیست چو من مفتی و حکیم 
در نظم و نثر نیست چو من شاعر و دبیر 

چگونە است که وطن مطھّر تا حال در پردۂ خفا باقی ماندہ! معلوم نیست؟ ھمین قدر 
ثبت است که او از کرا بود. اکثر تذکرہ نگاران او راگجراتی نوشتەاند؛ زیراکرا قصبەای در 
گجرات بودہ و مطھُّر تا سالیان دراز در آنجا اقامت داشت و در مدح حاکم وقت قصاید 
نوشت. واین حکومت مسلمانان نبود. اکثراً مطھّر را به شھر کرا نسبت دادہائد. استادان و 
محفقان: مثل پرفسور سیّد حسن:؛ دکتر وحید مرزاء مولانا حبیب الرّحمُن شروانی و 
استاد شمعون اسمٰعیل کلام مطھّر و تذکرەھا و تواریخ را کاملاً مطالعه نمودند تا وطن 
مطھُر را بیابند ولی ناکام ماندند. یقین دارم ھیچ محقق زحمت نکشیدہ تا درباره (کرا) 
بە جستجو بپردازد و بیشتر گرد گجرات سفر کردند. اگر اندکی سعی میکردند به مقصود 
می رسیدند. ۱ 

طبق بررسی بندہ؛ در این ملک سە (کرا؛ وجود دارد: یک دیە نزد اگرہ ویک قصبه 
در گجرات و یک شھر و دارالخلافۂ ایالت کرا بر کنار گنگا در فاصلۂ شصتاد کیلومتری 


٭- ساکن شھر لکھنو. 
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در چنین حال بگفتم تاریخ خلد ساکن درم ہا مادر 
نیز قطعەای راجع بە تاریخ وفات حضرت شاہ عینالدین محمد خالدی بغدادی کە در 
سال ٣۰۳٣١‏ ھجری در عھدِ شھنشاہ جھانگیر از بغداد به دھلی آمد و ھمانجا در سال 
۱ ممجری بە رحمت حق پیوست. وی یکی از اجداد نسّشاخ بود: 
وحید عصر عینالدین محمد که ہودہ قلب سنت: چشم توحید 
پيی سال وفاتش گفت نساخ کھ عینالدین محمد فوت گردیاد 
از نمونەھای کلام فارسی نسٌشاخ کە در این صفحات ذکر شد این نتیجه بدست 
می آید که وی علاوہ بر سرودن شعر بەاردو بە فارسی هم خیلی خوب شعر می سرود 
کھ قدرت زبانء بیان و مھارت وی را بە خوبی نشان می دھد؛ بەگونەای که می توان انصافاً 
وی را در ردیف شاعران بزرگی چون غُرفی؛ نظیری؛ صائب تبریزی و غیرہ قرار داد. 
کتابشناسی 
١‏ دکتر جاوید نھال: بنگال کا اردو ادب (انیسویں صدی میں)ء کلکتہ ۲۱۹۸۴ 
ص ۲۶۷-۰۹ . 
۲ دق حسن خان: شمع انبحمن, بھوپالء ۱۸۹۶ء ص ۴۸۷۹. 
٣‏ لطیف الرَحمٰن: نشاخ ے وحشت تک کلکتہ ۱۹۹۸ء ص ۲۴-۸۹. 
۰> محمد خالد عابدی: باغ فکر بھوپالء ۱۹۷۷ء ص .٠٠-۳۹‏ 
:۵> نسٌاخ:کنزالاؤاریخء کانپوں ۱۲۹۴ھ ص ١-۴۹‏ 
۶ اندو ایرانیکا انجمن ایرانء کلکتہ؛ سری ۴۳ء شمارۂ ٣‏ و ۴, ۱۹۹۰م ص ۷۹ 


وق وت 





وطن مطھُر وسسمٗ۱سٗأٰ.[‪_سٛسڈآھٛھسہحعحٌ٘ٗپسأسسسھسستچ 
صورت م یگرفت. صوفیان ھند وکه آنٹھا را ارشٍئ) و ا(مَنِی)) میگفتند کنار گنگا بە عبادت 
و ریاضت مشغول ہودند و بتخانەھا نیز کنار آن بنا شدند. آثار این بناھا اکثراً در شھر کرا 
است. در آن زمان از طریق دریا حمل و نقل هم شکل میگرفته؛ چنانچه کرا مرکز 
تجارت ھم شد. انجام امور ایالتی نیز بە نام کرا بر اوراق تاریخ ثبت شدہہ اجداد راجهھ 
جی چندر حصار محکم بر کنار گنگا در شھر کرا بنا کردہ بودند که امروز ویران شدہ و 
آثار باقی ماندہ عظمت آن زمان را بە زبان حال بازگو میکند. 

در حدود قرن پنجم ھجری خواھرزادۂٴ محمود غزنوی؛ سالار سیّد مسعود فرزند 
سالار میر ساھو کرا را فتح کرد و بدین طریق ھمۂ اھالی این ناحيه را بە اسلام و زبانھای 
عربی و فارسی آشنا نمود. بعد از قتل او در بھرایچ کرا آزاد گشت. چون سلطنت غزنویه 
بە زوال رفت؛ غوربان غلبهکردند و حکومت را بدست گرفتند. شھاب‌الڈین غوری در 
گوشه وکنار ھند به محاربه پرداخت و قسمت عمدۂ این ملک را زیر نفوذ خود درآورد. 
سالار او قطب‌الڈین ایبک؛ کرا را از جی چندر گرفت و بەمتصرفات غوریه ضمیمه 
ساخت. چون شھابالڈین مردی مجرد بودہ قبل از مراجعت بەغور قطبالدین را 
به عنوان نایب خود ہر تخت دھلی نشاند. بعد از قتل او در بامیانء قطب الڈین ایبک بر 
تخت دھلی نشست و پادشاہ ھند شد و دورۂ ممالیک شروع شد. 

ھم در این زمانء چنگیز خان بەشکل عذاب الھی نمودار شد آسیای میانه و 
خصوصاً ایران را زیر و زبر و وبران‌کرد. اھل علم و فضل و دیگران؛ از جاھای مختلف؛ 
مثل مشھدء بخاراء ھرات؛ اصفھان وغیرہ ھجرت کردند و رو بە ھندوستان کە جای امن و 
امان بود آوردند و هر کدام در مناطق مختلف سکونت گزیدند. 

افراد سادات موسوی؛ جعفری؛ نقوی؛ رضوی وغیرھم سفرکردہ بە قلب ملک ھند 
رسیدند و سکونت در شھر کرا را پسندیدند. اولین گروہ سادِات کە بەکرا رسیدند: 
ساد ات اف سوی تبردتدهجرت صاحب علم و فضل بودندہ حاکم ایالتء از ایشا حمایت 
سادات را قاضی شھر کرد. 


بی دریغ کرد و مناصب مھمی بە آنان تفویض نمود و یکی از 








جو سھصسصعسص۰صع->-.صح۹--' ..ے 


غرب الهآباد. این کرا در عھد قدیم و در دورہ حکمران ھندوان اھمیت فراوان داشت. 


یں 

لیٹرٹوٹی!وئیش ڈو ٹیٹیڈ یش ڈیٹیف وش تک شود و کٹ ک شود رش کش شک ماع : ط : 
ا ا دا سان کا و :-_ ۲ 
ا وق طن 


صوفیان ھندو کنا رگنگا بە عبادت و ریاضت مشغول بودند. بتخانەھا پرستشگاہ ھندوان 

بودہ؛ که اکثر آثار آنھا تا حال باقی ماندہ است. 
اکنون نظری می افکنیم بە اقوال تذکرہ نگاران در باب مطھُر: 

-١‏ شیخ عبدالحق و ملّا عبدالقادر کە قریب العھد بودند مطھّر را اھل کرا نوشتەاند؛ 

٢‏ صوفی مازندرانی کە در گجرات مسودّۂ اشعار مطھُر را یافت؛ دربارۂٴ وطن او ھیچ 
نگفته؛ 

٣۳‏ مطابق مخزن الغرایب؛ مطھّر بەگجراتی معروف است؛ 

۴- سراچالڈین علی خان آرزو نوشته کە (مطھّر گجراتی؛ اصلاً ایرانی بود؛ 

۵ تقی اوحدی کە قریب العھد مطھُر بودہ اکثر جاهھا او راگجراتی نوشتہ؛ مزید آن که او 
از افاضل و شعرای نامور و مداح حاکمان گجرات بود. اوحدی در اوایل بیست ھزار 
شعر مطھَّر را مطالعه کرد. بعد از آن ھعشت قصیدہ از قاضی کرا یافت. سبک و 
طرزبیان هر دو شبیه بودند؛ 

۶ مولانا غلام علی آزاد مطھّر را ساکن کرا معرفی کردہ وگفته او عالم و فاضل و شاعر 
کامل بود؛ 

۷ در تذکرہ گلشئ مطھّر را بە شھر کرا نسبت دادہ؛ 

۸ دکتر شعیب اعظمی کرا را از قصبة گجرات نوشتہ. 
از اقوال بالا واضح می شود کە در تذکرەھا و تاریخھاء قصبۂ کرا و شھر کرا ذکر 

شندہاتد. قصبه و شھر فرق بسیار دارند. قصبه مجموعۂ چند دیه است و شھںں مرکز 


ابالت و 2ے 7 
>٭ج و 7 ضْ ۱ جہ +ہ ۴ ۰ ۶ سی جو ۰ ٦5‏ 
ٰ ومت است. دیگر آن کە مرتبة قاضی در شھر است نە در قصبه. ھمچنین 


وجود یک قاضی در حکومت غیرمسلمانء امری دور از ذھن است۔ 
لازم دانستم دربارۂ کراکە کنار آب گنگاست؛ اجمالاً ذکری به میان آورم. دراین ملک 


و مطابق عقفیدہ ھندواں گنگا مقعدس‌ترین درباست. از دیرباز پیش آبادانی کنار ان 
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تحصیل کرد. چون ذوق شاعری داشت از استادان وقت استفادہ نمود. مطھُر بە برتری 
نسب خود می نازد؛ چنانچه گوید: 

آنکه دارد حسبی تازەتر از سرو چمن ‏ وآنکه داردنسبی پاکتراز ماءطھور' 
مطھّر بە علم و فضل و شاعری و نثر نگاری خود نیز نازش کردہ وگفته: 

در علم وفضل نیست چو من مفتی و حکیم 
در نظم و نثر نیست چو من شاعر و دبیر 

بعد از تکمیل تحصیل علوم بەکسب معاش پرداخت. مطھّر اولاً بە دھلی رفت تا در 
دربار محمد تغلق باریابد؛ زیرا محمد تغلق قبل از پادشاھی حاکم کرا بود و بە سادات 
ارادت فراوان داشت. با این حالء چون او بەامور مملکتی می پرداخت: نمی توانست 
به مطھّر نظرکند؛ چنانچه مطہّر بە ایران رفت و چند سال در آنجا ماند و پس از ان 
بازگشت و در قصبۂ کرا گجرات مقیم شد. والی ایالت بەاو افترابی زد و مطھّر تقریباً 
بیست سال در آنجا ماند۔ قصاید در مدح حاکمان وقت نوشت. مطھُر از گجرات رو 
بە دھلی کرد. چندی نگذشت کە سرانجام بھ دربار فیروز شاہ تغلق پیوست. چون مطھر تا 
دیر زمانی در کراگجرات ماند او راگجراتی شمردہاند. 

بە هر روی بەگفتة سراجالڈین علی خان آرزوں مطھُر ایرانی بود. دیگر اینکە مطھر 
اصلاً از شھر کرا بود کە بر کنار گنگا واقع است: نە از قصبۂ کراگجرات. 


-١‏ از این شعر واضح می شود که شاعر از خانواده سادات است (قند پارسی). 





چندی نگذشت که بھ وجود علماء فضلا و صوفیان کہ در کرا اقامت گزیدہ بودند؛ این 
شھر مرکز علمی؛ ادبی و دینی شد. مکاتب و مدارس در همه جای شھر و دور و نزدیک 
آن بوجود آمدند. شعر و شاعری ھم رونق گرفت. مطالعةُ اسرارالمجددین؛ یعنی 
ملفوظات خواجه کرک کە در سنه ۷۷۱ ھجری تآألیف شدہہ نشان می دمد که کرا در عھد 
خلجی مرکز دین: علم و ادب و شاعری بودکه کرا را (عاشت آباد؛ ملقب کردند. 
علاءالدین خلجی در سنهُ ۷۱۶ھجری درگذشت و بعد از چھار سال دورهٗ خلجی 
بھ دست تغلق در سنہ ۰ ھجری بە پایان رسید. سوّمین پادشاہ تغلق فیروز شاہ از 
۵۳ء تا ۷۹۰ھ/۱۳۸۸ ) بر دھلی حکومت کرد. این پادشاہ عالم بود. زبانھای 
عربی و فارسی را می دانست. واقف بە علوم دین و علوم رایج و شاعری بلند پایه بود. 
دربار او آمادۂ ورود علما و فضلا و شعرا و نثر نگاران بود. در این دورہء صوفیان بزرگ و 
وا لم کا ذرق ظا فی سر داقعنا وو طظرہ کرت رس جوانسں کے ری رز 
متصوٌفه و اکثر کتب تاریخ نوشته شدند. میان گرؤ شعرا مھمترین شخصی که عالم؛ 
فاضل شاعر و نثر نگار بودں مطھُر نام داشت. وی در دوران اقامت در دھلی بر دست 
شیخ نصیرالدین چراغ دھلی بیعت کرد. تا دم آخر در دھلی ماند و ھمانجا درگذشت. در 
محوطة صحن چراغ دھلی مدفون شد. 
مطھُر در یک قصیدہ کە در سن ۷۸۹ھجری گفته دربارۂ عمر خویش چتین 
بیان کردہ: 
من دیدم این کە چو ھفتاد و سه گذشت عمر و فلک بر اینست کە پشتم دوتاکند 
منھر در سنة ۷۱۶ مجریٰ مود قند وھم دراین سال علامانڈین لی ذرگذغت 
بعد از چھار سال دورةتغلق آغاز شد. محمد تغلق از سنڈ ۷۲۵ تا ۷۵۳ هجری ہر تخت 
ماند. پیش از آن حاکم ایالت کرا بود. فیروز شاہ تغلق از سنة ۷۵۳ تا ۷۹۰مجری پادشاہ 
یس 27 بھ سن بلوغ رسید. خانوادۂ او مذھبی علمی و ادبی؛ نیز در 
ا زمان کرا مرکز دینی؛ علمی؛ ادبی و شاعری بود. مطھُر علوم دینی و رایج را در کرا 


یت 
اھ نید ٭ے 
جج دی یی 
کیب سیر 








احوال وآثار شاہ محمد افضل الهآبادی ا ای 


پس بحث ایران‌شناسی بدون هندشناسی کامل نیست. شبه قارّه ھند گھوارۂ بزرگ و مھم 
زبان و ادب فارسی بودہ و مذّت مدیدی است کە ھنرمندان ایرانی ھم دارای این عقیدہ 
بودند کە: 
تا نیامد سوی ھندستان, حنا رنگین نشد 

در کشور ھندوستان نە تنھا شھرھای بزرگ مانند دھلی؛ اگرہہ حیدرآباد و لکھنو بلکه 
شھرھای کوچک مانند الەآباد بنارس و پتنا نیز درپیشرفت زبان و ادب فارسی سھم 
بسزایی داشتند. مقالهُ بندہ درباره احوال و آثار یکی از خدمتگزاران زبان و ادب فارسی؛ 
شاہ محمد افضل الەآبادی می باشد که ارائه میگردد. 

شھر الەآباد یکی از برجستەترین و قدیمترین شھرھای ھند است که مانند دھلی؛ 
گر کلکته و حیدرآباد و دیگر شھرھای این کشور خدمات بزرگی در راہ ترویج و 
گسترش زبان و ادبیات فارسی انجام دادہ است. این شھر از زمان رواج آیین بودایی دارای 
اھمیت تاریخی؛ فرھنگی و مدھبی بودہ است. یکی از قدیمترین شھرھای ھند که 
کوشامبی' نام دارد و در دورۂ حکومت آشوکا دارای اھمیت فراوان بودہ در نواحی 
ھمین شھر واقع است و باستان شناسان معروف قرن بیستم مھر تصدیق بر قدمت أین 
شھر زدەاند. لازم بە یادآوری است که در آن زمان نام این شھر پریاگ بود کە در عھد 
حکومت اکبر شاہ با نام (الەآباس؛ شھرت یافت و در زمان حکومت شاهجھان با نام 
کنونی معروف گردید. 

قبل از ورود اسلام و حکمرانان مسلمان: شھر الەآباد بە سبب واقع بودن در محل 
اصال دو رودخانه گنگ و جَمَنْ از اھمیت فوق العادۂ مذھبی برخوردار بودہ است و 
تاکنون عظمت مذھبی خودش را بە عنوان شاہ زیارتگاہ ازدست ندادہ است و مرتاضان 
ھندو مذھب علاوہ بر تفگر و مراقبۂ نفس وکسب معارف صوفیانہ بهتعلیم و تعلم نیز 
اشتغال دارند۔ محل اقامت بزرگترین مرتاض هباردواج) در ھمین شھر بود و ھزاران نفر از 


-١‏ نام شھری است کە در پنجاہ کیلومتری غرب ثھر الەآباد واقع است. 
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احوال وآثار شاہ محمد افضل الەآبادی 
اختر مھدی* 


چنانکە استحضار دارید برای شناخت یک کشور لازم است کە اطلاعات فراوانی 
دربارۂ زبانء ادب؛ فرھنگ و تمڈن ان کشور داشته باشیم. کشورشناسی فقط مطلع شدن 
از حدود جغرافیابی آن کشور نیست بلکه باید بدانیم مردم آن کشور چطور زندگی 
می کردند؛ برای انتقال احساسات خود از چه زبانی استفادہ می نمودند؛ ادبیات و فرھنگ 
ایشان چھ بود؛ و دارای سرمایه و گنجینۂ ادبی بودند یا نە.۔ مجموعۂ این اطلاعات را 
کشورشنامسی یا ۵[08[7 0ہن" میگویند. 

سراسر دنیا می داند کە ایران دارای زبانء ادب؛ فرھنگ و تمدّن باستانی و نام زبان 
سی فارسی بودہ کە امانتدار عنی‌ترین سرمایة ادبی می باشد. محعّْقان نام آور جھان 
اعتقاد دارند که فارسی اگرچه زبان رسمی کشور ایران بودہ ولی ھند جایگاہ دوّم زبان و 
ادب فارسی بودہ و خدماتی که دانشمندان شےه 


فاره ھند بھ زبان و ادب فارسی کردہاند 
گمت از خدمات دانشمندان ایرا 


دانشمعدان ہے ٹی ٹیست بلکه در بعضی از بخشھای ادبی نویسندگان و 
شمندان پیشین ھندی؛ گوی سیقت از دوستان ایرانی ربودہاند ۔ مثلاً در تذکرہ ٹویسی 
۔-ووجود سبک ھندی در تاریخ ادبیات فارسی 
خدمت بزرگی به زبان و ادب فا 
سی وجرود داردں در حقیقت 


و فرھنگ نویسی و دستور نویسی وغیرہ 
دال بر این ادعاست کہ مند 
رسی نمودہ است و میرائی که 


در زبان فار 


سس ص٥س‏ سس 8ل لے 
٭- دانشیار فارسی دانشگاہ جواھرلعل ٹھرو دھلی نو 









احوال و آثار شاہ محمد افضل الەآبادی --ھسمسرت 


ر3 
سس سمش میم مد مم مہم فی 
و و وت وت ما وک ےی ار لص و مس 


شاہ محمد افضل فرزند شیخ عبدالرّحمٰن و برادر شاہ محمد امین کە صوفی نام آور 


دورۂ شاھجھانی محسوب می شود در تاریخ دھم ماہ ربیع الاوّل سال ۸ مھجری 


انجام بدھد. 


برابر با سال ۱۶۲۸ میلادی در دھکدہەای بە نام سیّدپور از توابع غازیپور نزدیک شھر 
بنارس پا بە عرصۂه وجود گذاشت. بنا بەگفته صاحب تذکر؟ خاؤن الشعرا' اختر شناسان 
دربارۂ ولادتش نظر خود را چنین اظھار داشتند کە این بچُە در چنین ساعت مبارکی 
زابیدہ شدہ است که اگر در خانوادۂ سلطانی زاییدہ می شد. ھفت اقلیم جزو قلمرویش 
نی تردلا زی کر غاتا فقیری زادہ شدہ است. در ھر علمی که بدان رغبت کند بە مرحله 
کمال خواهد رسید. شاہ میرنجان بە واقعةُ مزبور چنین اشارہ میکند: 
'ولادت آن سرخیل ارباب سعادت ۔قدّذس سرّہ۔شب دھم شھر ربیع الاول سٹنة 
یکھزار و سی و ھشت ھجری: مقدسه عالم را نورانی ساخت. اھل تنجُم بر ان 
مثّفق بودند که مولود مسعود در ساعت سعیدی قدم مبارک بر زمین گذاشته کە 
اگر در خانۂ پادشاہ متولّد میشد سلطنت او اقالیم سبعه را محاط دایرۂ 
حکمرانی خویش می کرد و چون در خانہ سلطان علم متولّد شدہ مقتضای 
سعادت آن است کە اگر بەعلم روی آرد عالم علما باشد و اگر سلوک جاده 
درویشی پیشنھاد خاطر عاطر سازد زود به منزل مقصود حصول یابد و اگر جمع 
بین الامرین دل کامل او را پسند افتد از جمیع متوجّھان بەاین جھت: گوی 
سافے سرد“ ْ 
او علوم متداوله را در خدمت مولانا نورالڈین مداری جونپوری تحصیل کرد. سپس 
تا مڈتی در حلقة تلامذۂ علامة عصر قاضی محمد آصف الهآبادی بود. مطالعه کتابھابی 


راکە در جونپور آغا زکردہ بود ھمینجا بە مرحلۂ اختتام رسانید. پس از آنء جذبة عشق 


-١‏ تذکرۂ یادشدہ بە دست نگارندہ در حال تصحیح و تنقیح است. 
۲- تذکر خازن الشعرا حرف المیم. 








8 حوال و آثار شا محمد افضل الەآبادی 


عاشقان علوم وبدایی زیر نظر و سرپرستی پیر و مرشد خود باردواج؛ بەکار درس و 
تدریس مشغول بودند. عقیدۂ پیروان مذھب دھندوییزم؛ از دوران قدیم تا این زمان ھمین 
بودہ است کە آب این رودخانه نە تتھا وسیلڈ طھارت و پاکیزگی ظاھری بدن و لباس است 
بلکه این آب بە حذی مقڈس است کە می تواند وجود انسانی را ازگناہ و معصیت ھم پاک 
بنماید. چنانچھ نە تٹھا در زمان و فصلی مخصوص بلکە ھمیشه پر از زایرین ھندو مذھب 
می باشد. غیر از اعیاد مذھبی ماھانە و سالانه پس از هر دوازدہ سال جشن عظیمی بە نام 
(اجتماع کنبھا در این شھر برگزار می ‌شود. آخرین اجتماع کنبھ (طاحاصد17) در ماہ فوریة 
سال ٦١‏ میلادی در این شھر بە پایان رسید که در آن بیشتر از ٠٣‏ میلیون نفر از ھندوان 
سراسر ھند و جھان شرکت داشتند و در آب رودخانه گنگ غسل مذھبی انجام دادند. 
عقید٠‏ هندوآن این.است که پس از شستشوکردن در رودخانۂ گنگ: از گناھان کبیرہ و 
صغیرہ پاک می شوند و اگر کسی در این گردھمایبی جان خود را از دست بدھد فوری 
وارد بھشت میگردد. 
از دیدگاہ سیاسی نیز این شھر دارای اھمیت فراوانی بودہ است. سلطان جلال الدین 

خلجی در ھمین شھر بەوسیله برادرزادەاش علاءالدین کشتہ شد. پادشاہ نام آور اکبر با 
درنظرگرفتن اھمیت سیاسی و نظامی در این شھر؛ قلعة بزرگی ساخت و ابوالفضل 

علامی ۔نوبسندۂگرانقدر دورۂ حکومت اکیر۔در نزدیکی ھمین شھر بە قتل رسید و در 
قرنھای اخیر در نھضت استقلال و آزادی ھند از چنگال ظالمانڈ انگلیس؛ این شھر نقش 

مھمًی آیفغا نمودہ است. ساختمانی به نام (اآتند بَوَنَ) منزل مسکونی شخصی اوّلین 

نخست وزیر هند آقای جواھرلعل نھرو پناگاہ عظیمی برای مبارزین راہ آزادی هند بود. 

پس از فتوحات مسلمانانء مبلّغین بلند پایه و مرشدین نامآور با درنظرگرفتن سابقۂ 


طولاتی مذھبي و فرھنگی شھر الەآباد فضای این منطقہ را برای تبلیغ و اشاعۂ دین مبین 
اسلام مساعد د 


باند, چنانچه میر سیّد محمد کالپوی شاگرد برجستةُ خود شاہ محمد 


ال را دستور می دھد کە عازم شھر الەآباد شود و در آنجا کار تبلیغ را بە نحو احسن 
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سیر و سلوک و مشاغل و ریاضات شاف مشغول بود. پس از قطع جمیع منازل سلوک 
روحانی بە موجب فرمان مرشد خود بە الەآباد مراجعت کرد و در مسجد شاھی کە در 


نزدیکی قلعة معروف الەآباد و جای اتٌصال رودخانۂ گنگ و جمن قرار داشت؛ سکونت 


اختیار کرد. مؤڈن وامام احوال غیر عادًی شیخ را مشاهدہ نمودہ بە استاندار ایالت کھ در 


سکونت داشت: اطلاع داد. او خدمت شیخ آمد و مراسم ارادت و عقیدت را 


بجا آورد, سپس اطلاع بە پادشاہ عالمگیر رسید. او از تقدیم تحفہ و هدیه گوناگون 
خحودداری نکرد ولٰی شاہ افضل آنھا را نیذیرفت. او تمام وقت مشغول نوشتن کتب و 
دسایل بود و آنھا را در بازار می فروخت و از ول نہ وسایل و امکانات لازم برای زندگی 
7 امرس رہ ساس ہمد اون کریلاکا ىر ذیر رشن فمپر از یت اخوالن 
مطلع گردید نامەای بە شیخ محمد افضل نوشت که مشتمل ہر مطلب زیر می؛“2“' 
این ولا مسموع شد کە گذران خود بر مشقّت تحریر کتاب معین ساختایا 
برای شکم آدم کاغذ بخرد, آن را آھار بکند و مھرہ تماید و بنویسد و بروڈ” ‏ 
غیب برسد بی‌عیب أست 


خلیفه و 


ات تھے 7 
نوقت بخورد. پس یاد خداکدام وقت بکند. آنچھ از 


میر سیْد محمد کالپروی؛ حضرت شیخ افنضل را ہسیار عزیز می داشت. 


جا 0909۳ 7 
و مرشد را شنیدم کھ چنین 


من میر سیّد محمد کالپوی میگوید کە بندہ جناب پیر 

ج- کے صا ]ے.ٌےٴ ۱ چە تحفه و 
میگفت کہ اگر سو ہعرق مال سس 00017 6 
موعات آو د افضل را بە عنوان ھدیه اوردەام. شی 
عبل 


ہ۴ 


ردەای؟ خواھم گفت کە: شیخ 


۱ گن ذے ودہ بە نقل 
طاطظااو راے تی و ای زان و ا پ7 سر 


۱ 
زڑ‌ ۰ ر . دا 
لٴ است. ابیاتی چند از آن قصیدہ در اینجا نقل میشو*' 
الا ای سامع وصفش اگر خواھی تو درباای 


زمن بشنو تواین برھان 


سے 


سر دخار (خطی) ص ۱۱۷. 






سے 
یں 
بر کہ بر رر پیر رر ر ں0 سیپس مجوسسی سی یی ) _ )۹ق کیم ےر ,۔.۔ ‏ بے 
کچ چسسسسسشمکمسسمممیمچدمممیمسمممسسی میں ا ۱ ۱ ا ۱ ُُ ا محمد ١‏ ا لہ ا نا ۵ یی 
ںی یں ںا کو ھک مب و و کوک و 5 9ج 9 9 9و وک وکا 9 مع ۶9 
سای جو گ و ۰ 


اٹھی در او شذّت گرفت و به خاطر تکمیل جذبه؛ عازم سفر کالپی شد و در کالپی وارد 


حلقة ارادت میر محمد کالپی شد. شاہ وجیەالین کاکوروی بدین وافعه به عبارت نے 
اشارہکردہ اسّث* 


ابتدای احوال یه جونپور آمدہہ از ملا نورالڈڈین تحصیل علم را تمام کردہہ تا شش 
ماہ بە درس مشغول ماندہ یک دفعه جذیڈ عشت الھی به حالش غالب آمدہہ ترک 
وادی انمود؛ بەکالپی رفت و بە دایرۂ درویش واردگشت. آن درویش پرسید: 
بھ طلب علم آمدہای؟ گفت: کت متعارف ھمه را خواندہام. بالفعل طلب خدا 
دارم و تلاش درویش می‌کتم. آن درویش بر سبیل انکار فرمود: بھتر است؟؛ لیکن 
بھ دام میر سیّد محمد گرفتار نباید شد. گفت: 


ایشان را مردم در جمله واصلان حق 


نگاائو ررقت ور: سال غالب ات و واصلان را ػزبٰه 
کو؟ سپاھی آنجا حاضر بود: این رباعی ' را بر خواند. رباعی: 
بلبلی برگِ گلی خوش رنگ در منقار داشت 
و اندر نہرگ و نوا صد نالەھای زار داشت 
گفتمش در عین وصل این ناله وفریاد چیست؟ 


گفت ما را جذبهٗ معشوق در این کار داشت 


خواندن شعر این سپاھی دلیل بر کمال اوشان است کهھ 
حاصل شد. بعد از آن حدمت میر سیّد محمد رفتہ سعادت 
ملاقات حاصل نمودہ بیعت نمود"۲ 

فی الجمله شاہ محمد افضل 
در سلسلۂ 


پسن :ان َحضزت فرامود کہ: 


از غیب جواب 


1ای افافتت اختازکرد, بەطیٰ نمودن مدایج 


چشتیه شد و تا مزّت 
و ا و ا ا 
0 کہ از رباعی در اینجاء 


ھماز ہے می 
لشمس است کہ | “۰ پارہ یا چھار مصرع است؛ وگرنه بر 


۲- تدکر خازن الشعرا حرف المیم ونام اوازترین غزلیاٹ' خراجۂ فبراز اأسك: 





۱ می 
حوال ا1خنا شاہ 8ے 2 
و ۱ ۱ ۱ ا سس مك ا و ا مر ردب دش مشش مک شی ںیم اط 
رو محمد لہ بادی ا ا 
۰ یدید ا ا ےتا ا لی ای سای ا اما ال امم کم و اک ا کک می ون 


807 بود. سلاطین مغول ھند مانند شاھجھان اورنگ زیب و فرّخسیر و پادشاھان 
دیگر دھلی با وی ارتباط. قلبی داشتند و فرامین این سلاطین که به عنوان (معافی نامه) 
صدوریافته بود دلیل ساطع این امر است. این فرامین تاکنون نزد سجّادہ نشین دایرۂ 
مزبور نگھداری می شود و با این وصف فرٌخسیر برای زبارت شیخ حاضر شدہ: طالب 
دع شد. آن حضرت دعا فرمود کە در بارگاہ خداوندی مستجاب ھم شد. شاہ خوب الله 
یگی از مکتوب‌ھایش این واقعه را بدین طور متذگّر شدہ است: 
ممزار و صد بست و چھار ھجری سال ارتحال آن قبله ارباب کمال پادشاہ شھید 
کس فرع سی اق نت ارت آمدند. بعد برخاستن پادشاہ از ان مجلس 
اه کس از بھرہ اندوزان خدمت علیۂ خود که شیخ محمد فیض الله برادر کلان 
ٹیر و شیخ محمد جعفر خال این حقیر از آنھا بودند فرمودند کە در وظایف 
می عشایک دو لفظ زیادہ کنند. تا فتح و نصرت نصیب این پادشاہ شود ویکی 
نأ مر نمودند تا پنج روز شغل تدریس را موقوف نمودہہ ھمّت بر ان برگمارد کک 
ار لشکر سلطان اعزالڈین شکست افند و رایات محمد فرٌخ سیر مظفّر و منصود 
گردد, در ھمان ماہ سلطان مذکور گربخت وکار بدا انجامید کھ بر خاص و ۶] 
نیت71 
شاہ اجیەالدین ورک خی 2ی" اق واقعه را ره عبارت زیر تصدیی 
می کند: 
رخ سیر کە از عظیم آباد بە تسخیر سلطنت عازع دھلی شدہ بە الەآباد رسید و 
گشت. بشارت سلطنت و فتح بر معزالڈین پادشاء 


تو 
مت ان حضرت مشرف ا 


راوؤہ۔ 

باؤےر 
و اوھ وشار ہے 
نممچنان واقعم شد. دو لکھد 

ارچ یه و‌ رھم 


سس سے 


دار۔ 
٦ض‏ شام ے 2 
شا خوب الله (خطی)ء ص ۲۴. 








سی 
1 اہ محمد افقضإ| الەآبادی 
ٹڈ چک 0 000 
آپڈگسچچ ا سسمسمممجصسسوسوسمسسہی 3 َُ ٥‏ ۱ 
ہچ ہہ ۰ 
نتتانا0ن۵000 )۱۱ہ ۱۱| ٣ں‏ ن5 ا ا .2 ر 


گ.میر کالپی, سید محمد نام قطب حق 

کھ ال از محبّان بود و آخر شد ز محبوبان 
چو آثار کمال سخ دید :آز. لوج سیمایشن 

که عندالله او را ھست قدری بس عظیم الشان 
چنین پرسید در وصفش کە گر پرسد خداوندم 


در ان محشر کە خواھد بود یکسر رونق خاصان 
کەای سیّد چە آوردی ہما نیکوترین تحفه 

بگویم شیخ افضل را بیاوردم بە از صد جان'' 
خلاصۂ قول ان اف کی نزہارڈ ٹول چندایا وتجفین نظ صائب زیر خود را بدکاد 


رو وداز نکد دست سڑال پیش احدی ھرچہ ارغیب بەصورت فذرو از 


اك از قبول آن امتناع نمی ورزید. ھمچنین ھنگامی کہ به فرمان پادشاہ کار 
آباد ساختن ال+آبادکنونی از نو آغاز شژد, استاندار از طرف شاہ حکمی دریافت داشت که 
در موا چانی کیم پستد فرماید 
پاورقت روب لطعات مخَلف وسن را بە وی نشان می داد و بالاخرہ نظر انتخابش بر 
ام یم انا اقابت اختا ف مود واز جار کہ مزار مطھرش امروز قرار دارد؛ 
کمی خای برداشتہ بو کرد 


و فرمود کە: ×جای اقامت فقیر همین است؛؛ لذا درختان 
سن ای د8 و سانغتمان 


برایش خانقاہ و مسحد بتاکككدك. بنابراین استاندار 


مسجد و خانقاء ٹبروغ شد, 

بعد چندی از طغیان دریای گنگ ڑ جمن.به م وجب حکم اورنگ زیب جالچگیں 
بادشاہء جا برای آن حضرت ھم آنجا مکانی وسیخ 
شھر ٹو (آمدہ مقیم 


کم وفت:شھ رات وآباد ساخت و 
کے سر تعوی ہیں در 

جای تروید ج٦ت‏ کی ں 
می رفت و شاید رہ 


و مصفًاو 
یں کل بل کابل رەزگار خود و قطب وقت بە شمار 
شمین سبب بود کیہ 
رف مور 

-١‏ تذکر؟ خازن الشعر حرف المیم, 


در زمان حودش صاحب شھرت عظیم و محبوبیت 


ناعفا٦‎ 


احوال و آثار شاہ محمد افضل الهآبادی :921:2 





می شود. اوت ھی ذو ات طز کات ضا دائئنث ت و بەھمین جھت در میان ادبای 
تازی و فارسی نویس ۔چه در شعر و چه در نثر ‏ از اھمیت عظیمی برخوردار بود. 
تألیفات منثور او در هر دو زبان یافته می شود ولی برای شعرگویی: زبان شیرین فارسی را 
انتخاب کرد و در زمینه شعرگوبی بە طوری داد کمال داد کە همه تذکرہ نویسان, ذکر شیخ 
محمد افضل المتخلّص بە محقر را با احترام عظیم یاد میکنند و تقریباًھمۂ تذکرہ نویسان 
وی را علاوہ بر شاعر بودن صاحب تصانیف کثیرہ میدانستەاند۔ صاحب 
ڈراکیر ارراات لف نا ال نی دنت لت مرگ ومارت تا حتاٹ 
قول نظامی بدایونی میکند: 

'از مصتفاتش شرح گلستانء بوستانء یوسف و زلخا و تذکرۂ دلٰذیر در علم 

سلوک؛ شرح فصوص علی وفق انصوص و فتح اغلاق و رساله فارسیه و عریيه در 

بحث ایمان فرعونء شرح قصابد خاقانی و سیر منظوم وغیرہ که زیادہ از پنجاہ مجلد 

خواھد بود. شرح هر شش دفتر مٹنوی حضرت مولوی معنوی شھرۂ آفاق دارد* 

میر غلام علی آزاد بلگرامی از موقعیت شاہ افضل به عنوان یک نویسنده زیبردست 
بە اختصار بدین طور بحث میکند: 

"تصانیف عربی و فارسی وافر دارد؛ از آنجمله حل مثنوی مولانا روم بین الجمھور 

تشیورامت'' 

گذشته از این تصنیفات؛ شاہ میرنجان سیّدء صاحب خازن الشعرا از آثار پرارج 
دیگر وی نیز سخن میگوید؛ مثلاًکشف الاستارء صحیفة الاسرار و میزان الاشعار ولی از 
میان این کتابھا فقط یک کتاب یعنی کشف الاستار در کتابخانڈ اجمليه وجود دارد۔ ممکن 
است کە در ضمن پنجاہ اثر شیخء کشف الاستار ھم باشد کە بە اطلاع تذکرہ نویسان دیگر 


نرسیدہ؛ زیرا تذکرہ نویسان (غیر از میرنجان سیّد) از این کتاب نام نمی برند ولی بر قول 


۱ - قاموس المشاہیر نظامی بہدایونی جلد دوعم. -٢‏ بحر ذٴخٌار (خطّی). شاہ وجیەالڈین: ص ۱۱۷ 
۳ سرو آزاں غلام علی آزاد بلگرامیء: ص ۱. 








صاحب مفتام اواریخ در ذکر شاہ محمد افضل چنین می نویسد: 


8 حوال و آثار شاہ محمد افضل الەآبادی 


غازی پور است. بەاشارۂ پیر خود بہ الەآباد رحل اقامت انداخت و بە تلقین 
اصحاب و تعلیم آداب مشغول گشت. تصانیف عربی و فارسی وافر دارد. 


مسجدی کهہ در سنه ۰ " ھزار و ھشتاد ھجری تعمیر نمودہ تاربیخش 


(بقعة افضل) یافته و‌ تاریخ خانقاہ کكە در سنة ھزار ونود و دو بنا نمودہ 
(مقام افضل) گفتھ. ولادت او بە شب دھم شھر ربیع الاوّل سنۂ ثمان و تین و الف 
است و بەسن هشتاد و ھفت ساله روز جمعە سیزدھم ذی‌الحجه سنۂ اربع و 


عشرین و مائة و الف ھجری فوت شد. بعد وفاتش شیخ محمد یحیی مشھور 
به شاہ خوب الله کە برادرزادہ و ھم داماد او بود بر مسند ارشاد نشسته مرقداش 


در الهەآباد است“'. 


میر غلام علی آزاد بلگرامی در تذکرۂ خود سرو آزاد شیخ محمد افضل را بدین 
عبارت یاد کردہ است: 


شیخ محمد افضل الەآبادی ۔قدس سرّہ۔ سرحلقة خلفای حضرت میر سیّد 


محمد کالپوی است ۔ قذس اللہ اسرارھما. مھر سپھر ولاہبت و کوکب دری اوج 


ھدایت بود و فضایل صوری و معنوی فراهم 
اتبی صلی اللہ عليه و سلم ۔منتھی می شود و غیر بنی الخلقاست, در عمر بست 
وپنج سالگی به سعادت ارادت میر سیّد محمد کالپوی ۔قدّس سّہ ۔فایزگشت و 
نعمت و برکت محمديه فرا 


ات کی و تہ اسان یر 


وان اندوخت و بەاجازت و خلافت تد گرذید"' ز 
باوجود شغا. ,شا فا وی ھا تہ عو ۱ 


ف شد ۱ ٠‏ ش .8ے ۰ 
صر 7آ افاظم دائسدان سر غارسی حضرت 








.۲۹۷ مفتاح التواریخ, ولیام بل ص‎ -١ 


۲- سرو آزادء آزاد بلگرامہ ء ص ۲۱۱. 
رہ بنتحرامی؛ ص 





احوال و آثار شاہ سمحملد افضل الهآبادی و و کے یت 





بە آسانی بر نمی آید؛ پس رفع آن غموض باید کرد و بعضی از آن ابیات از آن قسم است 
که معنی شعری آنھا موقوف است بر قصّه پس ذکر آن قصّه باید نمود. بعضی از آن قسم 
مطلب آن ابیات باید نمود تا هر چه باشد مقوّٗرگردد و بعضی از آن قسم کە درمیان مغتی 
آنھا و بیان مسایل شریعت و طریقت یا حقیقت تطبیق میسّر نمی ‌آید مگر بە صرف الفاظ 
آن ابیات از ظواھر آن الفاظ ۔ پس صرف آن الفاظ از ظواھر آنھا بە سوی معنی خفيه که 
تطبیق مذکور بدان صرف میسّر آید باید نمود و این صرف الفاظ چنانچه در این قسم 
ابیات جاری می شود و در اقسام سابقه نیز جربان دارد و ھرگاہ صرف الفاظ از ظواھر 
آنھا قدری مُستبْعَد است: برای بیان آن صرف کلمات بعض بزرگان بە تقل می آورد: در 
نفحات الانس در احوال مغربی مذکور شد که گویند کە در آن وقت شیخ کمالالڈین 
مطلع گفته است: 
چشم گر اینست و ابرو آین و ناز و غمزہ این 
الوداع ای زھد و تقویٰء الفراق ای عقل و دین' 
در پایان این کتاب یعنی کشف الاستار شیخ این قطعه به رشتۂ نظم کشیدہ: 
"بەشکر خداوند رائم سخن کہ از فضل او بھرۂ جان من 
شد آز شرح دیوان حافظ چنان کہ بتوائم آوردن اندر بیان 
بدین بھرہ چون دست فکرت زدم ‏ بشرح ‏ قران ۔۔ ذالسعدم 
سعادت شود زین قران حاصلم گ٠شاید‏ گرەباز هر مشکلم"' 
علاوہ بر این مھمترین اشعار باقی ‌ماندہ از شیخ افضل مرئیەای می‌باشد کهھ 
بە مناسبت وفات مرشدش گفته. در این مرثیه شیخ صفات حسٹه و فضایل مرشد را با 
کمال توانابی و چیرہ دستی بیان کردہ است و با ازبین رفتن چچنین شخصیتی؛ اندیشەھای 
سرشار از نوحه و ماتم را پیش کشیدہ ولی این طور نیست کە فقط نوحہ و مَاتم باقی ماند و 


۳۳۴ کشف الاستار (خطّی) شاہ محمد افضل: ص‎ -١ 
.۲۲۸-۹ ۲۔- ھهمان: ص‎ 





مشچ سس رجش شی 


ہے نان ات احوال ر آثار شا: محمد افضل الهآبادی 





خازن الشعر١‏ کە یکی از افراد این خانوادہ است,ء اعتماد توان‌کرد. علاوہ بر این 
شرح مثنوی کە باعث شھرت شیخ شدہ هھم در کتابخانه مذکور یافته می شود. 

چون کشف الاستار درمیان مصنفات شیخ اھمیت فراوان دارد بی مناسبت نخواهد 
بود کە چیزی دربارۂ آن بگویم. در کتاب مزبوں شیخ شرح اشعار مشکل دیوان حافظ 
کردہ است و بسیاری از اشعار آن شاعر بزرگ کە از لحاظ معانی دشوار بودہ شیخ شرح 
تھا بە عبارت سلیس و آسان بیان‌کردہ و با مطالعۂ کتاب سبک فارسی نویسی شیخ 
اندازہ توانذگرفت: اسلوب نگارشش در خوانندہ احساس غلبۂ اندیشەھای تصوّف ایجاد 
میکند. او در جای جای اصطلاحات تصوّف را بکاربردہ ولی درنظر گرفته که زبان 
دشوار نشود و مطلب بە وضوح کامل خاطر نشان شود. بە طور خلاصه توان گفت که بعد 
از مطالعة دفیق این کتاب در راہ فھمیدن دیوان حافظ ھیچ دشواری باقی نمی ماند۔ پیش 
از آغاز کتاب؛ یک مقدمۂ طولانی و مفصّلی ھم نوشته است کە در آن از علّت نوشتن 
کتاب مزبور بحث شدہ مؤلّف در مقدّمه این امر را واضح کردہ است که چه جنبەھاست 
که در این کتاب مورد توجّە خصوصی قرارگرفتہ. اینک بخشی از مقدّمۂ کتاب به عنوان 
نمونڈ نثر شیخ که از آنء اسلوب نگارش و طرز بیان وی را بدست توان آورد: 

"رساله ھفتم از رسایل شائزدہگانہ کتاب کشف الاستار عن وجوہ مشکلات 

الاشعارکە فقیر حقیر محمد افضل الەآبادی تألیف کردہ و دروی حلٌ مشکلات 

کجب متداولۂ فازسیە سوای مثتوی: حدیقہ و حلّ ابیات مشکلۂ پراکندہ و محاکمه 

درمیان قدسی و شیدا و منیر آوردہ متعلّق است به شرح ابیات مشکلهُ 

ِیوان حافظ ‏ قدس سرّہ _ قطی: 

حمد حق و نعت مصطفی را از دل بەزبان رساندہ اوّل 
بی دعوی فضل و لاف دازش الع شرع تم کرد اتقل 

مقذمة شرح ابیات دیوان خواججہ حافظ بە چند وجە است و تفصیل آن وجوہ آنکہ 


بعضی از آن ابیات آن قسم است کە معنی شعری تھا به سبب غموض عبارت فارسی 
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رر یی ویو نر رپ رر زرووا 


۱ د تا هر چه باشد مقرّرگردد و بعضی از ان قسم کە درمیان معتی 
ا . : 1 : کے 
"امھ ارفرکرو سأ سر ےو مت 
اقابات آو لی یں یی آ آنما , 

ثەات از ظواھر آن الفاظ ۔پس صرف ان الفاظ از ظواھر آنھا بە سوی معنی خفیه که 
نطبیق مذکور بدان صرف 


مسر آید باید نمود و این صرف الفاظ چنانچه در این قسم 
ااق ۓ 


۲ 7طد حر رہن ہو سو ور 

قد ھظھ ہےو۔ 

_ ری تستیعد اسشت) یراق بان: آن ہم سد بزرگان به تقل می آورد. در 
ات الک َ‫ ص‫ 


مطلع گفتہ است: 


7 صرعورا 
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”مت وفات مرشدش گر ز ضیخ افضل مرثئیەای می باشد 
کمال ی. ۰ر این مرثیه شیخ صفات حسنہ و فضایل مرشد را با 
خرہ دستی بیان کردہ است و یا ڑ 


۱ بین رفتن چچنین شخصیتی, اندیشەھای 
7ری یں 


٤‏ ول ان طور نیست کە فقط نوحہ و ماتم باقی ماند و 
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خازن الشعر١‏ کە یکی از افراد این خانوادہ است؛ اعتماد توان‌کرد۔ علاوہ بر این 
شرح مٹنوی که باعث شھرت شیخ شدہ هم ۔در کتابخانۂ مذکور یافته می شود. 

چون کشف الاستار درمیان مصلّفات شیخ اھمیت فراوان داردہ بی مناسبت نخوامد 
بود کە چیزی دربارۂ ان بگویم. در کتاب مزبوں شیخ شرح اشعار مشکل دیوان حافظ 
کردہ است و بسیاری از اشعار ان شاعر بزرگ کە از لحاظ معانی دشوار بودں شیخ شرح 
آتھا بە عبارت سلیس و آسان بیان‌کردہ و با مطالعۂ کتاب: سبک فارسی نویسی شیخ 
اندازہ توانڈگرفت؛ اسلوب نگارشش در خوانندہ احساس غلبۂ اندیشەھای تصرف اہجاد 
میکند. او در جای جای؛ اصطلاحات تصوّف را بکاربردہ ولی درنظر گرفته کە زبان 
دشواز, نشود و مطلب یة وضوج کامل خاطر,نشان شودذ. به طور خلاصه توان گفت کە بعد 
از مطالعةُ دفیق این کتابء در راہ فھمیدن دیوان حافظ ھیچ دشواری باقی نمی ماند. پیش 
از آغازکتاب یک مقذّمة طولانی و مفصّلی ہم نوشته است که در آن از علّت نوشتن 
کتاب مزبور بحث شدہہ مؤلّف در مقدمه این امر را واضح کردہ است که چە جنبەھاست 
که در این کتاب مورد توجّە خصوصی قرا رگرفته. اینک بخشی از مقذمة کتاب به عنوان 
نمونة نثر شیخ کھ از آنء اسلوب نگارش و طرز بیان وی را بدست توان آورد: 

رسلله ھفتم.از رسایل شانزدەگانه کتاب کشف الاستار عن وجوہ مشکلات 

الاشعار کە فقیر حقیر محمد افضل الهآبادی تالیف کردہ:ز درری خِل مشکلات 

کتب متداوله فارسیه سوای مثنوی؛ حدیقہ وحلّ ابیات مشکلہ پراکندہ و محاکمە 

درمیان قدسی و شیدا و منیر آوردہ؛ متعلّق است بەشرح ابیات مشکله 

د یوان حافظ _ قدس سرّہ ‏ قطعہ: 

حمد حق و نعت مصطفی را از دل بەزبان رساندہ اوّل 
بیدعوی فضل ولاف داِش ‏ این شرح رقم نمودہ افضل 
نقامة شر آیات دیران خر ضسر حخافظا یہ چید وه است و تقصل آت رجود آققد 


بعضی از آن اببات آن قسم است کە معنی شعری آنھا بە سبب غموض عبارت فارسی 





احوال و آثار شاہ محمد افضل الەآبادی صہهھ-مصصسسسسسسسسسستچ 
و در پایان مقذمه چنین میگوید: 
جز بە بعضی جایھا کز ذکر آن چارہ نبود بھر اتمام بیان 
نام این مجموعه حل مثنویست ‏ کز وی اندر معنی کھنە نویست 
دارم امید از ھمه خوانندگان کاندر این حل گر بود حرفی کە ان 
قابل توجيه اآرباب خرد نبود و باشد بەنزد جمله رد 
از پی تبدیل آن ساعی شوند بھر تحصیل ثواب این رہ روند 
اینک از روح مصنف مستمد گشته و کردہ ورا با خود مُمد 
می‌نمایم اندر آین مقصد شروع ‏ تاشود روشن اصولش چون فروع 
سپس شیخ؛ شش دفتر مولانای رومی را معرفی می کند و دربارۂ آنھا افکار خود 
اظھار داشته است وبا این ھمه امور نیز مقدمة عربی مثنوی را بە فارسی برگرداندہ. اینک 
عبارات زیر بە عنوان نمونە: 
و باید دانست کە در شش گردانیدن این دفتر با ملاحظۂ چند امور احتمال: اوّل 
موجود شدن سموات و ارض در شش روز چنانچه از آیڈ کریمۂ (اِنٌ ریِکم الله 
الذی خلق السّٰوات والارض فی ستّةِ ایام در (سورۂ اعراف آیه ۵۴ و سور یونس 
یه ۳) است. یعنی به درستی که پروردگار شما الله استء آنکه خلق کرد آسمانھا 
را و زمین در شش روز تا هر دفتری بە مقابل روزی باشد از آن شش روز. دوم 
مخلوق شدن انسان بر شش طورکه نطفه و علقه و مضغه و اسنخوان وگوشت“'. 
خلاصه توان گفت کە شاہ افضل دہ علّت بیان کردہ است که مولانا چرا مٹتوی خود را 
بە شش دفتر تقسیم کردہ و از آن دوتا در بالا مذکور شد. پس از وجه تسميه؛ اشعار زیر 
مولانا را نقل کردہ بە تقطیع آن پرداخته و بعداً شرح آنھا کردہ است. چون اینجا آوردن 


شرح کامل اشعار امکان‌پذیر نیست: بر نخستین اشعار و شرح آنھا اکتفا می شود. 


١۔‏ حل موی (خطّی)ء شاہ افضل. 





سیر 
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تش زج بت ٠‏ ا 


لطافت ادہی از میان برود بلکھ از ابتدا تا انتھا خوانندہ از سادگی و شیرینی بیان حظ 
می یابد. پیش از مرثیه مقذمەای درکمال فصاحت و بلاغت نوشته است که از آن چند 
سطر بە عنوان نمونه در زیر می آورم: 
بسم الله الرّحمٰن الرٌّحیم 
در ماتم آن شیفتهٌ جلوهۂ ذات کہ بود چو اسم خود محمد بہ صفات 
ازبس کە نە صبر ماند در من نە ثبات ‏ این مرثیەگفته شد صد و بست ابیات 
آہ! این چه ترانەای است جانسوز و این چه افسانەای است غم اندوز که تمامی تأئیرش با 
سینە خراشی سراییدہ شدہ است و ھمگی اثرش چون نامه باشی دیدۂه گویندہ. و چرا 
چنان نباشد کە مضمون اندوہ این کلام ملالت انجام تذکر حالات گذشته و بحر نعمتھای 
مقرون بە فوت گذشتہ. و این حال نسبت به سامع اقوال احتمال ندارد مگر آنکہە: 
اونیز چو من رھین این غم باشد“' 
از مصتّفات دیگر شیخ؛ شرح مثنوی مولانای رومی است که بین الجمھور معروفیت 
دارد و در آنء شیخ شرح اشعار مثنوی بە وضوح کردہ است و در انتخاب اشعار این نکته 
رعایت کردہ است کە فقط شرح آن ابیات نوشته شود که در آنھا با اصطلاحات تصرف و 
تلمیحات نادرہ اشاراتی بەفرآن کریم ھم باشد. نامبردہ همۂه این اشعار را با سادگی برای 
خوانندگان بیان کردہ است. مصْف؛ نخست مقدّمەای بھ نظم زنٹوزنگاشتۃ ؤەر مقدذمۂ 
منظومء از علل و محرّکات و انگیزەھاپی بحث کردہ که او را بر ترتیب دادن این کار عظیم؛ 
باوجود مشغولیات گوناگون: وادار کردہ است. در این بارہ می نویسد: 
من در این مجموعه أن دادم قرار کە اگر بر نفس خود نبود مدار 
هر کلامی کە ضعیف انگارمش - پی اشارت سوی قابل آرمش 
بعد از آن ضعف ورا ظاھر کنم ‏ طالب حق را بر آن ماھر کن" 


-١‏ مرثیة مرشد قلمی. 


۲- حل مثنوی (خطی). 








'گوھر شعر چو بر اھل سخن می ‌ریزم چه زیان گر بە تخللص نشوم نام فروش 
و در اواخر محر مقژرگشت“'. 

شیخ در اصناف مختلف سخن طبع آزمایی فرمودہ که از نمونەھای آن تسلّط او را بر 
شعر و سحخن اندازہ توان گرفت. در لات شیخ تعدادی ھم قصاید یافته می شود کە در 
آنھا بە مدح رسول ۔عليه السّلام و علیٰ آله۔و اھل بیتش پرداخته و از راہ قصیدہ کە در 


زیر درج است؛ شاعر مدح سلسله خود و بزرگان آن سرودہ و در ترتیب ذکر آنان این 
نكته را رعایت فرمودہ که در میان سلسلەھای صوفيیه ھمان سلسلە را ذکر میکند کە در 
آزؤ رک تحار رم ائرةت؟ بر است الع سد ٹر فدرت اہر صلط ری راز 
زبان کاملاً نشان می دھد. 
قصیدہ در مدح پیران صوفيه و مناجات 
یارب بسوز سینه قطب زمان ما سیّد محمد آن هھمه عشق و ھمه ولا 
یارب بسوز سینه آن شیخ با کمال ‏ یعنی جمال صاحب و صورت بە اولیا 
یارب: بسوز سینهٔ شیخی بزرگوار کو از جھانیان بُدہ مخدوم دایما 
یارب بسوز سینه أن مقتدا کە بود نامش بھاء دین چواز او یافت دین بھا 
و در اختتام مدح: این طور مناجات کردہ میگوید: 
یارب بسوز سینهٔ مخدوم ذیالکرم یعنی علی عالیء مصداق لافتیٰ 
یارب بسوز سینه صد دفتر رسل آن مورد لعمرک و لولاک را سزا 
احمد کہ وصف ذات سراپا کمال او باشد برون زحصر مبڑا از انتھا 
کاین خسته خدنگِ جفای زمانه را زین بیش در کف غم و اندوہ کن رھا" 


-١‏ مقذّمۂ کلیات افضل (خطّی)ء شاہ خوب ال الەآبادی. 

-٢‏ نزد صوفيه وقتی کە یک نفر از مریدان انھا بە مرحلۂ کمال می‌رسید و دیگر احتیاج بە تعلیم نداشت شت,: اد 
را اجازہ می دادند که دیگران را بە حلقة ارادت خود قبول کردہ به ارشاد و ھدایت آنان بپردازد و چنین 
کسی را بە اصطلاح آنان مجاز و مأذون میگویند. 

۳- یا: غم و اندہ مکن رھا؟ 








ےس 3 0 77۵-۳0 اتا احوال و آثار شاء محمد افضل الەآبادی 

”تو اڑ نی چون حکایت میگند وز جداییھا شکایت می کند 

کز نیستان تا مرا ببریدەاند از نفیرم مرد و زن نالیدەاند 
پوشیدہ نماند کهھ مثنوی در بحر رمل واقع شدہ. اصل این بحر ھشت بار فاعلاتن است که 
منقسم می شود بە ھفدہ قسم که در مسایل عروض شرح آن مبسوط است و ابیات مثنوی 
از اقسام مفدہگانڈ رمل؛ بعضی مسڈذس مقصور و بعضی مسڈس محذوفاند. مسڈذس 
مقصور مانند: 

سینه خواھم شرحه شرحه از فراق ‏ تا بگویم شرح درد اشتیاق 
تقطیعش چنین باشد. سینه خواھم (فاعلاتن)ء شرحهہ شرحہ (فاعلاتن) از فراق 
(فاعلات))ء تا ہگویم (فاعلاتن)؛ شرح درد (فاعلاتن)ء اشتیاق (فاعلات). اینجا عروض 
که جزو آخر مصرع اوّل باشد و ضرب کە جزو آخر مصرع ثانی بود مقصور است؛ باقی 
ارکان سالماند“' 

شیخ افضل از سخنگوبان بلند پایه فارسی بشمار می آید و چون صوفی المیشرب 

بودہ نقوش تصوّف در شعرش خیلی واضح است. شیخ در مشق شعر و سخن از قاضی 
محمد آصف الەآبادی و نیز از پیر و مرشد خود میر سیّد محمد کالپوی استفادہ کردہ 
است. برثی مدتیٰ جیجچ تخلص اختیاز نکردہ و بدین جھت در غزلیات و قصاید 
دورۂ نخستین بە ھیچ تخلّص بر نمی خوریم. شاید علت آن بی نیازی و استغنا از شھرت 
دنیوی باشد ولی بعداً می یابیم که بھ مناست نخان پیر شوہ کہ مسخلس به احقر بود 
تخلّص محھّر اختیار کرد با درنظر گرفتن مشرب صوفيه که در آن هر چیز فانی است: او 
نیز ھر چیز را فانی ہ حادت او بدین سی دن حیات خود میچ ‌چیزی,‌را یہ صورت 
اچ ا ناڈ مال یجامس آنوضتہ اے. راجع 
بەتنفر شاہ افضل از تخلص و بعدِاً اختیارکردن تخلّص محقّر در اینجا جملەای از شاہ 
خوب اللہ ویک شعر شاہ افضل می آوریم: 





.۱۷ حل مٹوی (خطی) شیخ محم افضل الەآبادیء ص‎ -١ 





احوال و آثار شاہ محمد افضل الهآبادی سصصممسسصسحعأسس تچ 
سوختم زآتش مھر رخت ای ماہ ولی - ھرگز از سوزش جائم اثری نیست ترا 
شجر باغ جمالی تو و لیکن بخدا غیر آزارِ دلِ من ثمری نیست تا 
از تو امید عیادت نکند کس ھرگز چون زبیماری چشمت خبری نیست ترا 
ای محفّر ھوس قصر بلندش چە کنی 
که بە پرواز چنان بال و پری نیست ترا' 
گذشتعه از غزلیات در دیوان شیخ تعداد زبادی رباعیات ھم یافته می شود که در آن 
شاعر موضوعاتی مانند مضامین فلسفی و اموری مثل فنا و ناپایداری دنیا را انتتخاب کردہ 
است. در زیر چند رباعی به عنوان نمونه درج می شود: 
یارب برھانیم زھر گفت وشنید ‏ بنمائیم آن جلوہ کە می ‌باید دید 
ازھر بد ونیک کردەام قطع طمع ‏ جز برکف خود نبندم چشم امید 
رباعی دیگر: 
ای درگه آن یار دل آگاہ کجاست ای کرسی آستانه ان شاہ کجحاست 
هر موی تنم زبان شد و میگوید عبدالحق حقیقت الله کجاست' 
رباعی دیگر: 
دیرانً سنبل سخن سای توام ‏ پروانه شمع مجلس آرای توام 
خالی نیم آزمیان زلف و رخ تو یعنی شب و روز در تمتّای توام' 
از لحاظ گل شاہ محمد افضل دانشمند زبردست روزگار خود و صاحب تصانیف و 
نیز شاعر با کمال و صاحب دیوان بود. بالاآخر شیخ محمد افضل پانزدھم ذیالٰحجه 
روز جمعه بەوقت اشراق؛ سال ۱۱۲۴ھجری مصادف با سال ۱۷۱۲ میلادی از این 
جھان فانی چشم بربست. تاریخ وفات شیخ راکكلّیة تذکرہ نویسان ند و نیز تذکرہ نویس 
خانوادگی اش ھمین نوشتەاند. شاہ خوب اللہ که برادرزادہ و دامادش و نیز خلیفه و 


-١‏ کلّات افضل (خطی). نات 
۳- خازن الشعرا (خطی) میرنجان سیّدء در ذکر افضل. 








یل .ھی .ص ص ٛ 0۸ ھٹا احوال و آثار شاء محمد افضل الاآبادی 


ذیل کرم بە جرم و خطایم فکن کە ھست ‏ ماراز قھر ولطف توھم خوف, هم رجا 

گر دیگرآن بە علم و عمل فارشی کنند' ما را بدرگە کرم تست التجا' 

علاوہ بر این در مدح سلسلەھای تصرّف قصاید متعذدہ سرودہ است. مخفی نماناد 
کە شیخ افضل در مدح امیر یا حاکمی قصیدہ نسرودہ و حال آنکه این دورەای بود که 
لابەگری و مدح سرابی بیجا را بازار گرم بود ولی در نگاہ شیخ؛ حکمرانان دارای منزلتی 
نبودند کە مانند ذوات نقدىۃ رو شخمکھای دیگر آٹھا را موضوع مدح بسازد. او فقط 
مدح اولیا را میگفت کھ از ایشان ھیچ فایدۂ مادّی را انتظار نتوان داشت بلکە او وفق 
عقیدۂ خود؛ در مدح چنین شخصیّتھابی قصاید گفته و قطع نظر از مصالح دنیوی: در 
فراھم آوردن توشۂ آخرت بدین وسیله مشغول ماند. 

بە طوری که قبلا بیان شد: شاہ افضل در جملۂ اصناف سخن, طبع آزمایی کردہ و از 
مطالعة کلیّائش چنین بر می آید کە قسمت اعظم آن بر غزلیّات مشتمل است و بر غزلھای 
وی بیشتر رنگ تصوّف غالب است؛ بدین منظو بە خاطر اختصار بر دو غزل او اکتفا 
می شود: ۱ 

آن سزاؤار شد اسرار خدادانی را کە جدا کرد ز خود خواھش نفسانی را 

ھمه را چون سرزلف تواسیر خودکرد ‏ از که جوییم کنون داد مسلمانی را 

زیب پیشانی هر کس ود از صندل من خوآھم ار خاک درت زینت پیشانی را 

معنی نیک بە هر لفظ کە گوبی نیکست چه کنی پارسی و ترکی و یونانی را 

حق بد تلخ ہر آنکس که ندارد دائش مَوعَظّت آنچه کند طفل دبستانی را 

۱ ا فوزددیگر 

روڑھا شدِ کە بە سویم گذری نیست ترا جز تغافل مگر ای جان هھنری نیست ترا 

کلبڈ من شدہ از خون دو دیدہ باغی. از چھ رو جانب این باغ سری نیست ترا 

خالی از عشق توکس نیست بگوباعث چیست که چنین جور و جفا با دگری نیست ترا 


-١‏ یا: فخر می کنند؟ یا: ناز میکنند؟ ۲- کلات شیخ محمد افضل (خطی). 








کورش منصوری” 


مناقب مرتضوی کتابی است مستطاب کە در مناقب و فضایل امیر مؤمنان حضرت 
علی عالی اعلٰی (ع) نگاشته شدہ است. متن ھم دارای گونەھای ادبی! است و هم 
محتروای دینی ۔عرفانی 2 

کتاب یادشدہ به قلم تواناو داناي عالم عارف دلسوختۂه عشق وولایت مولانا محمد 
صالح حسینی ترمذی نوشته شدہ کە می توان بیگمان آن را جزو جامعترین و کامل ترین 
کتبی که یکدست و یکنواخت در مقام و شأن مولای عارفان (ع) است؛ برشمرد. 
دربارۂ نویسندہ 

میر محمد صالح حسینی ترمذی؛ متخلّص بە کشفی)ء فرزند سرایندہ و خوشنویس 
روزگار اکبر شا میر عبداللہ حسینی ترمذی؛ ملقب بهە 0 مشکین قلم) متخلّٰص 
بھ(وصفیء و خود نیز یکی از بزرگان علمء ادب و عرفان: و از شاعران توانا و 
خوشنویسان چیرہ دست قرن دہ و یازدہ ھجری می باشد. 

“وی در سال ۱۰۵۶ھ/۱۶۴۶م داروغۂ کتابخانۂ شاهجھان شد. در سرودەھای 


هندی خود: (سٌُجانی تخلص می کرد وگاہ (مٌُجان؛ کە در زبان ھندی بە معنی 


٭- کارمند مرکڑ تحقیقات فارسی رایزنی فرمنگی جحمھوری اسلامی ایران میّد۔ 1-10 
.ص۵٥‏ )0 :منوناءظ-م505 -2 .مہ۴ ٥۲٥۲۵8عانا‏ ۔- 








میں ا 
4یق میم ی۹ ۵ گکںت ۵ ۰ میں ا تتتت 0 5 ۵ 2 بب 
کس ٹڈ چچخہش دیدجت شی می سیا دی یں مم ۱ ۱ اُٹا ۰۱ ۱ ٠.‏ 
نجیر دجسم یی تد جت سحت یسیج دجسم خج ایس مد ای جو و و ن ۵ 
٠۰‏ 


جانشین وی بود؛ در مکتوبات خود می نویسد: 
تاریخ پنزدھم ذی ‌الحجه سن یکھزار یکصد و بست و چھار کہ روز جمعه بود 


بەوقت اشراق؛ جناب ولایت مآب حضرت قطبالاقطاب' پیر و مرشد 
اولوالالباب؛ افضل ابرارہ اکمل اسرار ۔ قذّس اللہ تعالٰی سرّہ العزیز۔از مضیق چار 
دیوار تن روح مقذس خود را رھایی بخشیدند: 
دردی کشید شیخ وبە درمان خود رسید ‏ جان را نثار کرد و بە جانان خود رسید 
از دكَانَ الششیخ تُطباء تاریخ وفاتش بر می آید"'. 
بە مناسبت وفات شیخ افضل: افراد بی شماری مرئیەھا سرودند ولی برای رعایت ١‏ 
اختصار در اینجا فقط بە چند بیت از شاہ خوب اللہ اکتفا میکنیم: 
درداکه حق شناس جھان در جھان نماند در قالب معارف حقيه جان نماند 
مسند نشین محفل رباب معرفت زیر زمین شد و زسخاوت نشان نماند 
زین پس بەعیش بھرہ ندائم چھ سان برم کان بھرہ بخش جان و دل ناتوان نماند 
جانم زدرد سوخت کە درمان درد دل از جور و درد چرخ: از این خاکدان نماند 
دل ار خراب شد و ز دیدہ خون گریست کارام دیدۂ دل این خسته جان نماند٣‏ 


س۳سٹسٹسسر ہر لے 

-١‏ اصل کتاب عبارت قطب الاقطاب دارد ولی بە عقیدہ ال تصوف در یک زمان فقط یک قطب می ‌باشد 
که بە توسط وی تمام عالم ادارہ می شود 

۲- مت ںات شاہ خوں الله (خطی) ج ١؛‏ ص ۱۲۷. 

۳- همان. 








ہے ۳۰ سر ریہ ور را وا درو ود رہہ ا ہا رر رو۲ ار دی رک یں زور رو رر رر وہ رو وو رہ ٣ص ٣۶‏ 0 
نافقتبی فص ا ا ا ا ا ا ات ا : 
۳ جو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و اع حا ا حا ا ا ا ا 


ولة اض 
اك شاهدی که از ماء ما را ربود ماییم ذاتی کهە در دو عالمء یکتا نمود ماییم 
آن نشئهەای که از جان, ھستی جان ربودہ وان بادەای کە بر دلء ھستی فزود ماییم 
ان کو رو طریقتہ پوید بەجان ھمیشه وان کو در حقیقتہ بر دل گشود ماییم 
ای زاھد مذبذبء تا چند غیر بینی باطن حق است بنگر گر در نمود ماییم 
بشناس صورت ما تا پی بری بەمعنی آیینه جمال ربّالودود ماییم 
مرأت ذوالجلالیہ خورشید لایزالیم غرق محیط حالیممء اوج و فرود ماییم 
در هر دوکُؤن جز ماء یک ذَرہ نیست موجود 
بنگر بە چشم (اکشفی)؛ بود و نبود ماییم 
و له ابضاً: 
ای مه ھر جابی ام تا در دلم جا کردەای ‏ در جھان چون آفتاہم فرد یکتا کردەای 
کیست جز تو آنکه ارد تاب دیدارت بە دھر ‏ توبە چشم خودہ جمال خود تماشا کردەای 
تاگل حسن تو ہشکفتهاست در بستان عشقی عالمیرا ھمچو بلبل, مست و شیداکردہەای 
ای سپھر دلبری را ماہ از سودای خویش - ھهرزمان خلقی دگر را رو بہ صحراکردہەای 
زآن دوگیسو پای در زنجیر داری جانِ خلق ‏ زان دو عارض آتش اندر ملک دلھاکردہەای 
هم بە من گفتی که مھر من نسازی آشکار ھم مرا چون اشک مندر خلق رسواکردہەای 
توبه عشرت بادہ پیمایی ز ھستی در خلا برملا گو از چه ما را بادہ پیما کردەای 
غلغل کوس عنایت بر شد از عرش برین 
٭کشفیاه تا از دل و جان ترک دنیا کردہەای 
"میر محمد صالح بن سیّد عبداللہ مشکین قلم اکبرآبادی؛ از عرفای عالی مقام 


سلسله قادریه می باشد که خوارق و کراماتی ھم بدو منسوب است"'۔ 


١-۔‏ نکی: ربحانة الادبء مدرس؛: میرزا محمد علی؛ کتابفروٹی خیّام س ۱۳۶۹ء چاپ سوم؛ ج ۵-۶ ص ۶۲. 








087 مناتب م رتض یی 





ْ ۱ ۱ 1 
داناء دانذ ٹنشمند و خردمند | ست ۔ 


"صاحب انوار جليه و مدارج عاليه بود و در علوم دینی و دنیاوی یگانڈ زمانہ و در 


خواری وکرامت مشھورں خرقةه خلافت واجازت از شاہ نعمت اللہ ولی به سلسلۂ 
قادریه پوشید و در دیگر سلاسل ھم اجازت تلقین داشت و در حالت ذوق و 
سکر اشعار آبدار به مضامین حقایق و دقایق گفتی و (کشفی؛ تخلّص کردی. 
وفات وی در سال ٥٥۶۰‏ ھجری بە قول صاحب مخرالواصیِن است و ۱۳۵ سال 


ا ںَْ× ۲٢‏ 
عغمر ڈاست : 


از اشعار لطیف و سخن ظریفش چندی بە نمو نہ آوردہ شد تاگوامھی بر مقال باشد: 


کدام دیدہ کە بر طلعت تو شیدا نیست 
کدام تن کہ بەراہ تو پایمال نشد 
"کدام کس که نە چون خضر زندۂ ابد است 
کدام گل کە ز عشقت نہ بلبلی بە قفاست 
کدام ذرّہ کە در وی نە آفتاب نھائنست 
بە ھرکجاکه نظر افکنی جمال حق است 
مرا چه باک ز رسوایی است ای ناصح 


کدام دل کە وصال تواش تمتّا نیست 
کدام سر کە ز عشقت انیس سودا نیست 
کدام دم کە درو معجز مسیحا نیست 
کدام سبزہ کە صدگون درو تماشا نیست 
کدام قطرہ کە در وی نھفته دریا نیست 
عیان یقین تو ہبین که جز او ھویدا نیست 
کدام عاشق برگشته بخت: رسوا نیست 


کدام چیزکە ٭کشفی؟ نە عاشق است بر او 
از آنکە دلبر هر جایی اش به یک جا نیست 





-١‏ تک: ادبیات فارسی پر مہنای تآلیف استوری, 
مطالعات و تحقیقات فرھنگی: ص ۱۳۶۲. 
-٢‏ نک: خزیئة الاصفیاء غلام سردد؛ چ ۰۲ ص ۵۰ء طبع نولکشورہ کانپور (باید یادآور شد سلسل 
اتوس ماع سی رای رفا اق و و عے وی مھ 
صراحتاً به آن اشارہ میکند. نیز پرفسور نذیر احمد ھم بە این مطلب در کارنایة نذیرء ص ۲۷۸ اشارہ 
کردہ است). 


ترجمة یوا. برگل ج ٠٢‏ ص ۹۲۲ انتشارات موْسّۓۂ 








گفتم: ای عزیز باتمییز این نە ارادت است که از پیر پیران خود غافل باشی و لاف مریدی 
اوزنی!گفت: من از عھدۂٴ جواب نمی توانم برآمد لیکن آنقدر می دانم ھر کس تنھا مناقب 
مرتضی علی بگوید یا بنویسد البنّه با خلفای ثلائه ِقاری در دل دارد. گفتم: این عقیدۂ 
ذمیمه است که داری و چرا اھل تسئّن را بدنام می سازی؟ زیرا کە من در این کتاب: 


مناقب سیّدۃ النّساء و امامیٔن وحمزہ و جعفر طیّار وغیرھم ننوشتەام. این جا توان گفت که 
از ایشان غباری بەخاطر داشته باشم؟ گفت: نہ امّا چون در خلفای اربعه میان هم 
مخالفت و مخاصمت بود: چنانچە ملا عبدالرّحمٰن جامی در اعتقاد بە خود از این معنی 
خبر می دھد؛ بیت: 
هر خصومت که بودشان با ھم ‏ بەتعضب مزن در آن جا دم 
حکم ان قضه با خدای گذار _ بندگی کن تورا بە حکم چه کار۔۔ 
المقصودہ هر چند دلایل معقوله و مقالات منقوله بیان نمودم امٗا از آن جاکه تعصب 
در دلش مکانپذیرفتہ بود چنانکە ع: با شیر اندرون شد و با جان بدر رود اصلا اثر 
نکرد و آزردہ خاطر شدہ رفت. در راہ بە یکی از آشنایان فقیر ملاقی شدہہ قصّه باز راندہ 
گفت: می خواہم در جمعۂ آیندہ فلانی را در مسجد جامع بە قتل آورم. اگر کشته شوم 
شھید و اگر بکشم خود غازی انگارم. آن آشنا گفت: مدّتی است کھ من بە فلان کس 
نسبت اخلاص دارم حاشاکە در دلش ذرّہای از تعصّب راہ داشته باشد! چە او را امزوز 
چند سال است که از مطالعة: و کان الله بکل شیء محیطا'ء واز مشامدۂ: د<قَابنتما تولوا فثہ 
وج الله 'ء بلکه نسبت توحید حاصل شدہ و صدق این مقال در ايّام مجالس عرس و غیرہ 
از وجد و حالش بر وجه کمال ظاھر و باھر میگردد و بە حکم قول مولوی معنوی کە: هر 
کس مرا خواھد در مثٹنوی جویدء باید کە در مضمون این چند غزل بی‌بدل که از واردات 


-١‏ الٌساء (۴)ء آیه 1۲۶: دو خدا به هر چه می کردند احاطه داشتہ. 
-٢‏ البقرۃ (۲)ء آیهُ ۱۱۵: (پس بە هر جاکە رو کنید ھمان جا رو بە خداست+۔ 








یکی از کرامات وی ذر هھمین کتاب شریف منافب مرتصوی آمدہ (باب سوّم 
۱ 
ص ۲۲۹ .)۲٠٠-‏ 


مؤلف گوید کە: در زمان تألیف این کتاب: مطابق بشارت مذکور شبی ھاتف غیب از 
عالم لاریٔب بە این حقیر مژدہ داد و بە حسب ظاھر باعث آن شد کە شخصی پیش فقیر 
آمدہ گفت: بە چە کار مشغولی؟گفتم: بە تلیف مناقب امیرالمؤمنین. گفت: ھیچ از فضایل 
خلفای ثلئثہ ھم در این کتاب مرقوم نمودہ[ای]؟ گفتم: نہ مگر تقریبا گفت: ظاهر 
می شود؟ گفتم: کدام مؤمن از دایرۂ مذھب و ملّت ایشان بیرون است. و لھذا شیخ عطّار 
در تذکرۃ الاولٰا می نو؛ بسد کە: امام اعظم [- ابوحنیف] از شاگردان امام جعفر صادق [ع] 
است و شافعی بە مدّاحی اھل بیت افتخار می‌کرد: چنانچه گفت؛ شعر: 
لؤ کان رفضاً حبّ آل محد ‏ فلیشھد التقلان آئی رائض٢‏ 
و حنبل و مالک اگر خاک پای ایشان یافتندہ توتیای چشم خود کردندی. بعد از 
استماِع این مقذمات گفت: من مرید سیّد محی الدینم. هر مذھبی که آن داشتہہ او بر ح 
است.گفتم: اگر مرید ایشانیە من بە ھفت واسطه خلیفۂ ایشانم و چنانچە خرقہ و مثال ان 
از خواجگان حقیقت قذّس اسرارھم ۔دارم الَحمدلل از این سلسلۂ متبرٗکە نیز یافتەام. 
معروف کرخی که پیر پیران سیّد محی الڈین است و چندین ھزار ولی کامل از دامن دولت 
او برخاستهہ خود دربان علی موسی الرّضا [ع] بود و اگر اعتماد نکنی در شجرۂ ارادت کهھ 
آن را بە اصطلاح صوفيه رابطةُ صوری خوانند و یھین کە پیر تو بە تو دادہ مرقوم خواهد 
بودہ بگشا و ببین. اتفاقاً در گردن حود بر سبیل حمایل داشتہ؛ برآورد و خواند. دید که 
بەگە واسطه سیّد محی الین مرید امام علی موسی الرٌّضا [ع] است و امام صادق 
۔ عليه التٌّحیة والكناءپ به پنج واسطه فرزند و خلیفۂ سرور اولیا علی مرتضٰی [ع]. آنگاہ 





و یاد شدہ, جوف سطوں تصحیح و چاپ شدہ است. 
۲-۔- اگر دوستی و عشق بە آل محمد رفض است؛ پس بە جن و انس گوامی می ‌دھم که من رافضی ام “۔ 
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شب 5 ا مم میمت تو ا ا ا می اص ا سایپ مو وو مم یا 


اصحاب: بلکه از راہ پیرپرستی [است]که نزد ارباب طریقت و اصحاب سلوک از فرایض 
و واجبات است. چنانکە منقول است کە: شبلی یکی از مریدان خود راگفت بگو: لا الله 
الاش قہلی رشرل اف:چوة ئرتردہ قیام سرد اخ گت مغری: 

ای هر قدمت ورای افلاک ‏ از شائبةٌ ریا دلت پاک 

این آست نھایت مریدی ‏ این جا بە مقام خود رسیدی 

بعد از آن گفت: استغفراش! شبلی که یکی از خادمان آستان محمّدی است: او را چە 
مجال کە این سخن بگوید و چگونه در راہ کفر و زندقه پوید! لیکن مطلب امتحان تو بود؛ 
بحمدالله قصوری در اخلاص تو نیست: اکنون برو کار تمام شد. 

و در فوابدالفژاد از سلطان المشایخ نظامالڈین اولیا منقول است کہ: "'بہه حسن دھلزی 
بنابر تقریبی گفت: یک درگیر و محکمگیر). و فلانی نە تٹھا امروز در محبّت امیرالُمومنین 
غلوٌ دارد کسی کە از احوال و اقوال بزرگان سلف واقع نیرت ذرممنات رت لات 
ایشان عبور کردہ می داند کە جمیع اولیا را رجوع به جناب آن ولایث مآب است. لمژلفه؛ 

حال خاصان را نمی دانند عام خاص پندارند و عام اندر مقام 

پس عجب است از تو که باوجود دعوی مسلمانی و خداپرستی قصد کشتن اینطور 
سیّد کریم الطرفیٔن که اسم با مسمًی است و جمعی کثیر به حسب ظاھر و باطن از وی 
مستفید و بھرەورند؛ داری! باید کہ از این ارادهٔ مذمومه درگذری و خود را بە عقوبت 
20060 5ک بر سای کرھان گرا رک 1ا سروربلی افعاتر الا یل 
در باب اکرام و احترام اولاد و احفاد اسجاد خود بە امّت بسیار تأکید کردہ. کما قال: ”مَن 
صافح اولادی فقد صافحنی و مَن جلس مع اولادی فقد جلس معی و من زار قبری فکالّما 
زارنی فی حیاتی”'. بنگر که در این حدیث شریف بر قبر مطھّر خود اولاد را شرف امتیاز 
ارزانی داشته؛ زیرا کہ می فرماید: هر کس مصافحه کند و بنشیند با اولاد منء پس 





_محستے 


-١‏ ترمِ جھد آن در من ام اسفتۂ 






تا 
و رب ا 


فلانی است لحظەای ملاحظه کنی که غلبات شوق و آیات حضو 
وضوح و نھایت ظھور است. غزل: 
ما:,درون خویشتن نور ‏ تجلّی ‏ یافتیم سید قرو متام سرد لی زاقتی 
تا بە نور آفتاب امزل روازہ شدرضمیزد اعاشق ومسشرق رادرخویشتن ما یافتیم 
چو یڑ اشرار حقق تح حا ود رآگاہگشت ذات حق را در همه عالم ھویدا یافتیم 
در تن,خود تا نشی آسا بەسیاریٰ ثیدیم :الہ فلک رلمضمر اندر ھفت اعضا یافتیہ 
فطرہایٰ 'بودیم آن بجزرازل:,جوشی زدیم< نیک چون دیدیم خود را عین دریا یافٹیم 
برگلی صد بوستان را مست وشیدا دیدەایم ‏ در خسی صد شعلە را پنھان و پیدا یافتیم 
تا بەزلف یار دل بستیم رستیم از جھان 
(کشفیا) کام دل خود, ہر تمنتًا یافتیم 


رودو:؛ در غابت 


ول ایشا 
خودبینی و خودپرستی است آیینم ‏ شیدای خودم کە سر بە سر تزیینم 
گر مؤمن و صادقم وگر بی‌دینم ‏ اینم اینم هر آنچە ھستم اینم 
و نیز در محموعة راز که از مصنّفات اوست: این چند نیت اڑ حال معرفتش گواہؾ 
می دھد. وَآلة ضا 
اشن یر رذ یں ک انم پ سرن ز جھان ,و از جھاتم 
دریای روانم و ھم امواج چون عین صفات عین ذاتم 
یم خی وی اقل غیشیے ہم گریە و درد أھل ماتم 
ات مر اخوال؟ ‏ خلال جمیم مشکلاتم 
چون غنچه نھان وی ا وں' گل ناش خایناتم 
این جمله صفت کە کردم اثبات 


و داب وی و سوا مت ام الما دی دی ما الس لمین 
زار بجی سای او كغام٘یفست تاب اظبازسّت اہی مار تضّس ریغض 





بے 


٭ھ ہج سض تج ۵ئ عق ھی ففے لیف کی ایض کی لے کے ئے ی۵ ._ فیک ر7 رز رم ,۹ ۳۷,9 ر72 کے کی ر ر٣×‏ 7 رر رئیی 7 
سن ہے ا ہر : ای 


کک 


مناقب مرتصوی 7ل نے وا ا 

مژدہ باد ای دل که دلدار آمدہ جان بەکف نك وقت ایثار آمدہ 
بعد از آن گفتم: ای عزیزہ در وقتی که فقیر بە استدعای یاران شروع در تاأَلیف این 
کتاب کرد چون از علم ظاھر ھمجو علم باطن ہی بھرہ بودہ متالُم شدہ گریست و ساعتی 
سر بە زانوی تفکر نھادہ و از خود رفت. مقارن این حال: روح ولی ایزد متعال یعنی 
سلطان الاولیاء علی مرتضٰیء گذاری بر سر خاکسار خود کردہ به بشارت: هلاتقنطوا من 
رحمة الله ٤'‏ مبشر گردانید. در آن وقت این خاکسار بە انکسار تمام از آن معدن جود و 
احسان التماس نمود کە: ای سرور ابرا [صل] این کاں می خواهم درجةُ شھادت بە من 
مرحمت شود و موجب یافتٍ این دولت محبّت ذات قدسی آیات تو باشد. امید است که 

التماس این نیازمند درجة قبول یافته باشد. رباعی: 

از لطف تو ھیچ بندہ نومید نشد ‏ مقبول تو جز مقبل جاوید نشد 

لطفت بەکدام ذڑہ پیوست دمی ‏ کان ذزہ بڈاز ھزار خورشید نشد 
و از کرم عمیم آن پیشوای اسخیا و مقتدای اصفیا بعید نیست که پیش از انصرام 
تہ ہو سیل ساقدت بر ذاغطا عق زبھاز از ان سی اترف مغاطر مان 
سوگند دادم که به یاران و محبّان فقیر نیز از این مقوله اظھار مکن که مبادا پیش از قصد 
فاص حا ا کر فا را از نکد لی رھ رگلے میسرں سر سالنة 
بنابر مبالغة فقیر اخفای راز نمود بە منزل خود رفت. چون شب جمعه درآمد سر 
بەگریبان طلب شاھد شھادت فروبردہ مراقب گشتم که فی الجمله نسیان از عالم کوٹ و 
مکان روداد. شنیدم که منادی این ندا میکرد: دمَن مات علٰی حبّ علی بن ابی طالب 
عليه السلام - فیحشر و تا اگرن سن و سات ا و این کلام رحمثٌ انجام را دوبار 





-١‏ الزمر (۳۹)ء أيه ۳: داز رحمت خدا مأیوس مشویدء. 
۲- (ھر که بە عشی و دوستی علی بن ابی طالب )(ع) بمیرد پس در حالی کەه من [> پیامبر (ص)] در س 
راست و چپ وی ھستمء محشور می شود). 








مم پا کک کت ۵ف رٹ فرفٹ تھی ٹٹٹ ٹکٹ ٹرٹیٹٹی تی ڈیٹرٹیٹیٹ ڈیڈ ٹر کت کرت تی یی ی۶ ۱ ۵ ۶م 100 
من ہت پک یں ات کت 0ک سس دسج یلہا ساےہ ےم ٭ 
اچچ سج کے ےکس شش سیستت ۵تت انا منا فب سج نصوی 
٠‏ 


بە تحقیق با من مصافحه کردہ و مجالست نمودہ و هر که زیارت کند قبر مراء چنانستی که 
زیارت نمودہ در حین حیات مرا. و نیز فرمودہ: “اکرموا اولادی الضالحین لہ و الطّالحین 
لی”'. بنابر آیڈ کریمڈ: دقل لا اسثلکم عليه اجراً الا الْمودّۃ فی القربی "* محبّت سادات بر 
جمیع اھل اسلام فرض عین و عین فرض است. نمی بیٹی در قعدۂ آخر تا صلوٰة ہر پیغمبر 
و آل او نفرستند: نماز درست نیست. پس لایق حال مؤمنان آن است که محبّت آل 
مصطفٰی و مرتضی را بھترین فرایض دانند. چه این فرض در ھیچ حال برخلاف فرایض 
معھودہ نقصانپذیر نیست؛؟ چنانکه کلمة طیّبه گفتن در تمام عمر یکبار فرض است و 
صوع در تمام سال یکماہ و نماز در شبان روزی پنج وقت و اگر مصلّی مسافر بد قصر 
است و زکوٰۃ تا صاحب نصاب نگردد و ھمچنین حج بی حصول استطاعت زاد و راحله 
فرض نیست. کما قال اللہ تعالی: لۃوللہ علی التّاس حع الْبیت مَن استطاع اليه سبیلاَ۸٢‏ امًا 
َال بیٹافرضی؛اشت ایم کھ بد ھیچ رجہ من الُوجوہ از ذمّڈ مژمنان و مژمدات 
ساقط نمی شود و بنابراین نظر بر آی: هو لاتلقوا بایدیکم الی الّھلكة؟؛ کردہہ از این خیال 
ندامت مل درگذز 

چون از آن عزیز صاحب تمییز این گونه مواعظ و نصایح استماع نمودہ از قساوت 
قلببی کە ذاشنت: او ٴا نیز:از:اھل تشیٔع پنداشت: رنجیدں: الْقٌہ.آن آشنا بەاضتطراب تمام 
و بیان مالا کلام پیش فقیر آمدہ گفت: فلانی؛ از روی دوستی و اخلاق دیرینه که با تو 
دارم تو را آگاہ می سازم. باید کە در جمعۂه آیندہ از خود ہا خبر باشی ؛ زبرا که فلان کس 


در حق تو این چنین ارادہ کردہ. لمولفقه: 


-١‏ وفرزندانم [> سادات] را گرامی بدارید؛ نیکوکارانشان از ان خداوندند ؤ بدکارآنشان از أنِ من). 
-٢‏ الشوری (۶۲) آيه ۲۳: دبگر بر این رسالت مزدی از شما جز دوست داشتن خویشاوندان نمی خواھم.. 
۳ - آل عمران (۳) یه ۷: (ہرای دا حج ان خحانہ برای کسانی که قدرت رفتن ان را داشته باشند واحجب 


است). 


۴- البقرۃ )٢(‏ ایه ۵ و خویشتن را به دست خویش بە ھلاکت میندازیدہ. 





من مقالات شیخ سعدی ۔ عليه الرحمة: 


منم کز جان شدم مولای حیدر 


علی کو را خدا بیشک ولی خواند 
بەحق پادشاہ هر دو عالم 
بەحق آسمانھا و ملایک 
بە پنچ ارکان شرع و ھفت اقلیم 
بەکرسی وبه عرش و لوح محفوظ 


بە میکائیل و اسرافیل و صورش 
بە تورات و زہور و صحف و انجیل 


بەحق ایية الکرسی و یک 
بەحق آدم و نوح ستودہ 
بەدرد یحیی و درمان لقمان 


به ابراھیم و قربان کردن او 
بەختم انبیا احمد کہ باشد 


اگر دانی بگو تو جز علی کیست 
چەگویم وصف أن شاھیکە جبریل 


ا اليمشن ان شاہء صفدر 
بەامر حق وصی کردش پیمبر 
خدای بینیاز و فرد اکبر 
کز ان جا ھیچ جایی نیست برتر 
بەافلاک و دہ و دو برج دیگر 
بە٭حق جبرئیل آن خوبْ منظر 
به عزرائیل [و] ھؤل گور [و] منکر 
بەحق حرمت هر چار دفتر 
به حق_ سور 
بەحق ھود و شیث دادگستر 
به ذوالقرنین و لوط نیک محضر 
بە اسحاق و بە اسماعیل و ھاجر 
شفیع عاصیان در روز محشر 


طه سراسر 


بەحق مروہ و رکنی و مشعر 
بەحق روضه و تصدیق داور 
بەخون ناحق شبَیر و نبر 
پیران غمخور 
نبُد فاضلتر و بھتر ز حیذر 
کە علم مصطفی را بود داور 
که دلدل زیر رانش بود درخور 
گھی بُد مدحگویش گاہ چاکر 


ب4 سوز سینه 


سچمہہ یی شش سس یں دش کش یں وش شس کا 


سے سس کھ شر ٹچ نی شش مناقب مر ضوی 





تکرار کرد. چون بەافاقت آمدم؛ تعرٌی و رقّتی عظیم از راہ بھجت و مسرّت روی داد 
سجدۂ شکر الھی بەتقدیم رسانیدہہ نگران بودم که این صبح دولت از افق رحمت: کی 
طلوع نماید واین شاھد سعادت کدام ساعت حجاب از چھرۂ چون آفتاب گشاید؟ چون 
روز شد: بعد از ادای نماز اشراق و چاشت غسل نمودہ رخت سفید پوشیدہ و بدن خود 
را به عنبر و عود مطیٔب ساختہ به اہتھاج تمام و اشتیاق مالا کلام این چند بیت بر زبان 
قصیرالبیان راندہ بە جانب مسجد جامع روان شدہ. لمژلّفہ: 
منم سنی پاک و پیرو شرع رسول الله 
ز عشق مرتضی نادان بە رفضم مّھم دارد 
گر عشق علی رفض آست پس رفض است ایمائم 
خدا زین شیوہ در محشر مرا بس محترم دارد 
ہتییں حیدر علی بن !بی طالب 
چودارد حامی خود ٭کشفی) از دشمن چه غم دارد 
انی رت لاب پ میں آمھہ آغان ضا ضر آا درس کس عرامیت ان 
عاصی را از معاصی پاک سازد کاردی که از ماوراءالٹھر او را بر سبیل سوغات آوردہ بود 
در کمر خلاندہ: جانب یسار این بی مقدار که محل دل است نشست و تا خطیب بہ خطبه 
اشتغال داشت داللَھم صلٗ علی محمد و آل محمد؛ می خواند و در ائنای تسبیح ھر لحظه 
بە چپ و راست خود نگاہ می کرد تا آنکه مؤمنان از نماز فارغ شدند. بعد از فراغ نماز 
چون طالب را بە مطلوب نارساندہ به منزل خود روان گشت: این درویش دل ریش پیش 
راعش گرفته با او ھم آغوشی نمودہ بفشرد و لرزہ در بدنش پدید آمدہ او را بر زمین 


انداخت. بعذ از آن کہ بە حال آمدء [سر بر قدم] طالب شھد شھادت و شاھد سعادت 
نھادیئس زبان استغفار گشادہ تائب شد؛ جو ال یھد 


سسْسمسےمے 


ی مَن یشاء الٰی صراط 995 0 





-١‏ البقرۃ )٢(‏ آَي  :۳۲۳‏ خدا هر کس راکە بخواهد بە را 


٥‏ راست ھدایت میکند). 





٠‏ موا یی سس 1 لال ٣ک‏ ۱ ا ا ا 

0 ےئم" 9 :2 2 99 و تی ےھ ا لان لا 9 ری ٣‏ نس رع رس ۹ سس 0 0 

منا قیبی مر تصو یىی 1 دک ا ا ا ا ای 
۰ 


وی سخت پیر دوست است و جز بە جمال بشکوہ او نمی اندیشد و در این راہ از 
ملامت و تھدید ھیچ طاعنی ھراس بە دل راہ نمی دھد و به قول حضرت مولانا ۔عظّٛم الله 
ذکرہ۔: 
چون گرفتی پیر ھان تسلیم شو ھمچو موسی زیر حکم خضر رَؤ 
صبر کن بر کار خضر بینفاقی تا نگوید خضر رَوٍ ھذا فراق 
گر چهە کشتی بشکند تو دم مزن - گرچه طفلی راکشدہ تو مو مکن 
دست‌اوراحق:چو دست خویش خواند تا یدالہ فوق ایدیھم براند 
بەھر روی باید گفغت سخنان وی در جای جای متن ۔تمام و کمال۔بوی محبت و 
ولایت می دھد. در طریقت؛ در حلقهُ سلسله قادریه گام می زدہ و بەگفتهُ خویش از سوی 
پدر ۔صوری و معنوی ۔خود دستگیری شدۂ و طی طریق نمودہ و بە شیخیت رسیدہ 
است. وی دربارۂ پدر خود و شأن و مرتبت معنوی و عرفانی او میگوید: 
شه ملک طریقتہ قطب آفاق ‏ ملک از بھر پابوسیش مشتاق 
سریرارای فردوسں معانی بەرخ یوسفء بە دم عیسی ثانی 
دمش دادہ ھزاران مردہ را جان کفش رشک سحاب گوھر افشان 
عطارد ریزەچین مغز کلکش ۔ کمال خط نستعلیق ملکش 
مزیّن بر سرش تاج ولایت برو شد ختم؛ء معراج ولایت 
میر محمد صالح حسینی ترمذی بە خاندان رسالت (ع) عشق می ورزد و دل بە ایشان 
می بندد و متوسٌل می شود. 
وی یقیناً و قطعاً معترف است که خلفای ثلائه تنھا خلفای صوری و حکومتی بودند 
و ھموارہ برای امور مملکت و دین از حضرت علی (ع) راهتمایی میگرفتند و ایشات را 
رایزن خود می دانستند. بە هر روی؛ نظر مؤلٰف آن است کە فقط شاہ مردان علی (ع) 
لیاقت و صلاحیت آن را داردکە خلیفۂ صوری و معنوی باشد و اگر صورتاً چتین نبودہ و 


تن بە رضا دادہہ از جھت مصلحت و وحدت مژمنان بودہ و بس. ضمناً وی معتقد أاست 





بدان گفتم کە تا خلقان بدانند که سعدی زین سعادت نیست بی ہر 
یا سعدی تو نیکو اعتقادی 
ز دین و اعتقاد خویش بر خور 
اضر اخوائیٹویس و اگناخر ماعاہ وف اشعاز نغز و طرفه میگفت., در اشعار 
فارسی (کشفی) و در ھندی (سٌجانی تخلّص می کرد و در دربار شاهجھان 
بە درجۂ امازت رسید. در ٥۰۶۰‏ یا ۱ ہجری درگذشت"'. 
دربارهۂ اصل و نسب خویش ۔بسیار چکید 
میگوید؟ 


8 متو جهہ جمال ازلئ شاہ نغمنث اللہ ولٰی که بھ ھفقت واسطه از جانبپف والد و 


٥‏ و سربسته ۔ در منافب مرتصضضوی چنین 


به ششن واسطه اڑ طرف والدہ غقرالل دنو بھٹتاد جد مل می شود“ 

بجڑ دیواتااشعارکە 5ر قوالب گوناگون بہ رَُلكَة نظم کشیدہ و نیز ترجیع بندی بە نام 
رازہ دو اثر پرمایة واسٹرگ نم بَة یادگازگذاردہ کە یکی ھمین کتاب نٹرکوز و'مذکور است 
و دیگری کتابی 'بە نام اعبحاز مصطفویٰ کہ دز منرگذشت پیامبر اکر (ص) خلفای 
راشدین و ائمه اطھار (ع) ۔به نظم و نثٹر ‏ نگاشته است, 


مذھب و طریقت نویسندہ 

دربارۂ مذھب وی بدون شک می توان اذعان داشت. در فقه و کلام بە عبارتی احکام 
قالبی پیرو اھل سنّت است ولی اھل تولاست و نە تبڑا. در احکام قلبی (> طریقت) 
شیعەای است تمام عیار کە بە تک تک چھاردہ معصوم(ع) قلباً و خالصاً ارادت دارد و 
بھ پیروی از آنان نازش می کند. 


0 2" 
-١‏ نک: خزینة الاصفیاء, 


جج ۲ ضص ٭۰. --٢‏ مناقف مرتصوی:؛ ص ا 





۱ئ درد ھی ڈ ے6 مق یےقے ک ےکی ھی کک ےھ ےکی کٹ ک ےق لی کے کے کے ڈیےفے کے ھی فی کے ط) ھ کے کے کے کی کی۵ رکی کی کی کی کی کے ھی کی نے کے کے کی ھے- خی کے ھی ھےدے ےدیج ىے ى۸ سے ھے فص +ےضے فے خ ےد دے اخ + ق۵ ,0 یہیرئ ,۰ ر رھ ض۵ ہرعظرئ رٹ ریصیے 

مناۃ سے رو 1 7 ا ا ا ام 7 2غ 1 1 ا ا 
یچجرئ ب رر رئ ۹ ٠‏ ار 4 ,۵ 8ا ۹ى ٭ ھ ھ ےھ ۔٭ ھا 0 ,۴ درس 

فئب مر نبصوی مت اس ا ا ا فا ا ا ا ا کل ا ا ا 


سک و سیاق نویسندہ 

نویسندہ بە سبک دیگر نویسندگان شبه قارٌّهُ هندہ استناد بە آیات شریفه و استشھاد 
بھ احادیث کریمە (قدسی؛ نبوی) میکند و بەکلام بزرگان عرفان و اھل ایقانء امثال و 
حکم و اشعار (فارسی؛ عربی) نثر خود را می آراید. 

نثر بە نظم آمیختہ شدہ کھ اکثر؛ اشعار نویسندہ می باشد کە با لە ایضاً و پدر ایشان 
لوالدی نشانمند شدہ و مابقی از شاعران بنام ایران: مولوی حافظء سعدی؛ جامی و... 
نیز شاعران ھند:کاھی؛ سحابی؛ چراغ دھلوی و... است. متن در برخی جایھا بە اقتضای 
حال و مقالء آمیخته به سجع است کە نە متکلفانه بلکه روانء بجا و تماماً از سرصدق و 


صفا از دل جوشیدہ و بر صفحة کاغذ و تاریخ نقش بسته است. 


پدر ویسندہ 

"میر سیّد عبداللہ کرمانیە میر سیّد مظمّر از شعرای دھلی یا اکبرآباد ھندوستان بود 
که بە×دوصفی؛ تخلّص میکرد. شاعر مخصوص دربار اکبر شاہ (۹۶۳-۱۰۱۴ھ) و 
پسرش جھانگیر شاہ (۱۰۱۴-۳۷ھ) و از یک طرف از اعقاب شاہ قاسم انوار و از طرف 
دیگر از احفاد شاہ نعمت اللہ ولی ماھانی و در اصل ترمذی بود. 

اجداد او بە ھندوستان رفتند خود نیز در آن دیار تولّد یافت؛ به تحصیل کمالات 
عاليه پرداخته و به وفور کمال در آن دیار مشھور گردید. اکثر خطوط متداوله بالخصوص 
خط نسخ را خوب می نوشت: بە همین جھت از طرف آن دو شاہ معظّم بە لقب (مشکین قلم) 
مفتخر شد. شرح حال دو پسرش: میر محمد مؤمن و میر محمد صالح (که دربارہاش 
نوشته شدہ) و بهھ عنوأان (عرشی) و (اکشفی) است؛ خواھد آمد. 

سیّد محمد ھاشم شاہ متخلّص بە (ھاشمی) مشھور بە (شاہ جھانگیر؛ کە پسر ھمین 
میر محمد مؤمن بودہ سلسلهٔ ھاشمی را در همندوستان بنیاد گذاشت که به ھاشم شاھيه 
معروف است. میر سیّد عبداللہ دیوان مرتب و پنج مثنوی داشته و از اوست: 


که پس از ایشان این مقام و خلافت و امامت: به فرزندان پاک و شریفشان تفویض شلہ و 


سبب تآلیف کتاب 

امّا بعد بندۂ حقیر فقیر کثیرالتقصی محمد صالہ الخسیتی الثرمفق:.. بغو بات فازو 
لسان اعِخان ون میٰ ارہ کە بز رأی معنی آرای ارباب فطنت و اصحاب مکنٹ, مختقی 
و محتجب نماند کە سبب تآألیف این مجموعة محمودہ کە هر حرفش گلدستۂ گلستان 
ولیہ است ٥ر‏ اکلاسطڑائئٰ شافزاءازادئ 'عدایت؛ ات عدیۂ علوم ضوری و معٹویٰ 
مصطفوی؛ المسمّی بە مناقب مرتضوی آن شد که در یومی از ایام بەکلبۂ احزان ابن ذرَۂ 
احقز ملس بود و جمعی از اعَوٌه شیرین کلام معلّی بە مقام کە سر تا پا از انوار صلاح 
آراسته و یہ رووا وا اہ ا ظا ورگ وا مٹیھتا پنامی سررقف زسٹھزز 
بودند با حضور موفورالسرور حاضر آمدہ... بعد از امتداد حالت وجد و حال؛: بە افاقت 
باز آمدہ؛ بە حکم: من عرف الله طال لسانەهء نسیم شمیم تکلماتٹ حقایق و معارف 
لاریبی؛ بر شکوٴفة قلوب جا و0پ مت زان کر سا کر ا غی سیخن در 
علامت اثثثتان کامخ مکمل افتاد...' 


ت فلم دا داوف اہی ظا(ڑفا واصل را کائڑد مین قفا میکند تا اینکه 
موی داضت با عالی (ع) :راب ضتو انا( مل عازفان و اول واصِلان 'نخرفی 
و این دز این مات عالمی متعصب که یْغن و کین ذاری مخالفت خر د را آشگار 
می سازد. پس از چنذی لم و لائسلّم و بحث و جدلء نویسندہ بە خواھش دوستان اقدام 
به تالیف این اثر گرانسنگ می نماقد تو دلایل خویش را مبلی بر عظمت و جلالت: و نیز 
ولٰی بودن امیر مؤمنان و مولای فیا0 (ع) نا اسثاق مجر ان امیات کی نسئن و تشیٔع 
عنوان میکند. 





مناقت یم تیڑے سے 22ن نت سسسچججح 
٠‏ . تی و نے کم 7 کر 7٦‏ ۳ 3 93 
ذر تھران بهە قلم دودانگ حوس) با رم و تاریخ: )( كتمه الحقیر عبد الله مشگین قلم 
۰ - ج‫ 
الحسینی غفر ذنوبه؛ سنة ۱۰۱١‏ ھجری؛ وجود دارد. 


میر عبداللہ حسینی ترمدی؛ متخلض بھ (وصفی) در سال ۵٢۱۰ھجری‏ در بلدہ 
اجمیر ھندوستان درگذشت 


برادر ویسندہ 

"میر محمد مؤمن بن میر عبدالله مشکین قلمء از شعرای شھر اکبرآباد ند کە مانند 
پدرش خطاطی بودہ مشھوں بەتعلیم خط سلیمان شکوہ ۔پسر داراشکوہ۔ حکمران 
دھلی منصوب و از این رو مورد انعامات بسیاری شد. درویشانه می زیست تا به سال 
۱ مھجری در ۹۰ سالگی درگذشت. یک دیوان شعر و دو منظومه بە نام شاهد عرشی و 
مھر و وذا داشته و از اشعار اوست: 

من بە پایش افتم واو در کنارم میکشد ‏ من در این وادی ترقی از تنژّل دیدەام'' 

وی از شاعران ہنام زمان خویش بودہ و ٭عرشی؛ تخلّص می کرد و نکاتی چند نیز در 
باب نوشتن مکاشفات رضوی بە برادرکھتر خود ۔میر محمد صالح ۔گوشزد کردہ بود با 
اینکهە در دستگاہ داراشکوہ شأن و ہنزلتی ویژہ داشتہء با این حال مکنت و جاہ را 
یلەکردہ و بەگوشه نشینی تمایل نمودہ؛ امّا از دربار ھمچنان وظیفۂ خود را دریافت 
می نمودہ. 

”در کتابخان ملّی پاریس: از خطوط وی یک قطعه بە قلم سهە دانگ جلی و نیم دو 
دانگ عالی؛ با رقم و تاریخ: الفقیر الحقیر محمد مؤمن الحسینی غفرذتوبه و ستر عیوبه؛ 
۳ ہھجری موجود است "۲ 





١-۔‏ نک: زرمحانة الادب؛ 


ج ٣-۴‏ ص .۱٢١۱١‏ 
٢۲‏ نک: احوال و آثار خوشنوبسان, ج ٣-۴‏ ص ۸۴۲. 








8 مناقب مرتضوی 
نی حرف باکسی ونەگوشی بەحرفکس برھم زدی شعار سال و جواب را 


مردمان را بەچشم وقت نگر ‏ وز خیال پریر و دی بگذر 
چند گوبی فلان چنائش مام . چند گوبی فلان چنانش پدر 
ناف هو نخست خون بودەست ‏ سنگ بودەست ز ابتدا گوھر 
کھتران: مھتران شوند بە عمر کس نزادەست مہتر از مادر'' 
خود دربارۂ شأنش چنین میگوید: 
”(وصفی) تخللص من و (9مشکین قلم> خطاب 
این نامھا زشاہ و شہھنشاہ یافتم 
'بداونی و صاحب مرأة العالم و شاہبجھان نامہ و دیگران وی را ستودہ؛ گویند اشعار 
عاشقانهُ فراوان دارد و مردی آزادہ است و بە شیخ فیض الله بھارنپوری (م: ۱۰۲۴ھ) از 
خلفای شیخ نظام مازنولی ارادت می ورزد. در خط نستعلیق: شاگرد شاہ غیاث و راقمی 
بود و سایر اقلام را نیز خوش می نوشت و دو فرزند وی میر محمد مؤمن و صالح هر دو 
سخندان و ھنرمند و خوشنویس بودند"۲. 
از آثار خطوط وی: قطعەای در مجموعۂ آقای مھدی بیانیء بە قلم نستعلیق دودانگ 
دکتابت خوشء با رقم و تاریخ موجود است: دکتبہ عبداللہ مشکین قلم؛ غفر ذنوبەہ سن 
٦۲‏ ھمجری,؛. 
' خطٰی دیگر در مجموعة آقای جعفر سلطان القرائی است کە مفت قلم را در آن 
ظامرا برای اکبر شاہ نگاشته است کە از آن جمله نستعلیق نیم دودانگ و غبار خوش؛ 
بارقم: اکتبە الحقیر وصفی) می‌باشد. ھمچنین قطعەای دیگر در مجموعۂ آقای کریمزادہ 
-۲٢‏ نک: احوال و 


ج ۵-۶ ص .۳۳٣-٣٣‏ 
ار خوشنی‌سااہ بپانی: مھدی: انتشارات علمی؛ چاپ دم س ۱۳۶۳ء ج ٢-اء‏ ص ۳۵۳-۴ 





کرامات و خوارق عادات که ویژۂ آن بزرگان بودہ و ھست و بی ادعا و تظاھر بە خواست و 
امر نافد و مشیت حضرت حق ۔جل شأنه و عرّت قدرته ۔ظھور میکند از سوی دیگر 
بنگریمء بر ما روشن می شود که چون اقطاب و مشایخ و حتی سالکان بە اقتضای مقامِ 
دارای چنین تصرٌفات و نیروھای خارق العادهٴ آن سری بودەاند ۔حتی بلاتشبيه در اقصی 
نقاط دنیا چنین خوارقی دیده و شنیدہ شدہ؟؛ مثل جوگیھای (درویشان) هند 
سرخپوستان مکزیک (جادوگران طریقت) درویشان کردستان... و ھمانطور که نجم دايه 
در مرصادالعباد یادآور می شود: ھر کسی کە عمری را در تزکیڈ نفس؛ ریاضات شافّه و 
مراقبت گذراند بە چنین مھمّی دست می‌یازد ۔پس چرا قلباً و یقیناً باور نکنیم کە از 
سرسلسلة عشق و عرفانء و قطب الاقطاب اھل ایقان اسدالل الغالب؛ علی بن 
ابی طالب (ع) چنین کراماتی ظھور کردہ؛ کە البنّه ظھورکردہ وکمترین منزلت و مرتبت آَن 
بزرگوار چنین خوارق شگفت انگیز وکشف و شھودی بودہ است. 

این مقال از آن جھت ایراد شد تا جمله خوانندگان درَابق خصىصة مسیشکگی 
طریقت و تصوّف همین راز و رمزی بودن امور از سوبی: و ناپیدا بودن امور از سوی 
دیگر بودہ و ھمین امر سبب آن شدہ تا بەگونڈ افسانە و داستانھای خیالی نمود کند. و 
دیگر سخن آنکھ؛ اگر انسانھای کامل از چنین نیروھایی برخوردار هستند از انسان کامل 
مکمّلی چون علی (ع)ء نه تٹھا اینچنین خوارق و کشفیاتی دور نیست که کلان‌ترین و 
سترگترینِ این اموں خردترین و ناچیزترین برای ایشان بودہ؛ بلکه نبودن آن بسیار دور 
وشگفت می ‌نماید! 

از جھت قالب؛ این مجموعۂ محمودہ در دوازدہ باب و هر باب در چندین منقبت 
نشانمند شدہ که بە استناد احسن و افضل کتب اھل تستّن و تشیّعء کتب تاریخ و سیّر آغاز 
می شود و پس از نقل قول گا مستقیم گاہ غیرمستقیم - نویسندہ خود نقدی ۔کوتاہ یا 
بلند بە اقتضای حال و مقام۔بر آن می ‌افزاید و بر گفته رجال الحدیث صحّه میگذارد و 


برای اینکه مطلب گاہ دلپذیر و دلنشین‌تر شودہ آن را به نظم می ارأید و می زیبد. 





ند 


ایھسٹ ست شس میٹ ہہ سا سی شش 7 ۵ ۵1۵1 7 1 مم مم مب مم بی ۹ ۰ھ 
کڈ ,۰۹۰[087وویوچ‪ۃچژوسم.ددیومہدمدچکژکت مناقب مرتضوی 


سیّد محمد هاشم شاہ بن میر محمد مژمن عرشی؛ مکتّی بە ابوعبداش معروف 
1 ١ے ٠‏ 5 ۰ 
بە شاہ جھانگیر یا جھانشاہ ' از شعرای عارف قرن دوازدھم ھجری قمری هندوستان, 
7 : 0 ےا ۱ : 0۳ 
کھ در ترویج شریعت مطھّر نبوی (ص) اہتمام داشت. مثنوی مظہرالانواو از اوست و‌ 
ازکیفیت نسب و سلسلۂ ھاشم شاھیۂ وی پیش از این یاد شد۔ ٴوفاتش بە سال ھزار و 
صد وپنجاہ ھجری در ھفتاد سالگی واقع شد و از اشعار اوست: 
وہ کە پیمانه ما پر شد و در پای خمی نکشیدیم ز دست صنمی جامی چند 
٠ 2:‏ 7*2 ۲ ہے : ہے ٠‏ ۰ 8.7 
(ھاشمی) قطع تمنامکن از صبح وصال گر بە نومیدی ھجران گذرد شامی چند 
دربارۂ کتاب 
گر بخواہیم از جھت فکری پوزینیویسم" (< فلسفۂ تحصلی) من امعان نظر 
کنی در بسیاری از بخٹھای آن ۔صورتاً و ظاھرا" ۔افسانەسازی و اسطورەیروری۔ 
روشن و درخشان ۔به چشم می خورد که با عقل و منطق عرفی سازگاری و ھماھدگی 
0 دہ فرتان کا ورس فیلات ور سی سیر نے7 
سوبی؛ و دید ولابی یعنی تصرّفات اولیا و واسطه بودن فیض و وسیلەه بودن ھدایت و 
-١‏ مجمع الفصحا. 
۳- نک: زەحانة الادبء ج ۶م ص ۳۴۸. 
-٢‏ همان (به احتمال زیاد مال 


-٢‏ ریاض العارفین. 


رمحانة ال2آادتب در مورد تاریخ درگذشت پسر میر محمد مؤژمن عرشی 

27 رھگ جو راد ری راہ ارت نیو وحم ۰ سالگی) در هشتاد 
سالگی پدرزادہ شدہ باشں؛ الله اعلم بە حقایق الامور). 

۵- از منظر علم حدید تاریخء کتابھابی مثل تذکرۃ الاولیاء. کشف المحجوب, اسرارالوحید. و از این 

۱ وو علمی و عقلانی نیست؛ چرا کە با مبانی (0٥ا۷نانہہ۶)‏ اثبات گرابی علم تاریخ مطابقت و 
غماعجنگی ندارد لذا سخن دربارۂ معجزات انبیا و کرامات اولیا 


0 ۱ مردود و منتفی است.۔ اما همین 
علم گرایان :تاریخ ملاحظه و تو جح نکردەاند کہ عر 


جع ارظطری کس رخ دارے و در 


تچ می گه تجربی و قرضی باشد قرار نمیگیرہ۔ دیگر اینکہ ار فت نیز کسانی راکه با علم اندک 
. اور : ٦‏ معرفت نیز فسانی ر 
بھ حکم: ڈِتم من العلم الا قلیلا بە”کند و کاو 
می دائند و معتقدند کہ: من لم یذق لم یدر 


نیروھای پٹھانی عارفان می پردازند مردود و منتقغی 








۲( چاپ سنگی در پاکستان: قطع رقعی, ۹ سطر بدون شمارۂٗ صفحه؛ خط نستعلیق 


روش تصحیح 

با آنذکە متن از لحاظ زبانی؛ از قدمت چندانی برخوردار نبود و سبک سخن نیز 
۔چون دیگر شارحان و نویسندگان شبە قارّه مند ۔یکنواخت و قالبی بودہ امّا چون 
محتوای متن بسیار حایز اھمیت و ارزشمند بودہ لذا دو نسخۂ مذکور ہا یکدیگر واژہ 
بە واژہ مقابلۂ پایاپای شد؛ و هر جا آشفتگی: نابسامانی و افتادگی بچشم خوردہ مقابلة 
قیاسی انجام گرفته و عبارات در دو قلابں ( ]اتد لوہ است: 


پردازش متن و فھارس 

(١‏ خط به خط عبارات با رسم الخط امروزین وبراسته شدہ و نشانەھای سجاوندی 
برای مفھوم بودن و روانی لحاظ شدہ است؛ 

۲ مراجع و معنی کلیّهُ آیات لحاظ و احادیثی که مراجع یا معنای آن مشخص نیست؛ در 
پانوشت؛ در حذ وسع بشری توضیحی مکفی دادہ شدہ است؟؛ 

۳ تمامی اشعار عربی که نویسندہ آن را برگردان نکردہ برگردان شدہ است؟ 

۴) بە مراجع اشعار و نویسندگان در حدٌ توان اشارت رفته است؛ 

۵ کشف الایات: احادیث؛ اشعار فارسی و عربی بە دقّت و صحت تنظیم شدہ است؛ 

۶ نامھا در حدٌ امکان فھرست شدہ است؛ 

۷ جایھاگزارش شدہ است؛ 


۸ كلیّهُ کتب (حدیث: تفسیں تذکرہ سیر تاریخ و...) فھرست شدہ است؛ 


0۹" در پایان فھارس؛ کتابشناسی مصحح یاد شدہ أُست. 





ابواب به ترتیب عبارتند از: 
باب اوّل) ‏ دربیان نصوص فرآنی کھ در شأن حضرت علی (ع) است. 
باب دوّم ‏ دربیان احادیث نبوی (ص). 
باب سوّم ‏ دربیان مناقب و فضایل مرتضوی. 
باب چھارم در بیان عیدرو نکاج مرتقہی و سیّدۃ اِللْساء(س), 
باب پنجم دربیان علم وکشف. 
باب ششم در بیان خوارق عادات و ظھور کرامات, 
باب هفتم در بیان زھد و ورع. 
باب ھشتم در بیان سخاوت. 
باب نھم ‏ دربیان قوت و شجاعت., 
باب دھم _ دربیان فراست وکیاست. 
باپ یازدھم دربیان متمکن شدن بر سریر خلافت صوری و معنوی. 
باں دوازدھم در بیان انتقال از عالم فنا بە عالم ہقا. 
این کتاب در طول سه سال نگاشته شدہ و بە انجام رسیدہ است: 
1 اضق لق یا مشش این تن :قرتنة مال" 
080۷ھ ربا تموكائ؟ 9ڑ جہت احّیت؛ سَة باب' 
چھارم یازدھم و‌ دوازدھم ںہ طور کامل مد و لحاظ شدہ است. 


دربارۂ نسخ بدست آمدہ 
کتاج باداشتا با دواتَتخۂ چاپا شنگیٰ ابا نثٹانه ای زیر مقابله و تصحیح شد: 
0 چاپ ستگی درہمیٹی؟اقظع وزیری) ۷۷ط خظ تل شکستە و کمی ناخوانا 
بە سبک خطاطان شبه ار مند. 


سوہ ڈو-> مھا 
-١‏ مناقب مرتضوی,: ض ۴۹۶, 





مناقب مرتضوی سصعصصصصععصسھصصصصتتتتتحسسھس تچ 
فیمت ان خراج مملکت شام و خراج شام سیصد شتر بار نقرہ و چھار شتر بار طلا 
بود و آن انگشتری از طوق بن حران بود که امیرالمؤمنین او را کشتہ؛ انگشتری را 
بە خدمت رسول آورد. آن سرور ۔ صلی اللہ عليه و آله و سلم ۔به امیر عطا فرمود“ 
چنانچجە از قصة مسطورہ چند کس از اکابر سلف خبر می دھد٢‏ ناصر خسرو گوید 
فرمود (ص))؟ بیت: 
انچه علی داد در رکوع فزون است زانچە ھمه عمر داد حاتم طایی 
حکیم سنایی - عليه الرژحمة۔در حد ٍفّہ گوید کە: 
در قیام و قعود عود او کرد در رکوع و سجود جود او کرد 
قدوه ابرار شاہ قاسم انوار گوید؛؟ بیت: 
بەزیر نگین تو آمد دو گیتی ‏ چودادی بە درویش انگشتری را 


شھا تراست مسلم کرم کە گا رکوع ‏ کند برای حق انگشتری نثار انگشت 
مولانا جامی در ھشت بند خود که در منقبت امیر گفتہ گوید: 
گر معزز گشت انفاس مسیحا در کلام 
در (یقیمون الصلوٰةه آمد ترا اعزازھا 
گر بە عزّت مصطفی را در یدالله برکشید 
گشت منزل بھر اعزاز تو نصّ دانّما) 
ور بە طاعت گفت عیسی را و اوصافی ترا 
در 9یقیمون الصلوٰةہ آمد ولایت از خدا 
مولانا قاسم کاھی گوید؛ بیت: 
بە سایل داد خاتم در نماز آن متاح احسا 
دل پاکیزەاش چون بود فارغ آز زر و زیور 


سے سس "٣7٣‏ ۔۔ ”سس سس ۔سفحٹ شس تہ ہے وکا 





باب اول) در بیان نصوص قرآنی کە در شأن حضرت علی [ع] است. 


منقیت 
قوله تعالی: دانّما ولیِکم الله و رسولہ و الّذین اسر الین گیسرخ آلٹاز٥ر‏ یؤٹری!الڈٹوۃ 
بٍهم,داکەون4یہنیمتصرّف:نیست درشما مگر خدا و رسول او و آن مژمنان کہ اقامۂ 
صلوٰة میکنند و صدقہ و زکوٰۃ می دھند در حال رکوع. جمھور مفسّران متفق اند کە اَیه 
مسطورہ ذروسٹث ان امیرالم ؤمنین ۔کرّم الله وجھھ ۔ نازل شدہ. و قصّه چنان است کە روزی 
سایلی ڈر مسجد منژر آن سرور صلی اللہ عليه و آله و سلّم ۔ آمدہ استعطا سر و 
جک انی ما تا لٹائ لی سری آماؤڈسٹ پرداقع ػفت:باز غدایااگرا: 
باش که 1 در تج ول تو”سَوْالَ کردم ؤ اکٹوٹ محروم می روم ڈر این حیت 
الم مین تردِک عزالمَرََلین در 'نماز بەرکوخ رسیدہ بود۔ یە:سایل یہ انگشت 
گنیس |شارت نمودہ ساپ ل آمدہ انگشتریٰ را از انگشت خنصر امیرالمژمنین پیرون کرد 
و در این اثنا آثار وحی بر بشرۂ مبارک خیرالبشر پدید آمد و جبرئیل ‏ عليه السّلام ۔ آمد 
آیڈکریمڈ: <انّما ولیّکم الہ ا بر حضرت تبوت بنا آؤوذ, و حسّان بن ثابت انصاریٰ که 
0د ات ینتا ا اك جتل بی یٹ ایں امے؛ شس 
فانت الذی اعطیت و کنت راکعاً فديك تَفْسّ القوم یا خیر راکع آ 
و در امائی شیخ شھید ۔ نوّر مرقدہ-۔مسطور است کہ: ۱ 
خوی ا ف ات ا کوں۔۔_ 
-١‏ المائدة (۵) آیۂ ۵۵ 
۲ بیت از لحاظ موسیقی بیرونی و درونی کلام نادرست | 
۱ فانت الّذی أعطیت |ذ أنت راکۂ فدتك نفوس القوغ یا خیر راکع 
(تو کسئٰ معتیٰ ٹر عال رکومزدمشں یی گئی, 2غ نکرلع کۓیگاتہ خان جت: ندای ترّنافا: رک: 


الغد بر اف اک 7 : 
او لکتاں 0 السَئة : الادت؛ عبدالحسین از الامیتی النچفی دارالکتب الاسلامیە؛ ۶۶ 
جح ۲×٭ ض ۵۸. 





گے ۰- د رھ کے ھی ٹیک ھي ٹیک یی دید تی فیا ےی دش شش ئ کے ٹیڈ ٹکٹ وک 06 گے کی کے ھ یھ دی کی ھ یدک ھ یف کی ال کی شی یش کل لی گی شی یش ھیاا 2ےل کی ڈ گی ش یٹ 39 گ22 پش شی قفش ش ڈ یٹ ئ یٹم ہی ا ز× سر اس سم 2 2 وڈ یڈ8 
ثٹتیت 1 ۵2 ۵ ٣‏ ا رک کک ا 
. رح سی سی سی ید سیک سح فص یکا ا ا ا ا ا کک ا حا و ا اکا ا ا 0ال ا ا 


باب سوٌع) در بیان مناقب و فضایل مر تضوی 
در اوسط طبرانی و مستدرک حاکم و صواعق محرقہ از ام سلمه ۔رضی الله عنھا۔ 
منقول است کە گفت: کان رسول الله - صلّی الله عليه و آلە و سلّم -: اذا غضب لم یجرأً احد 
بکلمة الا علی). یعنیء وقتی کھ رسول غضبناک می‌شد دلیری نمی کرد ھیچ یکی کھ 
مکالمه کند با وی مگر مرتضی علی. 
در مصابیح و مشکوٰۃ و روضة الاحباب و حبیب الٹر و معارج البُوّۃ از جابر بن 
عبدالله انصاری مروی است کہ: در محاصرۂ طایف رسول اللہ صلی اللہ عليه و آله و 
سلّم ۔با مرتشی علی' بە طریق راز سخنان میگفت. چون زمان بیان راز بە امتداد کشیدء 
مردم گفتند: عجب راز دور و درازی است که با پسر عمٌ خود میگوید. رسول به سرایر 
ضمایر مشرف شدہ فرمود: مَا انُتجیته و لکن الله انْتجاہ". یعنی من بە خود با وی راز 
نگفتم بلکه اللہ تعالی با وی راز می فرمود. و از این جاست که حکیم سنایی میگوید: 
مثنوی: 
محرم أو بود کعی جان را محرم اوگشته سر یزدان را 
کاتب نقش خانه تنزیل ‏ خازن گنج نام تأویل 
رازدار خداىی پیغمبر رازدار پیمبرش حیدر 


باب چھارم) در بیان عقد و نکاح سلطان الاولیا علی مرتضی 
با سیْٰدة الَْساء فاطمة زھرا ۔ علیھا التٌحیة و اللّناء و ما یتعلّق بھا 


عقد مبارک 


بر ضمیر ارباب دانش و اصحاب بیئش واضح و لایح میگرداند کھ این 
به اتّفاق مورّخین بە سال دوّم از ھجرت در ماہ رجب المرجب منعقد گشت و در بیان این 





باب دوٌم) در بیان احادیث نبوی (ص) 


منقبت 
قال الّبٍی صلی اللہ عليه و آله و سلّم: دیا علی, انت ال المسلمین اسلاماً و انت اوّل 
المؤمنین ایماناًو اُنت منّی بمنزلة ھارون مِنْ موسی؛. 
ترجمه: در اربعین ابوالمکارم و نزل الّایرین بەروایت قدوہ اصحاب عمر بن 
الخطاب و در صفوۃ الزلال المعین به روایت ابن عباس ۔ رضی اللہ عنھم ۔مسطور است کھ 
رسول فرمود: "ای علی توبی: اوّل مسلمانان از روی اسلام و توبی اوّل مؤمنین از روی 
ایمان و توبی از من بە منزله ھارون از موسی "۔ 


ٹمیت 


قال ابی صلی الله لی أو آله وَسلم: دیا علیٰ. انت مّی بمنزلة مرون مِن موسی الَّٴائَه 
لانبن بعدی). 

یو در صحیح ترمذی و مسلم و بخاری و مصایح و مشکوٰۃ و صحابف و 
ھدایت التعداء از سعد [بن ابی] وقاص و زید بن ارقم و در شرف الٍٔی از اسماء عمیس 
ودر موذات||ن جایر‌پن عبداللہانصازی مروی انت کە رسول گفت: "ای علی: تو از من 
بھ منزله ھارونی از موسی مگر آنکە بعد از من پیغمبری نیست)؟ یعنی چنانچه ھارون در 
فضایل وکمالات 0 اتا اتی ابد ٹو ہا من آن چنانی مگر مرتبة نبّت که 
مرا حاصل است ترا نیست'". 





١‏ تصحیف کاتب است و مود التری 


پچ 
0ء2210 


از میز سیّد علی ھمدانی م ی‌باشد. 


۴,۹92 رئا 22 ۴,8.09.4.0.8, ارڈ یی میم سس امہ 
مناة کے تضو اہ شی وت و یی ا و وی ا و و وی وی و و وت یت ات 
رر یىی ٭ یت و 7ی 2 ا یم ا سا ںا ا ا ا ا 


کے ٤پ‏ ٣ج‏ کی ' ام 


١ 


می شود. رب می دانی که دنیا نزد خدا و رسول اعتباری 
ندارد؛ باید کە قلّت مال بە ھیچ حال تابع این مقال نگردد. 

پس امیر المژمنین ۔کرٌم اللہ وجھه ۔به زیارت رسال پناھی شتافت: در زمانی که آن 
سرور بە منزل ام سلمه تشریف داشت. چون امیر حلقه بر درزدے هھم ام سلمه گفت: 
کیست؟ آن سرور فرمود: برخیز و در بگشای. دھذا رجل یحب اللہ و رسولہ و یحبه الله و 
رسوله) یعنی این مردی است که خدا و رسول رادوست می دارد و خدا و رسول او را 
دوست می دارند. گفت: پدر و مادرم فدای تو بادے کیست این مرد کە دربارۂ او این چنین 
گواھی می دھی؟ فرمود: برادر و پسر عمٌ من علی بن ابی طالب است. ام سلمه گوید 
بە سرعت تمام دویدہ دربگشادم. سوگند بە خدا کە قدم درون ننھاد تا مادامی کە من 
بھ حرم خانهڈ خود درآمدم. آنگاہ بپٹٹذاشیسشن [او را] طلبید نزد خود بنشائند. 
امیرالمژمنین سر مبارک فرود انداخته؛ در زمین می نگریست؛ چنانچە کسی حاجتی آرد 
واز عرض آن شرم دارد. آن سرور فرمود: یا اخی! چنان پندارم کە حاجتی داری و از 
اظھار آن شرم میکنی؛ هر چه در دل داری بگو کە حاجت تو نزد ما مقضی است. امیر 
گفت: یا رسول اللہ! تو را معلوم است که از اوان صغر مرا از پدر و مادر جدا کردہ 
بەملازمت خود شرف اختصاص ارزانی فرمودہ تربیتھای ظاھری و باطئی مستعد 
گردانیدہ و آن احسان و شفقّت که از تو دربارۂ خود مشاھدہ کردہامء از پدر و مادر عشر 
عشیر آن ندیدەام. حاصل کە؛ ذخیرۂ عمر و زندگانی و مایڈ عیش و کامرانی من تویی. 
اکنون کە به دولت خدمت تو از مساعدت سعادت بازوی تمکین محکم گشته و ھوز 4د 
صلاح و خیر و نجاح داریٔن مسلّم شدہ تمنّای آن در خاطرم نقش بسته که مرا بە دامادی 
برگڑینی و مذّتی است داعيیة خطبة فاطمه در دل دارم و از جھت تو ھم گستاخی در 
تسویف داشته بر زبان نمی آرم. ھیچ امکان دارد یا رسول الله که این معٹی بەظھور آید؟ 
ام سلمه گوبد: من از دور نگاہ میکردم دیدم کە از استماع این سخن:.جبین مہیں 
سیّدالمرسلین چون آفتاب بر افروخت و متبشم و مبتھج گشته فرمود: یااخی! ھیچ دارگا _ 





اسر اضق اھعل سیّر روایات آوردہاند؛ بعضی یچ و بعضی مفضل. اما انچه 
جامعتر یافتہ بەترجمەاش بشتافتہ روایت صفوۃ الص٘فوة است تآألیف ابن جوزی 
ورحِة الله عليه ۔از ام سلمه ۔ رضی اللہ عنھا می آورد کە: 
'چونِ فاطمۂ زھرا علیھا التّحیة وَالژناءاز مرتیڈ صباء بە درجڈ نساء رسید, اکابر 
فریش به خطبەاش مبادرت نمودند. آن فور لی اللہ عليه و آله ز سلم تن 
ایشان التفات نفرمودی تا روزی ابوبکر صذ٘یق اظھار این معنی نمود. در جواب فرمود: 
کار او وابسته بە امر حی است و بە روایتی گفت: انتظار وحی می برم. پس عمر بن الخطاب 
ای توف ممات خراب:شنوۃ, ا زسلمان فارسی سقول است کە؟روزی اوک وَعنر 
وا شع معاد*2رضی الله 'عثهھم۔ ڈ5 ر"مسججد نفسئہ سخنٴ سیّدۃ اللساء درمیان ذاشته 
میگفتند که اکابر قریش از آن سرور التماس این معنی نمودند بە درجة قبول نیفتاد. 
مرتشی علی ھنوز از این مقوله ظاھر نکردہ ابوبکر گفت: غالب ظیٌ ن است کە فقر مائع 
اوست و مھم سیّدۃ الّساء در تسویف و تعریف جھت علی مرتشی است که خدا و 
رسول بەتزویجش رضا دارند. پس گفت: بامن موافقت می نمایید کە بە زیارتش رفته 
بە خطبة فاطمه ترغیب نماییم؟ اگر از ممرٌ فقر عذری گوبد مددکاری کثیم. سعد گفت: یا 
ابی بکر خدای تعالٰی تو را ھموارہ توفیق امور خیر کرامت فرماید؛ خوش باشد؛ قدم در 
راہ يھ4. ھر سه :ہزرگوار بە طلب حیدر کرار برآمدند دن آن وقت |سپرالمؤیٹین ڈز 
جو فا ےت ود حر سط خض ائرض اغان افاك قدہی ۔چمد یه استقبال 
آمدہ 7 حال نیرڈ او کر کوٹ یا بَا الحَین[ ھیچ خضیلِتی از خصایل محمودہ 
نیست کە تو را در آن بر همه مؤمنان سبقت نباشد و نزہد ہسّدٍ کاینات ۔عليه افضل 
الو بیز ات دادی کە یج کین را تا(تی در آن مشارکت نیست. چرا بہ خطبه فاطمه 
مر ال می نمابی؟ امیر الم ؤمئین کید ادا گردانتشن گت ای آش ضف 


اوت 
می نمابی ا 0 فا لیت تغاق سکین دادر مساو بن دمآ به قصد فراموش 


تن رآ دن ابو رہف مائین آن: نیمز :2اا کی کا ں قرینام 





۵ ناف می مہا مت وت 7 ۶ 7 1 1 ا ا و 2 نے 
پ مرتةہ ا ا وی ای و و ا ا 


وحی فرمود کە: ای جبرئیل! من کنیزک خود فاطمه بنت محمد را بە بنده خود علی بن 
ابی طالب عقد بستمء تو نیز در میان ملایکه انعقاد را مؤکد گردان۔ من بە فرمان الھی عقد 
نکاح ایشان بسته ملایکە راگواہ گرفتم و صورت واقعه بر این حریر سفید ثابت ساخته و 
بە شھادت ملایکه موشح گردانیدہ بە نظر اشرف تو آوردم. حکم چنان است کە به مشک 
مھر کردہ بھ رضوان که خازن جنّت است: بسپارم. و چون این عقد منعقدگشت بە شجرہ 
طوبٰی امر فرمود کە: تا حلی و حلل منتشر گردانید و ملایکه و حور و غلمان و ولدان 
جنّت بەتلاش تمام هر یکی حلّه و زیوری ربودند و ھدایا و تحف کە در میان آن طایفه 
بە یکدیگر ھديه بردەاند تا قیامت بر تب کی خواہد بود. بعد از آن مرا امر فرمود تا تو را 
بە این عقد آزدواج بشارت دھم و تھنیت رسانم و تو نیز بشارت دہ ایشان را بە دو فرزند 
ارجمند طاهریّن و فاضلیٔن در دنیا و آخرت. 

آنگاہ خواجه کاینات ۔عليه افضل الصّلوٰۃ۔ فرمود: با اباالحسن! بەخدا کە ھنوز 
جبرئیل بر معراج افلاک قدم ننھادہ بود و بال اقبال بە طیران در فضای ملکوت نگشادہ کھ 
تو حلقه بردرزدی. اکنون فرمان پروردگار ۔ جل و علا۔ در این باب نافذ گشته که 
بە مسجد روم و بەرئوس اشھاد انعقاد این عقد مبارک به تقدیم رساند از فضایل و 
مناقب تو حرفی چند بە سمع اصحاب رسانم کە چشم تو بە آن روشن و دل تو بە آن 
مطیّب شود. چون امیرالمومنین از نزد آن سرور فرحان بیرون آمد بە سرعت تمام 
بە جانب مسجد روان شد. در راہ بھ ابوبکر و عمر -رضی اللہ عنھما ۔ملاقات افتاد. ایشان 
استفسار حال نمودند گفت: خواجۂ کاینات ملتمس مرا مبذول داشتهہ؛ اینک می رسد و 
مقوّر چنان است کە یاران در مسجد مجتمع باشند تا انعقاد ان عقد بە رثوس اشھاد تحقق 
پذدیرد. آپس شیخیٔن با امیرالمژمنین ین ۔کرَم اللہ وجھه ۔ بە مسجد موافقت نمودند. ھنوز 
به مسجد در نیامدہ بودند کە آن سرور با رخسارۂ چون ماہ شب چھاردہ بر افروختھ از 


عقب رسیدہ بە بلال فرمود: کە مھاجر و انصار را جمع کن. چون اصحاب اجابت بلال 


نمودہ بە مجلس ھمایون حاضر آمدندہ آن سرور بر منبر برآمدہ قواعد حمد و ثنای باری 





ا'ی'ی" گی تیے*ى ۶ی 


از مایحتاج تأهٌل که بە آن توسٌّل نمایی؟ گفت: یا رسول اللہ! از نظر فیض اثر تو پوشیدہ 
نیست که دربساط من شمشیری است و زرھی وٹ شتری. ھر چهھ فرمایی حاکمی. فرمود: 
شمشیر تو را ضرور است کە پیوسته بە جھاد مبادرت می نمایی و شتر که راخله و مطیۂ 
و ا نیز لابد است لیکن بە درع تو اکتفا میکنم و تو را بشارتی نیز می دھم. یا 
اباالحسن! بە درستی کە حيٌ تعالٰی عقد فاطمہ را با تو در آسمانھا بسته است. پیش از 
آنکە تق ابی ملکی از آسات و یت می ساد رآ و ففم را یما و بالھای 
بسیار بود, .مرا سلام آورد: گفت: ابشر یا محمدا بجمع الشمل و طھارۃ الَّسل. من از وی 
سؤال کردم کە: ایھا الملک این بشارت بە طھارت نسل عبارت از چیست؟ گفت: من 
سبطائیلم؛ فرشتۂ موکل بەیکی از قوایم عرش. مرا حقٌ تعالی اجازت فرمود تا تو را 
بویتارتی مبشر گردانم واینک جبرئیلء حریر پارۂ سفید از جنّت آوردکە در وی دو سطر 
نور مکتوب بود. گفتم: ای برادر! این چھ نامه است و مضمونش چیست؟ گفت: 
یارسول اللہ! حیّ سبحانه تو را از خلق برگزیدہ و از برای تو برادری و صاحبی اختیار 
کرد فاطمه را بە وی دادہ؛ او را به برادری برگزین؛ گفتم: کیست آنکس کە خلعت اخوّت 
من بر قامت او چست و درست آمدہ؟ گفت: : برادر تو در دین و پسر عم تو از روی نسب 
علی بن ابی طالب است و حی تعالٰی عقد نکاح ایشان را در آسمان منعقد گر دانیدہ بە این 


جار مُکٛٗسٗسٹت- مناقب مرتضوی 


طریق کە اوّل خطاب بە جنّات فرمود تا بە زینت تمام خود را بیاراستند و به حور عین 
وحی فرستاد تا بە زیورھا خود را مین گردانیدہ و بە شجرۂ طولٰی پیغام نمود که بە جای 
اوراق حلهەھا ترتیب دادند و امر کردہ ملایکۂ کرام را کە در مات چھارم نزدیک 
بیت الَمٰعمور جمع آمدند و منبری است از نور موسوم بە منبر کرامت کهھ آدم صفغی 
۔ عليه السّلام ۔بر وی خطلبه خواند. پس حقّ تعالی وحی فرمود به ملکی کە اسم او راحیل 
است و در میان فرشتگان ھیچ یک بە قصا 
مبر برآمدہ حمد و ثنای 


سلاستِ عبارت اوہ فرشتگان اطباق سمٰوات در اھتزاز و افلاک در جنیش آمدند. به من 


حت و لطافت نطق و حسن صورت او نیست. بر 
خداوند ۔جلّ و علا۔بە تقدیم رسانید و از حسن صورت و 
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وسادہەای از ادیم حشو آن لیف خرماو عہّادەای خیبری واوانی چند از سفالین و پردہەای 
از پشمء ایٹھا را پیش نظر فیض اثر آن سرور صلی اللہ عليه و آله و سلّم ۔حاضر آوردیم. 
اشک در دیدۂ مبارک گردانیدہ بە این دعا تکلم فرمود: داللھم بارك لقوم اعلٰی انیتھم 
الُخزف)؛ یعنی خداونداء برکت دہ بر قومی کە خوبترین آوند ایشان کوزہ و کاسۂ سفال 
باشد. و باقی درھم بە امٌ سلمه حواله نمود تا آن را بە ترتیب بعضی مھمّات دیگر صرف 
نماید۔ وبه روایتی برای بوی خوش داد. از امیرالمؤمنین منقول است کە: مدّت یک ماہ در 
مجلس شریف آن سرور دیگر از این مقوله مذکور نشد و مرا از شرم یارای ان نبود کھ 
تواتم سخ بگویم امّاگاھی که بە خلوت ملاقات افتادی فرمودی: ×نعم الرٌوجة زوجتك 
ابشر اٹّھا سیّدة نساء العالمین)؛ یعنی نیکو جفتی است جفت تو بشارت می دھم کهھ وی 
بھترین زنان عالمیان است. 

بعد از آنکه ماھی بر این بگذشت: عقیل برادر امیرالمژمنین گفت: ای برادر! 
بە واسطۂ این عقد و ازدواج مرفە الحال و خوشوقت شدیم امّا می خواھیم بە زودی این 
دوکوکب اقبال در برج وصال اقران نمایند تا چشم ما روشن گردد. امیر فرمود: من نیز این 
مراد دارم امَا از اظھار شرم میدارم. عقیل دست نی تن گرفته بە در حجرہ 
سیّدالمرسلین آمدہ بە ام ایمن خادمۂ آن سرور این سخن در میان آورد. اوگفت: شما خبر 
کردید؛ دیگر در این مھمٌ تردّد منمایید تا ما عورات بە اتفاق ازواج طاھرات این مھم 
کفایت نماییم کە سخن عورات در این مھمٌ انفع است. امٌ سلمه گوید: امٌ ایمن این خبر اوّل 
بە من گفت: بعد از ان بە باقی ازواج و ما همه بە خانۂ عایشه ‏ رضی الله عنھا۔که حضرت 


رسالت آن جا بود رفتهء آغاز سخنان حسرت آمیز پیش آوردہ ذکر خدیجۂ کبری -۔رضی 
اللہ عنھا۔و ترتیب امور ساختگی میثات گلۂ جزئیه او یادکردہ گفتیم کە: اگر در کار 
فاطمه او بە سلک احّا منسلک بودی: دیدەھای ماروشن شدی. آن سرور آب در چشم 
مبارک گردانیدہ فرمود: مٹل خدیجه کجاست؟ تصدیق من کرد در وقتی کە ھمة مردم 


تکذیب می نمودند و تمامی مال خود صرف رضای من کرد و دین خدایٰ تعالٰی ر 
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قاو جعا ازردم یناز افرومسری تع جو گتت: بدانید ای معاشر مسلمانان! که 
برادر من جبرئیل فرود آمدہ از آسمان خبر چنین آورد کہ: اللہ تعالٰی ملایکه را در 
بیت المعمور جمع فرمودہ کنیزک خود فاطمه بنت محمد را بەبندۂ خود علی بن 
ابی طالب عقد بست و مرا امر فرمود تا در میان یاران تجدید آن عقد کنم و حجّت نکاح 
بە حضور شھود عدول مسجّل گردانم. پس خطاب کرد فرمود: یااخی! برخیز و قاعدۂ 
خطبه بجا آر. سلطان اولیا علی مرتضٰی میان انجمن اصفیا و مجمع اتقیا بعد از ادای حمد 
و ثنا و شکر آلاء و نعما و درود بر محمد مصطفٰی برخاسته گفت: بە درستی کە تزویجح 
فرمود مرا سیّد انبیا بەفرزند ارجمند خود فاطمۂ زھرا و صداق آنء درع من مقرّر شدہ 
است و من بر این معنی رضا دادم؛ از آن سرور بپرسید و بە حقیقت آن گواہ باشید. 
اصحاب روبەسوی سیّد کاینات آوردہ گفتند: یارسول الل! بەاین طریق تزویج 
فرمودہای؛ ما بر این جملە گواہ ہاشیم؟ فرمود: بلی. بعد از آن از اطراف و جوانب آواز 
برآمد کە بارك الله فیھما و جمع شملھما. 

آنگاہ بەمنزل شریف معاودت نمودہ؛ در اعلان نکاح کوشیدہ بە امیرالمومنین 
فرمود: برو درع بفروش و ثمن آن بە من آر. امیر" ذرع را بە چھار صد و بە روایتی چھار 
7 0رسر سک اہی مات ارت ور راو لے ضر اھر قش 
من نمودہ. عثمان گفت: یاابا الحسن؛ من بھ این درع اولٰی ھستم از تو؟ یعنی هر تصرف 
کە خواھم بکنم؟ فرمود: بلی. گفت: فی الواقع تو بە این درع اولٰیتری از من؛ بە ھبةُ 
شرعيه بھ تو آرزانی داشتم. شاہ ولایٹ پناہ بە حکم ؛لاردّہ شکر منعم حقیقی ادانمودہہ 
عم ذرع و ہم زر بەخدمت-آن حضرث آوردہ کیفیّت حال معروض داشت. سیّد کاینات 
کی دعای: خیرفرمودہ قبضەای از آن دراہم گرفتہ تحویل ابوبکر نمود تا آنچھ 
مایحتاج است سرانجام نماید. سلمان 


گویڈ: مزا و بلال را عمراہ ابوبکر فرستاد کھ 
مددکا 


ری نماییم. چون بیرون آمد, شمردیم سیصد و شصت درھم بود؛ از آن اسباب 
جھاز ابتیاع نمودیم. بر این دستور کہ فراشی از خیش مضرئ محشو به پشم و نطعی و‌ 
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بر پیشانیش دادہ بە امیر سپردہ فرمود: یا علی! نیکو جفتی است جفت تو. امیر را نیز با 
فاطمه سپردہ گفت: نیکو زوجی است زوج تو. بعد از آن ایشان را درون خانە فرستاد و 
هر دو بازوی در را بە دست حیّ پرست گرفته دعا بەبرکت و جمعیت ایشان فرمودہ 
وفنائ ھا ہے رص گت سا مھ سی 5 اف جااف رس تر ئک سد 
گفت: یارسول اللا دختران را در وقت زفاف حاجتی می باشد من از برای این این جا 
توقّف نمودہام. فرمود: حيٌ تعالٰی حوایج دنیا و آخرت تو کفایت گرداند. 

از امیرالمؤمنین ۔کرّم الله وجھه ۔منقول است کە: ھم در آن اوان نوبت دیگر بە خانۂ ما 
تشریف آورد و بە روایتی روز چھارم از زفاف کە ما هر دو تکیە داشتیم و عبای وی بر 
خود کشیدہ چون آواز مبارکشںش شنیدیم خواستیم برخیزیم نت گ3 داد كکهە ھمچنان 
بە حال خود باشید و آمدہ بر بستر ما بنشست و هر دو پای مبارک در میان آورد؛ چنانکه 
من پای راستش بر سینۂ خودم و فاطمه پای چپ و با ما بە تکلّم مشغول بود و ما بەتعلّم 
مستعد. بعد از آن فرمود: یااخی! برخیز و مقداری آب بیار. آوردم. بر آن آب آیتی چند 
خواند فرمود: بیاشام و اندکی بگذار. آنچه گذاشتم بر سر و روی و سینه من افشاندہ 
فرمود: ×اذھب اه عنك الوجس یا ابا الأحسن و طھّرك تطھیراً'ء باز فرمود: یااخی! آبی تازہ 
بیار. آوردم. از برای فاطمه نیز ہر این منوال مسلوک داشت. پس مرا بیرون فرستادہ: از 
فاطمه استفسار حال من کرد. گفت: یارسول الل! موصوف است بە صفات کمال امَّا 
بعضی از عورات قریش مرا گاھی ملامت می کنند کە شوھر تو فقیر است. فرمود: ای 
فرزند! پدر تو فقیر نیست و شور تو نیز فقیر نە۔ تمامی خزاین روی زمین را از زر و نقرہ 
ہر ما عرض کردند؛ قبول نکردہ فقر را فخر خود دانسته. آنچه مرضی حيّ است اختیار 
نمودیم. ای فرزند! اگر بدانی آنچه ما می دانیمء دنیا بەتمامی درنظر تو خوار گردد و 
بەخداکه زوج تو اقدم پیش اصحاب است از روی اسلام و اکبر ایشان از روی علم و 


١-۔‏ (ای ابا حسن! خداوند از تو پلیدی و ناپاکی ر دور کناد و تو را پاکیزہ بداراد). 
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اعانت نمود و مرا نی ستَائه فرمود تا در ایّام حیات او بشارت دادم بهە خانەای کە در 
بھشت از فضّه و زمرد آفرید. و من به تکلّم مبادرت نمودہ گفتم: یا رسول اللہ! هر چه از 
اوصاف کمال خدیجه میگوبی اھل آن است. اکنون ابن عمٌ تو می خواھد که او را نزد 
حلیلة جلیلەاش درآری و این دو گوھر دریای نبوّت و ولایت را برداشته؛ اػصال درکشی. 
فرمود: ای ام سلمہ؛ علی خود از این معنی بر من ظاہر نساختہ. گفتم: یا رسول اللہ! او 
ردق است مرضصرت بە صفت حیا؛ از آن جھت اظھار نکردہ. پس آن سرور بە امٌ ایمن 
فرمود: علی را بخوان. امیرالمژمنین بر سر راہ منتظر بود. ام ایمن آمدہ گفت: بیا که 
رسول اللہ تو را می خواند. امیر آمدہ؛ سر از شرم فرود انداخته بنشست. آن سرور فرمود: 
یا اخی! می خواھی با جفت خود قرین گردی؟ گفت: نعمء یا رسول اللہ! بتداھرمتن 
وعدہ بھ فردا شب نمودہ فرمود تا ترتیب امور فاطمه از تزیین و تحسین و ترتیب فراش و 
اوانی بە تقدیم رسانند و از این دراھم که به ام سلمه سپردہ بود دہ درم بە امیر تسلیم 
فرمود تا خرما و روغن و بیٹو' بخرد. بە پنج درم روغن و به چھار درم خرما و بە یک [درم] 
بیو خریدہ؛ درنظر خیرالبشر آورد. رسول سفرەہای از ادیم طلبیدہ به دست مبارک خود 
ھمہ را با یکدیگر ترکیب کردہہ حیش ترتیب فرمود و حیش طعامی است کھ از این سه 
چیز سازند. بعد از آن فرمود: یااخی! بیرون رو ھر که را ملاقات کنی با خود بیار. 
امیرالم ومنین بیرون آمدہ جمع کثٹیر بر در مجتمع دید. معاودت نمودہ: گفت: 
یارسول للہا مردم بسیارند. فرمود: ھمه را بیار تا طعام خوردہ بروند. بفرمودہ قیام نمود. 
چون حساب کردند. ھفتصد کس از آن طعام بە برکت کف باکفایت آن سرور سیر شدند. 


جول ولیمةۂ سیّدة النّساء منقضی شد بە یک دست دست مرتضی علی و بە دست دیگر 


اوس قاطمه گ رفعہ بہ منزلگاہ ایشان آورد سر فاطمه 


جسمجسہسبی ےر 
-١‏ 


رابه سینه مبارک خود نھادہ بوسه 


ار دزن لیمو: کشک باشد کە دو ترش شدہ است و بە عربی اقط 


٠‏ به ترکی قروت خوائند. و ماست چکیدہ 
را نیز گویند کہ روغن ان را نگرفته باشند (برای آگا 


شی بیشتر؛ رک: برھان قاطعء ج ۸۱ حرف (0پ٠‏ پینو)۔. 









حق سبحانه سیّدة الَّساء را شش فرزند ارزانی داشت؟ سم از ذکور و سە از اناث. حسن و 
حسین) زینب و امکلثوم و رفیّه و محسن. وفاتش بعد از رحلت متا تن در مڈت 
شش ماہ و بە روایتی کمتر در مدینه سکینە واقع شد. ذکر اوصاف کمال و شمایل آن 
پسندیدہ خصال زیادہ از آن است که در این بخضر مذکوز گروٰد'. 

و در شواهدالسُوّۃ مسطور است کہ: 'اسماء بنت عمیس از سیّدۃ الَّساء روایت کند 
کە: چون علی مرتضی شب اوّل نزد من آمد از وی اندیشیدم؛ زیراکه شنیدم ارض با وی 
تکلم می کرد. بامداد آن رابا رسول حکایت کردم. سجدۂ طولانی کردہ فرمود: بشارت 
باد تو را به طھارت نسل؛ به درستی کە حیّ سبحانه فضیلت داد [زوج] تو را بر جمیع 


خاقق و مت اہر فردک ایک ری رق ہ سرت کترد بای فرض کل 


باب پنجم) در بیان علم و گنت امیرالمؤمنین و امام الْمتّقین و الأٌعلمین 
اسدا الغالب علی بن ابی طالب ۔کوّم الله وجھه ۔و ما یتعلّق بھا 


در تفسیر فخر راڑی و تزجمة الخواص مسطور است کہ: "بعد از رحلت رسول ۔صلّی 
اللہ عليه و آله و سلّم ۔از قیصر روم کتابتی بە مدینهُ طیّبه آمد مضمونش آنکہ سور 
فاتحة الکتاب از نزد شما بە من رسیدہ و بر معانی آن اطّلاع یافتم؛ امّا شبھە در داهدنا 
الشراط المستقیم" خطور میکند کە اگر بە یقین دین شما بر حق است و قبول آن مستلزم 
وصول به طریق قویم و صراط مستقیمء پس طلب آن تحصیل حاصل باشد و اگر در 
حقیقتِ دین خود شکی دارید پس ایمان کە ثمرهٗ یقین است ھنوز در دل شما تحقیق 
نپذیرفتہ رفع این شبھه نمایید و مراد از (مغضوب علیھم؛ چھ طایفەاند و از <ضالّین* 
مقصود کدام فرقەاند؟ اگر چنانچه جواب این سژالھا برای ما بەتفصیل بیان سازید؛ 


بھ دین شما درأییم و قبول دین اسلام نماییم. 














چیم ٹس شش سج ٹچ سج ہیں شا وکا تھ 
ج خی ڈچچٛچ‪چژچچچچچ شر ڈرچر سٹت- نز ا ا مناقب سک نصوی 


شی مر تر عالم دو کس را اختیار 
نمود؛ پدر تو را و شوھر تو را. نیکو شوھری است شوەهر تو؛ زنھار کە عصیان او نورزی و 
فرمان‌برداری او نمایی. بعد از ان مرا طلبیدہ نیز وصیتھا به رعایت خاطر عاطر فاطمه و 
مراعات جناب او نمود و بە وفق و تلطف دلالت فرمودہہ: گفت: فاطمه پارەای از من 
است؛ چون او را خوشوقت داری؛ مرا خوشوقت داشته باشی و اگر او را محزوت داری؛ 
مرا محزون داشته باشی. و ما را باز بە حی تعالی سپردہ خواست که برخیزد فاطمه گفت: 
یارسول اللہاکنیزکی بە خدمت من تعیین فرمای تا در بعضی مھمّات ممدٌ باشد. فرمود: 
خادمه انغام نمایم یا چیزی بھتر از خادمه؟ گفت: بھتر از خادمهە چیست؟ فرمود: ھر روز 
سلانآھ:گری سی رح زیت آسف سے رتا رر اف ائر سی رہ ھا ڈانان 
وبعد از ان لا الە الا الله یک نوبت تا از این چند کلمه روز قیامت ھزار حسنه در نام اعمال 
خود ثبت بینی و ترازوی خود سنگین‌یابی. بعد از آن بیرون آمد. 

پرفمز گرید نی کس وقااف تشد ارت تر غض بازرفرضلامن 
۔ذر نورزید تا جان مبارکش قبض کردند و من نیز ھرگز خاطرش نرنجانیدم ٴ۔ 

ویکی از لطایف این واقعه آنکه درکتب اھل تذکیر مثل سبعیات [المناقب السبعین؟] 
وغیرہ درنظر درآمدہ کە: ”چون سیّدۃ الَّساء از چھار صد درم صداق کە بھای درع بود 
واقف شد, بە حضرت رسالت گفت: بنات ھمۂ مردم را صداق درھم و دینار باشد و 
دختر تو را ھم از این جنس صداق بود. پس فرق چهە باشد؟ از حقٌ تعالی درخواست 
فرمای کهە صداق مرا شفاعت امّت تو گرداند. آن سرور مسثلت نمود فی الفور بە اجابت 
رسید و قطعه حریری جبرثیل ۔عليه السّلام ۔ آوردں دو سطری در وی مکتوب بود. 


مضمونش آنکہ: حیّ تعالی مھر فاطمة زھرا را شفاعت امّت عاصی پدر بزرگوار او 
گردائید. گویند: اک اشافرض انت 


تبڑکی نگاہ می داشت تا بە آخر عمر و چون وقت 
ارتحال سیٔدة النساء و 


صیت فرمود کە: این نامه را با من در قبر دفن کنید که چون فردا 
برخیزع؛ حجّت خویش گردانیدہ امّت عاصی پدر خود را بە شفاعت رسانم. و 








۱ و 
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۰ دح مم مع اطع مع مم مع ققحم ا چا ام 2 ۶2ج با ا ا ا ا ء8 رید ۶ ا ما دا ا اما ا ا ای ا ا اع 


باب ششم) در بیان خوارق و عادات و ظھور کرامات 


ھم در شواھدالبُوۃ و جیب امیر مسطور است کہ: "رؤزی امیرالمؤمنین ۔کرٌم اللہ 
وجھه ۔حضّار مجلس را قسم داد کە ھرکس از رسول ‏ صلّی اللہ عليه و آله و سلّم ۔شنیدہ 
باشد کە فرمود: (مَنْ کُنتٌٗ مولاہ فعلِغ مولاہ'ء ادای شھادت نماید. دوازدہ تن از انتصار 
برخاسته گواھی دادند مگریکی که این حدیث از رسول استماع داشت و کتمان شھادت 
نمود. شاہ ولایث پناہ او را معاتب گردانیدہ فرمود: ای فلان! تو چراگواھی ندادی با آنکه 
تو ھم شنیدہ بودی؟ گفت: بە سبب کبرسن:؛ نسیان بر من غالب گشته. اہ الشی 
رو بهھ سوی قبله کردہ گفت: ھی اگر این شخص دروغ میگوید سفیدی بر بشرەاش 
ظاھر گردان (یعنی علّت برص بر موضعی کە عمامەاش نپوشاند). راوی گوید: واللہ آن 
شخص را دیدم بیاضی میان دو چشم او پیدا آمدہ بود. و از زید بن ارقم مروی است کھ 
گفت: من نیز در ھمان مجلس حاضر بودم و کتمان شھادت نمودم. بنابراین ایزد سبحانه 
بەعدلِ بی‌عدیل خود روشنابی چشم مرا زایل گردانید و پیوسته زید از استار شھادت 
اظھار ندامت می کرد و از حضرت اکرم الاکرمین ۔جلٌ جلاله -۔طلب آمرزش می نمود ۔ 

در کتاب امالٍی از جابر انصاری ۔رضی الله عنه۔ چنین مروی است کە: "روزی 
او امن ۔کرٌم اللہ وجھە۔بر سر منبر آمدہ خطيه خواند مشتمل بر حمد ثنای باری 
تعالی و نعت محمد مصطفٰی در غایت فصاحت و نھایت بلاغت. پس خطاب بە اشعث 
بن قیس و خالد بن زید و براء بن عازب و انس بن مالک کردہ فرمود: ای اشعٹ! اگر تو 


حدیث: (امَنْ کنٹُ مولاہ فعلیٌ مولاہ از آن سرور استماع نمودہ باشی و ادای شھادت 





١-۔‏ رک: خصاثئص مرتضصوی؛ حافظ ابو عبدالر ٤‏ احمد بن ث یب (صاحب صحیح ساتی) ترجمة علامه 
محمد انور الشکمیری (اردو): احادیث ۷۸-۸ ص ۸ -۹. 








چون .مکتوب رسیدا مجموع اصحاب رجوع بە جناب مستطاب مدینة علم 
رسالكِماب آورذند: چوت بر اسٹولۂ قیصر روم اطّلاع یافت. فرمود: معنی اھدنا الضراط 
المستقیم؛ ن است کە: دثبتنا عليه فی الڈنیا و امدنا طریق الْجنّة یوم الْقیٰمةء. یعنی آن راہ 
ایدارہ ماکرامت کردوای ما رای ںآ ٹاہٹ ذاردر ابام حیات مادر دنیااؤ چون رخت 
بعالم بقاکشیم بەبرکتِ این ثباإِتِ و استقامت بە جنّت دلالت فرمای و دلیل ہر این است 
که آیه دیگر فرمود: (و ان ھذا صراطی مستقیماً فاتبعرہ'ء ال بە ان استقامت صراط 
فرمودہ و حقیقت آن یقین نمودہ و آنگاہ به اتّباع کە عبارت از ثابت بودن است بر آن 
دلالت می فرماید. و مراد از ×(مغضوب علیھم) بھودند و از ×(ضالین؛ نصازی. یعنی فقوم 
یھود به دلیل: دو باءو بغضب من الله" در شأن ایشاق واقع شدہء زی ضارا عن سو 
لن لک ود زياوڈ نھتازی اضائر فدہ ورک اؤ طریق مد و اھل بی او اتحراف 


جوید حکم آن دارد. 
ددر]خرمکتوب قیصر روم مرقوم یود کە کدام سورہ است از سور غرآنی کە ھفت 
آره املت رہ 


عدد ابواب دوزخ و ھفت حرف از حروف در وی نیسٹ؟ که ما در انجیل 
خواندہ ای ھرکیں آقغ سور را بخواند هفت در دوزخ بر وی بسته شود. امیر ۔کرٌم الله 
مد رر عمان کراب دن کی ان سور افاتحہ اس- کہ آن را سبع المثانی 
خوانند و آن ھفقت حرف که (ث)؛ (جاء (داء ۷(شض)ء اظ) (خ) و (اف) باشد در آن سورہ 
نیست. آن اک کان ما رسید و کە در داهدنا الشراط الْمستقیم) شبھه 
7٣۷‏ ۰چ ود کرد فی ماد چو قیصر روم بخوائد حقیقت دین اسلا 
کرت اق تچ اظوار توانست کرد بەدل قبول اسلام نمرد و 
اسیران اھل اسلام با زفرستاد" 





آیه ۵۳ لاو این است راہ رااست منء از ان پبروی کند). 


خشم خدا قرین شوند). 


ايه ۷ (و خود از راہ راست منحرف شدند). 


ا البقرۃ ٢)‏ أي ۶۱ لاو با 
الائ (۵) 








افرح بلذة یفلٰی و نعیم لایبقی! و کیف اشبع و حول الحجاز بطون غرثی! و کیف ارضی بان اسمی 
امیرالمؤمنین و لا اشارکھم فی خشونة الَعیش و شدائد الضر و الّبلٰی! یعنی بە تحقیق چندان 
رقعه بر رقعه دوزانیدم و وصله بر وصله پوشانیدم که از دوزندۂ آن شرمسار گردیدم. علی 
را با زینت دنیا چه کار کە گلش خار است و نوشش نیش! و چگونە شاد باشم بە لتی که 
بە اندک زمانی بسر آید و بە معرض فنا درآیدا و چگونە سیر خورم کە در ولایت حجاز 
شکمھا گرسنە باشد و از غایت جوع در اضطراب مخمصه! یا چگونە راضی ہاشم 
بە آنکه مؤمنان مرا امیر خوانند و مقتدا و پیشوای خود دانند و من در دشواربھا با ایشان 
شریک نباشم و در گرسنگی و تنگی معیشت با ایشان موافقت نکتم!ٴ راوی گوید: بعد از 
استماع این کلمات با برکات؛ حاضران مجلس فردوس آیین بسیار گریستند., 


باب ھشتم) در بیان سخاوت 

منقبہت 

ھم در کتاب مذکور مسطور است کہ: "'روزی امیرالمؤمنین در مسجد کوفه نشسته 
بود. اعرابیی آمدہہ بعد از ادای تحیت و ثناگفت: ای پیشوای اتقیا و مقتدای اصفیا! مفلس 
و دلفگارم و عیالمند و قرض دارم و از مطالبةُ قرض خواھان بجانم و بجز تو صاحب 
کرمی در عالم نمی دانم. امیرالمؤمین ہا چندی از صحابه روان گردید و بە در خان احمد 
کوفی رسید. قنبر او را خبردار گردانید. چون به سعادت ملازمت مستعد گردید: امیر 
بە شفقّت تمام از حالش پرسید. گفت: یا وصی خیرالمرسلین! روزی چند بە تعمیر خانه 
پرداختم و منزل با صفایی ساختم. 
لمؤْلفه: 


بعد از آن گفت از سر عجز ونیاز ‏ کای سراپا [ه] گنج و کانِ تاز 
من کهە 9 زینگونهە دولت از کجا بر گدایی سايه افکندہ ھما 









ر2 اه یدک ٥ء‏ بد۱ 2+ 7د ریس و ر سر رین سا ہاڈ 
اسیا یش ا تسا متاقف دفو 
تح یت وش ا جن شش نت ات ٹڈ شش مت 0ت اخ ا سا ۳ سر یی 


کہ یں سر مھت 
باشی از رسول و گواھی ندھی: نمیراند تو را خدای تعالی الا بە طریق جاھلیت و ای 
ابن عازب! اگر شتیدہ باشی از رسول وگواھی ندھی؛ نمیراند تو را خدای تعالٰی تا مبتلا 
بیگرداند بە مرضی که او را عمامه نتواند پوشید. انس گفت: یا امیرالمژمنین! بر من از 
کبرسن نسیان غالب شدہ بالفعل این حدیث یاد ندارم و آن سە دیگر عذر معروض 
داشتہه کتمان شھادت نمودند. جابر انصاری ۔ رضی اللہ عنه ۔گوید: واللہ دیدم اشعث را 
که ھردو چشمش کور شدہ رو گنت الف کا نے اشن دعا کرد بر من 
بھ عذاب دنیا و دعا نکرد بە عذاب آخرت,: و خالد مرد و اھل او در منزلش دفن کردند. 
چون مردم قبیل او شنیدند بر در خانەاش اسب و شتر پی کردند و این رسم و قاعد٠‏ 
جاھلیّت بود و ابن عازب را معاویه والی یمن کردہ بود و او در آن جا مرد و از آن جا 
ھجرت کردہ بود و انس بن مالک را دیدم کە مبتلا شد بە برص چنانکه می پوشید 
بەعمامہ آن را و پوشیدہ نمی شد. الّمقصود آنچه بر زبان معجژ بیان امیر مژمنان و 
پیشوای صدٌیقان جاری شدہ بود ھمچنان شد" 


باب هفتم) در بیان زھد و ورع 


مد۵ اص 


یب 


در مبیر حافظطی وو فخررازی و ترجحمهة ة اٰخواص و صحایفف ر ھد١یة‏ التعداء و‌ 
دیز الملوك مسطور است کە: 'روزی ای المْفتین روز جمعه بر منبر خطليه می فرمود و 
در غایت باخت و فصاحت و جامۂ کھنۂ 


پرپیوند در ہر و شمشیری با بند لیف خرما در 
دست ما 


بارک داشت. عبداللہ بن عباس بە خاطر آورد که این مناسب حال ستودہ مال 
امیرالمؤمنین ٹیسٹ. آنٰ حضرت به علم 


ولایت بر ارادەاش مشرف گشته به زبان معجز 
بیان فرمود: لقد ر 


قعت مرقعی هذہ حثّی استحییت من راقعھا. ما لعلی من زینة الاّنیا! کیف 





5 مَاف ٘' ہے شش سشت و ا 0ت سس شت ا و و یل یے 
دیدوکرھیکیڈیڈیڈیڈیڈٹیڈیڈوڈرگیگوٹوڈوڈوڈ کیک ید وت وڈ وڈ کی کوڈیکیدیڈیک یک یک یک یک وڈ پ 090905 ۹9٦9100900890000‏ بس مس0 0 کی 2 ا 
با مر نصوی 1ح ا یا اک ا سمش پا 


در ھدابة التعداء مسطور است کە: "'روزی در سفرہ سایلی پیش امیر آمدہ نانی 
طلب کرد. بە قنبر فرمود: بە این درویش نان بدہ. گفت: یا امیرالمؤمنین! نان بر شتر است. 
فرمود: ہا شتر بدہ. گفت: شتر در قطار است. فرمود: ھمچنان با قطار بدہ. قتبر در ساعت 
دست از مھار شتر باز داشته کنارہ گرفت. اسر التتَغ از وی پرسید: چرا کنار گرفتی؟ 
گفت: ای بحر سخا و کان عطاء با خود اندیشیدم کە مبادا مرا هم ببخشی و از دولت 
خدمت و سعادت ملازمت تو محروم بمانمٴ۔ میر سیّد علی کاھی گوید: 

بارروقطار دادبە سایل کە خواست نان نفکند همّتش سوی بار قطار چشم 

شود گر لہ فلک پر گوھر و زر ‏ بە چشمت کمتر از سنگ و سفال است 


باب نھم) در بیان قؤت و شجاعت 


در احسن الکبار مسطور است کہ: “در شب بدر سە ھزار فضیلت بە امیرالُمؤمنین 
حاصل شد؛ از آن جملە یکی آن است که چون آن سرور با سیصد و بیست نفر از صحابه 
بە بدر فرود آمدند و کفار قریش نیز فرود آمدند کہ مصاف کنند -۔ چون شب درآمد - در 
سک رسول آپ نبود اصحاب رکاب محتاج به آب شدند. آن سرور سە مرتبه فرمود: 
مردی باشد کە آب بیارد؟ هر مرتیِه بە جز امیرالمؤمنین کسی جواب نداد. آخرالامر بعد 
از حصول اجازت رسول: مشک برگرفت و در آن حدود چاھی بود کە از غایت بعد و 
تاریکی در روز روشن آب گرفتن محال بود۔ پس در آن چاہ درآمدہ مشک را پرکردہ 


چون بە بالا آمد باد تند پیدا شدہہ آب را ریخت. مرتبۂ دیگر آب آورد. باد شدہ [آت را] 


ریخت و این امر سە مرتبه به وقوع آمد. مرتبة چھارم آب گرفت بیرون آمد باد نبود. چوٹں 
پیش رسول آمدء قصّه باز گفت. فرمود: یا اخی! بار اوّل جبرئیل بودکە با ھزار فرشته تو را 





بر سر موری, سلیمانی ۔رسید ‏ بر تن جان دادەای جانی رسید 
ےق نت زان ۔واقٹث:ا..: , بلکه می بیٹم بة خوآب این واقعه 
ناو تن ولک دیدار شد بخت خواب آلود من بیدار شد 
ات تودق فبانت چان نت : .کفر عشقت روتق ایمان من 
امیر فرمود: ای در محبّت یگانہ چند خرج کردی از برای خانه؟ گفت: ای پیشوای 
ابراں: مبلغ:ھزار دِتار.. فزمود: من بەاین مبلغ خانه زرنگار می فروشم 


اوت زار دک لا زخنان اود گوت :رن آن خانه را خریدارم و رقم منّت بر صفحة 
ای 


جو ساطتت 


رم آمیر دست مبارک بر دستش تھادہ بیع فرمود. احمد از این مضمون زوجۂ 
خود را آگاہ ساخته ھزاز دینار طلبید. زنش گفت: من نیز شریکم در این بیع با فرزندان کھ 
باقع لئ از غانة جازدات: اعم امائمس رت قبوك انتوت زر در خذمت امیر آورد آن 
7 تو ون اتقیا اہ ساد لاک اد ایا امیا از برای پیم حجتی درکار 
است کە بیع بی حجت ناستوار است. امیر بسٌم نمودہ دوات و قلم طلبید و حجتی 
اکا ندال یبا انی طالبمء فروختم بخانہ یه احمد کوقئ+ذ 
بومیج جاوقاتیمشعمل ہیں چھارآحد؛ چد اوّل) فلحق :یہ خانۂ رسوّل آخرالزمان؛ حذ 
دویم) مصل بە خانڈ من؛ حذٌ سیم) ملحق بەخانڈ حسن؛ حدٌ چھارم) پیوستہ بھ منزل 
تن مت چان دی لال ذو اِمین پر ان خڑٹواغلما و چھار چری از شہد و شیر۔دزوف 


7ل کرش کا ا حج اف روز رجا خرن شہا دو رمرت نمو د کە اگر من 


پیشتر از تو ہمیرم این حجت با من در قبر:درآر. قضا را بعذ از چندگاہ ان ازفا بِف]ء الگا 
خبر فوتش ‏ بە امیر رسید. از برای تجھیز و تکفینش حاضر آمدہ بر او 
.چوں او را بە مقبرہ بردہ دفن کردند؛ کبوتری 
فقاو 119ےا اود 9بی چرع بلند پرواز گرڈ 
۱ دی بلاط سبزِاوفَوم ہوڈاکا ان لداب ای ارت آز:اجانب حیٌ 
تعای راف کل مق کی تر ا رت٤‏ 


انتقال کرد. چون 
نماز گزاردہ رویٰ بەدعای آمرزش او نھاد 
کاغذی در منقار گرفتہ آید در دامن 
چون نامه بگشوی ڈ 
۔ سبحانه و 
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لہس سس چسسس دس سپچٹتڈسسچسم سن سس چس یت ا وی سسست2 


باب یازدھم) در بیان خلافت صوری و معنوی امام عَلی الاطلاق و ۔ 
خلیفۂ بالاستحقاق, اسدالل الغالب امیرالمؤمنین وصیّ سیّدالمرسلین: 
علی بن ابی طالب ۔کرّم الہ وجھه ۔و ما یتعلق بھا 





بر ارباب دانش و اصحاب بینش: مبیّن و مبرھن است که میان اھل تشیّع و تستّن در 
خلافت طریقت امیرالمؤمنین کە بە موجب خرقه معراج از سیّدالمرسلین رسیدہ: اّفاق 
است؟ چنانچه در خطبة کتاب؛ شرح این واقعه بەتفصیل مسطور گشتھ. و در زمان 
خلافت شریعت؛ اختلاف علمای؛ اماميه بە حکم نصّ قطعی برآنند که از اوان نزول آیه 
کریمة: دانَّما و لیکم الله و رسولە و الذین أمنوا الذین یقیمون اللوٰة و یؤتون الژکًوۃ و ھم 
راکعون'؛؛ بلاواسطه قایم مقام و نایب مناب سیّدالمرسلین است؛ چنانچه ھارون در 
حین حیات موسی. و چون شأن نزول آیه مذکورہ در باب آیات مرقوم گشتہ؛ بنابراین 
حاجت تکرار نیست و نیز بهە م وجب حدیث: دمَیْ كکُنتٌ مولاہ فعلغٌ مولاہہ کە آن سرور در 
سال دھم ھجرت منگام مراجعت از حجّة الُوداع بە مقتضای فرمان واجب الاذعان: 
ریا ايھا الڑژسول بلَعْ ما انزل اليك من رك ٥'‏ در موضع غدیر خم به تاریخ ھجدھم 
ذوالٰحجّه بر منبر برآمدہ و در حضور صد و بیست و چھار هزار کس بە زبان معجز بیان 
فرمود؛ امیر و پادشاہ اھل اسلام و خلیفه و جانشین خیرالانام ۔عليه الصّلوٰة والسّلام۔ 
دانند و سبب ورود حدیث مذکورہ علی سبیل الاجماع و التفصیل در اکثری از کتب 
معتبرہ مثل: صحیح ترمذی و نسابی و ابن ماجە و اہو داود کە شش صحیح را علٗای 
فریقیٔن صحاح سٹه خوانند و مشکوٰۃ اللمصابیح و مسند احمد بن حنبل و صحیح واقدی 
و یھقی وکشاف زمخشری و اباب نزول واحدی و نزل الثائڑین و وسیلة المتعبّدین و 


١‏ پیش از اینء از آن یاد شد. 


۳- المائدة )(۵) أَيه 1+ رای پیامب آنچجه را از سوی پروردگارت یہہ تو فرو آمدہ بزسان). 








کس سس سس شس ما2 تہ 


کےسسسک-سست.-سست‫آسکجٌس _ 
سلامکرد و بار دویم میکائیل بود که با ھزار ملک تو را سلام کرد و سیٔم مرتبه اسرافیل 


بودکه با ھزار ملک سلام کرد و تو را سە ھزار منقبت گفتند و آب را بە جھت آن سە مرتبه 


ریختند که تو را بیازمایند کە شجاعت تو به چە غایت است' . 


باب دھم) در بیان فراست و کیاست 


ھم در کتابٔ مذکور مسطور است کہ: "مردی پیش عمر بن الخطاب آمدہ گفت: از 
حق بیزارمء فتنه را دوست میدارمء نادیدہ گواھی می دھمء مردہ را امام می سازم مرغ 
بی بسمل می خورم. عمر بەظاھرش نظر نمودہ گفت: شخصی کہ بەاین گونە ذمایم 
موصوف باشد بە درستی که او واجب القتل است. بە اتّفاق صحابه امر بە قتلش نمود. 
چون این خبر بە سمع مبارک امیراللمؤمنین رسید؛ فرمود: تا آمدن من نگاہ دارید. پس 
بھ دارالشُرع تشریف آوردہ وگفت: یا ابا حفص! این مرد صادق القول را چون بەکشتن امر 
کردەای؟ آنکه گفت از حقٌ بیزارم: آن موت است والّموت حٌ؛ و آنکە فتنه را دوست 
می دارم فرزند و مال را دوست می دارد. این هر دو بە حکم نض قطعی فتنەاند. کما قال 
اللہ تعالی: داتما أموالکم و اولادکم فجة!ء و آنکه گفت نادیدہ گواھی می دھم ذات 
حقّ سبحانہ را هی کس بە چشم سر ندیدہ و ہمہ بە وحدانیت او گواھی می دھند؛ و 
قرآن مجید امام کاینات است و ذوی حیات نیست؛ و مرغ بسمل ماھی است و ھمه 
می خورند. و بعد از استماع این مقالات عمر از راہ انصاف برپای خاسته بە آواز بلند 
گفت: ای مسلماناناگواہ باشید: لولا علی لھلك عم ر'' 


ےئم سے ے لالج ںل_ى_ىؾِلىؾىذآل۔ٌ_.ٌے 
-١‏ الانفال (۸) آیه ۸ هدارایی ھا و فرزندان وسیلۂ آزمایش شمایندم. 





مناقب مرتضوی پک شا 





پیرون آمدند. در این اثنا امیرالمؤمنین از یمن رسیدہہ شتری چند کە ثیّت ھذّی حضرت 
صحرکامات دانی سس اس ركذ ات آفسرور س اھ چروفاسوچھ 
یت کردی؟ جواب داد کہ: گفتم بار خدایاء بە ھمان ثیّت احرام بستم که رسول تو بسته. 
خیرالانام فرمود کە: من احرام حج بستەام و ھی با خود آوردہ؛ تو نیز بر احرام خود 
ثابت ہاش و در ھی شریک من شو. 

در صحاح اخبار بەتواتر ایراد یافتہ کە: "سیّدالمرسلین روز یکشنبه و دوشنبھ و 
سەشنبهہ و چھارشنبه و شب پنجشتبه در مکه توقف نمودہ روز پنجشنبھ ششم 
ذی‌الٰحجّه با طوایف برایا بە مئی تشریف برد و شب در آن مقام بود و روز دیگر بعد از 
ادای نماز بامداد ۔قبل از طلوع آفتاب ۔متوجّه عرفات گشت وپس از وصول به عرفات و 
زوال آفتاب از وسط السّماء بر راحله خود نشستہ بە بطن وادی رفته و ھمچنان سوارہ 
خطلبەای در غایت فصاحت و بلاغت مشتمل بر بعضی احکام شریعت محتوی بر 
افاضت موعظه و نصیحت بر زبان وحی بیان جاری گردانید و نماز ظھر و عصر در یک 
اذان و دو اقامت بگزارد. آنگاہ رو بە قبلڈ دعا آوردہہ در آن باب مبالغه فرمود. چون آفتاب 
میل بە منزل غروب نمود و آن مھر سپھر نبوت از عرفات بە مروہ شتافت: نماز مغرب و 
عشا بە یک اذان و دو اقامت ادا نمود و آن شب در آن مقام بود و نماز بامداد اوّل وقت 
گزاردہ روان شد. چون بە مجمرۃ العقبه رسیدء ھفت سنگریزہ بینداخت و در این روز نیز 
در منی خطبۂ بلیغه خواندہ آنچه در روز عرفه ار اکم فرمودہ بوں اعادہ فرمود. پس 
به قربانگاہ شتافته از جمله شتران قربانی آنچه امیرالمژمنین از یمن آوردہ بود بەصد 
رم سرع ہبج مسج نس گا 
سر مبارک تراشیدہہ موی ھمایون میان اصحاب قسمت نمود وگفت: از هر شتری قطعه 


۰ : سر ٠‏ : کو 
گوشت در یک دیگ پخته بیارند. چون پخته آوردند از آن گوشت و شوربا بە اتفاق 


امیرالمژمنین تناول فرمود. بعد از آن سوار شدہ بە مک تشریف بردہہ طواف خانه کرد و 
نزدیک چاہ زمزم رفتهء آب طلبیدہ بیاشامید۔ پس روز شنبه و یکشنبھ و دوشنبه و 
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اعلام الوزی و حلٰة الاواء او فردوس الّاخبار و معانی الاأخبار و کفابت الطالب و 
صواعق محرفہ او موداات و س ‏ ا فا و ہدابة ال۔لعداء و مقصد اقصی و 
تزجمۂ مستقصی و کشف الفم و مناقب خطیب خوارزم و مناقب حافظ ابن مردویه و 
سفینه کامله و ریع الہرار و در اکثری از تفاسیر مثل: تفسیر امام حسن عسکری و 
تفسیر ثعلبی و حافظی او فخررازی و در نسخ معتبرۂ تواریخ مثل: تاریخ طبری و 
روصه اف و روضة الصفاء و تاریخ حافظ انیورے یش و معارج السُوٰۃ و حسیب السیر 
وغیرہ چنین مرقوم گشته کە: 

چون سیّد کاینات عزم اقامت مناسک حج جزم کرد بە قبایل عرب پیغام فرستاد کھ 
کر کر داعیة حج دارد به ما پیوندد.۔ و چون خلق بسیار از اطراف و اکناف بلاد جمع 
گشتند روز دوشنبه بیست وپنجم ذی القعدہ غسل نمود و فرق ھمایون شانه کردہ روغن 
در موی مشکبوی مالیدہہ بدن مبارک را از ثؤّب مخیط مجرد گردانیدہ و مطیّب ساخته؛ 
در مسجد مدینه نماز ظھر گزارد و به ذوالخلیفہ شتافته؛ نماز عصر در آن منزل قصر کرد و 
شتران هذی را اشعار و تقلید نمودہ بە ناحیة بن جندب اسلمی سپردہہ در آن سفر فاطمة 
زھرا ۔علیھا التحیّة والٹناء۔ و تمامی امّھات مؤمنین ھمراہ بودند. و بەروایتی صد و 
چھاردہ ھزار و بە قولی صد و بیست و چھار ھزار کس در رکاب حضرت رسالث ماب 
استسعاد یافته؛ زبان بە تلبيه گشودند و بعد از قطع منازل و طی مراحلء شب یکشنبه 
چھارم ذی‌الحجّه ذیطوی از فرّ نزول سرور انبیاء غیرت سپھر خضراگشت و ان سرور 
صبح یکشنبه در آن منزل فیوض نازل به ادای نماز بامداد قیام نمودہ از طرف اعلی 
بھ مک درآمدہ بە مسجدالحرام تشریف بردہء شرایط زیارت رکن و مقام بجا آوردہ و 
تام حجرالاسود نمودہ در میان صفا و مروہ بر سبیل معھود سعی فرمودہ؛ فرمان داد 
کھ ھرکس ھذی ھمراہ ندارد؛ از احرام بیرون آمدہہ حلال گردد و در روز ترویه در حین 
دی اخرام) جم بیاد وھ کی دی یراہ ذافدہ باشیں کا ہوز تحریم احرأم 
حود ثابت باشد. سیّدۃ 


الذساء و امھات مؤمنین چون دی ھمراہ نیاوردہ بودند از احرام 





٣رجھے‏ جک کی تی کی کی کی لئے کی کی +ی کے ڈے کے کے کی ھی ھی دی ھی هی کے ط جج شش ئ9 9۶98 





نفسھای ایشان؟ از اطراف و جوانب آواز برآمد کە بلی یارسول اللہ تو از ما بە جمیع 
وجوہ اولابی. آنگاہ دست امیرالمژمنین گرفته فرمود: مَن کَنتٌ مولاہ فھذا علىٌ مولاہ. 
اللّھم, وال مَن والاہ و عاد مَن عاداہ و اثصر من نصرہ و اخُذل من خذله و ادرالحق معه حیث 
کانہ. آنگاہ به موجب فرموده سیّدالمرسلین امیرالمژمنین در خیمه نشست تا طوایف 
خلایق بە ملازمتش رفته تھنیت بەتقدیم رسانیدند و قدوه اصحاب؛ عمر بن الخطاب 
جناب ولایث ماب راگفت: بَخ بخ! یابن ابی طالب:, اصبحت مولای و مولٰی کل مؤمن ومؤمنة. 
یعنی خوشا حال تو ای پسر ابوطالب که بامداد کردی در وقتی که مولای من و مولای هر 
دس تب تق بد ار آت کات سی رس ار کال ر2 بد حیظ 
امام المسلمین رفته و شرط تھنیت بجای آوردند. و بە روایت علمٰای مذھب اماميه آیۂ 
کریمہ: دالیوم اکملت لکم دینکم و اَتمَمْث عليکم نعمتی و رضیت لکم الّاسلام دیناء' در این 
روز نازل شد. پس آن سرور فرمود: داللہ اکبر! علی اکمال الدّین و اتمام الّعمة و ارضاءالل 
بپرسالتی و بولایت علی بن ابی طالب). 

المقصود بعد از فراغ قصٌّةُ مذکورہ آن سرور از موضع غدیر خم کوچ فرمودہ 
به مدینه شتافت و بە اّفاق علمای فریقین بعد از ھشتاد و چھار روز از عالم فتا به عالم بقا 


انتقال نمود و متون کتب جمھور اھل سیّر مشحون است بە این خبر کە چون ان سرور أذ 


حمّة الوداع مراجعت نمود خطہۂ یثرب از شعاع انوار جبین مبین آفتاب قرین روشن 
گردید پھلوی ھمایون بر بہتر بیماری نھادہ روزی چند صاحب فراش بود. چوں این 
مار گا فی رمرض برت الس ات ذر اظراف سار ھرب مک رگٹھھا سد ھی 
رک رھ راداعاسرری مود مر وزت وادکھاتھ راز کطاانٹات گی 


مسیّلمة بن تمامه حتفی بود و دیگر طلیحة بن خویلد اسدی: سیم اسود بن کعب؛ عتسی 





پر ما تمام کردم و اسلام را 


-١‏ المائدة (۵)ء آَيةُ :٣‏ دامروز دین شما را بەکمال رساندم و نعمت خود را 


دین کَیما پسندیدم). 
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سای در منٔی اقامت فرمودہ آخر روز سەشنبه بھ موضع بطحا آمد و سحر چھارشنبه 
باز بەمگه رفت و پیش از طلوع صبح طواف وداء نمودہ؛ متوجّه مدینه گشت و طی 
مسافت می فرمود تا به منزل غدیر خم که در نواحی جحفه است رسید" 

درکشف امہ مسطور است کہ: 'باوجود قلّت آب و علف در آن منزل از برای نزول 
فرمودکه قبل از این بە حسب وحی سماوی مأمور شدہ بودکە امیرالمژمنین را بە خلافت 
حویش نصب فرماید. اظھار این صورت را جھت دریافت وقتی کە از اختلاف مأمون 
باشد در تأخیر و تعویق انداخته بود. چون دانست کە از تجاوز آن مکان طوایف ایشان از 
موکب ھمایون جدا شدہ به طرف منازل خود خوامند رفت و ارادۂ ازلی مقتضی آن بود 
که تمامی آن مردم از امامت شاہ ولایت وقوف یابند این آیه کریمه نازل شد: دیا ايّھا 
الڑسول بلّغ ما انزل اليك ِن رك و ان لم تفعل فما بت رسالتہ و الله یعصمك من التّاس اّ الله 
لابھدی الٔقوم الکافرینہ ای رسول! برسان چیزی که نازل شد بە سوی تو از پروردگار تو۔ و 
اگر چنین نکئی؛ پس نرساندہ باشی رسالت او را۔ حال آنکە خدای تعالٰی نگاہ می دارد تو 
را از شر مردمان [ھر آینه خدایىی راهنمایی نمی کند گروہ کافران را]. 

المقصودہ چون بناہر مدلول آیڈکریمۂ مذکورہ وجوب نصب امیرالمژمٹین به تحقیق 
انجامیدء ان سرور در آن موضع منزل گزیدہ فرمود تا سایڈ بعضی از درختان را صفا دادہ 
پالانھای شتران جمع کردہ بر یکدیگر نھادند و بلال حسب الْفرمودہ نداکرد. چون خلایق 
مجتمع گشتندء سیّد کاینات بر بالای پالانھا برآمدہ و علی مرتطی نیز حسب الّفرمودہ بالا 
رھت بو مین نڑدالیسلی اسعاف رت مرحم ت آت اتی حر غغای بازی تعالی از 
انتقال خود بھ عالم بقا مردم را آگاہ گردانید و فرمود: من در [میان] شما دو چیز میگذارم 
کھ یکی از دیگری بھتر أآاست. اگر دست در آن زنید هھرگز گمراہ نشوید و آن دو در 
گراتمایہ قرآن و اھل بیتاند و این ھر دو از یکدیگر مفارقتِ نخوامند:گزید تا بر لب 
حوض کوئٹر به من رسند. آنگاہ رویه سوی اصحاب و سایر مژمنان آوردہ به آواز بلند 
فرمود: (<یا ایّھا الٹاسں الست آؤلٰی بالمؤمنین من أنفسھم؟؛ یعنی آیا ہے آ2 بە مؤمنان از 
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مناقب مر تضصوی ڈڈڈچھ و ا 





غضبناک شدہ باوجود ظھوریت و وفور صداع بە مسجد تشریف برد و بر منبر برآمدہ؛ 
بعد از حمد و ثنای باری تعالی فرمود: ايّھا التّاس! این چهە سخن است که در باب امارت 
اسامه از شما به من رسیدہ؟ اگر شما امروز طعن در امارت اسامه میکنید: پیش از این در 
امارت پدر وی طعن کردہ باشید در غزوه موته. بە خداکھ زید قابل امارت بود و پسرش 
نیز صلاحیت این امر دارد. وصیّت مرا در شأن وی قبول نمودہہ با وی رفیق باشید کھ از 
جملە اخیار شماست. آنگاہ از منبر فرود آمدہ بە حجره ھمایون شتافت . 

و در روضة الاحباب مسطور است کہ: "این امر در روز شنبه دھم ربیع الوّل 
واقع شد و صحابه که همراہ اسامه تعیین شدہ بودند یک یک آمدہ آن سرور را وداع 
کردہ بە لشکرگاہ می رفتند و آن سرور در ثقل مرض مبالغه و تأکید می فرمود کھ جیش 
اسامه را روانکنید. القصهء بنابر وفوع اخبار غدیر خم و بعضی آیات مثل ای مباھله کھ 
حیّ سبحانه امیرالمومنین را نفس مختاف سن فرمود؛ اکثر احادیث مشثل: داُنت 
بمنزلة هھارون من موسی الا انّه لاتبی بعدی) و روانەکردن جیش اسامه بە دستوری کھ 
مذکورشد؛ عقیده مجتھدین مذھب اماميه بر این است که بعد از سیّدالمرسینء 
امیرالمؤمنین بە حکم: الخلافة بعدی تثلثون سنةء سی سال امام و غوث اعظم و قطب دایرہ 
ببی آدم و آدمیان و عالم پناہ و خلیفة الله و قایم مقام رسول اللہ بود؛ اگرچه خلفای ثلاٹه 
بە٭رسم حکومت و اسم خلافت مشھور و معروف بودند اما فی الحقیقة مرتضٰی علی 
بەکمال خلافت صوری و معنوی مبعوث و موصوف بودندہ لھذا در جمیع مشکلات 
بە فرمان وی راہ می رفتند و از جملۂ این سی سالء بیست و چھار و چند ماہ ممنوع بود از 
تصرف در احکامی کە مشکل می نمود و چنانچه آن سرور بعد از بعثت چند سال ممنوع 
بود از تصرف در احکام وت تن آت لظمین بنابر وصیّت خیرالنبیین بھ صبر 7 
بت ونتگای سی ٹرمرد ربز آا بن سال و دجاو با ساد اکن و فا تد 3ذ 


مارقین ممتحن بود؛ چنانچه در باب شجاعت مذکور شد 








وآنزن اہساج مہ پوجرمت خا رظ ری بدا رشن از انل ضلالت بەه ایشان ایمان 
آوردہ بودند از آن جمله مسیّلمة بە آن سرور نامه نوشته بود بە این عبارت کہ: 
من مسیٔلمة رسول الله. کتب الی محمد رسول اللہ. فاتّی قد آشترکٹ فی الامر معك و ان لنا 
نصف الارض و القریش نصفھا و لکن قریشاً قوماً یغدرون. 


این نامه از مسیّلمه بە سوی محمد که رسول خداست. اما بعد به درستی کە من 


سکم ضا مزا پاز کور کرارنفی ای زین رو پتریٹی ن 


نصفی. ولیکن قریش 
گروھی اند غدار. 


و این نوشته را 4ایا دی کس ہہیا فرسٹاہ و چون فرستادگان اؤ ٹامہ 
اع اب ان مرو و ا ا ماع ماس اواستاو چے ۓ؟ گنس او در موت با 
وی ا یگ اک رکفت رسزل یرم بردی: شما راگردن 
می زدع. پس جواب مکتوب بە این عبارت نوشت کہ: 

من محمد رسول الہ الی مسیلمة الّکذًٌاب. سلام عَلٰی مَن | 

الکذاب و الافاك و الافتراء عَلی اللہ فان الارض 

و العاقبة لِلَمتقین. 

القصه؛ بعد از فرستاد 


تٌبع الَھدیٰ قد بلغنی کتاب 
یورٹھا مَن یشاء من عبادہ الشالحین 
0 از مجزت ایہ تاریخ بیست و ششم ماہ 
صغر؛ شیخین وعثمان واکٹر اعیان صحابه را به جھت اسیا سف 
زا زا براایشان امیر گردانیڈ و فزمان داڈ کە غز وه 
و وک مر الا وازیل اس بر ان اف رن ئا رن انتقام به تقدیم 
رسانید مراجعت نمایید وگوش ھوش اسامہ را به دزر نصایح گرانبار ساخته رخصت 
فرمود. و اسامہ ۳ ا اک رکا کردہ بت ای رج 
0 :- ۹۔ص 


درم را پیشٹھاد همّت ساخٹ, تا نواحی 


از اجتماع مردم روی بە راہ 
سرور را مرضی عارض شدہ و در آن 
بر خاطر اجلَه اصحاب گران آمدہ 
و او اق ازرژن گر زیت ان ایی عہت 


ایام سمیر متا یوون رسلا کہ ا مار ہا مار 


میگوبند پبعمبر آخرالزمان غلامی را 












مناقب مر تضوی پڈٍ کوچ شگشسچچہچچگششگگھ دا 


غضہناک شدہ باوجود ظھوریت و وفور صداع به مسجد تشریف برد و بر منبر برآمدہ 
بعد از حمد و ثنای باری عغال ظتة ایُھا الّاس! این چە سخن است که در باب امارت 
اسامه از شما به من رسیدہ؟ اگر شما امروز طعن در امارت اسامه میکنید پیش از این در 
امارت پدر وی طعن کردہ باشید ۔در غزوه موته. بە خداکه زید قابل امارت بود و پسرش 
نیز صلاحیت این امر دارد. وصیّت مرا در شأن وی قبول نمودہ با وی رفیق باشید کھ از 
علآغار قاشت, آنگان آر سر رود افندر محر غمابرة شحافت ۔ 

و در روضة الأاحباب مسطور است کہ: "این امر در روز شنبه دھم ربیع الو 
واقع شد و صحابه که ھمراہ اسامه تعیین شدہ بودند یک یک آمدہ آن سرور را وداع 
کردہ بە لشکرگاہ می رفتند و آن سرور در ثقل مرض مبالغه و تأکید می فرمود کە جیش 
اسامه را روان‌کنید. القصّہه؛ بنابر وقوع اخبار غدیر خم و بعضی آیات مثل آَیهُ مباھله کھ 
حٌ سبحانه امیرالْمومنین را نفس سیّدالمرسلین فرمودہ اکثر احادیث مثل: (انت منّی 
ہمنزلة ھارون من موسی الا انّه لائبی بعدی) و روانەکردن جیش أسامه بە دستوری کھ 
مذکورشد؛ عقیدهٴ مجتھدین مذھب اماميه بر این است که بعد از ذالمرسی 
امیرالمژمنین بە حکم: الخلافة بعدی تلْثون سنةء سی سال امام و غوث اعظم و قطب دایرۂ 
بنی آدم و آدمیان و عالم پناہ و خلیفة الله و قایم مقام رسول اللہ بود؛ اگرچه خلفای ثلائھ 
برسم حکومت و اسم خلافت مشھور و معروف بودند امّا فی الحقیقة مرتضی علی 
بەکمال خلافت صوری و معنوی مبعوث و موصوف بودند لھذا در جمیع مشکلات 
بە فرمان وی راہ می رفتند و از جملۂ این سی سال؛ بیست و چھار و چند ماہ ممنوع بود از 
تصرف در احکامی کە مشکل می نمود و چنانچه آن سرور بعد از بعثت چند سال ممنوع 
بود از تصرف در احکام نبوت: ھمچئین امیرالمؤمنین بنابر وصیّت خیرالبیین بھ صبر و 
مدارا زندگانی می فرمود و بعد از ان پنج سال و چند ماہ بە جھاد ناکٹین و قاسطین 4 


مارقین ممتحن بود؛ چنانچه در باب شجاعت مذکور شد 
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و آن زن سجاح تمیمیه بود بنت حارث بن سوید و جمعی از اھل ضلالت بە ایشان ایمان 
آوردہ بودند از آن جملە مسیّلمة بە آن سرور نامه نوشته بود بە این عبارت که: 

من مسیٔلمة رسول الل. کتب الی محمد رسول اللہ. فاتّی قد آشترکٹ فی الامر معك و ان لنا 

نصف الارض و القریش نصفھا و لکن قریشاً قوماً یغدرون. 

این نامه از مسیلمه بھ سوی محمد که رسول خداست, امّا بعد به درستی کە من 
شریکم در آمر نبت با تو و مرا نصفی از زمین و قریش را ھضی و یکن فریٹن 
گروھی اند غذار, 

و این نوشته را بە مصحوب دو کس بەمدینه فرستاد و چون فرستادگان او نامہ 
رسانیدند آن سرور پرسید: اعتقاد شما دربارۂ مسیٔلمه چیست؟ گفتند: او در نبڑت با تو 
شریک است. آن سرور تبشم نمودہ گفت: اگرکشتن رسول ممنوع نبودی: شما راگردن 
میزدم. پس جواب مکتوب بە این عبارت نوشت کہ: 

من محمد رسول الہ الی مسیلمة الّکذاب. سلامٌعَلٰی مَن اػٌبع الْھدیٰ قد بلغنی کتاب 

اللکذاب و الافاك و الافتراء عَلی اللہ فانٌ الّارض یورٹھا من یشاء من عبادہ الشٌالحین 

و العاقبة لِلْمتقین. ٰ 

القضہء بعد از فرستادن این نامه از سال یازدھم از ھجرت بە تاریخ بیست و ششم ماہ 
کو فی م ئن اکا اما حابم زار ری ساب بل نردرامامتن 
زید را ہر ایشان امیر گردانید و فرمان داد کە غزوۂ روم را پیشنھاد ھمّت ساخت: تا نواحی 
ابناء کە موضع شھادت جعفر طیّار و زید است؛ بروید و شرایط کشیدن انتقام بەتقدیم 
رسانیدہ مراجعت نمایید وگوش ھوش آسامه را به درر نصایح گرانبار ساختہء رخصت 
گرمود واسامه موضیع جرف را لشکرگاہ کرد بە هّت آنکه پس از اجتماع مردم روی بە راہ 


اؤزرند و بعد از تعیین جیش اسامه؛ بە دو سە روز آن سرور را مرضی عارض شدہ و در ان 
ایام بہ 


سمع هھمایونش 'رسید که امارت اسامہ بر خاطر اجلَه اصحاب گران آمدہ 
میگوبند پیغمبر آخرالزمان غلامی را بر مھاجرین الین امیر گردانید. از این جھت 








لیے 
۰ حدے-٭ اگم*ھرف 98و کے ک کے کیک کی کی کیا کے کی ی4 قے لے کیک 9کی9 کی کی کے کے شی ائی 6ے سی ۷ فی فی کے فا کا شی 2ں 0 اھ ٣۱م‏ عم . 2 
منتاقف میمش 7 ا 
مم مم عو کو مو و مم وم ا دق ا میا۱ ما مسق ا ا وا ایام اق یپا دبا 0 ست ‏ سس ینس 


با تو بپیعت می نمودند. لیکن چون تو در خَانه خود نشستی و در اختلاط بر مردم بستی؛ 
خلق را مظنّه شد که از خلافت کنارہ میکند. اکنون کە جمعی از مسلمانان دیگری را 
برگزیدەاند به پیشوایی از پی درمی آبی و خود را طرز دیگر می نمایی. امیر گفت: ای 
بشیرا روا می داری که من جسد اطھر و قالب انور خیرالبشر را غسل نادادہ و تجھیز و 
تکفین وی ننمودہ و از دفن وی فراغت حاصل ناکردہام از طلب خلافت و حکومت [دم] 
زدەمی وبا مردم در منازعت و خصومت شدمی؟..." 

وھم در روضة الّحباب مسطور است کہ: 'بە ثبوت پیوستہ امیرالمؤمنین تا زمانی که 
فاطمه زندہ بودہ بیعت نکرد و اکثر بنی ھاشم و جمعی از قریش مثل زبیر و طلحه و خالد 
بن سعید بن العاص و گروھی از انصار با امیر اتٌفاق نمودہ با ابوبکر بیعت نکردند و سعد 
بنعبادہ تا زندہ بود؛ از روی تعصّب و حمیت بیعت نکرد و روایت ضعیف است کھ آخر 
وی بەکرہ بیعت گرفتند..." 

ژ در نوبت سیم ھم در روضصّۂ الاب مسطور است کہ: 'بعد از قضیۂ مبحث شوری 
چوں بەتجویز عبدالرّحمٰن عوف مردم با عثمان بن عفان بیعت کردندہ امیرالمومنین در 
مجمع تآأَمّل و تعلّل ورزیدہ فرمود: سوگند می‌دھم شما راکە راست گوبید؛ در میاك 
اصحاب رسول ھیچ احدی ھست که آن سرور در وقتی که سلسلۂه عقد مؤاخات 2 
یاران خویش استحکام می داد با او عقد مژاخات بسته ان سرور در شأن او فرمودہ 


باشد: دنت اخی فی النیا والآخرۃ؟) هھمه گفتند: ئی. آنگاہ فرمود: ھیچ احدی در میان شما 


غیر از من ھست که سرور در شأن او فرمودہ باشد:دانت می بمنزلة ھارون من موسی ال اه 
لا نبی بعدی؟) جمیع حضار از صغار و کبار گفتند: نی. پس گفت: درمیان شما مردی 
ھست کە امین وحی و مھبط امر و نھی؛ او را بر سوره برائت مؤتمن داشته؛ 
گردائیدہ باشد بە این کلمۂ وافیڈ کہ: ہلایؤڈی عتّی الّا انا او رجل من عترتی؛ غیر از من؟ 
زترا اسعاے راس گسترتی مگ فرس رد لاس یفاک کا کر سج ضر 
ناوت ئا باعریح ‏ کل آسار اس گہجرس کرسم سراا اتی سجن 
کات افاف امت 0د افیاف مامت نجرس سودی رس ھرگڑ کی طاافیر 


عالی شأن 
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و نیز گویند از روایاتی کە بە اسانید صحیحه بە ما رسیدہ چنانچه مستفاد می شود 
امیرالمؤمنین غیر از سیّد کاینات بە ھیچ احدی بیعت نکردہ و لھذا ذکر توقف در بیعت 
نمودن با خلفای ثلائه کە در کتب متواترۂ اھل تسنن بە تواتر ایراد یافتہ نمی کرد؛ زیرا کە 
بھ حکم: دانما یرید الله لیذھب عنکم الوجس اھل الْبیت و یطھرکم تظھیراً'ہ از صغایر وکبایر 
عو ۳ محطوظ اسکہ چنابنا ذو دق ٹا روظ امت می آرو کو یر ×× 
اعل سیّر برآنند کھ چون از مھم بیعت فراغت حاصل شد؛ ابوبکر صذیق از وجوہ مھاجر 
مجمعی ساختہ علی مرتضی را بہ آن مجلس طلبید. امیر اجابت نمودہہ در محلّی لابق 
خود نشست و از موجب طلب خود پرسید. قدوہ اصحاب؛ عمر بن الخطاب گفت: 
می خواہم چنانچە سایر صحابه با ابابکر بیعت کردند تو ھم بیعت کئی. امیر گفت: 
فی اشنا یں اس ات سض این منصب گرفتەاید من بر شما حجّت 
میگردانم. راست بگوپید بە سیّد کابنات اقرب و به حکم: داولوا الٗرحام بعضھم أَوْلٰی 
ببعشٍں فی کتاب الله '۷ مستحق خلافت کیست؟ عمر بن الٰخطّاب گفت: تو را نگذاریم تا 
لیعت ٹکنی. امیر فرمود: اوّل سخن مرا جواب بە صواب بگوبید بعد از آن اڑ من بیعت 
جوبید. ابوعبیدہ گفت: ای ابوالحسن! تو بە واسطۂ سبقت در اسلام و فضیلت قرابت 
قریبه با سیّدالانام سزاوار حکومت و خلافتیء لیکن چون صحابہ ہر ابوبکر اجماع 
نمود مناسب آن است کە تو نیز قدم در دایرۂ وفاق داری. امیر گفت: ای ابوعبیدہ! تو 
تر اض رائرل وسر مضان موس کرئز سعامی کاب مصوصری۶ سد 
ند آن مباشید کہ بەچای دیگر تقل‌کند مھیط قرآن ووحی و مورد امر و تھی و معن 
فضل نوج علم ومنیع عقل وجلم ماییہ: بہ واسطۂ این امور خلاقت را شاب تد و امامت 
ر سزاییم. بشیرِ بن سعد انصاری گفت: ای ابوالحسن! داعیەای کہ امروز تو ظاهھر میکنی 
اگربیش از این معلوم شدی: ھر آینہ ھیچکس با تو مضااقت و منارعت کر دی و جم 


١‏ الاحزاب (۴ء آیه ۳٣‏ دای اھل 


۱ ۰ ۱ لیت خدا می خرامد پلیدی را زا فور لد رکعارایک دارد). 
ل (۸) اه ۷۵ (به حکم کتاب خداء خویشاوندان بہ یکدیگر سزاوارترندہ. 
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معنی بیت اوّل: بە تحقیق می دانند مردم بە درستی که بھتر ایشان از روی نسب ماییم 
و بزرگتر ایشانیم چون افتخار نمایند. 
معنی بیت دویّم: و زمین می داند کهھ بھترین ساکنان اویم؛ چنانچه بر بھتریت من 
گواھی می دمد بطحاء و مطر. 
معنی بیت سیّم: و می داند خانڈ صاحب اسرار و ارکان؛ یعنی مک اگر سؤال کتند ندا 
کند: یعنی گواھی بدھد بە افضلیت من رکن بیت و حجر. 
اکنون بیاییم در بیان زمان خلافتی که به اتفاق عام و خاص فریقیٔن در سنة خمس و4 
تک وس ہش سد سی ھت رت مرو راتا 
مسطور است کە: 'ارباب سیّر و تواریخ ۔رحمھم اللہ -آوردەاند چون واقعۂ قتل عثماك بن 
عفان بە وفوع پیوستء جناب ولایث ماب و وصایثت نصاب اَرالمژْنین در خانة خود 
تشست و در اختلاط با مردم من کل الوجوہ ۔بربست. رؤسای مصر و علمای عصر درگ 
بغار ستڈسیافارن اور تام ست باوی اسکاوسف الال اک“ 
ممتہم ز سررا اکھلت لام ررتات رافتضفاتم سا ادا ماک اگ 
نزد مرتضی علی رفتهء التماس قبول منصب خلافت باید نمود. پس بة الفاق بە آستان 
راستان آشیان عالیشأن وی شتافتہ گفتند: عالم [را] چارہ نیست از امامی و پیشوایی 4 
خلیفه و مقتدایی و نمی دانیم در روزگار از تو بە این کار اح و اولٰی کیست؟ در جواب 
فرمود: مرا بەاین کار میلی نیست؛ بر ھر کهھ شما اتفاق میکنید با شما وفاق نموذ٥٠‏ 
متابعت و مبایعت میکنم. ایشان مضمون این منظومه بە عرض رسانیدند. 


تا 


وج 


مرتضٰی اندر میان, وانگە کسی جوید امیر آفتاب اندر سماء وانگە کسی جوید ۹ 
یعنی تا تو در میان احبّا باشی: کە را یارای دم زدن از این مقام و یارای آت بوّد کھ 
متصدّی خلافت و پادشاھی خاص و عام شود؟ گفتند: اگر چنانچه ماتمس این فقیرال 
درجه قبول نیابد تیغ خلاف از غلاف دلؤلا السٌلطان لاکل التّاس بعضھم بعضاء امور مردم 


بە غایت پریشان و مختل شود. امیرالمژمنین در جواب آن طالبان صواب فرمود: شما نا 








نگردانید؟ طایفۂ حاضرین باجمعھم گفتند: بلی ھمچنین بود کە می فرمایی. دیگر گفت: 
آیا می دانید کە معلّم علم اوّلین و آخرین اعلی (؟) علم من فرمودہ مؤمنان را اعلام کرد 
بھ این طریقت کہ: جانا مدینة الْعلم و علیٌ بابھا و أنا دارالحکمة و علۂ بابھا؟ه گفتند: آری: 
می‌دائیم. دیگز فرمود: آیا نمی دانید کە اصحاب رسول مکوٌر وی را در مقام مخاطرہ 


تالامک لاحاؤیہ اركقان فرا وف ودنا ومن مرگ ر در سے موظطن سخوف 


از آن سرور تخلف نتمودہ؛ خویش را وقایةُ نفس نفییٍں وجه اقدس آن سرور کردم؟ 
گفتند: بلی. آنگاہ فرمود:کدام یک,از ما ھم چنین است؟گفتند: ھیچ یک: باز فرمود: آیا 
نمی دانید اوٗل مردی کھ قدم در دایرۂ اسلام درآوردہ منم؟ همه گفتند: بلی. آنگاہ فرمود: 
ا او امت اما رسول ازززق دسبت وحسب؟ سمل گفع: مراتب اتزبیت 
7لم ود وو بتاثردردراٹریٹ وقرایت یە آن سرو ریەقایت راسخ:و 
محکم اتاد ی او سال یدالزخان عرف گئٹ: ابا الس( حمة این تضابل که 
شمزدی چنین است کہ در تحت بیان آوردی و جمیع اصحاب بدین امور اقرار داشتند و 
اعتراف دارند؛ لیکن اکنون اکثر مردم به عثمان بیعت کردند. متوقع از جناب تو آنکه با 
ار اوت اط وا ونام کرک واتال یش آ ین ضاء مرسفولاہٹ بر ره عداکھ 
ا ادا اق بس او ناوت وع ذِك یه مقتقبی علم خود عمل نمی تمابید ۔ پتابز 
رعایت اغراضٰ و مصالح دنیوی:خود: والله مسلّم داشتم این امر را بر غیر خود؛ زیراکه 
ان ھا ھی از ملق تاب راز یلیم حیف بر خاش 
من است > بر اسلام و مسلمانان. بنابراین ترک مناقضه کردم طلباً لاجرالمرجوفیھ. و این 


اببات آبدار از آن ابرگھربار و بحر مملواز در شاھوارں مناسب این مقاله و گفتار بر صفحۂ 
روزگار ماند. 


قرییە: 
قد یعلم الا آنّا خیرھم نسبا و نحن.افخرھم بیناً اذا فخروا 
والارض تعلم آنا خیر ساکٹھا کما به تشھد الّہطحاء والمطر 
ایت ڈوالسز والارکان اؤسٹلوا ‏ نادی بذلك رکن اذبیت والحج 


بت 
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سو وس ہس چس 
ما احقٌ و اوللی از وی نیستیم. آن جماعت گفتند: با ما موافقت نمابید تا بە او متابعت نمودہ 
بە خلافتش برداریم. اھل بدر سوی امام عالی قدر شتافته برای قرار امر بیعت مجتمع 
گشتند الا طلحه و زبیر۔ امیرالمژمنین فرمود: طلحه و زبیر کجایند؟ گفتند: ایشان چنان و 
چنین میگویند. فرمود: در این خطبۂ جلیل احضار ایشان در کار است؛ پس مالک اشتر 

حکیم بن جبلە نزد هر دو رفته گفتند: منصب خلافت را بر هر یکی از شما عرض کردیم 
شما ابا نمودہ اقبال نکردید. اکنون مسلمانان دیگری راکه شایستۂ این کار است اختیار 
کردند موافقت نم ی‌کنید. پس شما نیکخواہ اھل اسلام نیستید کە بیعت نمی نمایید با 
کسی که مسلمانان بر آن افاق کردەاند؟ بنابراین خون شما مباح و حلال و نفس شما 
مستحق عقاب و نکال و شایستۂ عذاب و وبال است. ایشان چون دیدند کھ اگر اقرار بر 
امتناع کنند ملحق بە عثمان بن عفان خواھند شد, هر دو نزد امیرالمژمنین آمدند. بە ایشان 
فرمود: مرا رغبتی بە این امر نیست؟ هر کدام از شما رغبت داشته باشد دست بگشاید تا 
با وی بیعت کنم, هر دو گفتند: تو بە این امر اولی و آنسب و احرابی. پس اوّل طلحه و بعد 
از آنْ زبیر بیعت کرد. 

و از بعضی ثقات چنین مسموع شدہ کە این بیعت در روزی تحقّق پذیرفته کھ شاہ 
سیّارہ یعنی آفتاب؛ بە برج حمل تحویل کردہ بود که ماہ ۂ فلک ولایت در منزل خلافت 
استقرا ریافت و چون روز دیگر شد, عامۃُ مردم بیعت نمودند. 07 .0 عم خطبەای 
در غایت بلاغت و فصاحت خواند و ہا جماعت صحابه نماز گزاردہہ فرمود تا مروان و 
چند نفر دیگر را از بنی معیط طلب نمایند. بعد از تفتیش و تفحص تمام از آن جماعت 
خبر و اثری نیافتند. گویند جناب خلافث مآب از زوجۂ عثمان بن عفان پرسیدہ قاتل 
عثمان که بود؟ در جواب گفت: دو مرد در سرای درآمدند و محمد بن ابی بکر با ایشان 
بود و آن دو مرد وی را بە قتل آوردہ و به درجۂ شھادت رسانیدند. روبھای ایشان را دیدم 
اما نشناختم. ات لس سے مت بن ابی بکر را طلبیدہ کیفغیت واقعہ استفسار نمود. او 
بەموقف انھا رسانید کە: والل! در سرای عثمان درآمدم و قصد قتل وی داشتم. 


اد 7 
“ ھیے رر 





۷ ر رے را ب ہر رر یرب ۰ یہرئزرئفئ اف ,6 دےہ 6.8 6ھ ہر ھ۵ .۰ھ تیر ںار رر ین ایک 59 لوہ ۴۶۸۶ ہبہ ہم مب بی ےمد ق ضے ضی٠‏ ٭ھ مد ٠‏ 
ف ا ا ا ا شا مشا فب مر نصوی 
من بت تنج جج جج یندا جیا نت جج جت تن جج جنر جنر تی :جن جج یئاج جج و اجا یج جنر جا جانا ان ۳ 


یا کک ا ا اک 





این مرتبه نیست کە متصدٌی نصب امام شوید؛ این کار تعلّق بە رأی و درایت اھل بدر که 
ارہاب حل و عقد و اصحاب رفیع القدرندء دارد و ھر مرد را کە ایشان بە خلافت و 
ریاست قبول نمایند خلیفه او خواھد بود. این کلام متین مبین امیر را بە این شرح و بسط 
چون بە ان طایفۂ جلیل القدر بھی البدر رسانیدند جمھور ایشان کە در مدینه بودند بھ در 
سرای امیرالمؤمنین آمدہ استدعای مبایعت نمودند. چون ھجوم و الحاح مھاجر و انصار 
بدین مثابه دید از خانُ خویش بیرون آمدہ متوجّه مسجد نبوی شدہ بر منبر رسول 
برآمدہ خطبۂ فصیحۂ بلیغەای خواند مشتمل بر حمد و ثنای خداوند تعالی و درود بر 
مصطفٰی. بعد از آن فرمود: ای گروہ مؤمنان! راضی هستید بە اینکە من امیر شما باشم؟ 
ھمه گفتند: آری. و اوّؤل شخصی کہ برپا خاسته با وی بیعت کرد طلحة بن عبیداللہ بود و 
حال آنکە دست او صُل بود (عارضی داشت از زخمی که در حرب أحُد بە او رسیدہ بود) 
الات سرد ظر مم ودرنر غااس عال کرک ا می غام کا رمراتار 
ثحقض ونکٹ بیعت است وبا خودگفت: یدہ شلاہ و امرہ اَشلٌ. و بە روایت آنک حبیب بن 
زیب گفت: اوّل کسی کە با امیر بیعت کرد صاحب ید شلٌ است؛ ھرگز این بیعت به اتمام 
نرسد یدہ شلاء و بیعته لایتم. بعد از ان زبیر بیعت نمود پس اعیان بقیة مھاجر و انصار و 
سایر مردم بەشرف بیعت مش۶ٴف شدند. و در بعضی ا زکتب به نظر درآمد کە این بیعت 
در روز جمعه کە عثمان کشته شدہ بودہ تحقّق یافته و اقرب بە صواب آن است که گوبند 
بیعت امیرالمؤمنین بعد از قتل عثمان بە یک هھفتہ اگفاق افتاد”' 

در مستغصی چنین مسطور است کہ: "اھل مدینە بە سعد بن ابی وقّاص گفتند: دست 
کھا ناجا ریت کی چر اسم مرہ علانی مسا ساشی سر خر اراتا 
ایشاك قبول نبمودند و امیرالمؤمنین خود را از این امر کشیدہ می داشت؛ زیرا کە اختلاف 
بسیار از مردم مشامدہ میکر 
کشته شدہ بود. این 
اصحاب طوا 


د تا روز پنجشنبه آواز قتل عثمان برآمد واودرروز جمعه 
جماعت که در صدد تصدی تعیین خلیفہ بودند, گردِ یک یک از اعیانِ 
ف نمودہ میگفتند: علی مرتضی درمیان اھل مدینه حاضر است؛ هر چند 
شویم قبول نکرد و فردا جمعه است و مردم را 


خواستیم متحرّک سلسلۂ بیعت بە او 












یں سس یت 


ناف 7 
۳٦ ٠‏ ذ3 ,۵, 8 
8 کم سس دی در 2 وا ید 2 - ا : ا : : 
مرتہ 1 و ق بج ری 0ت و یں سد و یں ٹس سس ا کر ٤‏ ا اش 


بە آن حضرت دریافتند۔ پس روز جمعه بر منبر رسول برآمد خطبەای در غایت 
فصاحت و بلاغت انشا فرمود. گویند اوّل آن خطبه این بود کە: د6الحمدلل علٰی احسانه قد 
رجع الحق الٰٔی مکانهء. بعد از فراغ خطبهء خزیمة بن انصاری که از نزد حضرت رسالت پناہ 
بذوالّشھادثیٔن ملقب بودہ برخاسته در مقابل منبر ایستادہ این ابیات پیّنات که از جمله 
بیان حسان ابکار افکار وی بودہ مانند حسّان بر منصة بیان جلوہ داد شعر: 

اذا تحن بایعنا علياً فحسبنا ابوحسن ما یخاف من الفتن 

وجدناہ اولی التاس بالتاس اّه امام قریش بالکتاب و بالسَتن 

وما من قریش مَن یشقی عبادہ ‏ ذا ما جریٰ یوما من الضعن والْأجّن 

و آنت الّذی فيه من الخیر کله وما فیهم بعض الذی فیه من حَسّشن 

واول مَن صَلیٰ من التّاس واحداًٴ ‏ سوی خیرۃة النّسوان و الله ذوالمنن 

و صاحب جیش الّقوم فی کل وقعة ‏ یکون بھا نفس الّجبان لدی الأقن ۱ 

فذاك الّذی یٹنی الْحناجر باسمه امام لنا حّی لقیناہ فی الکفن' 





-١‏ معنی بیت اوّل: ھنگامی کە با علی [ع] بیعت کردیمء به خاطر آنچە از آشوبھا می ‌ترسیدیم: اباحسن ما 
(ابیعدائکا 

معنی بیت دوّم: او را سزاوارترین مردم در میان مردم یافتیم؛ وی پیشوای قریش بەکتاب و سّتھاست. 
معنی بیت سوٌّم: در روز کوچیدن و دگرگونی رنگ و طعم آب؛ کسی که بە بندگانش تیرہ بخت شود از 
معنی بیت چھارم: تو ان کسی ھستی کە سراسر خیر در اوست و کسی کہ برخی از حسنھا در اوست و 
در میان ایشان نیست. 

نماز گزارد؛ 


معنی بیت پنجم: سوگند به خدای ذوالمئنء نخست کسی از مردم ھستی کم بە تھابی 
سوای بھترین زنان عالم [< حضرت خدیجه (س)]. 

معنی بیت ششم: سپھسالار لشکر قوم در هر کارزاری مستی کە در جنگھا جان بزدلان از ترس 'د 
لب است. 

معنی بیت ھفتم: پس وی کسی است کە حنجرەها بە نامش ثنا و ستایش میگویند. تا روزی کھ دک د' 


در کفن دیدار کنی امام ماست. 


ار 





کے 61 کچھ ایج ا ور ےلوہ 
'دیجلڈں ہیی 





سی شی یہی ہو ںہو 





چون پدرم زا یادکردہ از الحاح او متأثر شدہ دست از قتلش برداشتم و حال آنکھ از این 
کار پشیمان و تاییم و سوگند بە خداکە من نکشتەام و دیگری را نیز مانع نیامدم. زوجة 
عثمَان وی زا دز تمام' مسخنان تصدیق تمود. و ایضاً در بعضی از کتب سیّر و تواریخ 
مسطور است کە: چون این سخن امیرالمژمنین را که قرار خلافت و حکومت عامه 
مسلمانان تعلّق بە اختیار اھل بدر دارد بە سمع ایشان دساف طالئ و تے یا:اجماعتی 
از وجوہ مھاجر و اعیان انصار نزد ای الف اف آمدہ گفتند: مسلمانان را از امام و خلیفه 
چاروزیسٹ 'وھیچ احدی از تو یه این کا رانسب تی امیر در جواب ایفان فرموۃ: نلاحاجّة 
لی فی امرکم؛ فمن اخترتم رضیث '). ایشان گفتند: اختیار ماہر توست و مکرر مبالغه نمودہ؛ 
این معنی را اداکردند کە قبای دیبای زیبای خلافت بر قد و قدر ھیچ مردی جز تو چُست 
و درست نمی آید؛ زیرا کە خلاصۂ قوم قریش و مقدّم طایفۂ ھاشمیه و افضل و اکمل 
شارت ا ا رف مر دمات نە قادی سیل و طریق (یعتی رسول حش رت خحالق) توبی: أغمن 
ٹمود: میل این کار ندازم؛ بگذارید تا من نیز یکی از شما باشم و هر کە را شما والی 
سازیل وی آز وزیر و مشیر شوم چهە وزارت مرا به از امارت اسث. ایشان در التماس و 
شا فا لاج یتر مودند. چون سالغه از حد گذشت امیرالمژٴ مین فرموذ کہ: اگر ہا 
من بیعت می کنید: بدانیدکە من از حد شرع تجاوز نخواھم کرد و میل و محابا از من دائ 
نخواعد:شد:و)فیصل:اہور ب٭مشاورت جمھور نخواھد بود و یک درم بیت المال برای 
کود تصرف نم یکم و میان شما یەترجیح نمی نھمء بلکە هر یک را بەنظر مرحمت و 
عاطفت ملاحظه نمایم و احکام بین العباد بە موجب کتاب اللہ و مقتضی حدیث و سنت 
رقتوال الله امضا و اجراكتم۔ آنگاہ فرمود: ہہ مسجد روید کە این امر بە خفيه به مقطع نتوان 
90-77۳ کسی کہ باباو نیت کرد لہ بود و بعدہاز آن۔ژبیر: 


انگاه 11 : 
اھل مصر بەیکباں بعد از أن مھاجر و انضار و اھل مدینه گروہ گروہ شرف بیعت 





قش یں دا ین 


-١‏ در کار شما نیاز 


بھ من نیست؛ پس از انھا هر کە را ہرگزینید خشنودم). 





“٠‏ ہے کوٹ کوٹ کہ کوٹ کوٹ کوٹ کو ڈوک کوک ود موٹ کوت کٹ کٹ کوک ٹک کوک کوک کک شک کک کک کک یک و ا تم ا 
قب ا ا ع 1 و و ور ا 
راد ہے 7 1 راو اص یسا ما ای ا ای شر ا ا ا ا 


چج سر ری روہ 
مسطور سازی و اعلام فرمایی کە نسبت بە او از عمر و عثمان بھتر سلوک خواھی کرد و 
عمروعاص را بە٭تفویض مملکت مصر بنوازی و استمالت نامه بەاو نویسی مشتمل بر 
ذکر شرف و تقدم او بر اکفا و اقران۔ و او شخصی است دربند نام و ناموس و بە غایت 
مکار و با فراست و طالب حکومت و ریاست کە من از خلاف این هر دو بسیار متوهًّمم. 
امیزالمؤمنین فرمود: این کار ھرگز از من نیاید کە معاویه و عمروعاص و سایر عمّال 
عثمان را یک ساعت بلکه یک لحظه حکومت و ایالت تجویز کم کە پیوسته من لیلاً و 
تھاراو سوا و جھرأ۔عثمان ر تھی میکردم از گذاشتن عمّال ضالء او سخن مرا در این 
باب نشنید تا رسید بە او آنچه رسید و دید آنچە نبایستی دید. اکٹون چگونە آن قوم ضال 
مضل را بر مسلمانان مسلط سازم و ماکنت متَخذالَمضلین عضداٌ روز دیگر باز مغیرہ 
آمدہ گفت: یا امیرالمژمنین! دیروز سخنی در باب عمّال عثمان بەموقف انھا رسانیدہ 
بودم؛ مرضي ضمیر منیر نیفتاد و امروز از آن برگشتم و دانستم آنسب آن است کھ ایشان 
را از مقام حکومت عزل کنی تا موافق از منافق ظاھر گردد. این بگفت و با خود ملازمت 
معاویه مقرّر کردہ از مجلس بیرون رفت. مصرع: 
ببین که از کە بریدی و باکە پیوستی 

اثفاق در این روز عبدالل بن عباس از سفر حج مراجعت نمودہ متوجّه ملازمت امیر 
2 بر سر دروازہ با مغیرہ ملاقی شدہ چون به مجلس امیر درآمد؛ بعد از تقدیم مراسم 
تعيیت و سلام پ سیت ک امیر ات جا رای چه آبت رتا ال سی فریردڈ:دیروز 
مرا مصلحتی می نمود و امروز مخالف آن گفت؛ و سحخن اوّل و آخر او را بیان نمود. 
این عباس گفت: سخن اوّل نصیحت و نیکخواھی بود و دوّم سخن, خیانت و تباھی. 
امیرالمؤمنین فرمود: می دانم کە مصحلت دنیوی من در این است که شما میگوبید امَا 
نظر اصلی من بر مصلحت دین است و در رعایت دنیای دون نە دین است و نە دنیا. 






مو پا پیا 
ری 3 پ کے ۹ ۶م 
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:ار رر رو دو روا۱ 
رفته گفتند: قاتلان عثمان را چگونە بە قصاص رسانیم؟ فرمود: جمعی کثیر بە این امر 
متھماند؛ مه را بیگواھی و بیّنه نتوان کشت و اگر یکی را بە یقین می دانید که این کار 
کردہ؛ من در قصاص جستن خون عثمان با شما متّفقم. صبر کنید تا صاحب قصاص بیاید 
و بر ان متعین دعوی کند و شما گواھی دھیدء من حکم قتل کنم. آوردەاند کە: اکثر از 
بنی أمیّه فرار اختیار کردہ٭بعضی بە طرف مکہ و برخی بە جانب شام نزد معاویه رفتند و 
گوبند نعمان بن بشیر انصاری با این جمع کف بریدۂ نایله زوجۂ عثمان را با پیراھن 
خون آلود نزد معاویه برد و شرذمه و قلیله ھم در مدینه مختفی گشتند؛ خایف و ترسان و 
بە هنگام فرصت خود را در مکه مبارکه بە عایشه رسانیدند و ھیچ احدی از بنی اميّه 
به ادراک سعادت بیعت اسر المَشسی فراع تگتتا مصرع) این کار دولت است کنون تا 
که را رسد؛ زالل الموفّق بالٴشاد. ۱ 

نقل است کە: روز دویم از بیعت جناب ولایث مآب امر فرمود تا در خزانة بیت المال 
گشودئد ابوالی کا اذ ر غزیندة مضبوط رد نیرت آؤردہ پر بردم شست وڈ 

و صاحب مستقصی آوردہ کہ: ''امیرالمؤمنین امر کرد تا در سرای عثمان سلاحی کھ 
از شتران صدقه فراگرفته بودند جھت بیت المال ضبط کردند و اموال عثمان را فرمود تا 


درمیان ورثه او قسمت نمودندٴ۔ منقول است کە: دویم روز از قرار خلافت امیرالمؤمنین 


مغیرة بن شعبه کە در میان عرب بەکمال عقل و تدہیر مشھور بود بە خدمت امیر آمدہ 
گفت: : خداوند تعالی تو را بر امت مرحومۂ محمد والی گردانید و ما را به دولت متابعت تو 
رسانید؛ بر ما لابد و ضرور است که ھواداری و نیکخواھی تو بە تقدیم رسانیم. اگر 
رخصت فرمایی آنچه در خاطر می ‌رسد بەموقف اتٹھا رسانیم. امیرالمژمنین او را 
دستوری سخن گفتن داد. مغیرة گفت: من از بعضی مردم در امر خلافت تو بی اتّفاقی فھم 
میکنم؛ باید کە عمّال عثمان را بر اعمالی که دارند امسال مقرر داری تا تو در امر خلافت 
77 مل گزدی و کر سام یی رگک رت ساات عام ا جاچا 
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مناقب م رتضوی :تا نزز۴7722[ 777777772 
کَاللّھب للٌھب 'ء مؤید این دعوی است و کلمة فصیحة: دان الله اذا احب قوماً ابتلاهم "ء٤‏ 
مؤید این معنی است. شعر: 
دوستی چون زر بلا چون آتش است ‏ زر خالص در دل آتش خوش است ' 
و لھذا نزول نوایب بر اکابر انبیا کە محرمان حریم کبریااند بیشتر از سایر برایا می بودہ و 
حلول مصایب بر اعاظم اولیاکە مقربان عالم بالااند اکثر از جمیع خلایق روی می نمودہ. 
تن کدام نبی است کە گداختۂ شعله محبّت او نیست و دل کدام ولی است که نشانة سھام 
کرب او نی؟ بلکه بر آتش بلای او در ھر بادیه ھزار ھزار دل کباب و از دود ابتلای او در 
هر زاویه ھزار ھزار دیدہ پر آب. نظم: 
اندر هھمه دشت خاوران سنگی نیست ‏ کز خون دل و دیدہ بر أن رنگی نیست 
در ھیچ زمین و ھیچ فرسنگی نیست ‏ کزدست غمش نشسته دلتنگی نیست 
و مصداق این سیّاق نزد علمای آفاق از تأمّل در وقایعی کہ میان امیرالمؤمنین و 
امام المتّقین اسداللہ الغالب علی بن ابی ‌طالب و معاویة بن ابی سفیان و شامیان 
واقع شدہ بر وجھی کە شمّهای از آن سبق ذکر یافت ۔کالشمس فی وسط الٹّھار ۔ظاھر و 
آشکارا میگردد؛ زیراکه باوجود آنکە بە اتفاق جمیع طوایف امّت آن مھر سپھر امامت: 
خلیفۂ بە حق و امام مطلق بود و پیش از تمامی اھل اسلام بە متابعت نبی - عليه الصّلوٰۃ 
والسٌلام ۔اقدام فرمود و مقارنت نبی و خصوصیت جسمی با رسول عربی بە اکمل وجھی 
حاصل داشت و پیوسته در ملازمت آن حضرت: ‏ رایت غزا و لوای علم و اجتھاد 
می افراشت و در میدان شجاعت و مردانگی از مجموع مبارزان ادوار گوی مسابقت 
می ربود و در ایوان سخاوت و فرزانگی بر جمیع کریمان اعصار سابق فایق بود واکٹر اکابر 


١-۔‏ نک: اتحاف 0ع ۹ ص ۵۲۳؛ احباءالعلومء ج ۴ ص ۲۰۵ [با همین مضمرت] دبلا برای 
دوست خداست,ء ھمچنانکه اتش برای طلاست+. 


۲-- (ھر ابنه خحدا زمانی که گرومی را دوست بدارد آنھا ر می آزماید٤.‏ 
٣‏ مثنوی معنوی (نیکلسون))ء دفتر دوّم بیت ۱۴۶۱ء _ 








دین و دنیا ھست ضد یکدگر دولت دین خواھی از دنیا گذر 

و بەروایتی آنکه فرمود: ای ابن عبّاس! ھرگاہ در صلاح مھمّات با تو مشاورت نمایم 
آنچه یه جخاطرت رس پررمن:بگوئ؛ اگن:در: بعضی از:آٹھا خلاف قول تو عمل کنم راہ 
موافقت من یپوی. این عبّاسن گفت: از جمیع کارھا فرمانبرداری تو بر من آسان‌تر است. 

واقعاتی که در عھد خلافت امیرالمؤمنین روی نمودہ ھرچه از جنس کرامت و 
فراست و کشف و فضایل بود؛ در باب فضل و خارق و علم و فراست و کشف: قلمی 
نمودہ شدِ و آنچه از قیم:محاربت بەاعدای دینە در باب شجاعت مسطور گشت؛ 
تتمٰەای در کتب تواریخ سلف مرقوم است. چون مطلب این فقیر در این باب اعتقاد 


فَرَيقَیْن در تغیین زماغ خلافكضوری امیرالمژمتین بود: زیادہ ہر این اطناب ترفت 


باب دوازدھم) در بیان انتقال امیرالموؤمنین امام الَمتّقینء علی مرتضی 
از عالم فنا بەعالم بقا بە یمن حصول درجۂه شھادت و واصل شدن 
به ذات خداوند ‏ جل و علا۔و ما یتعلّق بھا 


بر رای معتی آرای ارباب دائش: و ذکا و اصحاب فطنت و صفا ظاھر و باھر است کھ 
سنت سنیة ایزد متعال بە مقتضای دو لن تجد لسنّة اللہ تبدیلاً(؛ بر این منوال استمرار 
پذیرفتہ کھ هر کس از راہ محبّت و اخلاص بەقدم نیاز و اختصاص: ساحت بارگاہ 
ات الاو بة دست ارادت و بندگی؛ ابواب ملازمت درگاو الوھیث ہر روی روزگاد 
حودگشاید, باراڈ ھموم و بلایا از غمام محن بر فرق او ریزان شود و انوار ابتھاج و راحت 
و آثار افراح و بھجت از صفحات احوالش گربزان شود. وروی سح (الٰبلاء للولاء 


>١‏ الاے 7ج 
ھی با ا (۹۳) ارہ ۲ الفتح (۴۸)ء 
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أَيه 7+ ((و در سک خمد| تغبییری نخواھی یافت). 


ىک 2۳٣٣‏ ۶ .و دید ۵ید 9 تی فیفیڈیئیشیگیگی9یڈیڈیڈ یٹوٹ ٹویٹ ئے کے 9ےئ ئ ئ تھے کے وی شی ض۵ کی کے تے ۶ھ س یھی کے لع رہ 0 0 7 
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یی ےکا مد مم جا 





سس سم : س ر2 
سسسسھھ تیج 


قمر زان ألم جیپ جان چاک زد ‏ زحل جامه در خمَ افلاک زد 
فرشته ز سوز درون پر بسوخت ۔۔عطارد ورقھای دفتر بسوخت 
مستحفظان اخبار و مستخبران آثار اگرچه اتٌفاق دارند کە شھادت شاہ ولایت بز 
دست عبدالرّحمٰن ملجم المرادی بە وقوع انجامیدء امّا در کیفیت حال آن لعین شقاوت 
مآل و چگونگی وقوع آن امر شنیع اختلاف بسیار واقع است. بە روایتی آنکه ابن ملجم 
دراصل از مصر بود و در وقت خروج مصریان جھت قتل عثمان بە ایشان هھمراھی نمود. 
بعد از آنکه بەکوفە افتادہء در ملازمت حضرت والا منقبت بسر می‌برد. و قولی آنکه پس 
از واقعُ نھروان شاہ مردان بە محمد بن ابی بکر نوشت کە: چند کس از فارسان مصر 
بدین جانب روانە ساز. محمد ۔رضی اللہ عنه۔به موجب فرمودہ بیست نفر از شجاعان 
بەکوفه ارسال داشت؛ یکی از آن جمله ابن ملجم بود. چون نظر امیرالمؤمنین بدات 
بداختر لعین افتاد شعر: 
اشدد حیازیمك لِلُموت فان الموت لاقیکا ‏ و لاتجزع من الموت اذا حَلٌ بوادیکا 
یعٹی؛ میان را سخت بربند از برای مرگ کە مرگ بە تو ملاقات خواھد کرد و جزع مکن از 
مرگ چون بە وادی تو فرود آید. 
در روضة الشّھداء مسطور است کہ: 'امیرالمؤمنین در وقت کے نھروان: رسولاتن 

بە اطراف بلدان فرستادہ مدد طلبید از یمن دہ تن بە ملازمتش آمدند۔ ابن ملجم داخل 
ایشان بود. ھریک از ان دہ نفر تحفه آوردند. قبول فرمود و تحفۂ ابن ملجم شمشیری بود 
بەغایت قیمتی. امیرالمژمنین قبول نتمود آن لعین از این جھت غمگین شدہ گفت: 
یا امیرالمؤمنین! سبب چیست کە از رفقای من هدیه قبول نمودی و شمشیر مزا کھ 
درمیان عرب مثل ندارد نمی ستانی؟ فرمود: این تیغ را چگونە از تو بستانم و حال آنکھ 
مراد تو از من بدین شمشیر حاصل خوامد شدا ابن ملجم از شنیدن این خبر وحشتٗ اثر 
اظھار جزع کردہ: بر زمین افتاد وگفت: یا اغیرالمژمنین هیھات! ھرگز مبادکه این صورت 
در خیال من گذرد و این فکر محال در خاطر من خطورکند. من ملازمت این آستانء دل از 











مھاجر و انصار عاشیة متابعتش بردوش گرفته بودند و بیشتر اشراف بلاد و امصار حلقه 
متابعتش در گوش کشیدہہ آن حضرت را بر طبق دلخواہ بر معاویة بن ابی سفیان که 
بی شاتیھ اششباورطلبق ئن اطظلیق توداو در سلگق مؤلفه قلوب انتظام داشت: استیلا میشر 
نگردیدہ و از آن جھت مذّت مدید روزگار فرخندہ آثار بە انواع غصّه و غم و اصناف حزن 
و الم گذ رانید بالاخرہ بھ درجة رفیعة شھادت رسید. ٰ 

منقول است کە: نوبتیٰ انکی از مخصوضان سدَۂ سئیۂ امامت و منتسبان عتيۂ عالیۂ 
کرانت پر سید یاامیرالڑھیین! باوجود انواع فضایل صوری و معنوی و اوصاف کمالات 
دنیوی و اخروی کە ذات پاک تو را حاصل است. سبب چه بود کە ابن هند را مغلوب 
توانستیٰ ساخت؟ فرموہ: دنیا بەدو پا قایم است؛ یکی حق و دیگری باطل. من 
ارادہ کردم کە به یک پا قایمگردد و میشر نشند..طرفه حالتی ۔است که والیان هدایت 
بھ واسطۂ جفای دنیای بی‌وفا ھموارہ در زوایای بس و حرمان می نشینند و سالکان 
مسالک غوایت از کجروی فلک بی سر و پا پیوستە در ریاض آمال وامالی اثمار دولت و 
کامرانی چیٹند مقربان بارگاہ ایت جاو یہ نوخ ٹول سعادت :جاردائی از مسعلداتِ 


عالم فانی مھجور؛,ق مَزدودان ور بی زداتیی 1ة وٰاسطۂ ,وفور: تسوبلات نفسانی با جواز 
مرادذات این جان مغرور۔ مثٹنوی: 
فلک ہر خویش پیچان اژدھاییست پی آزار ما زورآماییست 


ڈھیا ضر زا رن را ھ 7ك فاد م بہنوں: راہ داغیت 
غرض از این یت فلز ااتن×ترتی 


قدوۂ اصفیاست کہ د 


ر سنه اربعین از ھجرت انتا جری ذاف ار لزان خوت رہب 
دلِ اھل اسلام از ان غم شکست 


ھدایت و اقال 


شة چرخ چارم به ماتم .. ٭ 









مناقب مرتضوی ۳3ل 
قبول دارم امّا قتل حیدر کرّار بە غایت دشوار است. وبحك: ای قطّامه!کە قادر تواند شد 
برکشتن آن شھسوار مشرق و مغرب که او شکنندۂٴ سرکشان عرب است؟ بیت: 
چو او برکشد ذوالفقاراز غلاف ‏ زھیبت فتد لرزہ بر کوہ قاف 

قطّامه گفت: من مال و کنیزک بەتو بخشیدم امًا از سر قتل علی که کشندۂ پدر و 
برادران من است درنگذرم. چون شعله شھوت در کانون سینۂ پرکینڈ او افروخته بود 
خرمن صبرش بە شرار برق غفلت سوختہ؛ گفت: واللہ سخن امیر راست است و آنچھ 
مرا فرمودہ بود اینک اثر او پدید آمد. ای قطامہ! بدان عزیمت ایستادەام و کمر قتل امیر 
بستم. اگر بە یک ضربتی کە بر او زنم راضی شوی؛ زود این مھم کفایت کنم. و از غایت 
شرارت به موجبی کە مذکور خواھد شد, آن حضرت را به درجۂ شھادت رساند ٴ. 

راقم این حروف گوید: این روایت درنظر واقفان مواقف ھدایت ضعیف می نماید؛! 
زیراکه به اتفاق مورخینە واقعة نھروان در سنه ثمان و ثلائین بە وقوع پیوسته و شھادت 
شاہ ولایٹ پناہ در سنۂ اربعین واقع شدہ. در روایتی کە جمعی از مورّخان والاگھر بە قلم 
صحتٗ اثر ایراد نمودەاند آن است که بعد از واقعه نھروان کە بعضی از خوارج زندہ 
ماندہ بودند در اطراف بلاد متفوّق گشتند. عبدالرّحمٰن بن ملجم مرادی و برك بن عبدالله 
التمیمی و عمروبن بکر السشعدی در مکه مجتمع شدہ. روزی از کشتگان نھروان یادکردند 
وہر قتل ان ملاعین تأسشف خوردہ گفتند: اگر علی بن ابی طالب و معاویة بن ابی سغیان و 
عمروبن عاص کشته شوند, فتنەھا ساکن و خاطر مطمئن گردد. آنگاہ ابن ملجم گفت: من 
بر قتل علی اقدام می نمایم و برك گفت: من زندگانی معاویه بە آخر رسانم وعمروگفت: 
به قتل عمرو عاص پردازم و قلوب طالبان این معنی را مسرور سازم. و مقرّر نمودند کھ دد 
صبح ھفدھم رمضان هر یک از ایشان مھمّی را کە متقبّل و متکقّل شدەاند سرانجام 
نمایند. شمشیرھای خود را بەزھر آب داد هر یک متوجّه مقصد گشتند. و بەروایت 
یافعی ۔رحمة اللہ عليه۔ شخصی که کشتن معاویه قبول نمودہ بو حجاج بن عبدالله 
الضمیری نام داشت و متعھد کشتن عمرو عاص: موسوم بر ادویة العبری بود. 








سس ظی ور ہہ سے سی 
این امری است بودنی و صورتی است روی نمودنی و تو عنقریب از جادۂ وفاق بە بادیة 
نفاق خواھی گریخت و خاک بی مروّتی و شقاوت بر فرق دولت خواھی ریخت. بیت: 

یین مھر و رسم وفا عادت تو نیست - هر چند عہد و شرط کنی باز بشکنی 

ابن ملجم گفت: یا امیرالمؤژمنین! من درپیش تو ایستادەام؛ امر فرمای تا دستھای مرا 
قطع نمایند و اگر بەتحقیق این امر از من واقع خواهد شد مرا بە قصاص رسان. امیر 
فرمود: چون از تو فعل صادر نشدہ کە مستحق عقوبت باشی؛ چگونە تو را قصاص کنم؟ 
اتا مخبر صادق مرا از این کار خبرکردہ و می دانم کە قول او به صدق مقرون است. و 
روایتی آنکە: ابن ملجم در سلک خوارج انتظام داشت امَّا در کوفه مجال قرار نیافت و در 
معسکر امیرالمؤمنین ماند تا وقتی کە مھم قوام او فیصل پذیرفت. و در بعضی از روایات 
آمدہ کە: : چون علی مرتضی از نھروان بە جانب کوفه روانہ شد: ابن ملجم رخصت یافته 
[که پیشتر پیشتر به ان بارہ شتابد و مژدۂ فتح و فیروزی به مردم رساند. از موقف امامت اجازت 
یافت] چون بەکوفہ درآمد. گرد محلات مر گفغیت و به آواز بلند خبر ظفر میگفت. در 
ٰ آن اٹنا چشم ناپاکش بر جمیلۂ قطّامہ نام ویو تس بس یت از 
آن جاکھ جنسیت بودہ دل ملعون بہ جانب ملعونه میل کرد. شعر 

ذرہ ذرہ کاندرین ارض و سماست جنس خود رأ ہف وکھرباست' 

شیفتة جمال و حسن او گشتہ گفت: ای آرام جان و مونس دل ناتوان! از کدام 
قبیلەای؟ جواب داد: از باب بنی تمیم و آن قبیله تمام خارجی بود و جمعی کثیر از ایشان 
در نھروان کشته شدہ بودند. ابن ملجم پرسید: بیوەای یا شوھرداری؟ گفت: بیوەام. 
ابن ملجم بھ زبان نیاز از او خواستگاری نمودں؛ قطّامہ گفت: مھر من سە چیز است؛ ھزار 
دینار و کنیزکی جمیل و مغتيه و سر علی بن ابی طالب. ابن ملجم گفت: زر و کنیزک را 


.۲۹۰۰ موی معنوی (نیکلسون)) دفتر ششم بیت‎ -١ 








گفت: ھفدہ روز پس دست بە محاسن بردہ فرمودکە: در ھمین ماہ بدبخترین مردم لحیة 
مرا از خون سر من خضاب کند و بیتی چند از زبان الھام بیانگذرائید. مضمون آنکە: قتل 


من می خواھد نامرادی از قبیله مراد و من بە وی نیکوبی می خواھم. چون امیرالمژفنین از 
منبر فرودآمد: ابن ملجم بەاضطراب تمام آمدہ گفت: امم ال سینا پتاء می برم 
بە حضرت رب العالمین از آنچه نسبت بە من گمان می بری و از تو در می خواھم که اشارہ 
فرمایی تا مرا بکشند و و دستھای مرا ببرند. امیر فرمود: پیش از قتل قصاص نباشد لیکن 
مخبر صادق مرا خبر دادہ کە کشندۂ تو از قبیله مراد باشد. ابن ملجم ھمچنان دز مقام 
استبعاد و انکار بود. امیر گفت: تو را بە خدا سوگند می دھم راست بگوی کھ ٦ر‏ ايّام 
طفولیت تو دایەای بؤد یھودیە و تو را میگفت: ای بدبختتر ازکشندۂ ناق صالح؟گفت: 
بلی. آنگاہ ساکت شدہہ روی از وی بگردانید. و بە صحت پیوستہه کە: در ماہمذکور شبی 
در خانة امام حسن و شبی در خانۂ امام حسین افطار می نمود و زیادہ از سە لقم٭تناول 
نمی فرمود و میگفت: شبی چند مھمان شماام'“۔ ۱ 
ودر ترجم مستقصی از امٌ موسٰی سریە امیرالمؤمتین مروی است کہ: در ان سحر کھ 
شھادت امیر مقذڈر بودں امکلثوم را گفت: ای دختر من! چنان می بینم کہ این ۔صحبت 
روح پرور درمیان ما عنقریب منقضی گردد و طایز نفس نفیس؛ قفس قالب شکست* 
بە موافقت متوط٘نان ملاء اعلی بپیوندد. امکلثوم قطرات اشک از سحاب دیدہ فرو بازیندہ 
گفت: ای پدر! این چه خبر محنث اثر است و این چهە حکایت پرشور و شر است! این ت 
قصّەای است که بەگوش توان شنید و نە غصّەای کھ از شکایت او ایمن توان بودا پیٹ : 
از فراق تلخ می گوبی سخن ‏ ھرچھ خواهی کن ؤ لیکن آن مکن'-“ " 
امیر گفت: ای فرزند ارجمند! دوش سیّد کابنات عليه افضل الصّلوات وٴ اکمل: 
التحیّات ۔را در عالم رؤیا مشاهدہ نمودم کھ بە دست مبارک غبار از روی من می افشا'ذ 





.۲۴۱۴ مثنوی معنوی (نیکلسون)ء دفتر اوّل: بیت‎ -١ 








اق اپ سم سد دہ یرس سن رم یشیش یشیش دق ۶ی۸۵ کی۵ ۵ ۸ 
تسم یچس ]سس ہہس یہت 
لح مہ سید دید ید ددم یہ دید یی ا اک ا ںاد ا ڈڈ سس 
٦‏ یل کی ت اش ود اعد تید راید وج ےک ایت ا وی من داع درا یا ا ا ا یک ا 8ج ٹچ شش ا وش مم یٹ چس سج مناقبِ مر تضوی 


الع شخصی کہ داعیة خوٹریزی معاویه داشت بە دمشق رسیدہ در سحر روز 
موعود کمین کردہ؛ در وقتی که معاویه بیرون می‌آمد ضربتی بدو زدہ گفت: کشتم تو را 
ای دشمن خدای. فی الحال اعوان معاويیه او را گرفته پیش آوردند و معاویه به قتل او 
امرکرد. آن شخص گفت: اگر تو را مژدہ دھم کە از استماع او شادان شوی: مرا هیچ نفعی 
کند؟ معاویه پرسید: ان کدام است؟ گفت: امشب برادرم عبدالرّحمٰن: علی را بە قتل 
رسانید. معاویه گفت: ھمچنانکه کشتن من دست نداد شاید او را هم میسشر نشدہ باشد 
و بەروایت اصح او را بکشت و طبیبی طلبیدہ استعلاج زخم سرین خود نمود. آن 
جراحت التیام پذیرفت و شخصی کھ ارادۂ قتل عمرو عاص نمود بە مصر رفت: امّا بر او 
دست نیافت. چون عمرو از این معنی مطلع شدہ فرمود تا او راکشتند. و ابن ملجم لعین 
چوں بەکوفه رسید ۔ چنانچه درز صدر مسطور است ۔و قطّامه کە در عرب بەکمال حسن 
و جمال ضرب المثل بودء؛ طالب وصال او گردید و قطامہ امر تزویج را بە قتل 
امیرالمژمنین تعلیق نمود. ابن ملجم گفت: .من خود جھت این کار بەکوفه آمدەام. پس 
قطّامہِ چندی از خویشان خود ممد کار ان تابکار ر ساخت و ابن ملجم؛ شبث بن بحرہ را 
نیز با خود متفق گردانیدہ قراز بر قتل امیر داد و بە ثبوت پیوسته که در آن اوان که زمان 
شھادت شاہ ولایث پناہ تنزدیک رسید چندین کرّت بەکنایە از این معنی اخبار نمودہ و 
بلکە پیش از آن هرگاہ تقریبی واقع می شد: اظھار این واقعه می نمود! ج چنانکه در باب 
علم مسطور گشت, 

د در روضٔة الصفاء مسطور است کہ: "در سفری اسب ابن ملجم مفقود گشت و او 
بە خدمت امیرالمؤمنین آمدہ؛ اسبی توقٌع کرد. امیر ملتمس او را مبذول داشته؛ فرمود: 
دہ حیاتك و ترید قعلی. من حیاتت خواھم و تو قتل من. نقل است کە در ماہ رمضان سنہ 
اربعینء امیرلسژمیں و سس خلایق اشتغال می فرمود: بھ سوی امام 


پس روبه سو 


ہہ وو ریسفت 








زخم زدہ بود. تا سر مغز آن شکافته شد و امیرالمؤمنین گفت: فزث بربّ الْکعبە؛ یعنی 
سوگند به پروردگار کعبه کە بە مطلوب فایز شدم. و امام حسن را فرمود کە: شرایط امامت 
بجا آوردہ با مردم نما زگزارد . ۱ 

و در مستقصی مسطور است کہ: 'بعد از آن حادثة عظمی؛ وردان عليه اللعنة ۔ 
به خان خود رفت و شخصی از حالش وقوف یافتہء او را بە دوزخ فرستاد و شبث بە تک 


جان بیرون برد. چون مردم جمع آمدہ از امیرالمژمنین پرسیدند کە ضارب این زخم 
کیست؟ فرمود: خدایْ تعالی او را ظاھر گرداند و بە طرف راست مسجد اشارت کرد که 
ھمین ساعت از در درآید. و ابن ملجم در آن صباح شمشیر خون آلود بر دست گرفته: در 
کوچەھای کوفه می دوید. مردی از بنی عبد قیس پیش آمدہ گفت: چه کسی؟ گفت: 
عبدالرّحمٰن بن ملجم.گفت: ای لعین! امیرالمؤمنین را تو زخم زدہ باشی؟ خواست انکار 
نماید خدایٰ تعالٰی در زبان او انداخت کە آری. آن شخص فریاد برآوردہ مردم را 
خبرکرد تا او را گرفتە پیش امیرالمؤمنین بردند" 

و بھ روایتی کهە در روضة اشّھداء مسطور است: "'ابن ملجم بعد از آن کە حضرت 
زخم خوردد به سرای ابن عمٌ خود رفت و سلاح از تن بازکردہ در این حال صاحب 5 
درآمدہ او را مشوّش دید. گفت: مگر قاتل امیر توبی؟ آن لعین بە جای لا نعم گفت و ان 
شخص گریبان او را گرفته بە نظر امیرالمژمنین رسانید.۔ چون چشم آن حضرت بر وگا 
افتاد گفت: یا اخی المرادا مگر من بد امیری بودم؟گفت: معاذاللہ یا امیرالمژمنین! فرمود: 
تو را چە بر این داشت که فرزندان مرا یدیم ساختی و رختہ در قحال 
من با تو نیکوبی کردہ بودم؟ گفت: بلی: امّا واقع شد آنچه واقع شد. وکان امرالله قدر 
مقدوراً'. آنگاہ فرمود: این بدبخت را بە زندان برید و اکل و شرب از وی باز مدارید. اگر 
من زندہ مانم بەمقتضای رای خود با او عمل نمایم و اگر رحلت کتم: بیش از یک ضربت 


1> الاحزاب (۳۳) آَي 7(۸٭* (و کار و فرمان دا به اندازہ و‌ حساب شدہ أست). 








میگفت: یا اخی! بە جانب من بیاکە آنچه بر تو واجب بود: ادا نمودی. و روایتی آنکە امیر 
خواب خود را بە امام حسن بیان فرمودہ امام متأثر گشتہ؛ شروع در گریە و زاری نمود" 
و در روضة الٹھداء مسطور است کہ: "در آن شب حضرت ولایث پناہ مطلقاً خواب 
نکرد تا سحر و بە طاعت مشغول بود و ساعت بە ساعت بە ساحت سرا آمدہہ در آسمان 
نگریستی وگفتی: صدقت یا رسول الل. و باز فرمودی: چه باز می دارد یا رب! کشندۂ مرا 
از کشتن من؟ و بە ھمین منوال میگذرانید تا وقت آن آمد به مسجد رودہ آنگاہ تجدید 
وضوکردہ و میان ھمایون بسته (بە مضمون این دو بیت کە ھم از مؤّف است؛ 
تکلّم نمود). 
.بعد از این تا بەقیامت سر ما و در تو کە شد از خاک درت دیدہ و دل نورانی 
ھرکسی شادبە عید ومنِ بیدل محزون عیدم ان دم کە ز تیغ تو شوم قربانی 
چون از خانه بیرون آمدہ بە میان سرا رسید؛ چند بطی آن جا بودند. در روی مبارک 
امیر بانگ زدند و بە قولی دامنش گرفتند. یکی از خادمان چوبی بر ان مرغان زد. فرمود: 
دست از ایٹھا باز دارکە ناله کنندگانند بر من. پس بە مسجد شتافته بر سبیل معھود بانگ 
نمازگفت و ابن ملجم و شبث و وردان در آن شب نزد قطّامه بە شرب خمر اقدام نمودہ 
بودند. چون آواز اذان بەگوش آن ملعونه رسید آن ملاعین را از خواب برانگیختہ گفت: 
اینک علی بانگ نماز میگوید, برخیزید و مھم او راکفایت کنید. آن سە مرتد به مسجد 
رسیدہ؛ دو نفر بھ در مسجد نھاد. شبث لعین شمشیر انداخت امًَّا بر طاق مسجد آمد و 
وردان ملعون هم بە تیغ حملهەکرد بھ دیوار خورد و ملعون سیم تیغ بر فرق ھمایون امیر 
زدہ گفت: الحکومة للہ لالك و لاصحابك'. روایتی آنکە: ابن ملجم صب رکرد تا امیر احرام 
بست و سجدۂ اوّل بجا آورد. چون سر از سجدہ برداشت؛ آن شقی شمشیر فرود آورد. 
ب٭اثفاق مورخان ان تیغ بر موضعی فرودآمد کە روز حرب خندقء عمرو بن عبدُوَہ 


جہ ہ ًْج. یت 
-١‏ حکومت از ان خداست و نە برای توست و نە یاران تو۔ 
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وھ رو جر ضا گا ون ماد ہدج ے۔۔ جع 

با لت گرمتد: در سا احقضات سس حطر امہ کت 'اسرااباسد ین کافوری که از 
بتتا ما سگدالم تر ائن نا ود تخرد داقشت ت و در وقت رجلت فرمود: آن را بر 
تو عالتا و فو ووطفت اھر سے لات ركنت اائے سیطور ات کا: 
"جبرئیل شصت مثقال کافور از بھشت آوردہ بود؛ آن سرور بیست مثقال از برای خود 
نگاء داشتند چھل مثقال بە سیّدۃ النساء وعلی مرتضی مرحمت کردہ وصیت نمود کھ 
هنگام ارتحال بر بدن خود خواھید مالید . ٰ 

'المقصود اولاد عظام بە موجب فرمودہ عمل نمودہ هم در آن شب در تنجف 
اشرف بە ھمین موضعی که حالا مطاف طواف خلایق اطراف و اکناف عالم است: جسد 
مطھُرش مدفون گردانیدند و ب4 موجب وصیت؛ موضع قبر را ہا زمین ھموار ساختند کھ 
اعدا بر آن اطلاع نیابند و تا زمان هارون الرّشید ۔غیر از همه اھل بیت ۔ھیچکس واقف 
نبود. و سہب پی بردن مردم بە مرقد عطرسا و مشھد جنّت آسا چنان شد کە: ھارون روزی 
بە آن سرزمین شکار تی گرڈ و آھوبی چند از بیم جان روغ کن تفر ات من 
بود پناہ برد. ھر چند چرع و کان را بر ایشان سردادند رو بدان جانب نیاوردند. ھاروں 
از مشاهدۂ این صورت متعجّب شدہ از حضّار استفسار نمود از این سرّ. بعد از تقدیم 
مراسم تفتیش؛ پیری گفت: از پدران بە ما چنین رسیدہ کە جسد مطھّر امیرالمؤمنین حیدر 
در این مقام مدفون است. لاجرم ھارون ترک شکارکردہ: لوازم طواف مزار فایض الانوار 
جا اوزذ . ۱ ْ 7 
و در زھرۃ الٌطاض مسطور است کہ: ”حق سبحانه به نوح ‏ عليه السّلام ۔وحی کرد کھ: 
کشتی بساز و نوح کشتی ساخت. از الواحی که مأموز بود چون سە لوح باقی ماند نوح 
گفت: خداوندا! چه کنم این سە لوح را؟ وحی آمد کە: ای نوح! علی نام دوستی است و در 


آخرالژمان موجود خواھد شد؛ این سە لوح را بە فلان موضع حفرہ کندہہ در وی بنه و 
بە درستی کە امر میکنیم ملایکە را بەزیارت این قبر. پس بەحکم وصیت در ھمین 








شمشیر بر وی مزنید کە مرا زیادہ از یک زخم نزدہ. آنگاء نت تب را بەگلیمی 
خوابانیدہ به خانه بردند. اولاد و امجاد و بنات مکرمات و زوجات طاھرات چون آن 
حضرت را بە آن حالت مشاهدہ کردند فریاد و زاری و ناله و بی قراری بەاوج فلک 
زنگاری رسانیدند و جیب شکیبابی چاک زدہ مآل این مقالء ورد زبان گذرانیدند. 
رباعی:. 
شعله آتش ھجران تو جان می سوزد در فراق تو دلِ پیر و جوان می سوزد 
این چه دردست کز اوخون جگر می ریزد . این چە سوزست کز اوکؤن و مکان می سوزد 

و ضعف آن حضرت ساعت بەساعت سمت تزاید میگرفت و آلم زخم لحظه لحظه 
صفت تضاعف می پذیرفت: چون زمان رحلت نزدیک رسید امامیٔن را نصایح سودمند 
بەتقدیم رسانیدہہ دربارۂ ایشان دعوات اجابات آیات بر زبان ھمایون گذرانید و به تکرار 
کلمةتوحید مواظبت می نمود تا مرغ روح پرفتوحش بە عالم بالا پرواز فرمودہہ از دار فنا 
ب4 روضۂ بقا شتافت. و از مقتدای مؤتمن امام حسن مروی است کہ: بعد از رحلت شاہ 
ولایت منقیت شنیدم کە ھاتفی میگفت: از این خانه بیرون آیید و این ولی.خدا و وصی 
مصطمٰی را۔بە ما گذارید. چون از خانه بیرون رفتیم آوازی بەگوش ما رسید که محمد 
مصطفٰی درگذشت و وصی او علی مرتضی شھید گشت. بعد از این محافظت دین و 
نگاہبانی امت خیرالنبیین که تواندکرد؟ دیگری گفت: هر کە سیرت ایشان ورزد:و 
متابعبت ایشان کند. چون آواز:تسکین یافت؛ به خانه درآمدن ات ال تن را شسته و در 
کفن پیچیدەیافتیم: و روایت دیگر آنکە: در وقت ارتحال وصیت نمودکە: چون من از این 
عالع قلئمایم از ٴژاوبهُ خانه لوحی پدید آید؛ مرا بدان جا خوابانیدہ غسل دھید و از 
آسفاتة جاته کمن ؤ جتوط ظاجر شود مرا بدان تکفین کردہ: در تابوت تھید و تابوت را 
دزمان خانہ وضیع نمودی فرزندان مرا بخوانید تا وداع پدر خود کنند و یکبار حسن .بر من 


نماز ٠ 73 ۰ ۰ ۱ ۶٢‏ َ 
گزار ویکبار حسین. چون پیش تابوت من از زمین برخیزدہ شما پیں تابوت بردارید 
زھر جاکہ 


سر تابوت بر زمین آید. مرا آن جا بگذارید و قبر حفرکنید و از آن جا تابوتی از 
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اسب و مرکب ترا دھمء پس از آن 
مرد مدذبر ز بھر عشق زنی 
ان چنان اصل جھل و سنگدلی 
ُن چنان خاکسار بیمقدار 
این خبر جمله با علی گفتند 
کاین بدافعال را بگیر و بکش 
گفت: "ویحك بە قتل قاتل خویش 
ان چنان بی حفاظی از سر جد 
میر حیدر سحر ز بھر نماز 
مرد را خفته دید گفت: "ای مرد 
سفله از خواب گشت چون بیدار 
آن سرافزار مردہ جفت بتول 
رفت و زخم سبک زدش از پشت 
خلقی از هر طرف فراز رسید 
برگرفتند مرد را در حال 
کە: کہ فرمود مر ترا این کار؟' 
کە: مرا این معاويه فرمود 





بزیی در جوار من آسانٴ 
اندر افکند در جھان محنی 
خیرہ بگزید ھمچو قتل علی 
رفت در کوفه از پی این کار 
دادشان پس جواب مرد بش 
کس نکردەست سعی وی از پیش! 
شب آدینه رفت در مسجد 
رفت و دریافت خفته را بە فراز 
گا روزستہ رَؤ از این رهبرد 
مترضّد نشست از پی کار 
چون کە اندر نماز شد مشغول 
که بدان زخم سخت, مرد بکشت 
پردۂڈ مرد بدکنش بدرید 
کرد ازو میر زخم خوردہ سژڑال 
کرد ہر لفظ خویشتن اقرار 
کار کردم کنون ندارد سود ... 


و نیز حکیم سنایی ۔ عليه الرّحمة در کتاب مذکور سبب شھادت یافتن امیرالمومنین 
حسن ۔رضوان الله عليه۔ را نظم کردہ کە مآلش این است که بە مبالغه و تاأکید معاويهء 
جعدہ بنت اشعث که زوجۂ امام حسن بودہ زھر داد؛ چنانچە جگر مبارکش صد و ھفتاد 
و چند پارہ شدہ از دھن برآمد. مؤلٛف بنابر اختیار اختصارہ چند بیتی از ان ابیات مرقوم 


می نماید تا رفع شبھة ارباب شک باشد. مثنوی: 


أنچە گویم یقین شدہ پیشم 


حق بگویم من از کە اندیشم 








موضع که حالا ب4 نجف مشھور است بهە هھمان قاعدہ که فرمودہ بودتددی دفن کردند و 


سرِقبر مبارک را مستور ساختند". 

و در فتوحات القدس از حبیب بن عمر مروی است که گفت: 'درآمدم بر 
امیرالمؤمنین در مرض موت و پرسیدم از جراحت او. فرمود: ای حبیب! به خدا قسم که 
من این ساعت مفارقت می کنم از شما. در این اثنا آواز وگریڈ امُکلثوم بەگوش امیر رسید. 
گفت: ای دخترا به خدا قسم کە گریە نکنی اگر ببینی آنچه پدر تو می بیند. راوی گوید: من 
گفتم: چه می بینی یا امیرالمژمین؟گفت: می بیٹم فرشتەھای آسمانی و پیغمبران را بعضی 
در عقب و بعضی ایستادہاند و مرا تھنیت شھادت می دھند و این است برادر من محمد 
مصطفٰی که نشسته است نزد من و می فرماید کہ: اقدم فانٌ امامك خیراً لك ما انت فیە. قدم 
بھ راہ آخرت یه به درستی که پیش تو بھتر است از آنچھ تو در اوبی "۔ 

ملف گوید: اگرچه از جیب الْعیر و از روضة اشّھداء منقول است کہ: ابن ملجم را 
بر قتل امیر قطامه باعث شد؛ لیکن قدوۃ المحقّقین حکیم سنابی چنین تحقیق نمودہ کھ 
بەموجب گفتۂ معاویه ابن ملجم امیرالمؤمنین را بە درجڈ شھادت رسانید؛ چنانچه این 
مضمود‌ را در حدیقة الٰحقیقة منظوم ساخته. مثنوی: 

پسر ملجم آن سگ بیدین آن سزاوار لعنت و نفرین 
بر زنی گشت عاشق آن مشئوم آن نگونسارتر ز راھب روم 
مرد مفلس چوگشت عاشق او کفر اندر میانه عایق او 
بود آن زن ز أل بوسفیان ‏ منعم و مالدار و خوب و جوان 
گشت از این سر معاويه آگاہ مر ورا گشت جمله کار تباہ 
گفت: "کار تو با کمال شود این چنین زن ترا حلال شود 
گر تو در کار خویش شیردلی هھست کابین حرّہ خون علی 
٭ تو فارغ کنی دلم زین کار بفزابی بەنزد من مقدار 
زن ترا با ہزار زینت و زیب_ نرساند کسی ترا آسیب 





اصحاب او را کشتم؛ بنابراین این بلا بر من حق سبحانه نازل گردانید و مرا بھ عقوبت 
عاجل ملاقی کرد و من این ھمه از دوستی نوردیدۂ خود یزید می بینم. اگر تھ دوستی او 
بودی؛ من بە راہ راست می رفتم. امّا دوستی یزید مرا بر این حرکات محاربات داشت؛ 
رم نر وَزَذََین برمئ عندید و دوست بگرست ر آواعلت ہر آو ستولی گکٹة یرد 
و هر شب خوابھای پریشان و شوریدہ می دید و از آن ھر لحظه می ترسید و اکثر وفت 
ھذیان و لاطایل میگفت: بی تاب شدہ آب طلب می نمود و پیش از پیش اب می خورد و 
تشنگی تسکین نمی یافت و وقت بە وقت او را غشی میآمد؛ چنانکە یک روز و دو روز 
بەغشی می ماند چون بەھوش آمدی بە آواز بلند گفتی: آہ چرا با تو خلاف کردم؛ 
ای علی بن ابی ‌طالب و مرا با تو حجر بن عدی چە افتادہ بود؟ ای عمرو بن الحمق چرا 
ناحق تو راکشتم؟ بر این شکل مضطرب بود . 

المقضزد این تقل بنابراین نوشته شد کہ ین ٹیر یک اڑ خوارق عادت امیرالممتین 
و امام حسن و امام حسین و عایشه است کە عدوی ایشان بە این سہیل از عالم رفتھ۔ و 
مخفی نماند کە تاریخ مذکور بە ھمین نقل تمام شدہ؛ چنانچه پیشتر می نویسد کھ چون 
معاویه به ھوش آمد: یزید را طلب نمود و مردمان را جمع کرد اوّل خود بیعت نمود و 
خطاب آن ملعون را امیرالمژمنین کرد و ھمۂ مردمان را فرمود تا با او بیعت کردند. چو 
مفضل بود و نیز خوش نیاید کە احوال غیری زیادہ بر این در این مجموعةُ محمودہ 
ثبت گرداند. بناء عليه بە ھمین چند کلمه اختصار نمود. اگر کسی را در مقالات مسطورہ 
خلجان بە خاطر رسید کتب مذکورہ را بە دست آوردہ؛ مطالعہ نماید و بە حکم آیةُ 
کریمڈ: ہو من یقتل مؤمناً متعقداً فجزاؤہ جھئم خالداً فیھا و غضب اللہ عليه و لعنه و اعذله 


ہے 2 : گ ك ھ 
عذاباً عظیماً'ء و بەمقتضای این دو حدیث نبوی کە حدیث اوّل بە روایت ایوڈردا و 


بود و خدا بر او خشم گیرد و لعنتش کند و برایش عذابی بزرگ آمادہ سازدہ. 
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جعلۂُ بنت۔ اشعث آن بد زن 
صجد و ھفتاد۔و چند پارہ جگر 
بر زمین زن سبوی بر لب جوی 
زز و گوھر کە نیست جای وقوف 
لؤلؤبی چند و عقد مروارید 
کاین نکو ۔عقد مر ترا دادم 
گر تو این شغل .را تمام کنی 
بە پسر مر تراأ. دھم بەزنی 
رفت و با خود ببرد بدنامی 
نک ۔دانی ھمین معاویەاش 
صد ہزار آفرین بار خدای 
جان بداد اندرین غم و حسرت 


کهە ورا داد زھر صرف بەفن 
بدر انداخت از لب چو شکر 
که فرستاد مرد را بر کوی 
که پذیرفت از او درم مألوف؟ 
کہ ز میراٹھای هند رسید 
بەتو بخشیدم و فرستادم 
خویشتن را تو نیکنام کنی 
مر مرا دختری و جان و تنی 
چه بتر در جھان ز خودکامی 
وانکهە ذر ھاویه است زاویەاش 
بە٭حسن باد. تا بەروز جزا 
باد بر جان خصم او لعنت... 


بنابر مقذمات مسطورہ گوید: آخر دود آہ عایشه - رضی الله عنھا ۔ به معاوؤیه رسیدہ 
به محلّی کھ برای او معین بود فرستاد؛ چنانچه در اواخر تاریخ اعثم کوفی مسطور است 
کە: "شبی معاويه بە قضاىی ۔حاجت بیرون آمد و در آن جا چاھی بود. در آن چاہ 
فرونگریست؛ بخار آب بە رؤیش بزد و موبھای او برخاست و او را علّت لقوہ افتاد و 
سخت خراب و رنجور شب: چنانکه به ھزار حیله به خوابگاہ خود آمدہ؛ بی ھوش افتاد و 
دیگر روز مردمان خبریافتہ فوج فوج بە عیادتش می آمدند و دعاکردہ می رفتند. چون 
تٹھا,ماند دلتنگ شدہ بگریست. مردمان درآمدہ او راگفتند: چرا میگربی؟ گفت: برای 
آنکھ بسی کارهاي خیرٴبود که ہر ان قادر بودم و از شومی نفس مقھور نکردم. بر احوال 
ندامت مآل خود میگریم و حسرت می خورم و دیگر آنکه این علّت بر عضوی از من 


ظاہرشدہ کە پیوستہ گشادہ باید داشت و این عمه بلا بر من بە سیب حقٌ علی بن 


ابی طالپ است که از او دیدہ و دانسته بە غصب و ظِلم گرفتم و حجر بن عدی و سایر 
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کە وی کیست و وجه عذاب الیم و عقاب عظیم چیست؟ ناگاہ دیدم کە ھمان مرغ 
بە دستور سابق ربع ربع قی کرد تا اجزای بدن آن شخص تمام شد و بە هھم چسبید. من 
استعجال نمود خود را بە٭او رسانیدم و از احوال ندامث مالش پرسیدم. گفت: 
عبدالرّحمٰن بن ملجم؛ بدترین اولاد آدم کە وصی رسول آخرالزمان را شھید ساختەام. از 
آن روز خدای تعالی این مرغ را بر من گماشته و بدین عذاب که می بینی گرفتار داشته و 
ھر روز چند دفعه مرا چنین از یکدیگر جداکردہ قی میکند؛ چون زندہ می شوم باز مرا 
بدین خواری می کشد'۔ 

و لف یتو ضور کررش فور راقا تسار ترٹات رر گارہرند:ھاناذ 
و آنچه از فضایل و مناقب وکمالات و کرامات وصی سیّد کاینات در این مجموعٔ محمودہ 
مرقوم قلم شکسته رقم گردیدہہ لمعەای است از انوار بی پایان و رشحەای از بحر بیکران. 
و تعیین جمله اوصاف وکمال آن برگزیدۂ ایزد متعال مقدور بلغای فصاحتّ بیان نیست و 
منشور فصحای بلاغث نشان بی شمایل وی از آن بیشتر است که بە تقریر زبان یا به تحریر 
بیان استقصای آن توانکرد؛ بنابراین مقداری کە خامۂ بديم آثار اظھار نمود اختصار 
یافت. بیت؛: 
ھرچهە گفتیم در اوصاف امیر مردان ھمچنان ھیچ نگفتیم کە صد چندان است 


نظم: 


شکر آرایم زفیض حق تعال ‏ ختم شد این نامه در قرب سە سال 
آفتاب عالم علم الیقین ‏ دانشآموز از تو شد روح الآمین 
قب اھل معانی آمدہۃ شمع بزم جاودانی آمدہ 
جسم اآو جان جھان کثرتست رفنما تا بارگاہ وحدتست 
سر بەسر مرأت حسن دو جھان خضر آسا پیشوای انس و جان 
راج روح‌افزای روح آدمست ‏ روح الله مسیح عالمست 
نافه از آھوی جانان آمدہ پای تا سر یوسفی سان آمدہ 
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حدیث ثانی در صحیح نساٹی مسطور است کہ: 'رسول اللہ گفت: کل ذنب عسی الله ان یغفر 
الا من مات مشرکأًو من یقتل مؤمناً متعبدآ'' و در حدیث دوٌم؛ در صحیح این ماجە از 
ابوھریرہ مروی استِ کە گفت: <من اعان علی قتل مؤمن شطر کلمة لقی اللہ مکتو با بین عینیه 
ایس من رحمقةالله+کشندۂ اھل بیت و زوجۂ اھل مطهّرۂ رسول را از دایرہ اھل اسلام بیرون 
شمارد و بی شک مشرک انگارد. مثنوی: 
أنکه او روی بە بھبود نداشت دیدن روی نبی سود نداشت 

و در فتوحات القدس از ابوالقاسم حسن بن محمد مشھور بەابن الوفا منقول است 
کە: 'روزی در مسجد کوفه نشسته بودم کە کثرت عجیب و غریب مشاھدہ کردم. نزدیک 
ب4مقام ابراھیم چوں رفته دیدم راھبی جیّهُ صوفی دربردارد و بە غایت خوش محاورہ. 
فوی ھیکل در برابر مقام مذکور نشسته حکایت می کند کە: روزی در صومعة خود 
ٹشسته بودم ودرآمد وشد بر روی خلق بسته ناگاہ 020( مرغی بزرگ به صورت عقاب 
از ھوا فرود آمدہ در کنار دریا بر سنگی نشستہ؛ ربع بدن انسان قی کردہ پرواز نمود. 
باز آمدہ ربع بدن انسانی قریب بە ربع اوّل از منقار انداخته پروازکرد. بە ھمین طریق چھار 
مرتبه فرود آمدہ ھر مرتبه ربع بدن انسانی قی کردہ پروازکرد تا تمام بدن انسان را بدا 
سنگ گذاشته طیرانکرد. ناگاہ آن چھار جزو بدن با یکدیگر التیام گرفتہ پیکر انسانی 
درست شد. مردی کریە منظر برخاسته در خود نگاہ میکرد کە آن مرغ در رسید بەه منقار 
ربعی از بدنش جداکردہ طیران کرد و ھمچنین به چھار دفعه ربع ربع از بدنش می ربود و 
یاقی بدن اضطراب بسیار می نمود تا تمام بدنش را فرو بردہ: پروازکردہ برد. من از این 
معاینه بە غایت متعجّب ماندم واز این واقعه بی تھایت متفکر شدم و تأَسّف بسیار خوردم 
که کاش وقتی کە آن شخص برخاسته بود و اعضایش درستگشتہ از او سؤال میکردم 





-١‏ ۵چه ہسا هر گناھی را خداوند ببخشاید و بیامرزد مگر کسی کە ب٭شرک بمیرد و کسی کە بە عمد 
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خفته است بە خاک آشیائم 
(درسوگ قربانیان زلزلۂاخیردرایران) 


ای شعر دوبارهہ دردمندم 
ای شعر تر بھاری من 
ای سبزترین کلام بودن 
دیدی که چگونە سبزہ پژمرد 
دیدی کهە چگونە مرگ رویید 
دیدی که چگونە باورم سوخت 


دیدی تن پارہ پارەاش را 


ای شعر تر بھاری من 
ای . سبزترین کلام بودن 
برخیز و بسوز و ناله سر کن 


برخیز کە حسش تازەام نیست : 


در رگ رگ من حیات مرذە٭ست 


پڑیے شاعر معاصر. 


علی رضا کاربخش”“ 


انگار بەگور ‏ مویبرندم 
وی در تو خیال جاری من 
وی با تو ھمه پیام بودن 
دیدی کهە چگونهە زندگی مرد 
از بطن زمین تگرگ رویید 
وان خرمن عشق دربرم سوخت 
چشمان بەمن نظارەاش را 


وی در تو خیال جاری من 
وی با تو ھمه پیام بودن 


دلھای شکسته را خبر کن 


جز ذھن پر از جنازەام نیست 
تصویر نشاطء جان سپرذەدست 
بر ھستی من چھا گذشتەست 





۸+0" 
0 سسجت 





ہیں 
پش سسجت 





سا یی 


رھروان عشق را باشد چراغ 
مطلع انوار سبحانیست این 
پای تا سر مشعل راہ هشداست 
حرفھایش غنچەھای باغ راز 
نقطەھایش چشم مردم در جھان 
این نسیم از گلشن غیب آمدہ 
گشته طالع بر جھان انوار روح 
دل 

تاج انعام ولایت بر سرش 
دلربای عاشقان این جھان 
ھمچو خور یکتاست ہر چرخ کمال 


شاھدی از 


دوستان را تا بەسبحان رھنما_ 


مرحبا ای ٭کشفی مشکین قلم) 
کلک مشکین تو ھردمچون سحاب 
ای پرآوازہ ز تو ملک سخن 
سوزشی در ملک جان انداختی 
حالتی خواھیم ما از روی حال 


مسج پی شر ہش یں 


سیت 
ارچ شش کت یں کچ شش ش۲ نت نت شش منافقب مر تصوی 


مظھر اآسرار ربانیست این 
روشنی بحش روان محفلست 


جمله تفسیر حدیث مصطفاست 
سطرھایش سفلہای دل گداز 
بل نجوم آسمان ملک جان 
با شمیم شاہ لاریب آمدہ 
منکشف از ذات او اسرار روح 


پیشوای مردم آخر زمان 


بلکه روح افزاست بیرون از خیال 
حاسدان را ذوالفقار آمد سزا 
سر بە سر أیننامه خوش کردی رقم 
ریخت در عالم بسی ڈرھای ناب 
بشکفاندی از بیان گل در چمن 
شورشی در دو جھان انداختی 
لیک باید یک نظر از حق تعال 


تو بت 
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فصلی از کتاب عظیم مظاھرالادیان* 





واقوال ای مرکا را 


بہ تصحیح: اکبر ثبوت 


[اینان] در حقیقت حکم [پیروان] مذھبی [را] دارند کە در هر ملل و نحل موْجود 
بودند و ھستند. اھل هر قوم که دلایل عقلی اختراعی آورد حکیم باشد ۔مقبول و مردود 
در ایشان هھم توان دانست. اِمّا قسمی که در احوال ھندوان ھند و گبران ایران هذیانات 
ئل خر انت طایفه افراط و تفریط نیست الا در بعضی ؛ ؛ و ھرچه ھست خالیٰ از 
دانش نیست. . معنی حکمت [را] گفتەاند کە دانستن حقایق موجودات است کما هو حقه 
حسب ادراک بشر. 

در اینجا صفات حکما بیانکردہ شود: بدانکە صفاتِ حکیم خوش خلقی و مھربان 
بودن واز موت نترسیدن و اکول و جھول و کھول نبودن و مبالات بە دنیا و زر و زخارف 
۔زیادہ از قدر ضرور ۔ نکردن و در اظھار علم و تعلیم آن بخل نورزیدن و عار نساختن و 
ذرملت ی دین ایت کسی گروا وشرینٹ را عرت لاس اکا رد اف وذُر 
تھذیب اخلاق و امور سیاسات ۔که ذکر آنھا رفته ۔بە اقصی غایت کوشیدن و در اثبات 
توحید صانئع و امور نبّؤت بەوضع خود اجتھادکردن باشد و در این طایفه اگر بر 
واحایشان نظر رود خارج از دو فرقه نباشند؛ یعنی اشراقیین ومشائین کہ در مقذّمة کتاب 


٭- با سپاسگزاری از اقای دکتر مھدی خواجه پیری کە نسخۂ عکسی این کتاب را در اختیار ما نھادند. 








و وش سس س شش س ٹرش تج 
وت مت شی 


ںی ا 


بە خاک 


الا ا 


حقیئےەڈسیتےت 


آشیانم 
جز خون و جنون برابرم نیست 

ید ودج 
من بودم و آیەھاىی وحشت 
تنھایتر از 
ابری بەھوای من بنارید 
من بودم و ھای ھایى من بود 
ای کاش زمین دگر نگردی 
ای سقف ستارہ واژگون شو 


ھمیشه بودم 


ای کوہ که اینچنین نشستی 
ای مام زمین دروغ بودی 
از چیست چنین دھان گشودی 
جز ما چە کسی شناختت ھیچ 
ما نام تو را بەاوچ بردیم 
افسوس که جز فسانەات نیست 


سدیس تو ھیئتی پلیدست 
ذدیربیست کنام عقدەھابی 


ھر چند نگاہ من فسردەست 


تق 


ڈو چو او 


با خاک یکی شدەست جانم 
می بینم و باز باورم نیست 
آوار ھزار پای وحشت 
بی‌پشت و پناہ و ریشه بودم 
در سوگ و عزاىی من نبارید 
نفرین من و دعاىی من بود: 
وی ماه برو که برنگردی 
وی آبی بحرہ غرق خون شو 
ای کاش چو بغض میشکستی 
تو راستترین دروغ بودی 
جز مھر زما چە دیدہ بودی 
یک لحظه تو را نواختت ھیچ 
ما سینه بەسینەات سپردیم 
از مھر بەدل نشانەات نیست 
در بطن تو دیو آرمیدەست 
لرزان قیام 
وین درد چقدر با تو دورست 


عقدەھا 7 


احساس بپلنگِ تیر خوردەست 


یک عمر نہ و.- و شک تت-۔ 





بیان عقاید حکما از فلاسفه و الھسن ٹ: 





اگر قدیم بودندی عدم بر آٹھا روان نبودی و چون این همه موجودات حادث باشند 
لازم آید وجود صانع قدیم و مختار تا افعال ازو منظم باشند و نامربوط نشوند فقط. - 

الغرض ابتدای طریقةُ حکما از حضرت شیث بن آدم صفی اللہ است کە شیث از پدر 
خود آموختہ و به الھامات الّھی مستخبر گشته بە مردم آموخت؛ از آن جملە بود صحف او 
کە میگویند علم فلسفۂ اولی و علوم ریاضی و علوم طبیعی و صحیفەھایی که بر شیث 
فرود آمدند ھم مملو از این صنایع بودند و حضرت آدم علم خط را تعلیم بە شیث نمود و 
شیث بە مردم اموخت. 

استخراج خط خط حضرت آدم عبری بود بە طریق حروف تھجی در اشارات؛ وجه 
آن اینکە آدم سە صد سال قبل از وفات خود خواست کہ برای هر طایفه از۔اولاد خود 
خطّی و نقشی معین نماید. الواح چند از گل ساخت و در آتش انداخته بسوخت تا دیرپا 
ماند و اصول لغات بر آن نوشت و مناسب هر لغت خطی پدید آورد و ابداع کرد. گویند 
لوحی که بر آن لغات عرب نوشته بودہ در ایام طوفان نوح مفقود گشت؛ از این جھت 
لغات عرب تا عھد حضرت اسمٰعیل مدروس بود. چون اسمٰعیل به مکه اقامت گزید و 
بە رسالت رسید بە خواب دید کە در کوہ ابوقبیس گنجی مدفون است؛ بیدار گشت و 
پە تفحض افتاد آن را یافت صحیفۂ طویل و عریض با نقشھابی غریب؛ و جھت انکشاف 
آن مناجات نمود. الله تعالی جبرثئیل را فرستادہ از آن مطلع ساخت. 

و برخی کھ عالم را قدیم دانند خط را ھم بی سروبن میگویند که ابتدا و انتھا ندارد؛ 
در هر عھد هر گروہ طرزی اختیار نمود -عبرانی و سریانی و ھندی و یونانی و کوئی و 
حبشی و خطایی. خط ثلث و توقیع و نسخ و تعلیق و ربحان و رقاع مستخرجة جناب 
مرتضٰضی علی (ع) گفتەاند و بعد از آن حضرت ابن مقله آن را آرایش داد و خط نستعلیق از 
رقاع و توقیع استخراج یافته که خواجہ تاجالڈین سلیمانی اختراع کرد و از نسخ و تعلیق 
خط نستعلیق میر علی تبریزی آوردہ در عھد امیر تیمور بود. باقی خطوط اھل هر اقلیم 


برای خود اختراع کردہاند. 





شیوشت بیان عقاید حکما از فلاسفه و الّھیین 


یت اک 





بیائش رفت: مابعد تفرقه ایٹھا بر این نمط گردید که طایفەای فلاسفه گفته شدند وگروھی 
الھیین مخاطب گشتند. امّا فلاسفة اقدم به عالم محسوسات و معقولات هر دو قایل اند 
لیکن مظنونشان آن است کە کمالِ مطلوب است برای بنی آدم که اشرف مخلوق است تا 
خود را بعد از اثبات مبدأ و معاد ۔بە دلایل و براھین ۔ از کمال خود بە مرتبة عوالم 
معقولات و مجردات رساند بە محض عقل ۔ بی ارشاد انبیا. 

حکمای اشراقیین حیاتاً چندان سعی در مراقيه و تصفیۂ باطن می نمودند که قریب 
روحانیات می شدند؛ مثلاً اگر اوستاد صد [چند؟]گروہ بودی حل مسئله ازو می نمودند 
یا از روحانیات و مقابر او انحلال اشکال میکردند این هم گویا بە مجردات رسیدن 
باشد. 

و مشائیین بە دلایل ماندند و گفتند اگر حیاتاً آن مقام حاصل نشودہ روح را لامحاله 
تصفيه بھم باید رسانید کە ھموارہ بە اشتیاق آن عالم باشد که بعد فنای کالبد معا خود را 
رساند, 

و جمیع فلاسفہ عالم را قدیم شمردہاند حلال و حرام از مفید و مضر مراد 
میگیرند. انبیا را صاحب ناموس میگویند که بنابر مصلحت عام و تدارک انام آمدند! 
لیکن نبی را مژید من الله می فھمند که معجزه نبی بە طریق اخبار دادن است از عالم ارواح 
و خیالات صور جسمانیه. امّا وعدہ و وعید جتّت و نار جھت تخویف و ترغیب قلوب 
است بر تھذیب اخلاق. و علمای اصولیان اسلام جوابھای معقولتر دادہ ایٹھا را ملزم 
نمودند؛ از آن جمله در بحث قدم علمای متکلّمین گفتەاند کە این عالم هر گاہ لامحاله 
جسم باشد پس خارج از آن نتواند شد کە یا ساکن خواھد بود یا متحرّک؛ چون به مذھب 
حکما نفوس فلکی ھم بە حسب استعداد متحرٌکاند و تحریک عبارت است از نقل 
مکان به مکانی دیگر و در این صورت آن نقل کنندہ مسبوق و جایی کە نقل کند آنجا سابق 
خواد بود؛ پس نقل کنندہ چگونە قدیم گفته خواهد شد؟ پس عالم را چرا قدیم 
اپ علی ھذا القیاس حرکت و سکون ھم بە ھیچ عنوانی قدیم نتوانند گردید که 
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می شمارند که جاھلان مطیع آتھا شدند و مدارج انبیا کمتز از حکما پندارند کە حکما 
تر یت و ریاست نمودہاند؛ اگر جاہ طلب می بودند جھان را بە خال ۔خودذ 
و صاییيه از این فرقه معاد را جسمانی نمی ٭انند و تناسخ را قایل اند و در کتاب 
تصرة العلوج (العوام؟)۔نوشتہ که افلاطون باوجودی که در الھیینٴمحسوب است لیکن 
تناسخی بود و عقل را صائع دانسته و اصحاب هیولا اصل عالم را.قدیم و ترکیب آن را 
محدث شمردہ. ارسطو و فرطیس و تالیطوس :۰ ھرقلس مقتدی افلاطون شدند و 
جالینوس ؤ بطلمیوس تابع طبیعیان که نافی صانع اند گشتند: و در کاب مل و انح آمدہ 
کە تما فلاسفہ ارباب اھواائد. گوبند چون عالم ا از صائع گریز نیستہ اختلاف در 
کمیت و کیفیت و صدور اثری ازوست. ۱ لے سے کا 
صفات نسبی و اضافی به طریق این طایفه آنکه اگر به شزیعتی منسوب باشندء از 
ارباب ملل گفته شوند و الا اھل اھواو نحل. و ھمۂ فلاسفه چھار طایفەاند۔ یکی روحانيه 
مذھبِ اکثری از ایٹھا آن است که عالم را صنانعی اسّتہ-حکیم؛ چون بەکمال او قدرزت 
بشری نمی ‌رسد باید که بەاقرب وسائط رجوع کنند یعتی. به رُوحانیات مقذسه۔ تا 
بە وسیله آن قرب رب الارباب میسّر آید و حصول آن از تھذیب اخلاق٠و‏ ترک دنس و 
شھوات میشر شود. این طایفه خود را بزعم خود منطیع شیث و اُدزیس میگویند. ‏ دوّم 
اصحاب هھیاکل گویند چون روحانیان از ما غایباند باید ھیاکل یعتی سیارات :زا وسیله 
سازیم و دریافت ایام و۔لیالی و ساعات و اقالیم و امصار و ھیثت افلاک و عناصر::از این 
طایفه مردم را معلوم شدہ و اینھا حصول مھمات خلایق به دعوت کواکب کردہاند وکتب 
سم از تصانیف این فرقه است. سیوم اصحاب اشخاض گویند وسیله باید که 
نصب العین باشد چون بە روحانیات و کواکب ٹریم بە ھیکل هر کوکب صورتی۔عرتبْ 
نمودهہ معبد سازیم و عبادت نماییم. چنانچە در مج وسيه ارقام پذیرفت. چھارم 
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خر ری سو یس می یی ہف 
الھی بە آن شامل میگردید. .ھرکس مخترع امری میىیگشت:؛ حکمت او شھرہ ہ می پذیرفت 
و حکیم گفته می شد. 

باز آمدم براحوال فلاسفه کە بعضی از ایشان صانع را مراد از عقل گرفتەاند. طبیعیان 
تھی صانع و نفوس هر دو نمودہ میگویند که ھموارہ مرغ از بیضه و بیضه از مرغ و منی از 
آدم و‌ آدم از منی دیدہایم. مدبّر عالم مراد از طبیعت است کھ پیدا می‌نماید و فنا 
میگرداند. برخی فلاسفه صانع را علّت و موجودات را معلول دانسته می گویند کە معلول 
باعل شجری اشن رام رد آنچهە اوّل پدیدگشتہ نتواند کە غیر از عقل باشد 
چە اگر جسم بودی: محتاج مادہ گشتی. اگر نفس بودی؛ در فیضان و حدوث محتاج 
بھ آلت جسم بودی خواہ بر استعداد ذاتی و فطری همچو ملک خواہ بە استعداد تجردی 
تل نوس شر و چؤن ھردو نیست: پس غیرعقل:نباشد و تأثیر عقل در نفوس مثل 
تأثیر قلم است در لوح .گویا نفس بە منزل لوح است. 

و بعضی از فلاسفه معجزاتِ انبیا را از علوم سیمیا شمردند و گفتند کە چون نفوس 
ضعیفه را رشدی نیست: سرافکندگی می ‌نماید؛ چنانکە حضرت موسی را:۔ساحر و 
حضرت عیسی را حکیم و جناب محمدیّه ‏ عليه السّلام ۔را ملک الشٌشعرا وکشن ھندی را 
شھوت پرست دانسته گفتند که کتب انبیا سماوی نیستند و الا مخبر از حال مستقبله 
می شدند؛ مثلاٌ در انجیل اگر نوشته می بود کە فلان شب و فلان وقت بدین نسب و بدین 
حليه محمد نام پیدا خواهھد شد جمله عیسویه قبول می کرد ۔علی ھذا بەکتاب موسیٰ 
برای عیسیٰ ۔و نیز گویند کە ما حکما امر و تھی کدام یک از انبیا قبول نماییم اگر مطیع 
یکی باشیم دیگری خون و مال ماحلال پندارد. پس این طایفۂ فلاسفه شرایع و ادیان و 


اخبار عذاب و ثواب و حشر و نشر و حساب و میزان و صراط و بھشت و دوزخ و 
ملک الموت همە را قایل نباشند بلکە مژؤمن بە ایٹھا را جاھل پندارند. رسولان را حکما 
می دآنند ۔ لیکن ثروت دوست ۔ [و آنان را] جھت مصلحت حال خود جاہ طلب 
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درآید و روح حریص در اجسام مورچهہ و آن را مسخ گویند و اگر روح بە نباتات درآید آن 
را رسخ نام نھند و اگر به جمادات درافتد آن را فسخ گویند و اگر بەاوصاف ذمیمه 
موصوف بودہ منتقل شود از بدنی بەبدن دیگرں یعنی بەرحم زنء که هر دو کسوت: 
انسانی باشد و آن را نسخ گویند کە ما نحن فیه در آنم؛ زیرا کە آن هر سە اقسام لایق 
بە جواب نباشند. کجا روح انسان و کجا جماد و نبات؛ و عجب که روح کامل انسان را در 
جماد و نبات پندارند. 

حالاً بطلان نسخ را دلیل اینکە: چون نفس صورت نوعیة بدن است: تغیّرات ابدان 
موجب تغیّر نفس نیست؛ پس اگر نفس زید منتقل شود بەبدن عمروء لازم باشد که 
شخص عمرو بعینه؛ مثل شخص زید باشد وگرنه مؤانست چگونه دست دھد و صورت 
دیگر چگونه قبول کند؟ دیگر آنکه مبدء فیٍ٘اض؛ نفس زید را بە بدن خاص زید فرستادہ 
اگر بدن عمرو مستعد قبول او باشدہ لازم کە هر دو بدن متحدالعلامت باشند؛ و لازم شود 
جواز حلول روح در دو بدن در حالت واحدہ و الا تتصضیضن ہلا مخصص باشد. دیگر 
آنکە ممکن تا واجب نشود موجود نتواند شد و وجوب وجود نفس ناطقه به استعداد 
بدن تمام می شود؛ پس [ھر] بدنی مستور است برای نفسی؛ و نفس دیگر مفارقت کردہ 
ھمین بدن را می خواھد باید کە دو نفس برای یک بدن باشد ورنهە چنان اختلاف افتد که 
بر ھمی نظام بدنھا گردد و شاید کە جدال درافتد. 

دیگر آنکە شک نیست که بدن آلت نفس است کم بدان استکمال خواھد کرد و بدن 
ثانی در نھایت ضعف و فتور است کە جنین شکم راست و اعضای او محکم نگشتەاند. 
مناسب او آن است کە نفس ضعیف بە او متعلّق گردد؛ مثٹل اطفال و این نفس مفارق شدہ 


جویای کمال است: در بدنی ضعیف چگونہ راہ یابد و درآید؟ 

دیگر آنکه ھیچ شبهھه نیست که نفس ناطقه ادراک معقولات به ذات خود می نماید 
پس آنچه کسب نمودہ در این نشأہ ضرور است کھ در نشأه دیگر آن امور مکتسبه 
یاد آید و اگرچه مؤلّف به چشم خود طفلی دیدہ است که وی اماکن و ابوین سابق راکه 
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بە صورت اشخاص باری تعالی خود را ظاھر نماید وحدت ذاتی یه آن باطل نگرددہ این 
طایفه کواکب را آبای۔علوی: و عناصر را۔امھات و:مرکبات را موالید دانسته میگویند کە 
طبیعت کل مقتضی آن است کە در سی و شش ہزار شب از عالم کاینات دو شخص نر و 
مادہ بھم رسند ‏ چتانکه نوشته ۔آن دم مراد از آدم و حواگیرند و در مت مذکورہ خاتمۂ 
ڈور روممل وَثنة القضائ معات علق ماجدَذاذستت ڈھی ر خسچشی کر گذڈرأن راشنقل: 
و سوای این چھار طایفه طبیعیان باشند کە مناھج منطقی تحقیق اشیا به عقل کردہاند. 
بھ وحدت صانع قایلء و نافی صفات ناقصەاند. تأثیر او را در مصنوعات بر سبیل ایجاب 
دانند نە به طریق اختیار و عالم را قدیم و حشر و نشر را ھیچ دانند۔ حکیم انکساموس و 
فیثاغورث و سقراط و جالینوس و بطلمیوس و اقلیدس و ارسطو ھمه از آنند و جوابھابی 
که متکلمین علمای اسلام دادەاند بە مقامات خود مؤلّف بە نقل آن خواھد پرداخت. 
اولاً مقدمۂ تناسخ که اصل الاصول سە طایفه یعنی ھندوان ند و مجوسیۂ ایران و 
حکمای فلاسفه است بازگویم. 
ذکر تناسخ و بروز و دلایل بطلان این عقیدہ 

انبوہ کٹیری که ذکر آنھاگذشت: تناسخ را قایل و اھل اسلام قاطبةً منکر۔ امّا بعضی از 
مسلمانان به جواز بروز گفتەاند و فرق در تناسخ و بروز آنکە اگر روحانیت کاملی در بدن 
کاملی تصرف کردہ فاعل افعال گردد آن را بروز نام کردەاند؛ چنانکه بعضی مسلمانان 
گویند کە مرتضیٰ علی (ع) در دشت ارژن سلمان فارسی را از پنجه پلنگ حفظ نمود ۔و 


اگرچه مرتضیٰ علی (ع) ظھور ظاھری نفرمودہ بود- و ھمچنین حضرت موسیٰ را بر 
شجرۂ طور صدای انی آتَا اللہ رسید این از اقسام بروز است. 

وتناسخ آنکە ارواح چون جامۂ عنصری گذارندء زنی کە ششماهه حمل دارد ان روح 
در رحم آن زن حلول نمودہ و وجود جدیدی گیرد و این معنی را مسلمائان منکزاند. دلیل 
بطلان تناسخ آنکە اول اقسام تناسخ گفتەاند معلوم بایدکرد کە گوبند اگر در نفس روح 
شرارت است بعد از گذاشتن جامۂهٔ عنصری بەابدان حیوانات اشرہ و خونریز و سباع 





بیان عقاید حکما از فلاسمُه و الس ۱ ان وت یت 





اما منسوب گردیدن این حکما بەلقب یونانیہ ھم از این جھت است که یونان 
بە روایتی پسر اسحق بن یعقوب بن ابراھیم است و بە روایتی یونان پسر یافث بن نوح 
است و بە روایتی نبیرۂ یافث و به قولی برادر قحطان است کە از برادر خود مخالفت آغاز 
تھاد قدیم مسکن ایٹھا یمن بود. 

پس یونان از آنجا جلای وطن گزیدہ قیام خود علیحدہ ساخت و آن مقام بە یونان 
مشھورگشت ۔و تفصیل اسمای بلاد کە بە نام اولاد حضرت نوح مسمًّا شدہاند در ذکر 
اولاد نوح بیانکردہ خواهد شد ۔این یونان مردی خوب صورت و با سیاست بود. بعد از 
وی پسر او حرینوس بە جای پدر گردید و بلاد فرنگ را از دست ملوک مغاربه و صقاليه 
انتزاع نمود و حکما راکە در بلاد منتشر بودند طلب داشته با عقلا صحبت داشت و از 
آتھا رعایت کرد فرزندان او در علوم فلاسفه مھارت پیداکردند و جزیرۂ اندلس را دار 
القیام اختیار نمودند لھذا حکما متنسوب بھ یونان گشتەاند و ذکر آن در احوال طالیس 
ملطی عنقریب میآید. تا ان وقت مراد از حکیم مخترع و فصیح و شاعر و ماھر بود تا 
آنکە حضرت ادریس نایبان خود در بلاد فرستادہ رواج حکمت نمود؛ پس گویا این فرقه 
دو نوعاند یکی آنکه پیش از عھد اسلام بودند و دوّم بعد اسلام, ٰ 

بعضی او را پسر وبعضی تلمیذ رشید حضرت ادریس دائندہ اّا صحیح آنکھ فرزند 
آغاٹاڈیرت' است., از کلمات اوست که علامت غنا و کفایت ایام نیکی افعال استِ نه 
حسن ملابس و عظم اجسام. و او معاصر ھوشنگ بودہ. ۱ 

حکیم اسقلینوس الھی او از شاگردان نامی حضرت ادریس و به نیابت آن حضرت در 
ضبط امور شرعيه بر بلاد بابل مأمورشد. بعضی گویند که او مثل عیسٰی ۔عليه السّلام ۔ 
بی پدر پیداشدہ؛ بعضی گویند نام پدر او فوریوس بود؛ بعضی گویند فوریوس جذً او 


-١‏ آغاثاذیمون مصری اوربای ثانی گفته شود انبیای رسل هم گویند کە بر اھل مصر مبعوث شد و 
بعضی گویند که او شیث ۔ عليه السّلام ۔ بود. معنی آغاثاذیمون نیکبخت است و صحیح آنکه شاگرد 
حضرت شیث است. استاد حضرت ادریس است و حکیم صاب پسر آغاثاذیمون است. 








- 

کک 7 

٦ح‏ مد کن دی دا دای 
- 


در نشأه اوّل بودند بە مردم نشان داد و نام آبا و امھات خود ظاهرکرد و مرگ اوّل را 
به علّتی که واقع شدہ بیان نمود. والڈین نشئۂ اوّل را شناخت و عمرش متجاوز از دہ سال 
بود لیکن احتمال و خواب و خیال یا سماعت را گنجایش است و حکم نادر کالمعدوم. 
باید کٹیرالوقوع باشد تا شک و ریب نماند: دیگر آنکە اگر نسخ واجب بودی؛: در اکثر 
ازمنه که از وبا و قتل عامء اتلاف ھزاران مردم شدہ+ این همهە۔رفتگان در یک روز رفتەاند 
وجود مجذّدگیرند و این چنین سانحه منقول نیست! پس تناسخ مقبول نباشد و تفصیل و 
تحقیق آن مرام در مقام معاد هم مذکور خواھد شد. ۱ 

. و تناسخیان در اکثر مذاہب‌اند و مراد ایٹھا ھمین قدر است کە سزا و جزای خلق در 
ھمین دنیا بعد زوال نشأ اولو وقوع در نشأه ثانی طی می شودکه در عود موافق بە سزاو 
جزا می نماید و بعضی میگوبندکه معلّم اینھا و اول تناسخی... [شاکموتی؟] بود و ذکرش 
رفته است در مردم.چین::. و درکتاب:جثات :الخلود آمدہ که فلاسفه منکر قوانین شرعيه 
و نقليه و قایل موجودات طبعی‌اند عقل.وا مدبّر عالم دانند و برخی خدا را بھ طریق 
ایجاب؟؛ و رئیس: ایٹھا ھرمس الھرامسه بود ولایتشان قدیم ملعليه و اساس و سامیارس از 
ممالک یونان بودہہ: از متقدمین این ۔طایفه تالیس ملطیس؛ طریقۂ فلسفه آغاز نھاد و 
فیثاغورث و افلاطون و سولون شاعراند و سقراط و بقراط واضع علم طب و دیمقراطیس 
و اقلیدس واضع علم ھندسەاند تا بطلمیوس و ارسطاطالیس داخل قدمااند و تصنیفات 
آتھا را بطلمیوس جمع کرد و تصنیفات ارسطاطالیس را اسکندر آفرید و سی شرح نمود 
ودر آن شرح در مقذمۂ قدم عالم کە مذھب قدما بود شبھه در انداخت. از آن بعد حنین 
بن اسحٰق و قرقولوس و افزدوس و ابونصر فارابی و ابوعلی سینا فلاسفۂ اسلامی گفته 
شدند میل بە دین‌داری داشته بە وحدانیت خدای تعالٰیٰ که ضائع کریم است: و نفی 
تشبیه ازو و نفی جبر ازو و نفی جسم ازو و نفی سایر صفات ذمیمه ازو قایل گشتند و عالم 
را قدیم و خالق را بە ایجادشع واحد قایل گشتەاند و ما تفصیل این اسما را با قدری حال 


آٹھا مرقوم می نماییم. 
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بەکسوف شمس مردم را خبر داد کە فلان روز و وقت کسوف خواھد شد. چند تطابق شد 
یونانیانذ رجوع کردند و از مان عھد حکمت شیوع یافت تا آنکه تالیس تصانیف کرد و 
در الّھیات سخن راند. قول اوست کہ اللہ تعالی مبدع عالم است و پدید آرندۂ نابودھا و 
واحد صرف و فردانیت محض است ۔ و گویند این تقریر موافق است بە آنچه در تورات 
آمدہ است ۔ و گوید اوّل که اللہ تعالی آفریدء عنصری بود کە صور موجودات ہر مثال او 
وجودگرفت و هر عالمی کە ھست در ذات او بودہ. پس او منبع موجودات باشد و ھم او 
گوید که بالای سموات بسی عوالم نورانی عجیبەاند و کمال عقل عبارت از وصول روح 
بدان عنصر است کە مصدر و منبع و مبدع باشد و بقا مراد از ھمان است و دھر مراد از آن 
است واز آن جھت در بعضی روایات آمدہ از احادیث کە: الدھر هو الله. پس تالیس گفت 
کە موجد کل و صاحب استعداد قابلیت ھمةٔ صور در جملە عناصر عنصر آب است؛ پس 
از جمود آب؛ ارض متکوّن شدہ و از انحلال او ھوا حاصل گشت واز... آتش وجود یافت 
و از دخان او آسمان آراسته شد و از شعله اثیر کواکب ظاھر شدند و از نکات لطیفة 
تالیس آن است کە گفت هر کە در یک کار دوبار غلطی کند حکیم نیست و گفت بسیار 
ضرر که بە مردم برسد بە جھت ترک مشورت است و گفت مرد آن است کە متحمل بر 
مصایب باشد. 


٦‏ غ“" و 8٭ 
٤و‏ 6و جا 








88 ان عقاید حکما از فلاسفە و الھیین 


بود. اوّل حکیمی کە در فن طب هم نام آور پیداشد او بود کە واضع طب بود؛ اگرچه 
بعضی واضع طب حضرت موسیٰ را می دانند لیکن تحقیق آن است که الھام ربّانی 
به حکما میگردید و ایٹھا تجربه اشیا می نمودند؛ و در کتاب خلاصة الٰحیوۃ آمدہ که 
اسقلینوس علم طب را در ھیکل ایلو یعنی آفتاب یافته و آن مکان در روميه به ھیکل 
آفتاب مشھور است. و حکماگویند کە طب الّھی را بە صورت آدم ساخته بودند که هر چه 
از او سؤال می نمودند جواب می داد و از روحانیت کواکب میانه آن ھیکل حلول کردی و 
بە سخن درآوردی و آن را بە لغت سربانی مقالیس میگفتند و اسقلینوس به حدّی طب را 
رسانیدہ بود که محبی موتی گفته می شد. دوازدہ ہزار شاگرد او را بودند و بعد فوت او 
یک ھزار فندیل بر قبر او روشن می کردند و حکمای عصر در معالجات مشکله رجوع 
بھ قبر او می نمودند و از روحانیت اسقلیٹوس فیض می‌یافتند و حل مسایل و معالجۂ 
مرضیٰ می ساختند و بسیاری از ملوک و حکما از نسل اویند و بعضی را اعتقاد آن است 
که اسقلیٹوس را به عمود آتشین نشاندہ بە آسمان بردند واین عروج را برای دلوسیولس 
و انتقلس ھم گفتەاند و فرزندان او نیز حکما بودند و افضل تلامذۂ او حکیم تاسالیس و 
حکیم افراعتی و حکیم دولوس بودہ و طب را در اشارات گذاشته بودند و غیر فرزنداك 
خود دیگری را نمی آموختند با آنکه در عھد جاری شدہ که بە بیگانگان هم درآموزند. از 
اقوال اسقلینوس است کہ: اللبض رسول لایکذب؛ و ھم از کلمات اوست. در عجبم از 
کسی کە بە خوف مرض از اغذیۂ ردیّه محترز باشد واز بیم عقبیٰ از معاصی پرھیز ننماید 
و عالم بی عمل و عابد بی معرفت چون سنگ آسیایی است کە ھموارہ سرگردان باشد. 
الغرض اسقلینوس شخص خداپرست موحد از کملای الھیین بودہ. 

تالیس ملطی مضری... بود. بعضی گویند زمانۂ او قبل از بخت النصر است و بعضی 
یکصد و بیست و سهە سال بعد از بخت النصر دانسته لیکن قول اوّل رجحان دارد ودر آن 
اوقات حکمت میانۂ اھل قبط بسیار بود. تالیس از قبطیان سکنه مصر حکمت آموخت. 
پس از مصر برآمدہ بە ملطه رفت و او اوّل کسی است کە بە علوم حکمت اشتغال نمود و 





سی سی سس سی شش یا یں یی 
تید ا ا می نر وت یمور 


بس شعله روزگار بە جانش فکندہ است 
باکلک تیغ و جوھری از خون نوشتەاند 
ھر ریگ گرم گویدت از جور روزگار 
شد شاھراہ ایمنِ مردانِ بی پناہ 
جای سرودن از گل و جام شراب و عشق 
خونخوارەای ز کلهٗ مردم منارہ ساخت 
نوشید جای بادہ زخونِ دلاوران 
تا چند شرح جور ستمکارگان دون 
مصلوب دارِ فرش شود جان کارگر 
سر پنجه هنروری از خون شود نگار 
صدھا ادیب و شاعر آزادہ پرورد 
راھمی گشود تازہ بەگلخانه غزل 
سرکش غزال شعر و غزل را نمود رام 
زن پایه سخن بە ثریّا رساندہ است 
بر دزدی و خرافه نپوشید رخت دین 
کرمان صفا بە سینه صحرای خشک داد 
بیند صفاىی مردم ممھمان نواز را 
ماھان که قبلەگاہ حریفان عارفست 
جثتت برد زیاد بەجوبار در بہار 
جیرفت و ہم بهە ساحل خود پروراندہ است 
شوید بەآب پاک خِنامان غبار جان 
شھداد ما چو دست طبیعت بنا نھاد 





چون آتشی است خفته بە خاکستر کویر 
شرحی کە خواندہ می شود از دفتر کویر 
آمد بەھر بھانه چھا بر سر کویر 
بس شام راہ یافتہ در سنگر کویر 
گوید مدام شرح ستم شاعر کویر 
تا خشم خود عیان کند از لشکر کویر 
جبران تشنه کامی در معبر کویر 
بگذا گویم از هنر دیگر کویر 
تا+ زندگی کند هھنر برتر کویر 
کافتد بەقصر محتشمان زیور کویر 
دارد شراب شعر و غزل ساغر کویر 
خواجو ادیب و شاعر نام آور کویر 
وحشی سخنسرای ادب پرور کویر 
بخشد (حیات) شاعرۂ ساحر کویر 
کس خدعەای ندید ز پیغمبر کویر 
پرورد تا ۔نھال وفا در بر کویر 
گر بگذرد غریب ز سر تا سر کویر 
در عشق و شور و حال بوّد مظھر کویر 
نوشد هر آنکە جرعەای از کوثر کویر 
دریای بیکرانه پر گوھر کویر 


جان در برد چو رھگذر از محور کویر 
گلبافت روی پیکرۂ فاخر کویر 








ص۵۵ ۵۵۵۵ ۵ ۵۵۸.2۵ ۵۵۵۵۵۰۵۳۵۸۷ حم مض 
جا ا اش رکش 





رر سم ٹرررر یئ 


چ تن ٹ ری 
ہیں مم من 
سر 


۴ ےھ ضں ۳۰۹۶ 
2 2 ا ۶ ا ک2 
تی سر سس شس شش 


سس : ٦‏ سر 8ی۳۷ م۵ ۹۹ ا گے کے لی فقو کے فی اھ لئے یھی ٤ے‏ 9ے ق۵9 
مسا اس ا 
کت اتاپ ك7 ا 7 و را 


نیلوفر کویر 


مھدی برھانی' 


کرمان درخت پیر صفا گستر کویر 
شھری کە جا گرفته بر اورنگ دوستی 
این شھر قبلەای است ولی بی فریب و مکر 
دنیابی از صفا و جھانی ز دوستی است 
گل بسته در بہار بەگیسو چو نوعروس 
نیلوفر ار زآب برآیدہ بەریگزار 
دل میدھد بە زمزمه جانفزای باد 
اشکی زمھر گر کە نیفشاند آسمان 
گوبی توان بەخلوت شبھا ستارہ چید 
ااقتقٰی کستت ارات رکتے :ا 
از غرب تا جنوب فشاند غبار سرخ 
دارد عزیز رسم نیاکان خویش را 
یمن که تیر نور (سدہ) می رسد بە عرش 
کردار نیک و گفته و پندار نیک را 
شرع وفای مردم کرمان شنیدەای 


١-۔-‏ شاعر معاصر, 


ریزد جوانەھای جوان بر سر کویر 
شھری کهە جلوەگر شدہ چون افسر کویر 
بیسعی از او صفا طلبد زائر کویر 
کی می توان سرود سخن درخور کویر 
بستر کویر 
کرمان دمیدہ چون گل نیلوفر کویر 
زیبا ترانەای کە بود دمخور کویر 
شبھها چو ماە جلوہ کند اختر کویر 
از آسمان روشن خوش منظر کویر 
پایانەای است در یم پھناور کویر 
طوفان زند نھیب چو بر خاور کویر 
کرمان صفاى بادۂ سکرآور کویر 
ریزد بەجان زمھر شرر آذر کویر 
دوران نبردہ ھیچگە از خاطر کویر 
نامی زعشق حک شدہ در باور کویر 


بیجفقت شیفته در 
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سسچع 


آشنایی با تذکرچ حسینی 
اف سح دوہت خی سھھلی 


سیّد کلیم اصغر“ 


قبل از این کە در مورد تذکرۂ حسینی سخن رود لازم می دانم صحبتی کوتاہ دربارۂ 
مؤلف آن داشته باشم. 

میر حسین دوست در فرن دوازدھم ھجری |إھجدھم میلادی؛ یکی از شاعران 
فارسی زبان تذکرہ نوبسان و نثر نگاران شبه قارّہ و پدر وی مولوی سیّد ابوطالب بؤدہ 
است '. برخی محقّقان تخلّص وی را حسیئی ئوشتەائد '. 

اما دکتر سعادت علی صدیقی در اد ہی ق٣‏ تعاس وی (ذاکر) نوشته است. و 
بەگفتڈُ وی در تذکرەھای اردو؛ مثلاً گلشن حندء تذکرۂ عشقی, گگزار ابراھیم و‌ 
گلشن سخن تخلّص وی را ×ذاکر؛ نوشتەاند. 

ور مورۃ تولّد وی اطلاع دقیقی به دست ما ٹرسیدہ است. ہبرخی از تذکرہ نویسان 
اصل وی را از سنبھل واقع در ۲٢‏ میلی جنوب غربی مرادآباد ھندوستان گفتەاند و 





٭- پژوھندہەای از سنبھل توابع مرادآباد (یو۔پی۔) 
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طی شد ھزار سال ولی غمخوری نیافت 
این گونە وصف نیست سزاوار شپھر عشق 
زین ماحضر تو بگذر و بگذار سر کند 


پیرویوور یکن0 ا کٹ ںی ہیں 
ں0 
وہہ یں“ 0 


ٹر و رن0 
ا ا ا ا ا 
مہم 
لٹ ڈوکٹرڈر یی یٹ ٹوٹ یٹوٹڈ ٹڈ رٹڈرٹوٹٹے ٹڈ رٹ ےت تڑ یت وڑ ہم 


ریزد اگر بەجان رھی اخگر کویر 
کرمان ھمیشه بود اگر غمخور کویر 
این شیوہ نظم و شعر نە اندر خور کویر 
فرزانه شاعری سخن از محضر کویر 


گوید سخن زشھر کریمان بەشیوەای 


باشد کەهە جلوەگر کند 


غان ند ے! 
لت 1 ت1 


رخ زیباتر کویر 
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استوری (ص ۸۳۳) تعداد شعرای مذکور در این تذکرہ را (به ترتیب حروف الفبا) در 
حدود ۲٠٢‏ نفر متقذم و متأخٌر و بعضی از اولیا و شاھزادگان دانسته است. 
گلچین معانی در تاریخ تذکرەھای فارسی می نویسد: 
"تذکرہای اھ ا ام ۴ نفر از شعرا و فضلا و ملوک و عرفای 
قدیم و جدید بە ترت تیب الفباکە تيمّناً با حضرت امیر ۔ عليه السّلام ۔ ۔شروع شدہ و 
بە یوسفی طبیب ختم می شود. ہلت جز در ذیل احوال حضرت امیر کە از 
منافب مرتضوی و مصایح القلوب نامبردہ بەذکر ھیچیک از مآخذ خود 
نپرداخته: تراجم عرفا را مفضل نوشته و حکایاتی در باب حالات و مقالات ایشان 
از تذکرۃ الاولیا وغیرہ نقل کردہ و در ذیل احوال شعرا بدون ادنی مناسبتی 
حکایات طیبتآمیز درجکردہ که بیشتر از کتاب ظابف الطایف تآلیف 
فخرالڈین علی صفی بیھقی مأخوذ است'' 
دکتر سید علی رضا نقوی در تذکرہ نویسی فارسی در هہند و پاکستان می نویسد: 
"این کتاب مشتمل است بر ذکر ۵ شاعر متقدم و متأخٌر بە ترتیب الفبا از روی 
حرف اوّل اسم یا تخلّص آنھا و (تيمّناً بەاسم حضرت امیرالمؤمنین' علی 
عليه السّلام) و اصلا با شیخ ابوالحسن خرقانی شروع شدہ وبا یوسفی خراسانی 
تمام می شود. در آغاز مناقب و حکایاتی در توصیف و فضایل حضرت علی 
نقل کردہ است و یک رباعی و چند بیت از دیوان او آوردہ است. مؤلّف؛ اسم 
مآخذ و منابع خود راک در تأٗلیف این کتاب مورد استفادہ قرار گرفته است نە در 
دیباچه و نە در شرح حال شعرا و در ھیچ کجا نیاوردہ است و حتّی حکایات و 


لطایف را در ذیل احوال شعرا بدون ذکر مآخذ آن نقل کردہ است"'. 


۳۱۸۹ ص‎ -٦٢ .۲۱۰-۱٢٣ ص١‎ 





۱ ا 


و رت ا 


پر د ری رم اف 





آشناہی با تذکرۂ حسینی 
چنانکە خودش هھم در تذکرۂ خود توضیح داد در ۹‌ سالگی؛ سنبھل ۔ضلع مرادآباد ۔ 
را برای سفر بە شاھجھان آباد (دھلی) ترک کرد و آنجا بە خدمت استاد بزرگ شیخ 
فضل اللہ رسید' و در آنجا بیشتر عمر خود را در صحبت با شعرا و جستجوی ھنر صرف 
و در شعر مھارتی پیداکرد و در سال ۱۱۷۳ھ/۱۷۵۰م (۴۱۷۵۹-۶۰) از دھلی بە بریلی 
عزیمت کرہ'. 
تذکرہ نویسان دربارۂ وفات وی نیز ھیچ اطلاعی بە دست ندادہاند؛ البنّه احمد منزوی در 
فھرستوارۂ کتابھای فارسی می نویسد: "وی در سال ۱۲۰۳ھ/۱۷۸۹م زندہ بود”'. 
دکتر سعادت علی صذیقی در ادپی تنویرین (ص )٠٠١‏ می‌نویسد: 
"حسیٹی مرد ظریف و شعر فھم بود و در صرف و نحو فی الجمله مھارت داشت 
وبەندرت شعر میگفت . 
معرفی مفضل تذکرۂ حسینی ' 
میر حسین دوست سنبھلی این تذکرہ را در سال ۱۱۶۳ھ/۱۷۵۳م تألیف کردہ است 
و این تذکرہ را تقدیم بە شاہ شریف الین محمود کردہ و ماد تاریخ آن را چنین گفته 
است: و 
این نسخه چو یافت زیب اتمام 


تاریخ شدش رخجسته انجامہ 
۳ھْػھ 





؛ا٠١ صبا ص ۶ سامی ج ۳ ص ۱۹۵۸؛ مجلڈ دانشکد؟ مشھد ص ١٠٢:؛ صذبقیء ص‎ -١ 
۱ سمزوی۔ فھرست مشترک؛ ج ١؛ص ۱ استوری: ص ۶۳۷ بانکی پوں ج ۸ ص ۹۴ء رو ج‎ 
.۲۷۲ ص‎ 


-٢‏ نقویء ص ۳۱۷ مجِلَڈ دانشکد؟ مشھدء ص ۷٠-٥۰١١‏ تاجیکستانء ج ١؛‏ ص ۱۱۱۵ ریو ج ۱ء 
ص ۳۷۲؛ استوری ص ۶۳۷؛ بانکی پوں ج ۸ہ صن 7۹5 

-٣‏ فھرستوار؟ کكتا بای فار نی ج ۳ ص ۹ ۔: 

۴- سامی, ج ۳ ص ۱۹۵۸ صباء ص ۲۱۶؛ مجلڈ دانشکد؟ مشید 
ج ١١‏ ص ۸۱۱ ہانکی پوں ج ۸ ص ۶۹۴؛ 
منزوی: فھرستوار؟ کتابھای فارسی. 


ص۱۱ منزوی: فھرست مشتر 
دو ج ۱ص ۲ استوری, ص ۸۳۳:؛ صذدٌیقی ص ۹۹؛ 


ےت ج ۲ ص ۱۸۶۹ خیاپورں ج ۱ء ص ۲۶۸. 





7ھ جو ٌ5 ٭ٴَ رھ ےضی کےدے کے هے ھی ھی ھی دی خی عمش شیش کیک ی۵ 0 
٠ ۰ْ‏ سپ یپ ایی پوت سی 
٥‏ ا : 
: دب دہ یرون ٥‏ 
ب ۔-۔ ×× یب ضلی تی کے ٹ ےکی کے 





آغاز تا 
”ستایش بی حد و نیایش بی عد مبدعی را سزد که افراد ایجاد را بە ابیات منتخبة 
اشخاص و انبیا ۔علیھم الصَلوۃ و السّلام ۔ حسن انتظام بخشید و مجمع اشعار 
ھدایت و ارشاد بە ذوات مقَدسۂ ائمَّة الھدیٰ ۔ علیهم التّحیّة و الكناء۔پیرایة اختتام 
پوشانید 

نسخەھای خطّی تذکرۂ حسینی 

١‏ اسپرنگر: شمارۂ ٠٢‏ موتی محل. 

٢‏ ریو: جلد اوّلء ص ۳۷۲ الف (قرن ۱۸)) و ص ٣۷٣ب‏ (قرن ۱۸م). 

-٣‏ بانکی پور: جلد مشتمء ص ۶۹۴ (اولش فرق دارد قرن ۱۹م). 

۴- برلین: شمارۂ ۶۵۴ (حرف سین افتادہ) و بەگفتة علی رضا نقوی) برلین تا حرف سین 
است. 

۵- دانشگاہ پنجاب: (ناقص؛ رجوع کنید به اورینتل کالج میگزین ج ۳ شمارهٗ ١مورخ‏ 
نومبر ۱۹۲۶ء ص ۷۵). 

خلاصۂة تذکرۂٴ حسینی 

."))۱۷۷۳/۱۱۸۷ ایندیا آفں: شمارۂٴ ۳۸۴۷(مورخ‎ -١ 

٢‏ ایوائف: تکملۂ ثانی؛ شمارۂ ۹۳۲(مورخ ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۴م)] 

چاپ تذکرۂ حسینی 
اب گر دسا بس ری یچک 


رسیدہ ات۴ 


.۳۱۷ نقوی: ص‎ -١ 

۲- استوری ص ۸۳۳؛ نقوی: ص ٢۲۲؛‏ مجلّ دانشکد؟ مشھد ص ٠۰١١‏ 

۳۔ مجلّة دانشکد؟ ؟ٗ مشھد ص ۱۰۱ نقوی: ص ۳۲۲ استوری: ص ۸۲۳ 

۴- باقر ص ۴۳؛ مشار ج ١ء‏ ص ۱۲۴۱ نقوی ص ۳۲۲؛ گلچینء ص ۲۱۳؛ تریس ۸۶ 





حییں 
3 متخ طےدی+ رد ۹ے قے کے" “2ےئ ری ھ ڈے کی <ےھہاے ھے یھ ی۳ پرہہیب '* سے ھ ہم دے درو ہے ض۰8 ۵.8.- 0٤ھ‏ مود ےآ ہہ وے٭ ھ مھ ےس ہد ےم اہ +_ہ ۲+ و موی و و و ا واج ا کے وت کت رک ےوہ رر ویک ھ>٭َ۶ 
ینتا شس شش کشساسسسس سھششئاشاا جا کے ۱ تا ىا تدک ٥‏ 
: ہیی مس ات سج سا 0اس ا لا و ا کا سم ا رتا دی ٠‏ ٭ 


میر حسین دوست حسینی از ۵۱ نفر شاعر و عارف؛ فقط سال وفاتشان را ذکر نمودہ 
وگاھی تنھا جملەای برای معرفی شاعر و یک بیت یا رباعی از او نقل کردہ است. مثلا 
مایلء مجنون: مخلص کاشی و منعم حکاک وغیرہ. شرح حال بعضی شعرا و عرفای 
معروف مانند خاقانی: انوری و بایزید بسطامی را خیلی کم آوردہ و اکثر اطلاعات در 
مورد وقایع مھم زندگانی آنھا مانند سال ولادت و وفات وغیرہ را نیاوردہ است. حنّی در 
ذیل شعرای معاصر خود مانند سراجالڈین علی خان آرزو وغیرہ نیز چنین اطلاعاتی را 
ذکر نکردہ است. و شرح حال بعضی شعرا و عرفا را نسبتاً مفصّل آوردہ امّا اطلاعات مھمٌ 
دربارهۂ زندگانی آنھا را نیاوردہ است؛ مثلا ابوسعید ابوالخیں حافظ شیرازی؛ خسرو 


دھلوی؛ بیدل: جامی؛ نظامی گنجوی و حسن دھلوی و غیرہ. گاھی اشعار بعضی شعرا را 
با اشعار دیگران مقایسه نمودہ است؛ چنانکه در ذیل نام حزین؛ بعضی اشعار وی را با 
اشعار مسرور و جامی و صوفی؛ و در ذیل نام شیداء بعضی اشعار او را با اشعار قدسی 
مقایسه نمودہ ات !: 
۔حسینی در ضبط اشعار نیز ددّتی نکردہ است؛ مثلاً اشعار معین مسکین فراھی ر 
بە نام خواجه معین‌الڈین چشتی نوشته و این بیت مشھور میلی ھروی را: 
منم ودلی که دایم بە دو دست دارم اور اگرش نگاہ داری, بە تو می سپارم او را 
چنین آوردہ است: 
منم و دل خرابی بە تو می سپارم او را به چە کار خواهد آمد کە نگاہ دارم او را 
و این بیت از غزل مشھور میرزا صادی دستعیب شیرازی را بە نام میر یحیی کاشی 
ثبت کردہ است: 
ای که از دشواری راہ فنا ترسیء مترس 


بس که اسانست این رہ می توآان خوابید ورفت' 





١-۔‏ نۂ : ا .- 
مر ف٥‏ ق۲۲۱۸ ۲- گلچین .۲۱٢/۱‏ 





کے ۔ ہے کے 2 شید مد کم مد کہ شک یک مک مم کم 





خدا ز جرم جھانی گذشت بھر نبی توبگدراز سر یک جرم از برای حسین* 
مآخذ جج 


٦‏ بشیر حسین: فھرست مخطوطات شیرانی لاھوں ۱۹۷۳ء. 


- خانبھادر مولوی عبدالمقتدر: مرآة العلوع فھرست نسخ خطّی فارسی اورینتل 


پبلک لائبریری؛ بانکی پور ۱۹۲۵ء. 

-٣‏ خیّامپور: فرھنگ سخنوران: تھرانء ۱۳۶۸ شمسی. 

۴- سامی: قاموس الاعلاجء ج ٢ء‏ استانبولء ۱۳۰۸ شمسی. 

۵- صبا مولوی محمد مظفّر حسین: روز روش بھ تصحیح و تحشیة محمد حسین 
رکن‌زادہ آدمیت: تھران ٣۳۴۳‏ شمسی. 

۶- صذیقی دکتر سعادت علی: ادبی تنویرین لکھنو ۱۹۹۶ء. 

۷- گلچین معانی احمد: تاربخ تذکرەھای فارسی تھران ۱۳۴۸ شمسی. 

۸- محمد باقر: فھرست کتابخانڈ می دکتر محمد باقرء لاھوں ۱۳۴۰ شمسی. 

۹- مشار خانبابا: فھرست کتابھای چا ہبی فارسیء تھران ۱۳۵۰ شمسی, 

-١‏ منزوی احمد: فھرست مشترک نسخەھای خطی فارسی پاکستان اسلامآباد 
۷یسی 

-١‏ منزوی؛ احمد: فھرستوارہ کتابھای فارسی, تھرانء ۱۳۷۶ شمسی. 

۲- موجانی سیّد علی: فھرست نسخۂ خطی تاجیکستان تھران, ۱۳۷۶ شمسی. 

-٣۳‏ نقوی؛ دکتر سیّد علی رضا: تذکرہ نویسی فارسی در ہند و پاکستان تھرانء 
۲یسی 

۴- محلة دانشکد؟ ادییات و علوع انسانی, شمار؟ اوّلء سال ھفتم؛ شمارۂ مسلسل ۱۷ء 
بھاں مشھد ۱۳۴۸ شمسی. 


.۲١٢ ص‎ ۹١ گلچین: ج‎ -١ 





آشنایی با تذکرۂ حسینی 





آثار دیگر حسینی 

-١‏ تشریح الحروف یا تشریح نادر': این کتاب را حسیتی بە سال ۱۱۷۳ ھجری در 
صرف زبان ففارسی و صنایع و بدایع و عروض و قوافی و فن معمّا تألیف کرد. 

آغاز: 'سپاس بی قیاس مصنفی راکه نسخۂ مفردات حروف از تصنیفات قدزت کامله 


۲٢ ۱ 
وست...‎ 


نسخەھای خطّی 
٦٦‏ کلکته مدرسه (ص ۱۰۴). 
٦‏ رامپور (رک: نادر احمد). 
-٣‏ دانشگاہ پنجاب: شیرانی ۳۳۸۷/۳۸۳ که آن را محمد مقیم در شھر بریلی ۱۱۹۲ھ/ 
۸ھ تآلیف نمودہ است. 
۴ لاھوں عمومی پنجاب: ۲ میر: نستعلیقء آغاز سدۂ ۱۳ ھجری: آغاز برابر نموئنه 
۱۲ برگ: ١١س.‏ 
-٢‏ تمرنامه: این کتاب را بە سال ۳ءء ةە نثر در تلخیص تمورنامڈ ھاتفی 
نگاشت ‏ . 
نمونة کلام: 
بی تو در کلبه تاریک نشستن شبھا این عذابیست که درگور نخواہد بودن ۴ 
حسینی؟ قطعه زیر بە دوستی در شفاعت عزیزی نوشته شد: 
بدرگھ تو از آنم شفیع می آرند کە ھست لطف توبا بندہ شھرۂ کؤنین 
81 فا وی ۶ مجلًا دانشکد؟ مشھد: ص ۹۰۱ منزوی: فھرست مشتر ج ١ء‏ ص ۱ گلچین: 
ا معی حصی دح مع ۶ 5 ۱ء ص ۸۱۱ 
٣‏ منزوی: فھرست ۔ 


ےفحت مشترکہ ج 1۰ء ص ۱۶۳؛ گلچین؛ ج ١؛‏ ص ۲۱۲. 
جن ج ٭ض ١١؛‏ صذیقی, .١‏ ۰ صبا ص ۲۱۶. 








رر 
دیع رک کیک کید یھی کے کے خی کے فے کے تی فی کے عے کے ھی کے گے 6ے کی گی 





احوال و آثار شیخ عبدالحقٰ محذّث دھلوی 
ْ سرفراز احمد* 


شیخ عبدالحق محدّث دھلوی یکی از بزرگترین دانشمندان علوم اسلامی؛ از 
خانوادەای است کە از بخارا بە هند ھجرت کردہ بود. آنجا محمد ترک یکی از اجداد 
شیخ عبدالحق محذّث دھلوی بود کە در قرن سیزدھم میلادی به سبب تخریب آسیای 
مرکزی بھ دست مغولان ھمراہ شاگردان خود به سوی ھند کوچ کردہ بود. شیخ عبدالحق 
محذّث دھلوی این واقعه را در کتاب اخبارالاخیار ذکر نمودہ است: 

"جماعت کثیر از اتراک که پیوند قرابت و رابطۂ بیعت و خدمت بە وی داشتند نیز 

از وطن اصلی انتقال نمودہ در ملازمت او در این دیار رسیدہ" 9 

وقتی که آغا محمد ترک به هند آمکف علاءالڈین خلجی در ھند حکم میراند و 
فرھنگ و سیاست هند بە اوج رسیدہ بود. سلطان علاءالدین خلجی متوجه ورود آغا 
محمد ترک بھ ھند شد. از آغا محمد ترک تجلیل کرد و وی را در دربار خود سمت بزرگی 
داد. سلطان علاءالڈین بە لشکرکشی گجرات فکر می‌کرد, برای ھمین آغا محمد ترک را 
با لشکریان خود بەگجرات فرستاد. آغا محمد ترک شجاعت ترکی خود را نشان داد و در 
گجرات بە پیروزی رسید و ھمانجا سکونت اختیار کرد۔ شیخ عبدالحق محدّث دھلوی 
این موضوع را در کتاب خود ذکر کردہ است: ٰ 

"برای تسخیر ممالک گجرات و فتح بنادر آن با جماعت از امرای عالیشان متعین 

شد. از امضا و انصرام آن مھم بە حکم سلطانی ھمانجا مخیم اقامت ساخت ۔ 


ہہڑ۔- دانشجوی فارسی دانشگاہ دھلی: دھلی. 








دی ص با 7 0 :5 0 ی.. نار اي صیم نے دیع تے ۱ی + ف2 ٠‏ 
8٤7‏ 8 آشنا پی با تذکرۂ حسینی 


0٥۸ ۱1‏ ی0۷ ۶ ۶ہ ءمجہا1ہٴ“ :۳ة طخ ۷۷۵۵۵۷1( بہ ۸و د3/۸(-13 
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۔1925 ,وااتاعای 


۱ 11157 1۷ ک7 7016 7 ع1۱۸ / ہ ءمجہاماہٴْ :ەعاععطت٘ ہٛںەنلا -14 
10٥107, 1965. ْ‏ ,[ .[۱ہ۷ ,2:۶ :::۸/71 


با ۷۰ ,(رہدصدت اممنزرہجمطلانظ 4ھ) مہو سمنہط .فی ,:ہ:8 -15 
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ح_ یئ 
]ا ےد ۓ - تس سس سر ںا 
ا ا ا ا ا ا ا دا ا ا ا ا ا ا ا ا مع ںا ا ا اس 
احوا وا ثار ہچ عبدا ثت ذ۹ گ. ھو‌س‌مسسسھٗھعفسھھتچڑ ۱ 


عبدالحق محذّث دھلوی در سال ۱۵۸۸ میلادی با رفیق خود شیخ عبدالوهاب متقی 
نه شر مکۃ وسةے و از عبدالوهہاب بسیار آموخت و بکار بست. شیخ عبدالحق محذّث 
دھلوی حدیث؛ تصوّف؛ تجوید و حقوق العباد را در نزد شیخ عبدالوهاب خواند. وقتی 
که شیخ بە مدینه رسید قصیدہای غرّا در مدح پیغمبر خواند کە تشبیب آن این طور آغاز 
می شود: ۱ 

بیا ای دل,ء دمی آز ھستی خود ترک دعوی کن 
میفکن چشم ہر صورت, نظر در عین معنی کن 

وی یک مدرسۂ اسلامی در دھلی بنیانگذاشت کە در سراسر شمال ھند یک مرکز 
علمی مھمٌ تلققی میشد. 

شیخ تصوّف را اوَلاّ از پدر خود آموخت, بعداً از شیخ موسیٰ فراگرفت. دورانی که 
بەمكَهٔ معظمه مشرف شد از سوی چھار خلیفۂ چشتی: قادری: شاذلی و مدنی خلافت 
یافت. وی در نزد خواجه باقی بالل بزرگترین صوفی دورۂ اکبر ھدایت یافت. محی الین 
دھلوی عبدالحق را قادری خواندہ کە خود این دعوی را رد نمودہ است: 

٭“عبدالحق بن سیفالدین الدھلوی وطناٌ البخاری اصلاّء الترکی نسباٌ الحنفی 

مذھباٌ الصوفی مشربا القادری طریقةً“ ۱ 

قبلاً گفته شد که شیخ عبدالحق در دوره اسلام شاہ متولد شد و در دورہٗ شاهجھانِ 
رحلت یافت (۱۶۴۲م). 


دوران زندگی شیخء با ھعشت پادشاہ ۔اسلام شا عادل شا ابراھیم شا احمد 
شا احمد خان سکندر ھمایون پادشاہہ اکبرں جھانگیر و شاهجھان ۔کە در دھلی حکم 
می راندند طی و سپری شد. شیخ بە خاطر دفاع از حقوی مردم و ابلاغ دستورھای 
اسلامی از شاھان و درباریان: بر حذر نبود. ولی بعد از وفات اکبر از دربار کنارہ گرفت؛ 
رابطه با دربار جھانگیر را لازم شمرد. 











از عبارت بالا بر می ‌آید که شیخ عبدالحق محدّث دھلوی اصالتاً از خانوادہەای 


فرھیخته و اھل دانش ۔پدر و مادر۔بودہ است. شیخ سیفالدین ۔پدر عبدالحق محدّث 
دھلوی :در سال ۱۵۳۶ میلادی در دھملی متولّذ شد. وی نە فقط بە سبب شاعر و 
دانشمند بودن مورد قبول واقع شد بلکە بە خاطر فراست و ذھن وقّادش تحسین میشد. 
عبدالخق روحانیت پدر خود را این گونە ذکر میکند: 

"پدر من سیفالڈّین از عالم نیستی و فقر و فنا و توحید و تجرید: تفرید ھیثت 

کامل و تصنع را سراپرده حال وی مجال نبود. نظر او را تأثیر بود کە هر کە را 

به عنوان محبت نظر می‌کردہ بە استعداد و مناسب حال اثر قبول می آورد"_ 

شیخ عبدالحق محذث دھلوی در سال ۱۵۴۵ میلادی در دورۂ اسلام شاہ در دھلی 
متولّد شد. این حایز اھمیت است کہ ابوالفضل در ھمان ماہ متولّد شد. عبدالحق محدّث 
دھلوی علوم ابتدابی خود را از پدر آموخت. پدر وی آشتی و صلح را می پسندد و 
می خواھد پسر وی از بحث و جدل در علوم حذر بکند. پدر و پسر با یکدیگر بحث 
سی تررد کے مت لاس کرد اقات اک مار جا انی اس و 
زندگانی بشریت و پسر خود را ھدایت ھم نمود. شیخ عبدالحق محدّث دھلوی حصّهە ای 
از دیوان حافظ و بوستان و قرآن مجید را خواند. بعدھا میزانء مصباح و کافہ را 


شم 
خواند. نتیجتاً با زود بە پایان رساندن کتابھای یاد 


شدہ شرح شمسیە و شرح عقاید را در 
سن دوازدہہ سیزدہ سالگی بە پایان رساند. در سیزدہ سالگی مل را ھم خواند کە در 
کتاب خود نوشته است: ْ 
7 اصلاٌ ندائم کە بر تحصیل علم؛ معرفت الھی مرتب شود یا اسباب ملاھی. 
مرا بالفعل خود شوق این است کە یاد ندانم کە چندین عقلا و علمای گذشتہء چە 
گفتەاند و درک وف حقیقت معلومات مسایل چه دُرھا سفتەاند. تا بعد از حصول 


اھ حالت دست دھد حظ نفس بردہ یا بە محبّت مولی پایڈ تحصیل دنیا کشد 


یاطلبی عقبه". 








حدیثٹ 


٣۳۷ىً٘0۰۰۷۱۰۳‏ رس ۲ رٹ مم تر شید رعش کرد درد در دع 


-١‏ اشعة اللمعات فی شرح المشکوۃ. 

۲- لمعات التنقیح فی شرح مشکوۃ الاہمصایحم. 

۳- ترجمة الاحادیث الا ربعین فی نصیحة الملوک و السلاطین. 
۴- جامع البرکات منتخب شرح المشکوۃ. 

۵- جمع الاحادیث الار بعین فی ابواب علوح الد ین. 

۶- رسالۂ اقسام الحدیث. 

۷ رسالة شب پراة. 

۸ ما ثمیت بالسنة فی اتاج السنة. 

4۹- الا کمال فی اسماء الرجال. 

.٥داعسلارفس شرح‎ ١١ 

١‏ اسماء الرجال و الرواۃ المذکورین فی کتاب المشکوۃ. 
۲- تحقیق الشارۃ فی تعمیم الٰشارة. 

-۴٣۳‏ ترجمۂ مکتوب البّی فی تعزیة ولد معاذ بن جبل. 


عقاید 


-١‏ تکمیل الاممان و تقویة ال ہمان 


-١‏ فتح المنان فی تا دالنعمان. 

-٢‏ الفوائد... 

-۳٣‏ ھد١یة‏ الٛاسك الی طریقة المناسك. 
تصوّوف 

سی تحصیم' التعرف فی معرفة القفقه و الاتصوف. 
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شیخ درز سال- ۱۶۶۲ میلادی؛ در نود و چھار سالگ رحلت فرمود. وی در غار 
حوض شمسیٰ کهھ طبق سفارش خود او ساخته شدہ بودہ دفن شد. توصیة او این بود کە: 

وی ڑا وسیع نکنندہ تجاوز از حدٌ اعتدال و درون قبر گچ نکنند و دیوارھای او 

بە خشت خام برآرند و به دیوار بالین طاق بسازند و شجرۂ پیران ذر-آ0نٹھند' 

بَا 1 درگثذشت وی؛ مقبرەای ساختهہ شد کە اسم دیگری ھم داشت. سپه سالار 
شاهجھان مقبره شیخ عبدالحق را کنار حوض شمسی (مھرولی) در زمان زندگانی اش 
ساخت. چون شیخ را دربارۂ تکمیل مقبرہ خبر رسید با تندی گفت: "من معتاد ھستم ". 
اقامتگاہ شیخ؛ مدرسہہ خانقاہ و مسجد نزدیک باب دھلی قرار گرفته بود. 

منشی برکا علی نویسندۂ مر١ة‏ اللحکایة این جابھا را بازدید کردہ بود. محیط آن پیش 
از شش بیگه می شد. شیخ دربارۂ شیوۂ مطالعة خود میگوید: 

آھر روز با غلبةٔ برودت ھوای زمستان و شذّڈت حرارت تابستان؛ دوبار به مدرسة 

دھلی که از منزل ما بعد دو میل داشته باشدہ میل می کردیم و مدّتی پیشتر از وقت 


ہیں ہہ و ہم می یہ میں یں و در سایة چراغ جزوی من یکشیدیم . 


آثار شیخ عبدالحق محدث دھلوی 


بفسیر 
١‏ تعلیق الحاوی علی تفسپرالِیمضاوی. 
٢‏ شرح الصدور تفسیر آیة الاور 


"٢‏ تحصیل الفنائم و اإرکات بتفسیر سورۃ و العادیات. 
نجوید 


ا ہہس 
7 رید فی قواعدالدجوید. 
"فرح القصیدة الحزریة. 


۲ 





۹ ے ے ؤود کک و ا اک : 
احوال و آثار شیخ عبدالحق محدّث دھلوی موس سہمممسسسسھسستجج 


٠ 


تاریخ 
١‏ جذب القلوب ای دبارالمحبوب. 
-٢‏ ذ کر ملوٹک۔ 
سَيرَوَ کر 
١‏ مدارج اہو (سیرۃ). 
-٢‏ مطاع الانوار الِھیة فی الحلة الہویة (سیرۃ). 
٣۳‏ اخبارال”خیار فی اسرارالا ہرار (تذکرہ). 
٢‏ احوال ائمة اثنا عشر خلاصة اولاد سیٹدالیشر (تذکرہ). 
۵- انوارالبحلیة فی احوال مشایخ الشاذویة (تذکرہ). 
۶ ترجمۂ زبدۃ الاذار (تذکرہ). 
۷ زبدة الاثار منتخب پھبحة الاسرار (تذکرہ). 
نحو 
-١‏ حاشیة الفوائد الضناقة. 
۲ افگارالصافیة فی ترجمة کتاب الکافیة. 
زندگینامة خود 
٦‏ اجاوۃ الحدیث فی القدیم و الحدیث. 
٢‏ تالیف قلب الالیف فی ذکر فھرست التوالیف. 
٣‏ زادالمثقین فی سلوک طریق الیقین. 
خطبات 
1 فصون اخطب ذ یل اعالی الرتب. 
مکاتسب 


-١‏ کتاب المکاتیب و الرسایل. 


ہے صحفهۂ امو دة. 
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سے 


۵ قوصیل المرید الی المراد ببیان الاحزاب و الاوراد. 
۶ مرج اہحرین فی الەجحمع بین الطریقین. 
۷ نکات الحق و الحقیقة من باب معارف الظریقة, 
۸ جواب بعضی کلمات شیخ احمد سرھندی. 
۹- رسالة وحودیه. 
٠٥‏ انتخاب مثنوی معنوی. 
اخلاق و آداب 
١-داب‏ الصالحین. 
٢‏ داب اللباس. 
۳- داب المطالعه و المناظرة. 
۴- رسالة نورئة سلطانيه. . 
اعمال وااؤ ناد 
١‏ ترغیب اھل التعادات علی تکثِرالصٔلوۃ علی سئد الکائنات. 
٢آ‏ ١جوبة‏ الاثنا عشر فی توجیه الصّلوۃ علی سٹدالیشر 
٣‏ مطلب الاعلی فی شرح اسماء الله الحسنی. 
۴- رسالہ. 
فلسفه و منطق 
٦‏ بناء المرفوع فی ترصیص باحث الموضوع. 
ئے در الھیة فی اختصارالرسالة الشمسة. 
۳ 


لق کی ا 





لب جویی میان شتزاری 
کنار ھم کو یار ٹنورسیدہ 


یکی را پای تا سر جامەھا سبز 
یکی را رنگ و موی و رو طلایی 
بھم آمیخت این سبزی و زردی 
بجای شکر حُسن ھمجوازی 
خیار از سبزی و زیبایی خویش 
در او حس تکبر گشت بیدار 
که گفتت ہا بزرگان ھمنشین باش 
ترا با ما مقام زیستن نیست 
ندانی هر کجا از میوہ نامست 
بەخرداد و بەتیر و ماہ مرداد 


بەروز چیدنم از ہوتەه غوغاست 


٭ - شاعر معاصر. 





کنا بوته سبز خیاری 
کدوبی گل بسر چون تاجداران 
عزیز و محترم چون تورذیدہ 
کله سبز و قبا سبز و عبا سبز 
چو موی دختران مو طلایی 


چمن را داد رنگ لاجوردی 


بپاشد از دو سو ناسازگاری 
بلندی قد و رعنایی خویش 
کدو را گفت کای نامھربان یار 
بدین زشتی بەزیبایان قرین باش 
خیاری را نشاید با کدو زیست 
مرا آنجا بسی قدر و مقامست 
دل پیر و جوان باشد زمن شاد 
بەوقت نوبرم هھنگامہە برپاست 
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ابیات وی در منابع و آثار وی ثبت شدہ واز آنھا بر می آید کە شیخء شاعر بزرگی بودہ 
لی از كراة دخلی ]تر ہا ریت , خرتگرقی کد ملک قجراتم دائدد 


بە هر جوری کە ان مه میکند از جا مرو حققی 
کهە دلدار مرا شاید کە مقصود امتحان باشد 
حقَاء بیان شوق به پایان نمی رسد کوتاہ ساز قصّهُٗ دور و دراز را" 
شیخ تخلّص خود را حقّی انتخاب کردہ بودکە در آن دورہ ھیج شاعر همعصر وی 

این نل کے محدذث دھلوی در زمانی ژندگائی میکرد که بسیاری از 
دانشمندان معروف علوم اسلامی وجود داشتند و آنان را درک کردہ بود. از آنجا کە 
شمارش تمام آنان مقدور نیست: دہ نفر از آنھا را ذکر میکئیم: 
-١‏ مجدّد الف ثانی ٢‏ شاہ ابوالمعالی 
٣‏ شیخ عبداللہ نیازی ۴ نواب مرتضی خان فرید حجازی: 
۵ عبدالرٌحیم خانخانان ۶7 فیضی, 


۷ ملا عبدالقادر بدابونی: ۸میرزا نظام الین احمد نخشبیء 


۹-۔- ص‫ ۳ يے 

میر سید طیٔب بلگرامی: ۰- محمد غوئی شطاری '. 
نع -_ 

اخارالاۓیں و ۱ - بب ہے کے و و 

۸ء یک ا (پایاننامہ تصحیح انتقادی)ء دکتر علیم اشرف خانء دانشگاہ دھلی: 
٦‏ حہی ہکا ں۸ 

: خبار ۱ ۱ ٠٠ ٦‏ : ٭- کے ں8 دن 7 انشکاہ 3 
۸" یی سرارالا برار (پایان‌نامہ نصحیح انتقادی): دکتر علیم اشرف خات؛ د لی 


ا ۰--۹. ۳-- ھمان: ضص .۲١-٢‏ 








و لکن نوبر تو یک دو روزست 
چو چندی بگذرد ز آغاز کارت 
شوی زرد و ثقیل و تلخ وبد رو 
ترا هر کس خورد چندی علیلست 
کدوی پخته را ھرگز شنیدی 
اگر ھم بگذرد سالی زبودم 
برو جانا ز خود خواھی حذر کن 
غرور نا بجا جز تلخی و درد 
درین دنیا کە ما را ایمنی نیست 
ببین فوارہه را کز حد برون شد 
نمی زیبد بزرگی جز خدا را 
ادب آموزگان ‏ را سرفرازیست 
سخن کوتاہ باید در بر دوست 


بھار است و دگر فصل تموزست 
کشد دوران دمار از روزگارت 
خوراک خر شوی؛ نشخوار یابو 
زبس جنس بدت سرد و ثقیلست 
کسی از خوردنش پا پس کشیدی 
شود شیرین و حلوابی وجودم 
کمی با چشم دل بر ما نظر کن 


نیارد بار آن ھم با رخ زرد 


بەاوج سربلندی سرنگون شد _ 


کە زیبد کبربابی کبریا را 
کلیدںد گنجھای 


بە هر کس آن رسد کان لایق اوست _ 


کمال ما ھمه ایثار . دادست 


عو یو ہر 





مھ ا 
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ہے ہد کا مر ھا سوا سج ا ہہک 





بەبوی عطر من ھر صاحب ذوق 
ھواخواھان من از مرد و از زن 
بەھر میخانه با دردی کشانم 
چو آمیزد نمک با جسم و جانم 
چو با دوغ عرب گردم هم آغوش 
خلاصه گویمت تا فصل باغست 
تر ای بیھنر رسم و رہ کار 
بگو با رنگ زرد و جسم سنگین 
نە طعمی داری و نی رنگ و بوبی 


از این ھمسایگی سودی۔ نبینی 


چو بشنید این ملامت‌ها کدو گفت 
تی مغزان سراسر خود ستایند 
خرد از پاسخ تو بینیازست 
کدو را خاصیّت بیش از خیارست 
اگر باور نداری گفته ما 
تو و من ھر دو از یک کارگاھیم 
من و تو کار یک استاد کاریم 
لو و من ھر دو از یک ریشه ھستیم 
در این دوران کە بازار تو داغست 


قدم صاف و گھی پر پیچ و پرتاب 
بەسر وقت من آید با دو صد شوق 


مرا جویند در بازار و برزن 


بە میخواران چه لاّتها رسانم 


زتوصیفشض بوّد عاجز بیائم 
ز می بھتر کنند أن دوغ را نوش 
ز فریاد خیاری شھر داغست 


چە باشدہ بازگو با من بەگفتار 
چهە بزمی را توانی کرد رنگین 
نہ ابی داری و نی ُبروبی 
کجا زیبد ترا این ھمنشینی 


بە حرف مفت, گوھر کی توان سفت 
نظر بر غیر خود کی میگشایند 
که این خودبینی از قد درازست 
بپرس از مطبخی خاتون زیبا 
من و ت0 بندہ یک بارگاهیم 
لب .کشت و کنار جویباریم 
سگ زرد و شغال بیشه هھستیم 


ہو" 





اخبار فرھنگی و ادبی ا و 5 ا تا 





رشتەای جستجوی روشھا و شیوەھای نو و طرح مباحث و موضوعات تازہہ به طور 
مشروح پرداختند. 

جناب آقای دکتر حسن حبیبی در پایان سخترانی خودہ از ریاست محترم جمھوری: 
اسلامی ایران جناب آقای خاتمی تقاضا کردند کە سخترانی خود را ارائه دھند.۔ جناب 
آقای خاتمی پس از خوشامدگوبی بە حضار محترم فرمودند که ایران اگرچه برای 
ایرانیان امری طبیعی است: لیکن برای خارجیان بھ ویڑہ مردم غربء ھموارہ با نوعی 
رمز و راز ھمراہ بودہ است. ایرادشناسی بدون دوست داشتن و شناخت عیتی ایران و 
حتّی بدون زندگی در ایران ممکن نیست؟؛ زیرا ایران یک امر انتزاعی نیست: واقعیتی 
است کە با زندگی وکار مردمانی کە در درون مرڑھای جغرافیابی و تاریخی و تمدنی آ آن 
زیستەاند شکل گرفتهہ است. 

آقای خاتمی در ادامۂ صحبت, حلقة پیوند ایران با واقعیت سوق الجیشی و تاریخی 
آن را در دو رکن اسلام و زبان وادتب فارسی تلقی نمودند و آن را نە تتھا اسہاب فوام 
ھویت ایرانِ کنوئی؛ بلک حلقۂ اتصال با تار بخ گذشتۂ آن قلمداد کردند. رئیس جمھور 
ابران در پایان سخنرانی خود با اشارہ بەارائڈ طرح گفتگوی تمدّنھا از سوی جمھوری 
اسلامی ایران از قدرتمندان که گویا خود را وارث استعمارگران دیروز می دانند 
انتقادکردند و گفتند که ایرانشناسی روزنەای است گشودہ بە سوی شنیدن؛ شناختن و 
کمن سن او اتمام سخنرانی جناب آقاىی خاتمیء بە ترتیب آقایان برنار وو از 
فرانسه؛ دکتر حذاد عادل ریاست محترم فرھنگستان زبان و ادب فارسی؛ و ا 


امیر حسن عاہبدی از ھند سخنرانی کردند. 

جلسة افتتاحیه در ساعت ۱۲/٣۰١‏ بعد از ظھر بە کار خود پایان داد 

بعد از جلسة افتتاحيهء جلسەھای علمی کنگرۂ ایرانشناسی در تالارھای سخنرانی 
حافظيه؛ مجموعهُ سعدآباد تا سە روز ادامه داشت. جلسەھای علمی در .دہ گروہ 





اخبار فرھنگی و ادبی 


1: - سر ھمایش ملی ایران‌شناسی 





از: پرفسور شریف حسین قاسمی 
حر ھا نک اتسضاہی از ۲۷ الی ٠٣‏ خردادماہ ۱۳۸۱ (۲۰ّ۱۷۰ ژوئن 
٣٢‏ ) در تھران برگذارگردید. جلسۂ افتتاحیة این کنگرۂ بین‌المللی در مرکز 
ھمایشھای بین‌المللی صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران در ساعت ۹ صبح ۲۷ 
خردادماہ با جنب و جوش فراوانی برگذارگردید. پس از تلاوت آیاتی چند از فرآن 
مجیدء نخست دکتر محسن تھرانیزادہ ۔دبیر ھمایش ۔ گزارش تلاشھای بنیاد 
ایرانشناسی را ارائه دادند۔ ایشان بە تشریح چگونگی برگذاری جلسات متعدّد شورای 
پژوہشی در تعیین حد و مرزھای ایران‌شناسی و اولویتھای تحقیقاتی؛ و بررسی موانع و 
مشکلات این موضوع پرداختند. 
سپس ریاست محترم بنیاد ایراڈشناسی جناب آقای دکتر حسن حبیبی سخنرانی 
خود را ایراد فرمودند. جناب آقای دکتر حہ حبیبی با توجه بە اطلاعات دقیق وگستردہای که 
دربارۂ تلاشھای ایران‌شناسان ایران و جھان داشتندہ از ایشان تقدیر نمودند. ایشان در 


ضمن سخنرانی خود فرمودند که ھمایش کنونی و استمرار ان گامی دیگر را فراروی 
پژوھندگان قرار خواھد داد و آن تبادل نظر میان ایرانشناسان ایرانی از یکسو با یکدیگر 
و ایران‌شناسان جھان از سو ی دیگر خواھد بود. جناب آقای دکتر حبیبی سپس ضمن 
رہ بە چند مسثئلڈ اساسی که ھمایش می‌تواند بە آنھا پاسخ دھد. بە بحث در مورد 
تعیین قلمر و ایران‌شناسی اولویتھای تحقیقاتی ایران‌شناسی, موائع و مشکلات 


اشا 





5 سے کم 
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ارائه کردند کە برای تقویت مطالعات ایراڈشناسی در کشورھای مختلف مفید و مناسب 
٭ بودند. در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی و ھمکاران ایشان در بنیاد ایران‌شناسی 
برای ھ رگونه کمک؛ نظارت؛ ھمکاری و ھم آھنگی در کارھای علمی و تحقیقی با 

ایرانشناسان سراسرِ جھان اظھار آمادگی نمودند. این جلسہ؛ با اتخاذ این تصمیم 
بھ نشست خود پایان داد کە ایران‌شناسان جھان برای پیشرفت در مطالعات ایرانشناسی 
باید کارھای جڈی انجام دھند و ارتباطات گستردہای ہا یکدیگر داشته باشند. 

در آخر باید یادآور شد که وزارت امور خارجە: وزارت فرمنگ و ارشاد اسلامی 
فرمنگستان زبان و ادب فارسی و مؤسشسات تحقیقاتی دیگر برای برگذار شدن این 
ھمایش بەگونهُ مطلوب سھم بسزابی داشتند. 

شھشمچئین ناشران و کتابفروشی ھای متعدد ابران غرفەھای خود را در محوطة 
ھمایش ایران‌شناسی ذر معرض دید قرار دادہ بودند تا ایرانشناسان کتابھای جدید مورد 
نیاز خود را با تخفیفھای ویژہ خریداری کنند. 
[]برخی از پژوھندگان گرامی, یادآور شدند در مقالۂ تأثِر اسلام پر تمڈن حند که در 
نملتامة ار ۱۷ فا پارمی اتضار بائت (د رس عو آیت اددے کہ کنھ رخملة از 
سانسکریت بەعربی ترجمه شد. با اینکه ترجمۂ این کتاب بە عربی: از روی ترجمة 
پھلوی انجام گرفت. ضمن پوزش از این خطاء از دقّت نظر خوانندگان قند پارسی 
سپاسگزاریم. ٰ 
[]برخی از استادان محترم فارسی گزارشی را کہ در شمارۂ پیشین قند پارسی در باب 
انتخاب ریس و دبیر کل انجمن استادان فارسی آمدہہ نادرست شمردہ و بە چاپ آن 
اعتراض کردہاند. ضمن ادای احترام بە رأی و نظر تمامی خدمتگزاران فرھنگ فارسی؛ 
بە استحضار می رساند کە گزارش مزبور از طریق چند تن از استادان محترم فارسی بە ما 
رسید و جناب آقای پرفسور سیّد امیر حسن عابدی پدر فارسی در ھند نیز در مکتوبی 
جداگانه کھ تصویر آن را ملاحظه می فرمایید صحت ان را تأبید فرمودند. توفیق ھمگان 








یك برگذار گردید کە عبارتند لز: 

زبان و ادبیات فارسی؛ ھنر و باستان‌شناسی؛ زبان و زبان‌شناسی؛ کتاب شناسی و 
نسخەشناسی؛ معارف و عرفانء مسایل عمومی ایران‌شناسی؛ تاریخ سیاست؛ مدیریت 
و روابط بینالمللء اقتصاد ایران مردمشناسی و فرھنگ عامه. 

علاوہ ہر جلسەھایی که استادان و دانشمندان از سراسر جھان مقالات و نتایج 
تحقیقاتی خود را در زمینە گوناگون ایران‌شناسی ارائه دادندں میزگردھایبی در ھمة 
گروەھای تخصصی نیز برگذار گردید۔ در این میزگردھا دانشمندان در زمینەھای 
تخصّصی خودہ موضوعات و مسایلی را مطرح کردند کە بە نظر آنھا باید بە طور کلّی 
رفعء و راھکارھایی درنظر گرفته شود تا راہ ایرانذشناسی ھموار گر٥د.‏ این جلسەها بسیار 
سودمند بود؛ زیرا که ایرانشناسان گرامی از سراسر جھان: دربارۂ اشکالاتی کە ھمتابان 
آنھا در کشورھای دیگر با آن روبەرو ھستند اطلاعات اساسی و مفیدی در اختیار 
گذاردند. بعضی از این گونە موانعء در هر کشور خارجی؛ شباھت بە یکدیگر دارند و 
ایراشناسان در سراسر جھان می‌توائند برای رفع آن با یکدیگر ھمکاری کنند و 
ھم آھنگ بە پیش روند. علاوہ بر ایرانشناسان ایران ایراڈشناسانی کە از کشورھای 
دیگر در این ھمایش ملّی ایرانشناسی شرکت داشتند و در روند علمی و تحقیقی آن 
سھیم بودند به قرار زیرند: 


آلمان تاجیکستان: اوزیبکستان: آذربایجان ھند پاکستان؛ افغانستان روسیة؛ 


آمریکاء ایتالیاء مراکش؛ مصر لھستان: ارمنستانء گرجستانء چین: ژاپن: اوکراین: کاناداء 
مغولستان: فرانسهہ؛ اتریش؛ قرقیزستان قزاقستان: بلغارستانء بلڑیک و انگلستان. 

جلسه اختتامیة نخستین ھمایش ملٰی ایران‌شناسی در روز پنجشنبه ۳٣‏ خردادماہ 
)۸ك در تالار مجلل مجموعه سعدآباد برگذار گردید. تعدادی از ایرانشناسان ۔از ایران 
وخارج اوارافم اک این ھمایش را بررسی کردند و در پایان از نظم و ترتیب این 
ھمایش اظھار خرسندی نمودند. بعضی از ایرانذشناسان حتّی پیشتھادھابی را هم 
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-١‏ فرھنک لسان اللشعر١از‏ گردآورندہای متخلص بەعاشق: بھ کوشش پرفسور نڈیر احمدٴ 
تیرماہ ۶۴ ھش لژوئيه ۱۹۹۵ء بھا ۲۰٢۸/‏ روہ یی مندی یا معادل آن. ْ 

ج-- درطلی اسمار (ت رجمة كَتَاسَرت سَاگن ترجمة مصطفی خالقداد عباسی؛* 
تصحیح ڈدگٹن تارا چند و پرفسور سید امیر حسن عابہدی؛ :]۷۸0/. بو حت ٌ 
بھا -/ ۳ روپیة ھندی یا معادل آن, 7 ۱ 

نہ نے فھ رست نسخەھای خطی فارسی کتابخانہ ھای عمومی و ؟رشو پیالا (ہجاب حند)ءَ 
۷/۸كغ ھ ض/۱۹۹۹ءء بھا روبیة ھندی یا معادل آن. ۱ 

۴- ڈھر ست نسخہە ھاىی خطی فارسی کتابخانڈ انبحمیٰ ڑھی اردوی طندم دھلی لی 
۸ ھش /۱۹۹۹ء بھا -/۵۰۰ روپیۂ ھندی یا معادل آن. ُ 

ن[- فھرست نسخە‌ھای خطی فارسی کتابخانة عمومی ہردیال؛ دھلیء ۱۳۷۸ ۸ش[ 
۹ءء بھا -) روبیہ پيە4 هھندی یا معادل آن. 

۶- فھرست نسخەھای خطلی فارسی کتابخانه حامعڈ حمدردہ تلق آباد؛ دیق 
۸ ھش /۱۹۹۹ءء بھا -/۸۰۰ روپیۂ ھندی یا معادل آن. 

۷- فھرست نسخەھای خطی فارسی کتابخانۂ دکٹر ذاکر حسین جامعة مب اسلامئہ؛ 
۸ ھش /۱۹۹۹ءء بھا -/۸۰۰ روپیه ھندی یا معادل آن. 


۸- فصلنامة قند پارسی از شمارہ ١‏ تا ۱۷ بھای هر مجلّد -/۲۵۰ روپی ھندی یا معادل آن. 
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